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1مقدمه

مقدمه

از چهار دین زرتشــتی، یهودی، مســیحی و اسلام که متون مقدس آنان مورد مطالعه این 
کتــاب قــرار گرفته، تنها جمعیت مســیحیان و مســلمانان بــه بیش از نیمــی از جمعیت کره 
زمیــن بالغ گردیده اســت، که حداقــل 1/7 میلیارد از این جمعیت را زنان تشــکیل میدهند. 
مــا بــا مطالعــه این کتاب از لابــای آیات، احکام، قوانین و دســتورالعمل هــا، به صورت همه 
جانبــه ای بــا سرنوشــت و طــرز تلقی ادیان، نســبت به زنــان در طول قرون و اعصار گذشــته 
آشــنا مــی گردیــم. درطول ســده ها دربــاره زن، بعنوان موجــودی هم طراز مــرد، زن بعنوان 
نصــف جمعیت کره زمین، زن بعنوان همســر مرد، زن بعنــوان مادر و زن تحت صدها عنوان 
خــوب و بــد دیگــر، همواره مورد توجــه، علاقه و مطالعه: ادیان و مذاهــب، فرهنگها و جوامع، 
مکتــب هــا و مشــرب ها، پژوهشــگران و دانشــمندان، قرار گرفته اســت. خوشــبختانه امروزه 
درکتابخانه ها، کتاب فروشــی ها، روزنامه ها و مجلات، اینترنت، و... فهرســت بسیار طولانی 
از مقــالات، تحقیقــات و موضوعات با دیدگاه هــای عالمانه که هرکدام از زاویه ای به مطالعه، 

بررسی و ارزیابی این موجود پر رمز و رازخلقت پرداخته موجود می باشد.

تحقیــق دربــاره زن در متــون مقدس نیز کار تازه و نووی بشــمار نمی آید که اتفاقا بیشــتر 
مطالــب مربــوط اســت بــه واکاوی، تکریم و یــا نقد نقــش ادیان دربــاره زنــان، بنابراین برای 

توجیه تدوین کتاب حاضر شاید بتوان چهار دلیل به شرح زیر اقامه نمود: 

اول ایــن کــه، مطالعــه این کتاب فرصتی اســت برای محققین و آن دســته از علاقمندان که 
تــا کنون برای تحقیــق درباره زن، فرصت مطالعه و خواندن هزاران صفحه از متون مقدس را 
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پیدا نکرده یا موضوعات مربوط به زن را در یکجا در دسترس نداشته اند. مطالعه این کتاب 
ایــن گونــه افــراد را به صورت کامل با تمام آیات، احکام، گوشــه هــا و جایگاه زنان در هر یک 
از متــون مقــدس آشــنا و نهایت اینکــه در باره نقش و موقعیت زنــان در ادیان مختلف وی را 

برای رسیدن به یک اجماع نسبی یاری می رساند.

دوم اینکه، این کتاب برای آن دسته از پیروان ادیان اسلام، مسیحی، یهودی و زرتشتی 
کــه علاقمند به افزایش دانســته هــای خود درباره جنس زن درکتاب مقدس خود میباشــند، 
ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا بتواننــد در زمــان کوتاه بــه این خواســته خــود جامه عمل 

بپوشانند.

ســوم اینکــه، ایــن کتاب می تواند برای آن دســته از پیروان هر یــک از ادیان چهارگانه که 
از روی علاقه و یا کنجکاوی یا بر اســاس شــنیده ها، شــایعات و یا تبلیغات تمایل به افزایش 

اطلاعات خود در باره سایر ادیان را دارند نیز مفید فایده واقع گردد.

و آخــر اینکــه، ایــن کتاب بر خلاف ســایر کتــاب های تدوین شــده برای زنــان، قصد ارائه 
هیچگونــه رهنمــود و آمــوزش یا ارائه دیدگاهی عالمانــه و غیره را درباره زنان نداشــته، بلکه 
خواننــده اعــم از زن یــا مرد باید خود زحمــت تجزیه و تحلیل متون را شــخصا و یا همانطور 

که ذکر گردیده با کمک کارشناسان آگاه بر عهده بگیرد.

ایــن کتــاب اگرچه صرفا حــول محور و موضوع خاص »زن« انجــام گرفته اما در مجموع و 
همزمــان میتوانــد حــال و هوای کتاب های مقدس نامبرده را نیــز فرا روی خواننده قرار داده 
و تصویــری کلــی از فرهنگ اجتماعی، دینی هر یک از جوامع زرتشــتی، یهودی، مســیحی و 

اسلام را از ابتدا تا به امروز در ذهن خواننده به نمایش بگذارد. 

در ایــن کتــاب کــه بــه نوعــی خود یــک بانک اطلاعاتــی جامع به حســاب می آید، ســعی 
گردیــده تــا »نقش و جایــگاه زن« در هر یک از »چهار دین« مذکــور در بالا بصورت کامل و 
صرفــا از روی نــص و متــون اصلــی کتابهــای مقدس بــدون هیچ گونــه اضافه یا کــم و بدون 
هــر گونــه پیش داوری، اظهارنظر و یا تعبیر و تفســیری، درســت همانگونــه که در این متون 

آمده بصورت یکجا در معرض دید و مطالعه خواننده قرار گیرد. 

روش گردآوری و تدوین کتاب » زن در اوســتا، تورات، انجیل و قرآن« بر این پایه اســتوار 
گردیــده کــه گردآورنــده بــدون هر گونــه تغییر، تعبیر و تفســیر، کلیــه مطالبــی را که بطور 
مســتقیم و یــا غیر مســتقیم به »زن« مربوط مــی گردیده، از هر یک از چهــار کتاب مقدس 

بــه ترتیــب از آغــاز هر کتاب تا به انتها اســتخراج، تلخیص و تدوین نموده اســت. در تلخیص 
مطالــب ســعی فراوان و همه جانبه ای بعمل آمده تــا محتوی و اصل موضوع دچار دگرگونی 

و ابهام نگردد و خواننده در دریافت و فهم اصل موضوع دچار مشکل نشود.

وســواس بــرای رعایــت اصل امانــت داری بعضا باعث گردیــده که از حذف موارد مشــابه و 
تکراری نیز خودداری شــده و هم زمان از اســتخراج آیاتی که در آ نها فقط نام »زن« بدون 
آنکــه نکتــه یــا موضوعی درباره وی در آن وجود داشــته باشــد نیز چشــم پوشــی نگــردد. به 
کارگیــری ایــن روش اگرچــه ممکن اســت تا حدودی باعث تطویل کلام شــده باشــد، اما در 
عیــن حــال میتوانــد اطمینانی باشــد بــرای خواننده که همــه موضوعات مرتبط بــا »زن« در 
کتــاب هــای چهارگانــه، بــدون هیــچ کــم و یــا بیــش در دســترس وی قــرار گرفتــه اســت. 

عناویــن و تیترهــای انتخاب شــده برای موضوعــات مختلف این کتاب نیز بیشــتر از درون 
متن انتخاب گردیده و تلاش شده تا بیشترین تاکید و بار متن یا آیه را جلوه گر سازد.

پدیدآورنده این کتاب به هیچ روی باور ندارد که این کتاب میتواند جایگزینی باشد برای 
شــناخت واقعــی و همــه جانبه ی هــر یک از این چهار کتاب مقدس یــا این چهار دین الهی، 
بلکه لازم اســت که شــخص برای شناخت واقعی هر یک از این ادیان و یا کتاب های مقدس 

ضمن مراجعه به کل متون از راهنمائی های خبرگان دین شناس نیز بهره مند گردد.

شایســته اســت تــا قبل از ورود بــه اصل موضوع مختصــری درباره تاریخچــه و منابع مورد 
اســتفاده در این کتاب توضیحاتی داده شــود. شــایان ذکر اســت که ترتیب و تقدم درج نام 

ادیان بر اساس تقدم زمانی ظهور هریک آنها می باشد.

1- آیین زرتشت:
زمان ظهور حضرت زرتشــت، با همه ی پژوهش های دانشــمندان قدیم و جدید، هنوز هم 
در پرده ی ابهام اســت. فاصله زمانی که برای ظهور زرتشــت مطرح می گردد، دوره ای بس 
طولانی یعنی بین 5000 ســال تا 500 ســال پیش از میلاد می باشــد. جامعه ی زرتشــتیان 
ایران زاد روز زرتشــت را ۶ فروردین و در ســال ۱۷۶۸ پیش از میلاد و تاریخ درگذشــت او را 
۵ دی ۱۶۹۱ پیش از میلاد تعیین کرده اســت. جمعیت کنونی زرتشــتیان در جهان کمتر از 
150000نفر می باشــد و اکثریت آنان را پارســیان ساکن هندوستان تشکیل می دهند. زبان 
نگارش اولیه اوســتا زبان اوســتایی اســت که از ریشــه سانســکریت و نزدیک به زبان پارســی 
باســتان می باشــد و الفبای زبان اوستایی »دین دبیره« نام دارد. بخشهای جدیدتر اوستا که 

در زمان هخامنشیان نگارش گردیده به زبان پهلوی نگارش یافته است.
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درباره کتاب زرتشــت که اوســتا نام گذاری شده روایت گردیده که چون اسکندر به ایران 
رسید، از روی نادانی و کینه وری و رشگ آن گنجینه ی بزرگ جهانی را که بر روی دوازده 

هزار پوست گاو به دبیره ی زرین نوشته بودند بسوخت و خاکستر کرد و به دریا ریخت.
حدود 4 سده بعد در زمان اقتدار سلسله اشکانیان، »بلاش اشکانی« دستور داد تا دفترهای 
پراکنــده و پنهــان را گــردآوری نمایند و در نتیجه در سرتاســر ایران آن روز تنها 21 نســخه 

)نسَک( شامل: 
سرودهها و گاثاها 

نمازها و آفرینها
داد و دهش و آفرینش یزدان و نیز داد و قانون، پیدا گردید.

برخی از دین پژوهان و اوســتا شناســان اظهار می دارند که: »ایرانیان آن زمان همه ی آن 
نســک های بجای مانده را به جای فرمان دین زرتشــت پذیرا گشــتند و همه ی آن نوشته ها 
را از زرتشــت دانســتند وآنرا اوســتا نام نهادند. اما در حقیقت به جز بخشــی از آن 21 نســک 
که »گاثاها« بوده باشــد هیچ نســک دیگری از زرتشت نبوده، مگر آنکه همه ی آنها، تراوش 

اندیشه ی ایرانیان در زمانهای دور می باشد«. 
کتاب اوســتا از6 قســمت: گاهان)گاثاها(، یسنه )یسنا(، یشت ها، ویسپرد، وندیداد و خرده 

اوستا تشکیل یافته است.
بســیاری از زرتشــتیان امــروز محتــوای وندیــداد را در تعارض بــا گاهان)گاثاها( دانســته و 
اگرچــه بــرای آن اهمیــت تاریخــی اســطوره ‌شــناختی قایل اند امــا آن را قابل اســتناد دینی 

نمی‌دانند. 

2- آیین یهود: 
کتــاب مقــدس یهودیان »تنخ« نام دارد که آنرا »ترگوم« نیز می خوانند و به زبان عبرانی 
و حــدود 3300 ســال پیــش توســط حضــرت موســی پایه گذاری و تاســیس گردیده اســت. 
مســلمانان کتــاب مقــدس یهودیــان را »تورات« و مســیحیان آنــرا »عهد عتیق« مــی نامند. 
تدویــن ایــن کتــاب طی حدود نــه قرن، از ســده یازدهم تا ســده دوم قبل از میــاد به مرور 
بــه انجــام رســیده و دارای 39 فصــل می باشــد که آنهــا را اصطلاحا قانون مــی نامند. قانون 

یهودیان در بین سالهای 90 تا 100 میلادی در مجلس »یبنه« به تصویب رسیده است.
یهودیان 7 کتاب: طوبیا، یهودیت، اول و دوم مکابیان، حکمت ســلیمان، یشــوع بن ســیرا، 
بــاروک و بخشــهایی از کتــاب هــای اســتر و دانیــال را کــه مورد قبــول مســیحیان کاتولیک 

می باشد، مجعول می نامند و جزو کتابهای قانونی خود وارد نکرده اند.
جمعیت كنونی یهودیان جهان حدود 13 میلیون نفر اســت كه اكثریت آنها به ترتیب در 
امركیا، اســرائیل، روســیه و كشــورهای اروپایی ســكونت دارند و جوامع متعددی از یهودیان 

نیز در سایر كشورها، از جمله ایران حضور دارند. 

ســابقه حضــور یهودیــان در ایــران به حدود 2700 ســال پیــش باز می‏گردد و بســیاری از 
اماكــن مقــدس و تاریخی آنها در این كشــور قرار دارد كه آرامگاه انبیای بنی ‏اســرائیل مانند 
»دانیال نبی« در شــوش، »اســتر و مردخای« در همدان و »حبقوق نبی« در تویســركان از 

این جمله ‏اند.

3- آیین مسیحیت:
حضرت مســیح از آغاز ظهور تا زمان عروج طی مدت حدود دو ســال )28تا30میلادی( با 
کج روی های رؤسای دین یهود به مناظره و گفتگو می پرداخت و هم زمان به تعلیم مردم 
و 12 شــاگرد خود که آنها را حواریون می نامند مشــغول بود. حضرت عیســی هیچ نوشــته و 
یا دســتخطی از خود باقی نگذارده اســت و نهایتا با دسیســه آنانی که در صدد قتل او بودند 

مواجه گردید.
ســالها بعد شــاگردان حضرت مسیح یعنی حوارین افراد دیگری را نیز به جمع خودافزوده 
و نهایتا و در عمل جدایی دین مســیحیت از دین یهود شــکل گرفت. در طی حدود 70 سال 
»عهــد جدیــد« شــامل نقــل قول ها و تعالیم حضرت عیســی و هم چنین رســالات رســولان 
توســط حواریون و دیگرانی که حضرت عیســی را هرگز ندیده بودند در مقابل »عهد عتیق« 
و بــه زبــان یونانی در 27 فصل تدوین گردید. مســیحیان کتــاب یهودیان را »عهد عتیق« نام 
نهاده و آنرا که دارای 39 فصل می باشــد در ابتدای کتاب مقدس خویش حفظ نمودند. نام 

»عهد جدید« نزد مسلمانان »انجیل« می باشد.
کتابهای قانونی کاتولیک ها در سال میلادی 1546 به تصویب شورای ترنتو رسیده است. 
بــا کمــک عالمان ســه فرقــه کاتولیــک، پروتســتان و ارتدوکس و بنــا به دعوت شــورای دوم 
واتیکان در ســال 1973 »عهد جدید« و در ســال 1975 »عهد عتیق« مجموعا به نام کتاب 
مقــدس در دو مجلــد ترجمــه جامــع و منتشــرگردید. ترجمه فارســی مورد اســتفاده در این 

کتاب کار رابرت بروس وکاراپت اوهانس در سال 1895می باشد.
هفت کتاب طوبیا، یهودیت، اول و دوم مکابیان، حکمت ســلیمان، یشــوع بن سیرا، باروک 
و بخشــهایی از کتــاب اســتر و دانیال را نیز کاتولیک ها و ارتدوکــس ها تحت نام کتاب های 

قانونی دوم معتبر می دانند در حالیکه یهودیان و پروتستان ها آنها را مجعول می نامند.
مســیحیان پیرو مارتین لوتر نیز رســالات: عبرانیان، یعقوب، دوم پطرس، و مکاشفه یوحنا 

از کتاب عهد جدید را مجعول دانسته و به آن استناد نمی نمایند.
جمعیت مسیحیان در کل جهان بالغ بر 2/2 میلیارد نفر می باشد.

4- آیین اسلام:
درزمــان حضرت محمد)ص(. قرآن به صورت مكتــوب ولى پراكنده بود یعنى صحیفه به 
صحیفــه و بــر روى چیزهایــى نظیر تكه هاى چرم، اســتخوانهاى شـانـــه و دنده گوســفند و 
شــتر، چوب درخت خرما كه پوســت آن را كنده بودند، ســنگهاى صاف و صیقلى و قطعاتى 
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از حریر و اندىك نیز كاغذ نوشته شده بود.
عثمان در سال 24 قمرى به خلافت رسید. و در فاصله سال 24 تا قبل از سال 30 هجرى، 
تحت نظارت انجمن و هیئتی كار استنســاخ نســخه نهاىی قرآن را آغاز و تدوین متن نهاىی 
ســرانجام یافت و از روى آن پنج یا شــش نســخه عینا استنســاخ شــد. به نظر می رســد که 
قرآن کتاب مقدس مسلمانان که 14سده از ظهور آن می گذرد، تنها کتابی باشد که بر سر 

یگانگی متن آن تا به امروز اجماع وجود دارد. زبان قرآن عربی می باشد.
جمعیت مسلمانان در کل جهان بالغ بر 1/6 میلیارد نفر می باشد.

گردآورنــده ایــن کتــاب نه از روی فروتنی و تواضع بلکه از روی یقین و حقیقت بر این باور 
اســت کــه جمــع آوری مطالــب و تدوین ایــن کتاب کاری چندان ســخت و پیچیــده نبوده و 
احتیاج به بضاعت علمی چندانی نداشــته اســت. اگر این کار مورد استفاده و مقبول صاحب 
نظران و محققین و علاقمندان آموزه های دینی واقع شــود آنگاه گردآورنده آنرا از توفیقات 
الهــی قلمــداد خواهــد نمــود. امید اســت کــه این کتــاب مورد پذیــرش و عنایــت محققین و 
علاقمندان کتب مقدســه واقع و صاحبنظران نیز نقائص و کاســتی های آنرا از روی لطف به 

گردآورنده گوشزد فرمایند. 
                                              

سید اسمعیل جلیلیان
مهرماه 1394
استرالیا
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گاهان )گاثاها(

گاثا 5 - يسنا 32

کسانی که زنان و مردان بزرگوار را از رسيدن به بخشايش ايزدي باز مي دارند. 
32:11 اي مزدا،

همچنين کساني زندگي را تباه مي سازند که
دُروندان را بزرگ مي شمارند،

زنان و مردان بزرگوار را از رسيدن
به بخشايش ايزدي باز مي دارند،

و پارسايان و راستان را
از بهترين انديشه ها

دور مي دارند و مي آزارند.

گاثا 11 - يسنا 46

هرکس، چه مرد و چه زن، در پرتو انديشه نيک، از پاداش راستي و توانايي مينويي 
برخوردار گردد.

46:10 اي اهورامزدا،
من بدرستي گويم،
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هرکس، چه مرد و چه زن،
آنچه را تو در زندگي بهتر مي شماري، 

به جاي آورد،
در پرتو انديشه ي نيک،

از پاداش راستي و توانايي مينويي برخوردار 
گردد.

من اين کسان را،
به ستايش تو راه مي نمايم،

و از گذرگاه داوري مي گذرانم.

گاثا 17 - يسنا 53

پس با خرد خود همپرسي کن و با پارسايي و با دانش نيک رفتار کن.
53:3 اي پروچيستاي اِسپنتمان هيچدسپان،

اي جوانترين دختر زرتشت،
اهورامزدا،

آنکس را که به انديشه ي نيک
و به پاکي و راستي پايبند است،

به همسري به تو مي دهد.
پس با خرد خود همپرسي کن،

و با پارسايي و با دانش نيک رفتار کن.

باشد که روشنايي انديشه ي نيک به من برسد،و زنی پارسا و پاکدامن باشم.
53:4 بيگمان،

من کسي را که براي همکاران و خانواده،
پدر و سرور گمارده شده است،

برخواهم گزيد و دوست خواهم داشت.
باشد که روشنايي انديشه ي نيک به من برسد،

و زني پارسا و پاکدامن در ميان پاکان باشم.
و اهورامزدا،

براي هميشه دين بهي را به من ارزاني دارد.

اي نو عروسان و اي تازه دامادان هريک از شما در راستي از ديگري پيشي گيرد.
53:5 اين سخنان را به شما مي گويم

اي نو عروسان و اي تازه دامادان،
پندم را با انديشه بشنويد و به ياد بسپريد،

و با يابش خود دريابيد و به کار بنديد:
پيوسته زندگي با انديشه ي نيک کنيد،

و هريک از شما در راستي
از ديگري پيشي گيرد،

تا از زندگي و خانمان خوب برخوردار گرديد.

دروغ فریبنده است از آن بگسليد و آن را مگسترانيد.
53:6 اي مردان و اي زنان،

اين بدرستي بدانيد که
در اين جهان، دروغ فريبنده است،
از آن بگسليد و آن را مگسترانيد.

و اين بدانيد که
آن خوشي که از تباهي و تيرگي راستي به دست آيد،

مايه ي اندوه است.
و دُرونداني که راستي را تباه مي سازند،

زندگي مينويي خويشتن را نابود مي کنند.

در زندگي زناشويي خود، چه در تنگي و چه در فراخي، با هم بجوشيد.
53:7 و پاداش انجمن مغان

تا روزي براي شما خواهد بود که
در زندگي زناشويي خود،

چه در تنگي و چه در فراخي،
با هم بجوشيد و به هم مهربان باشيد.

اما اگر انديشه ي دروغ بر شما چيره گردد و 
آيين انجمن مغان را رها کنيد،

با پيامد آه و افسوس روبه رو مي گرديد.

در پرتو شهرياري و رهبري نيک، زنان و مردان به آشتي و رامش ميرسند.
53:8 و سرانجام و بروشني،

بدکاران،
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فريب ميخورند و ريشخند مي شوند و
سرزنش مي بينند.

اما، در پرتو شهرياري و رهبري نيک،
زنان و مردان

در خانه ها و شهرها به آشتي و رامش مي رسند.
و تبهکاري ها و فريب هاي به هم بسته ي مرگبار برمي افتد.

و اهورامزدا، که بزرگتر از همه است،
به ما روي مي کند.

باشد که دوستي و برادري که آرزوي همه ي ماست، به ما روي کند.
باشد که 

دوستي و برادري که آرزوي همه ي ماست،
به ما روي کند،

و دلهاي مردان و زنان زرتشتي را،
شادمان گرداند.

تا هرکس،
در پرتو انديشه ي نيک و يابش خود،

از پاداش شايسته برخوردار گردد.
پاداشي که اهورامزدا

در پرتو راستي
براي هر آرزومندي برنهاده است.

يسَنَه )يسنا(

نيايش و ستايش

او را با دل و جان خويش مي ستاييم.
1:6 نويد ]ستايش[ مي دهم.

ستايش بجاي مي آورم »اوَيسروثريم« اشََوَن، رَدِ اشََوَني را.
نويد ]ستايش[ مي دهم.

ستايش بجاي مي آورم »فرادَت ويسپَم« و »زَرتشُتوم« اشََوَن، ردان اشََوَني را.
نويد ]ستايش[ مي دهم.

ستايش بجا مي آورم فروشيهاي اشونان را، زنان و گروه فرزندان آنان را، »يايريهَ هوشيتي« 
را، »امََ«يِ نيک آفيردة برزمند را، »بهرام« اهوره آفريده و »اوپرَتاتِ« پيروز را.

1:16 نويد ]ستايش[ مي دهم.
ستايش بجاي مي آورم اين جاها و روستاها و چراگاه ها و خانمان ها و آبشخورها و آب ها و 
زمين ها و گياهان و اين زمين و آن آسمان و باد پاک را، ستاره و ماه و خورشيد و »انَيرانِ« 

جاودانه و همة آفريدگان سپند مينو را و اشََوَن مردان و اشََوَن زنان را که ردان اشََوَنياند.

4:4 اينک اين همه را چنين پيشکش مي کنيم:
امَشاســپَندان شــهريارانِ نيــکِ خــوب کُنشِ جــاودان زنده و جــاودان پاداش بخــش را که با 

منشِ نيک بسر مي برند و امَشاسپَند بانوان را.
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5:3 او را ايدون به نام هاي پاکِ اهَورايي و ]نامهاي[ پسنديده ي مَزدايي مي ستاييم.
او را با دل و جان خويش مي ستاييم.

او و فَرَوَشي هاي اشََون مردان و اشََون زنان را مي ستاييم.

به ستيزه با زن روسپي جادوي هوس انگيز زيناوند شو!
9:22 هَوم ِ دليراني را كه در پيكار، اسب مي تازد، زور و نيرو مي بخشد.

هَوم ِ زنان زاينده را پسران نامور و فرزندان اشََوَن مي دهد.
هَوم ِ بدانان كه به دلخواه به آموزش نسك مي نشينند، پاكي و فرزانگي مي بخشد.

9:23 هَــومِ  دوشــيزگاني را كــه ديــر زمانــي شــوي ناكرده مانده باشــند - هميــن كه از آن 
خردمند خواستار شوند- شوهري پيمان شناس مي بخشد.

9:32 اي هَوم ِ زرين!
بــه ســتيزه بــا زن روســپي جادوي هــوس انگيز كه ]گناهــكاران را[ پناه دهــد، كه منش وي 

همچون ابري در برابر باد جنبان است، كه پيكر اشََوَن را نابود كند، زيناوند شو!
اي هَوم ِ زرين!

به ستيزه با هر آن كس كه پيكر اشََوَن را نابود كند، زيناوند شو!

10:15 کاســتيِ  زنِ  نابــکارِ کــم خِــرَد را کــه بــه فريفتــن اتَرُبــان و هــوم مي انديشــد، ناچيز 
مي انگارم؛ ]چرا که[ او خود، فريفته است و يکسره نابود مي شود.

کســي کــه بــر آن باشــد تا پيشکشــيِ  به هــوم را خود بخورد، ]هوم[ پســران خوب وپســران 
اتَرُبان بدو ندهد.

اي آنکه به مستمندان نبخشي، بشود که بي فرزند ماني و به بد نامي دچار شوي.
11:1 ]راسپي:[ 

بيگمان پاکان سه گانه - گاو و اسپ و هوم - نفرين خوانند.
گاو، زَوت را نفرين کند:

بشــود که بي فرزند ماني و به بد نامي دچار شــوي؛ اي آنکه مرا - هنگامي که پخته ام - به 
ارزانيان )1( نبخشي و پرورش زن و فرزند يا شکم ]پروري[ خويش را به کار بري!

خواستار ستايشم برای هريک چه زن، چه نوجوان، چه دوشيزه که در کار و کوشش 
به سر بردند و از اين خانه درگذشتند.

16:9 همــه ي آبهــا را مــي ســتاييم. همــه ي گياهان را مي ســتاييم. همه ي مــردان نيک را 
مي ستاييم. 

همه ي زنان نيک را مي ستاييم.
همه ي ايزدان مينوي و جهاني - آن نيکي بخشندگان اشََوَن - را مي ستاييم.

23:1 ]زَوت:[
خواســتار ستايشــم فَرَوَشــي هاي آنان را که پيش از اين در اين خانمان ها، روســتاها، شهرها 
و کشــورها بودنــد. آنــان که آســمان را نگاهــداري کردنــد؛ آب را نگاهداري کردنــد؛ زمين را 
نگاهــداري کردنــد؛ جانــور را نگاهــداري کردنــد؛ کودک را در زهــدان مادر بــاردار نگاهداري 

کردند تا نميرد.

23:3 خواســتار ستايشــم فروشــي هاي هريک از اشــونان هر زماني را که بر اين زمين مرده 
اســت. فروشــي هاي اشــونان را - چه زن، چه نوجوان، چه دوشــيزه - که در کار و کوشش به 

سر بردند و از اين خانه درگذشتند و اينک به اميد ستايش نيک و پاداشند.

26:4 اينک »جان« و »دين« و »بوي« و »روان« و »فروشي« نخستين آموزگاران و نخستين 
آموزندگان کيش، مردان و زنان اشوني را که انگيزه ي پيروزي اشََه بوده اند، مي ستاييم.

»گوشوروَنِ« نيک کنش را مي ستاييم.

26:6 اينک »جان« و »دين« و »بوي« و »روان« و »فروشــي« نياکان، مردان و زناني را که 
انگيزه ي پيروزي اش بوده اند، مي ستاييم.

فروشــي هــاي همــه ي اشــوناني را که بــوده انــد و هســتند و آن مرداني را که ]هنــوز[ زاده 
نشده اند. 

)سوشيانت هاي نو کننده ي گيتي( مي ستاييم.

26:7 اينک روان هاي درگذشتگان را مي ستاييم.
فروشي هاي اشونان را مي ستاييم.

همــه ي نيــاکان درگذشــته ي اين خانــدان را از آمــوزگار و آموزنده - ]خواه[ اشــون مردان، 
]خواه[ اشون زنان - مي ستاييم.

26:8 فروشي هاي همه ي آموزگاران اشون را مي ستاييم.
فروشي هاي همه ي آموزندگان اشون را مي ستاييم.

فروشي هاي همه ي اشون مردان را مي ستاييم.
فروشي هاي همه ي اشون زنان را مي ستاييم.

26:10 فروشي هاي اشون مردان را مي ستاييم.
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فروشي هاي اشون زنان را مي ستاييم.
همه ي فروشــي هاي نيک تواناي پاک اشــونان را از ] فروشــي [ گيومرت تا سوشيانت پيروز 

مي ستاييم.

27:5 اي ايَريمََن گِرامي!
بديــن جــا آي ياري مردان و زنان زرتشــتي را، ياري منش نيــک را، ياري هر آن »دين«ي را 

که در خور مزدي گرانبهاست!
دهش آرماني »اشه« را که اهوره مزدا ارزاني دارد، خواستارم.

»اشَِم وُهو ...«

آنچه را که هر مرد يا زني دانست که درست و نيک است، بر اوست که خود به کار 
بندد و ديگران را نيز آگاه کند.

35:6 آنچه را که هر مرد يا زني دانســت که درســت و نيک اســت، بر اوســت که خود به کار 
بندد و ديگران را نيز بي آگاه اند تا آن را - آنچنان که هست - بکار بندد.

37:3 او را ايدون به نامهاي پاکِ اهَورايي و ]نامهاي[ پسنديده ي مَزدايي مي ستاييم.
او را با دل و جان خويش مي ستاييم.

او و فَرَوَشي هاي اشََون مردان و اشََون زنان را مي ستاييم.

زنان را مي ستاييم، زناني را که از بهترين اشََه برخوردارند.
38:1 اينک زمين را مي ستاييم؛ زميني که ما را در بر گرفته است.

اي اهَورهمَزدا!
زنــان را مــي ســتاييم. زنانــي را کــه از آنِ تــو به شــمار آينــد و از بهتريــن اشََــه برخوردارند، 

مي ستاييم.

38:5 اي آب هاي بارور!
شــما را بــه يــاري همــي خوانيم؛ شــما را که همچو مادريد؛ شــما را که همچون گاو شــيرده، 

پرستار بينوايانيد و از همه ي آشاميدني ها بهتر و خوشتريد.
شــما نيــکان را بــا راديِ بلندبــازو )1( بدين جا ]همــي خوانيم[ تا در اين تنگنــا ما را پاداش 

دهيد و ياري کنيد شما اي مادران زنده!
»ينِگْهِه هاتمَ ...«

39:2 روان هاي جانوران سودمند دشتي را مي ستاييم.
اينک روان هاي اشََون مردان و اشََون زنان را - در هرجا که زاده شده باشند - ]مي ستاييم[؛ 

مردان و زناني که »دين« نيکشــان براي پيروزيِ اشََــه کوشــيده اســت و مي کوشد و خواهد 
کوشيد.

39:3 ايــن چنيــن مي ســتاييم نرينــگان و مادينگان نيک را: امَشاســپَندان جــاودان زنده و 
جاودان پاداش بخش را که با منش نِيک بسر مي برند و امشاسپَند بانوان را.

بشود که هر دو جهان، شهريار نيکي بر ما فرمانروايي کند!
41:2 اي مزدا اهوره! اي در ميان باشندگان، خوب کنش ترين!

بشود که از شهرياري نيک تو هماره بهره ور شويم!
بشود که هر دو جهان، شهريار نيکي بر ما مردان و زنان فرمانروايي کند!

54:1 ]زَوت و راسپي:[
اي ايَريمََن گِرامي!

بديــن جــا آي مــردان و زنان زَرتشــتي را؛ ياري منــشِ نيک را؛ ياريِ هــرآن »دين« ي را که 
درخور پاداشي گرانبهاست.

دهش آرماني اشه را که اهوره مزدا ارزاني دارد، خواستارم.
»اشَِم وُهو ...«

کسي که خشم را زخمي خونين زند، مي ستاييم.
57:10 کســي که مرد درويش و زن درويش را پس از فرو رفتن خورشــيد، خانه اي اســتوار 
بخشد.کســي کــه بــا رزم افــزاري کارســاز، ]ديــو[ خشــم را زخمي خونيــن زنــد؛ آنچنان که 

توانايي، ناتواني را.
»اهَِــه رَيـَـه ...« بــراي فر و فروغش، براي نيــرو و پيروزي اش، براي يزدان پرســتياش، با نماز 
]ي به بانگ[ بلند و با زَور او را مي ســتاييم؛ آن ســروش پارســا را و اشََــي نِيک بزرگوار را و 

نرَيوسَنگ ِ برُزمند را.
بشود که سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

سروش پارسا، رَد بِزرگوار را مي ستاييم.
اهورهمزدا را ميستاييم که در اشوني برترين، که در اشوني سرآمد است.

همه ي سرودهاي زرتشتي و همه ي کُنش ]هاي ِ [ نيک ورزيده را مي ستاييم: آنچه را که 
ورزيده شده است و آنچه را که ورزيده خواهد شد.

59:5 اوَيسروثيم اِشََوَن، رَد اِشََوَني را مي ستاييم.
فرادَت ويسپَم و زَرتشُتوم پِاک، رَدان اِشََوَني را مي ستاييم.

فَرَوَشي هاي نِيک تِواناي پاک اِشََوَنان را مي ستاييم.
زنان و گروه فرزندان آنان را مي ستاييم.
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يايريهَ هوشيتي را مي ستاييم.
امََ ي نيک آفريده ي برُزمَند را مي ستاييم.

بهرام اِهَوره آفريده را مي ستاييم.
اوپرََتات پِيروز را مي ستاييم.

59:21 اينــک »جــان« و »ديــن« و »بــوي« و »روان« و »فروشــي« نخســتين آمــوزگاران و 
نخســتين آموزنــدگان کيــش، مــردان و زنان اشــوني را که انگيــزه ي پيروزي اشــه بوده اند، 

مي ستاييم.
»گوشوروَن ِ« نيک کُنش را مي ستاييم.

59:23 اينک »جان« و »دين« و »بوي« و »روان« و »فروشي« نياکان، مردان و زنان را که 
انگيزه ي پيروزي اشه بوده اند، مي ستاييم.

فروشــي هــاي همــه ي اشــوناني را که بــوده انــد و هســتند و آن مرداني را که ]هنــوز[ زاده 
نشده اند )سوشيانت هاي نو کننده ي گيتي( مي ستاييم.

59:25 فروشي هاي همه ي آموزگاران اشون را مي ستاييم.
فروشي هاي همه ي آموزندگان اشون را مي ستاييم.

فروشي هاي همه ي اشون مردان را مي ستاييم.
فروشي هاي همه ي اشون زنان را مي ستاييم.

59:27 فروشي هاي اشون مردان را مي ستاييم.
فروشي هاي اشون زنان را مي ستاييم.

همه ي فروشــي هاي نيکِ تواناي پاکِ اشــونان را از ]فروشــي[ گيومرت تا سوشــيانت پيروز 
مي ستاييم.

61:2 راندن و برانداختن اهريمن و آفرينش پتَيارهي پر گزندش را.
َـخوارِيذي« را. َـخوارِذ َ« و زنان »ک راندن و برانداختن مردان »ک

َـخوارِيذي« را. َـخوارِذ َ« و زن »ک راندن و برانداختن مرد »ک

َـيِيذي« را. َـيَذ َ« و زنان »ک 61:3 راندن و برانداختن مردان »ک
َـيِيذي« را. َـيذ َ« و زن »ک راندن و برانداختن مرد »ک

راندن و برانداختن دزد و راهزن را.
راندن و برانداختن »زَنديک« و جادو را.
راندن و براختن مهرآزار )پيمانشکن( را.

انَاهيتا در همه جا، درمان بخش، ديوستيز و اهورايي کيش است.
65:1 اهَورهمزدا به سِپتمان زرتشت گفت:

اي سپيتمان زرتشت!
»ارَدويسور انَاهيتا« را - که در همه جا ] دامان [ گسترده، درمان بخش، ديوستيز و اهورايي 

کيش است - به خواست من بستاي!
اوست که در جهان اسَتومند، برازنده ي ستايش و سزاوار نيايش است.

اوست اشََوَني که جان افزايد و گله و رمه و دارايي و کشور را افزوني بخشد.
]اوست[ اشوني که افزاينده ي گيتي است.

انَاهيتا زايمان همه ي زنان را آساني بخشد.
65:2 اوست که تخمه ي همه ي مردان را پاک کند و زهدان همه ي زنان را براي زايش، ]از 

آلايش[ بپالايد.
اوســت که زايمان همه ي زنان را آســاني بخشــد و زنان باردار را به هنگامي که بايسته است، 

شير ]در پستان[ آورد.

65:3 اوست برومندي که در همه جا بلند آوازه است.
اوست که در بسيار فره مندي، هم چند هِمه ي آب هاي روي زمين است.

َـر« به درياي »فراخ کرت« ريزد. اوست زورمندي که از کوه »هُک

65:4 بــدان هنــگام که ارَِدويســور انَاهيتا - آن دارنده ي هــزار درياچه و هزار رود، هريک به 
در ازاي چهل روز راه مردي چابک ســوار - به ســوي درياي فراخ کرت روان شــود، سراســر 

کرانه هاي آن دريا به جوش درافتد و ميانه ي آن برآيد.

65:5 از اين آبي که از آن من اســت، به هريک از هفت کشــور، رودي روان شــود؛ ]رودي[ از 
آبي که از آن من است و در زمستان و تابستان يکسان روان است.

او )1( براي من، آب را و تخمه ي مردان را و زهدان و شير زنان را پاک کند.

65:6 بشــود که فَرَوَشــي هاي اشََــوناني که بودند و هســتند، آنان که زاده شده اند و آنان که 
هنوز زاده نشده اند و آنان که »پادباب« بجاي آورند، بدين جا آيند!

آنان که آسمان، آب، زمین، جانور و کودک را در زهدان مادر نگاهداري کردند.
67:1 ]زَوت:[

بــه آييــن اشــه مي دهم فَرَوَشــي هاي آنان را که پيــش از اين در اين خانمان ها، روســتاها، 
شــهرها و کشــورها بودند. آنان که آســمان را نگاهداري کردند؛ آب را نگاهداري کردند؛ زمين 



زن در اوستازن در اوستا 2223

را نگاهــداري کردنــد؛ جانــور را نگاهــداري کردند؛ کودک را در زهدان مــادر باردار نگاهداري 
کردند تا نميرد.

67:3 به آيين اشــه مي دهم فروشــي هاي هر يک از اشــونان هر زماني را که بر اين زمين 
مــرده اســت. فروشــي هــاي اشــونان را - چــه زن، چــه نوجوان، چه دوشــيزه - کــه در کار و 

کوشش به سر بردند و از اين خانه درگذشتند و اينک به اميد ستايش نيک و پاداشند.

به من ارزاني داريد راندن و برانداختن اهريمن را.
68:12 ارزاني داريد اي آب هاي نيک!

به منِ - زَوت - ستايشــگر و به ما مَزداپرســتان نيايشــگر و به دوستان و پيروان و پيشوايان و 
آموزندگان و مردان و زنان و نا برُنايان و پسران و دختران برزيگران...

72:2 راندن و برانداختن اهريمن و آفرينش پتَيارهي پر گزندش را.
َـخوارِيذي« را. َـخوارِذ َ« و زنان »ک راندن و برانداختن مردان »ک

َـخوارِيذي« را. َـخوارِذ َ« و زن »ک راندن و برانداختن مرد »ک

َـيِيذي« را. َـيَذ َ« و زنان »ک 72:3 راندن و برانداختن مردان »ک
َـيِيذي« را. َـيذ َ« و زن »ک راندن و برانداختن مرد »ک

راندن و برانداختن دزد و راهزن را.
راندن و برانداختن »زَنديک« و جادو را.
راندن و براختن مهرآزار )پيمانشکن( را.

يشت ها

هفتن يشت کوچک

گروه زنان دارنده پسران نامور را مي ستاييم.
5 فَرَوَشي هاي اشََوَنان و گروه زنان دارنده ي پسران نامور را.

يايرْيهَ هوشيتي را.
امََي نِيکْ آفريده ي برُزمَند را.

بهرام اِهوره آفريده را.
اوپرََتات پِيروز را.

سُروش پِارساي پِاداشبخش پيروز گِيتي افزاي را.
رَشن رِاستترين و ارَشتاد گِيتي افزاي و جهانپرور را خشنود کنيم.

»يثََه اهَووَيرْيو ...« که زَوت مرا بگويد.
»يثََه اهَووَيرْيو ...« که پارسا مرد دِانا بگويد.

10 فَرَوَشيهاي پِاک نِيک تِواناي اِشونان را مي ستاييم.
گروه زنان دارندهي پسران نامور را مي ستاييم.

يايرْيهَ هوشيتي را مي ستاييم.
امََي نِيک آفريدهي برُزمَند را مي ستاييم.

بهرام اِهورهآفريده را مي ستاييم.
اوپرَتات پِيروز را مي ستاييم.
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سُروش پِارساي پِيروز گِيتي افزاي، رَد اِشََوَني را مي ستاييم.
رَشْن رِاستترين را مي ستاييم.

ارَشْتاد گِيتي افزاي و جهانپرور را مي ستاييم.

ارديبهشت يشت

اي زن رِوسپي جادو بگريز! هر آنکه از نژاد اين اژدهاست، نابود شود!
9 اي دروغگوترين دروغگويان بگريز!

اي زن رِوسپي جادو بگريز!
َـخوارِذ َ« بگريز! اي زن ِ بدکاره ي »ک

اي باد ِ اپاختر بگريز!
اي بادِ اپاختر نابود شو!

هر آنکه از نژاد اين اژدهاست، نابود شود!

12 دروندتريــن درونــدان را برانــدازد؛ زن روســپي جادو را براندازد؛ زن بــدکاره ي کخوارذ را 
برانــدازد؛ بــاد اپاختــر را براندازد؛ باد اپاختر را نابود کند. آنرا که ]از بدنهادان و گزندرســانان[ 

دوپاست، نابود کند.

سخت ترين تب ها را براندازد و  با بدچشم ترين بدچشمان بستيزد.
15 اژدها نژادترين اژدهانژادان را براندازد.

با اژدها نژادترين اژدهانژادان بستيزد.
گرگ نژادترين گرگ نژادان را براندازد.
با گرگ نژادترين گرگ نژادان بستيزد.

]بد نهادترين و گزند رسان ترين[ دوپايان را براندازد.
با ]بد نهادترين و گزند رسان ترين[ دوپايان بستيزد.

ترومَيتي را براندازد.
با ترومَيتي بستيزد.

پيَري مَيتي را براندازد.
با پيَري مَيتي بستيزد.

سخت ترين تب ها را براندازد.
با سخت ترين تب ها بستيزد.

دروغ زن ترين دروغ زنان را براندازد.
با دروغ زن ترين دروغ زنان بستيزد.

ستيهنده ترين ستيهندگان را براندازد.
با ستيهنده ترين ستيهندگان بستيزد.

بدچشم ترين بدچشمان را براندازد.
با بدچشم ترين بدچشمان بستيزد.

16 دُروندترين دُروندان را براندازد.
با دُروندترين دُروندان بستيزد.

زن روسپي جادو را براندازد.
با زن روسپي جادو بستيزد.

زن بدکاره ي کخوارذ را براندازد.
با زن بدکاره ي کخوارذ بستيزد.

باد اپاختر را براندازد.
با باد اپاختر بستيزد.

آبان يشت

کرده ي يکم

ستايش آناهيتای اهورايي کيش را که زايمان همه زنان را آساني بخشد.
1 اهَوره مزدا به سِپتمان زرتشت گفت:

اي سپيتمان زرتشت!
»ارَدويسور انَاهيتا« را - که در همه جا ]دامان[ گسترده، درمان بخش،

ديوستيز و اهورايي کيش است - به خواست من بستاي!
اوست که در جهان اسَتومند، برازنده ي ستايش و سزاوار نيايش است.

اوست اشََوَني که جان افزايد و گله و رمه و دارايي و کشور را افزوني بخشد.
]اوست[ اشوني که افزاينده ي گيتي است.

2 اوســت کــه تخمــه ي همــه ي مردان را پاک کند و زهــدان همه ي زنان را بــراي زايش، ]از 
آلايش[ بپالايد.

اوســت که زايمان همه ي زنان را آســاني بخشــد و زنان باردار را به هنگامي که بايسته است، 
شير ]در پستان[ آورد.
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کرده ي شانزدهم

کشــتيران کاردان: اي انَاهيتا زود به ياري بشتاب! پس آناهیتا او را بی هیچ گزندی 
به خانمانش رساند. 

61 »پــا اوروَ« کشــتيران کاردان - هنگامــي کــه فريــدون، پهلــوان پيروزمنــد، او را همچون 
کرکسي در هوا به پرواز وا داشت - ارَدويسور انَاهيتا ستود...

62 او ســه شــبانه روز پياپــي بــه ســوي خانه ي خويش در پــرواز بود و نمي توانســت در آن 
فرود آيد.

چون ســومين شــب پرواز او به ســپيده دمان رســيد، هنگام بامداد روشــن و توانا، به ســوي 
ارَدويسور انَاهيتا بانگ برداشت:

اي ارَدويسور انَاهيتا!
زود به ياري بشتاب!

اينــک مــرا پنــاه بخش که اگر بــه زمين اهَوره آفريده و به خانه ي خويش رســم هرآينه تو را 
در کرانــه ي آب »رَنگهــا« هــزار زَور بــه آيين ســاخته و پالوده، آميخته به هَــوم و آميخته به 

شير، نياز آورم.

64 آنــگاه ارَدويســوَر انَاهيتــا به پيکر دوشــيزهاي زيبــا، برومند، برُزمند، کمر بر ميان بســته، 
راســت بــالا، آزاده، نــژاده، بزرگــوار، موزه هايي درخشــان تا مچ پا پوشــيده و به اســتواري با 

بندهاي زرين بسته، روانه شد.

65 بازوانــش را چالاکــي بگرفــت و ديــري نپاييــد بــه يک تاخــت، او را تندرســت و بي هيچ 
ناخوشــي و گزندي - همانگونه که از آن پيشــتر بود - به زمين اهَوره آفريده فرود آورد و به 

خانمانش رساند.

66 ارَِدويســوَر انَاهيتا - که هميشــه خواســتار زَور نياز کننده و به آيين پيشــکش آورنده را 
کامروا کند - او را کاميابي بخشيد.

کرده ي نوزدهم

اي انَاهيتا! بشــود که تو از پي دادخواهي، به فرياد رســي! آنگاه انَاهيتا به پيکر 
دوشيزه اي زيبا و بزرگوار روانه شد.

77 اي ارَدويسور انَاهيتا!

ايــن ســخن بــه ]آييــن[ اشَــه و بدرســتي گفته مي شــود که من به شــماره ي موهاي ســرم 
ديــو پرســتان را بر خــاک افگنده ام. پس تو - اي ارَدويســور انَاهيتا! - مرا گذرگاهي خشــک 

از يک کرانه به ديگر کرانه ي »ويتَنگوهَيتي« پديد آور.

78 آنــگاه ارَدويســوَر انَاهيتــا به پيکر دوشــيزهاي زيبا، برومند، برُزمند، کمر بر ميان بســته، 
راســت بالا، آزاده، نژاده، بزرگوار، موزه هايي زرين در پا و به زيورهاي بســيار آراســته، روانه 

شد.
يک رشــته از آب را از رفتن بازداشــت و ديگر رشــته ها را بدان سان که بود، رفتن رها کرد و 

گذرگاهي خشک از يک کرانه به ديگر کرانه ي »ويتَنگوهَيتي«ي نِيک پديد آورد.

79 ارَِدويســوَر انَاهيتا - که هميشــه خواســتار زَور نياز کننده و به آيين پيشــکش آورنده را 
کامروا کند - آنان را کاميابي بخشيد.

او را - آن ارَدويسوَر انَاهيتاي اشون را - براي فرّ و فروغش با نماز]ي به بانگ ِ[ بلند، با نماز 
نيک گزارده و با زَور مي ستاييم.

اي ارَدويسوَر انَاهيتا!
بشود که تو از پي دادخواهي، ] ما را [ به فرياد رسي!

اينچنيــن تــو بهتر ســتوده خواهي شــد بــا هَوم با آميخته به شــير، با برســم، با زبــان خِرَد و 
»مَنثَره«، با انديشه و گفتار و کردار ]نيک[، با زَور و با سخن رسا.

»ينِگهِه هاتمَ...«

کرده ي بيست و يکم

اي انَاهيتا! دوشيزگان شايسته شوهر، از تو باید سَروَر و خانه خدايي دلير خواهند.
85 اهَوره مزداي نيک کُنش فرمان داد:

اي ارَدويسور انَاهيتا!
از فراز ستارگان به سوي زمين اِهَوره آفريده بشتاب!

به پايين روانه شو و ديگر باره بدين جا بازآي!
فرمانروايان دلير و بزرگان و بزرگزادگان کشور بايد ترا نيايش کنند.

86 ارتشــتاران - آن دليران - براي دســتيابي بر اســبانِ  تکاور و برتري جويي در »فر«، بايد 
از تو ياري خواهند.

آترُوبانــان پاســا - آن پرورشــگران روان - براي دســتيابي بر دانش و ورجاونــدي و پيروزي و 
برتري اهَوره آفريده، بايد از تو ياري خواهند.
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87 از تو بايد دوشيزگان کوشا و شايسته ي شوهر، سَروَر و خانه خدايي دلير خواهند.
از تو بايد زنان جوان - به هنگام زايمان - زايشي خوب خواهند.

تويي - تو اي ارَدويسور انَاهيتا ! - که اين همه را به جاي تواني آورد.

آناهیتــا: مــن بــدان آيين که کــور و کر و کوتاه بــالا و نابخرَد و غشــي و ديگر داغ 
خوردگان اهريمن برگزارند، پاي نمي گذارم. از اين زَورِ من، گوژســينه، گوژپشت، 

کوتاه تن، و تباه دندان، نبايد بنوشد. 
88 اي زرتشت!

ارَدويسور انَاهيتا از فراز ستارگان، به سوي زمين اهَوره آفريده فرود آمد و اين چنين گفت:

89 اي سِپيتمان اِشََوَن!
براستي اهَوره مزدا تو را به رَدي ِ جهان اسَتومَند برگزيد و مرا به نگاهباني همه ي آفرينش ِ

اشَه برگماشت.
از فروغ و فرّ من است که ستوران خُرد و بزرگ و مردمان در اين زمين در گردش اند.

براســتي مــن همــه ي مــزدا آفريدگان نيــک و اشََــوَن را نگاهــداري ميکنم، چنان کــه آغُلي 
چارپايان را در خود نگاه مي دارد.

90 زرتشت از ارَدويسور انَاهيتا پرسيد:
اي ارَدويسور انَاهيتا!

اي آنکــه مــزدا تــرا راهــي از فــراز خورشــيد - و نه راهــي از فــرود آن - آماده کرد تــا مارها، 
»ارَِثنَ«هــا، »وَوژَکَ«هــا، و »وَرِنوََويشَ«هــا، تــرا گزنــدي نرســانند، با کدامين ســتايش تو را 

بستايم؟
با کدامين ستايش آيين ترا برگذارم؟

91 آنگاه ارَدويسور انَاهيتا گفت:
اي سِپيتمان اِشََوَن!

براستي مرا با اين ستايش بستاي. با اين ستايش، آيين مرا برگذار:
از هنــگام برآمــدن خورشــيد تــا به گاه فرو رفتن خورشــيد، از اين زَور من تو تواني نوشــيد و 

آترُبانان دَين آگاه و خردمندان آزموده و تن مَنثَره.

92 از اين زَور من »هَرِتَ«، تب دار، نارســاتن، »سَــچي«، »کَســويش«، زن، ]نا[ پارسايي که 
»گاهان« نمي سرايد و پيس ِ جدا کرده تن بايد بنوشد.

93 مــن بــدان آييــن زَوري کــه کــور و کر و کوتــاه بالا و نابخــرَد و »ارََ« و غشــي و ديگر داغ 

خوردگان اهريمن برگذارند، پاي نميگذارم.
از اين زَور مِن، گوژسينه، گوژپشت، کوتاه تن، و تباه دندان، نبايد بنوشد. 

کرده ي سي ام

انَاهيتا به پيکر دوشــيزه اي جوان با پستان های زیبا و جامه هاي از پوست سیصد 
ماده ببََر که جانوري آبزي است نمایان می شود.

126 ارَدويســوَر انَاهيتا هماره به پيکر دوشــيزه اي جوان، زيبا، برومند، برُزمند، کمر بر ميان 
بســته، راســت بــالا، آزاده، نــژاده، بزرگوار که جامه ي زريــن گران بهاي پرچينــي دربر دارد، 

پديدار مي شود.

127 براســتي ارَدويســوَر انَاهيتاي بزرگوار، همانگونه که شــيوه ي اوســت، برَسَــم بر دســت 
گرفتــه، گوشــواره هــاي زريــن چهارگوش هــاي از گوش ها آويختــه و گردنبنــدي بر گردن 

نازنين خويش بسته، نمايان مي شود.
او کمر بر ميان بسته است تا پستانهايش زيباتر بنمايد و دلنشين تر شود.

128 بر فراز ســر ارَدويســوَر انَاهيتا تاجي آراسته با يکصد ستاره جاي دارد؛ تاج زرين هشت 
گوشــه اي که بســان چرخي ساخته شده و با نوارها زيور يافته؛ تاج زيباي خوش ساختي که 

چنبري از آن پيش آمده است.

129 ارَدويسوَر انَاهيتا جامه اي از پوست ببََر پوشيده است؛ از پوست سيصد ماده ببََر که هر 
يک چهار بچه زايد؛ از آن روي که ببََر مِاده، زيباترين جانوري است که مويي انبوه دارد.

ببََــر جانــوري آبزي اســت که اگر پوســتش به هنگام آماده شــود، همچون ســيم و زر بســيار 
درخشان به چشم مي آيد.

تير يشت

کرده ي شانزدهم

اگر از نذری تشتر ستاره ي رايومند فرهمند به راهزن يا زن روسپي بهره اي برسد، 
پس به ناگاه سيلاب سرزمين هاي ايراني را فراگيرد و سپاه دشمن به سرزمين هاي 

ايراني درآيد و آنرا درهم شکند.
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57 زرتشت از اهوره مزدا پرسيد:
کدام است ستايش و نيايش برازنده ي تشتر رِايومند فِرهمند بِه آيين بهترين اشه؟

58 آنگاه اهورامزدا گفت:
مردمان سرزمين هاي ايراني بايد او را زَور نياز برند.

مردمان سرزمين هاي ايراني بايد او را برَسَم بگسترند.
مردمان ســرزمين هاي ايراني بايد او را گوســفندي يکرنگ - ســپيد يا ســياه يا رنگي ديگر - 

بريان کنند.

59 از آن نيــاز، راهــزن يــا زن روســپي يا ]نا[ اشــوني را که »گاهان« نمي ســرايد و برهم زنِ 
زندگاني و پتياره ي دين اِهورايي زرتشت است، نبايد بهره اي برسد. 

60 اگر از آن نياز، راه زن يا زن روسپي يا ] نا[ اشوني را که »گاهان« نمي سرايد و بر هم زن 
زندگانــي و پتيــاره ي ديــنِ اهورايي زرتشــت اســت، بهره اي برســد، هر آينه تشــتر رايومند 

فرهمند چاره و درمان را برگيرد...

61 ...]پــس[ بــه نــاگاه ســيلاب ســرزمين هــاي ايرانــي را فراگيرد؛ به ناگاه ســپاه دشــمن به 
ســرزمين هــاي ايرانــي درآيد؛ به ناگاه ســرزمين هاي ايراني درهم شــکند: پنجــاه ها صدها، 

صدها هزارها، هزارها ده هزارها، ده هزارها صدهزارها.
براي فر و فروغش من او را با نماز ]ي به بانگ[ بلند و با زَور مي ستايم.

آن ســتاره ي تشــتر را، تشــتر ســتاره ي رايومند فرهمند را مي ســتاييم، با هوم آميخته به 
شــير بــا برَسَــم، بــا زبــان خــرد و »منثرَه«، با انديشــه و گفتــار و کــردار ] نيک [، بــا زور و با 

سخن رسا.
َـم... »ينگهه هات

گوش يشت - درواسپ يشت

کرده ي سوم

در خواست فریدون از درواسپ براي پيروزي بر آژي دهاک و ربایش دو همسر وی.
12 »دْرَواســپِ« توانايِ مزداآفريدهي اشََــوَن را ميســتاييم که ســتورانِ خُرد را تندرست نگاه 
ميدارد؛ که ستوران بِزرگ را تندرست نگاه ميدارد؛ که دوستان را تندرست نگاه ميدارد؛ که 

کودکان را تندرست نگاه ميدارد؛ با ديدبانان بسيار دور و...

آن که داراي اسبان زِين کرده و گردونه هاي پِر تکاپو با چرخ هاي خِروشان است...
نيرومنــدِ برُزمنــدِ پــاداش نيک بخشــنده و درمانبخشــي که اشََــوَن مــردان را ياري رســاند و 

پيشه ي درست بخشد و آرامگاه آماده کند.

13 فريدون پسر آتبين از خاندانِ توانا در سرزمين چهار گوشهي وَرِنَ، سد اسب و هزار گاو و 
ده هزار گوسفند، او را پيشکش آورد و زَور نيازکنان چنين خواستار شد:

14 اي دْرَواسپ! اي نيک! اي تواناترين!
مرا اين کاميابي ارزاني دار که من بر »اژَي دَهاک« - ]اژي دهاک ِ[ ســه پوزهي ســه کله ي 
شــش چشــم، آن دارنــده ي هــزار ]گونه[ چالاکــي، آن ديوِ بســيار زورمنــدِ دُروج، آن دُروَندِ 
آســيب رســانِ جهــان، آن زورمندتريــن دروجي که اهَريمــن براي تباه کردنِ جهانِ اشــه، به 
پتيارگي در جهان اسَــتومَند بي افريد - پيروز شــوم و هر دو همســرش سَــنگهَوَک و ارَنوََک 

را - که برازنده ي نگاهداري خاندان و شايستهي زايش و افزايش دودمانند - از وي برُِبايم.

15 »دْرَواســپِ« تواناي مِزداآفريده ي اشََــوَن پِناهبخش - که خواســتار زَِور نياز کننده و به 
آيينْ پيشکش آورنده را کامروا کند - او را کاميابي بخشيد.

دْرَواســپ تِواناي مِزداآفريده ي اشــون را براي فَر و فروغش با نماز ]ي با بانگ ِ[ بلند، با نمازِ
نيک گزارده و با زَور مي ستاييم.

دْرَواســپِ توانــاي مــزدا آفريده ي اشــون را با هَومِ آميخته به شــير، با برَسَــم، با زبــانِ خِرَد و 
»مَنْثَره«، با انديشه و گفتار و کردار ]نيک[، با زَوْر و با سخن رَسا مي ستاييم.

»ينِگْهِه هاتمَ ...«

مهر يشت

کرده ي هشتم

ای مهر، از توست آشتي و از توست ستيزه.
28 مهر فراخ چراگاه را مي ســتاييم که از »منثره« آگاه اســت. زبان آور هزار گوش ده هزار 
چشــم برزمند بلند بالايي که بر فراز برجي پهن ايســتاده است. نگاهبان زورمندي که هرگز 

خواب به چشم او راه نيابد.
آن که ستون هاي خانه هاي بلند را نگاهداري کند و تيرک هاي آنها را استوار دارد. آن که 
خانمان را - خانماني را که از آن خوشنود باشد - گله اي از گاوان و گروهي از مردان بخشد. 

ديگر خانمانها را - هر گاه از آنها آزرده شود - براندازد.
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29 اي مهر!
تو با کشورها هم خوبي و هم بد.

اي مهر!
تو با مردمان هم خوبي و هم بد.

اي مهر!
از تست آشتي و از تست ستيزه در کشورها.

30 از تســت که خانه هاي ســترگ، از زنان برازنده و بالش هاي پهن و بســترهاي گســترده و 
گردونه هاي سزاوار برخوردار است.

از تســت کــه خانــه هــاي بلنــد، از زنــان برازنــده و بالش هــاي پهن و بســترهاي گســترده و 
گردونه هاي سزاوار برخوردار است.

آن خانه هاي اشونان که ]در آنها، مردمان[ ترا در نماز نام برد و با نيايشي در خور زمان و با 
زور بستايند.

کرده ي بيست و نهم

با ســتايش پسين، با ستايش پيشين به مهر نزديکي جويم تا هنگامي که خورشيد 
از البرز سر برآورد و در پس آن فرو رود.

115 مهر فراخ چراگاه را مي ســتاييم که از »منثره« آگاه اســت. زبان آور هزار گوش ده هزار 
چشــم برزمند بلند بالايي که بر فراز برجي پهن ايســتاده است. نگاهبان زورمندي که هرگز 

خواب به چشم او راه نيابد.
اي مهر فراخ چراگاه!

اي سروري که با خانه خدا، با دهخدا، با شهربان، با شهريار و با »زَرتشُتوم« پيوند داري.

116 ]پايگاه[ »مهر« ميان دو همســر بيســت، ميان دو همکلاســي، ميان دو خويشاوند چهل، 
ميــان دو همســايه پنجــاه، ميان دو آترُبان شــصت، ميان دو شــاگرد و آمــوزگار هفتاد، ميان 

داماد و پدر زن هشتاد، ميان دو برادر نود،...

117 ...ميــان پــدر و مــادر بــا پســر صد، ميان ]مردم[ دو کشــور هــزار و ميان ]پيــروان[ دين 
مزداپرستي، ده هزار است.

]مهر[ داراي اين چنين پيروزي است و همواره چنين باشد.

118 با ســتايش پســين، با ستايش پيشين به مهر نزديکي جويم تا بدان هنگام که خورشيد 

از ]کوه[ بلند البرز سر برآورد و در پس آن فرو رود.
مــن خواســتارم کــه ناکامــي اهريمن نابکار را با ســتايش پســين و ســتايش پيشــين به مهر 

نزديکي جويم.
براي فَرَ و فروغش، با نماز ]ي به بانگ[ بلند و با زَور مي ستايم آن مهر فراخ چراگاه را.

مهــر فــراخ چراگاه را مي ســتاييم که ســرزمين هــاي ايراني را به خانمان خوش و سرشــار از 
سازش و آرامش بخشد.

بشود که او ما را به ياري آيد.
بشود که او ما را گشايش بخشد.
بشود که او ما را دستگيري کند.
بشود که او ما را دل سوز باشد.

بشود که او چاره ي کار ما را به ما بنمايد.
بشود که او ما را پيروزي بخشد.

بشود که او ما را بهروزي دهد.

بشود که او ما را دادرس باشد.
آن نيرومندِ هماره پيروز نافريفتني که در سراســر جهان اســتومند ســزاوار ســتايش و نيايش 
است، آن مهر فراخ چراگاه. آن ايزد نيرومند توانا، آن نيرومندترين آفريدگان، آن مهر را، آن 

مهر فراخ چراگاه را با زور مي ستاييم.
آن مهر فراخ چراگاه را با هوم آميخته به شــير با برســم، با زبان خرد و »مَنثَره«، با انديشــه و 

گفتار و کردار ]نيک[، با زور با سخن رسا مي ستاييم.

سُروش يشَت هادُخت

کرده ي يکم

نيايش، همچون پهلواني دلير و مانند زره است.
1 سُروش پِارساي برُزمند پِيروز گِيتي افزاي اشََوَن، رَد اِشََه را مي ستاييم.

اي زرتشت!
نيايش نِيک، بهترين کار در جهان است...

2 اين است آنچه مرد و زن دُروَند را بهتر، از کار باز تواند داشت.
اين است آنچه چشم ها و گوش ها و دست ها و زانوان و دهان مرد و زن دُروَند را مي بندد و 

آنان را به نابودي ميکشاند؛ به ويژه نيايش نِيک که هيچ کس را نفريبد و نيازارد.
نيايــش، همچــون پهلوانــي دلير و مانند زره اي اســت که دُروَج را بهتر از هــر چيز، از کار باز 



زن در اوستازن در اوستا 3435

تواند داشت...

3 سروش ِ اشََوَن است که بهتر از هرکس، درويشان را در پناه خويش ميگيرد.
]سُروش آن پيروزمندي است[ که بهتر از هر کس، دُروَج را برمي اندازد.

اشَــوَن مردي که بيشــتر از ديگران ســتايش و نيايش بر زبان آورد، در پيروزي، زورمندترين 
است.

مَنْثَره بهتر از هر چيز، ]ديوان[ پنهان دُروَج را ميراند.
»اهَونَ وَيرْيهَ...« پيروزمندترين سخن است.

سخن رِاست در روز پِسين، پيروزمندترين ]سخن[ است.
دين مِزداپرســتي - داد زِرتشــت - از همه ي نهادهاي خِوب، از همه ي نهادهاي اِشََــهنژاد، 

پذيرفتني تر است.

مرد يا زني که اين گفتار ِ فرو فرستاده را بينديشد وبگويد و بورزد هیچ دشمنی او 
را گزندی نتواند رساند.

4 اي زرتشت!
مــرد يــا زنــي که در برابرِ آبِ بزرگي يا دشــواريِ بزرگي يا در شــبِ تاريکِ مــه آلود يا هنگام 
گذشــتن از رودي ناوتــاک يــا در جــاي برخورد راهها يــا در انجمنِ مردان اشََــون يا در ميانِ 
گروه دُِروَندان ديوپرســت، اين گفتار فِرو فرســتاده را با انديشــه ي يک اشَــوَن، با گفتار يک 

اشَوَن و با کردار يک اشوَن، بينديشد وبگويد و بورزد...

5 ... يــا بــه هنــگام بيــم و هراس از داوريِ داوران يا در هر هنــگام ديگر چنين کند، ديدگانِ  
دُروَندِ خشــمگين در اين روز و در اين شــب به ياريِ هيچ جســت و جويي، او را پيدا نخواهد 
کــرد و دشــمنيِ راه زنانــي کــه گلــه و رَمــه را مي رباينــد، به هيــچ روي او را گزنــدي نتواند 

رساند.

کرده ي دوم

آن که هرگز به خواب نرود و هشیارانه آفرينش مزدا را نگاهبانی کند.
10 سُروش ِ پارساي بِرُزمند ِ پيروز گِيتي افزاي اشََوَن، رَد اِشََه را مي ستاييم.

َـيَذَ« را شکست دهد. آن که ]مرد[ آلوده به گناه »ک
َـيِيذي« را شکست دهد. آن که ]زن[ آلوده به گناه »ک

آن که ديو بسيار زورمند دِروَج - تباه کننده ي زندگي - را فرو کوبد.
آن نگاهبان و ديده بان بِهروزي هِمه ي جهانيان است.

11 آن که هرگز به خواب نرود و هشيارانه آفرينش مزدا را نگاهداري کند.
آن که هرگز به خواب نرود و هشيارانه آفرينش مزدا را نگاهباني کند.

آن که پس از فرورفتن خورشيد، سراسر جهان اسَتومند را با رزم افزار آخته، پاسداري کند.

فروردين يشت

کرده ي يکم

انَاهيتا از سوي آفريدگار مزدا برمي خيزد و در نهاد خود می اندیشد؛ کدامين کس 
مرا نيايش کند؟

7 اي زرتشت!
ارَِدويســورَ انَاهيتــا از ســوي آفريــدگار مــزدا برمــي خيــزد. بــازوان زيبــا و ســپيدش - که به 

زيورهاي با شکوه و ديدني آراسته است - به ستبري کِتف اِسبي است.
آن نازنين بِسيار نيرومند روان مي شود در نهاد خويش چنين مي انديشد.

8 - کداميــن کــس مــرا نيايش کند؟ - کيســت که مرا زَور آميخته با هَوم، آميخته به شــيرِ  
به آيين ساخته و پالوده نياز کند؟

چنين پيمان شناس نيک دلي را خوشي پسندم و خواستار ]که او[ خرم و شادمان ]ماند[!

9 اي زرتشت!
از فــر و فــروغ آنان اســت که من زمينِ فراخِ اهَــوره آفريده را نگاه مي دارم: اين ]زمين[ بلندِ 
پهنــاور را کــه در برگيرنــده ي بســي چيزهاي زيباســت؛ کــه در برگيرنده ي سراســر جهان 
اسَــتومند - چــه جانــدار و چــه بي جان - و کــوه هاي بلنــدِ دارايِ چراگاه هاي بســيار و آب 

فراوان است.

10 بر اين ]زمين[، رودهاي نِاوتاک روان است.
بــر ايــن ]زمين[، نگاهــداري گاو و مردمان را، نگاهداري ســرزمين هاي ايرانــي را، نگاهداري 

جانوران پنجگانه ]3[ را و نگاهداري اشََوَن مردان پاک را گياهان گوناگون مي رويد.

11 اي زرتشت!
از فر و فروغ آنان اســت که من فرزندان هِســتي يافته را در زهدان ]مادران[ نگاه مي دارم تا 
نميرند و پيش از زايش، استخوان ها و موها و گوشت و اندرونه و پاها و اندام هاي نرينگي يا 

مادينگي آنان را بهم مي پيوندم.
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15 از فر و فروغ آنان است که زنان تخمه ي فرزندان را در زهدان مي گيرند.
از فر و فروغ آنان است که زنان، آبستن فِرزندان مي شوند.

از فر و فروغ آنان است که زنان باردار، آسان مي زايند.

کرده ي سي و يکم

همه ي چيزهاي خوب ميان زمين و آسمان را مي ستاييم.
143 فروَشي هاي اشََوَن مردان سرزمين هاي ايراني را مي ستاييم.

فروَشي هاي اشََوَن زنان سرزمين هاي ايراني را مي ستاييم.
فروَشي هاي اشََوَن مردان سرزمين هاي توراني را مي ستاييم.

فروَشي هاي اشََوَن زنان سرزمين هاي توراني را مي ستاييم.
فروَشي هاي اشََوَن مردان سرزمين هاي سَيريمَ را مي ستاييم.

فروَشي هاي اشََوَن زنان سرزمين هاي سَيريمَ را مي ستاييم.

144 فروَشي هاي اشََوَن مردان سرزمين هاي سايني را مي ستاييم.
فروَشي هاي اشََوَن زنان سرزمين هاي سايني را مي ستاييم.
فروَشي هاي اشََوَن مردان سرزمين هاي داهي را مي ستاييم.

فروَشي هاي اشََوَن زنان سرزمين هاي داهي را مي ستاييم.

145 فروَشي هاي اشََوَن مردان همه ي سرزمين ها را مي ستاييم.
فروَشي هاي اشََوَن زنان همه ي سرزمين ها را مي ستاييم.

همــه ي فروَشــي هــاي نيــکِ توانــايِ پــاکِ  اشََــوَنان را از گَيومَــرت تــا سوشــيانت پيروزمند 
مي ستاييم.

148 اينــک فَرَوَشــي همــه ي اشََــوَن مــردان و اشََــوَن زنان را مي ســتاييم که روان هايشــان 
سزاوار ستايش و فَرَوَشي هاشان شايسته ي دادخواهي است.

اينک فَرَوَشــي همه ي اشََــوَن مردان و اشََوَن زنان را مي ستاييم؛ فَرَوَشي هاي آنان که اهَوره 
مَزداي اِشَوَن، ستايشگران شان را پاداش بخشد.

ما از زرتشت شنيديم که او خود ]9[، نخستين و بهترين آموزگار دِين اِهورايي است.

149 اينــک مــا »جــان« و »دين« و »بــوي« و »روان« و »فَرَوَشــيِ « نخســتين آموزگاران و 
نخســتين پيروانِ کيش، آن اشََــوَن مردان و اشَوَن زنان را که انگيزه ي پيروزيِ اشَه بوده اند، 

مي ستاييم.

اينــک مــا »جــان« و »دين« و »بــوي« و »روان« و »فَرَوَشــيِ « پيــام آورانِ دين، آن اشََــوَن 
مردان و اشَوَن زنان را که انگيزه ي پيروزي اِشَه بوده اند، مي ستاييم.

152 زرتشــت رَدِ جهانــي و رَدِ مينُــوي و نخســتين آموزگارِ دينِ سراســرِ جهان اسَــتومَند را 
مــي ســتاييم کــه نيک خــواه ترينِ آفريــدگان، بهتريــن شــهريارِ آفريدگان، شــکوه مندترين 
آفريــدگان، فَــرِه مندتريــن آِفريــدگان، بــه ســتايش برازنــده تريــن آفريــدگان، بــه نيايــش 
ســزاوارترينِ آفريدگان، شايســته ترين آفريده اي که خشــنودي وي خواســته شود، به آفرين 
شايســته ترينِ آفريدگان و نزد هر يک از آفريدگان، براســتي ســتوده و برازنده ي ســتايش و 

شايسته ي نيايش به آيين بِهترين اشََه خوانده شده است.

153 اين زمين را مي ستاييم.
آن آسمان را مي ستاييم.

همه ي چيزهاي خوب ميان زمين و آسمان را مي ستاييم.
آنچــه را برازنــده ي ســتايش و شايســته ي نيايــش و درخــورِ پرســتش مردمِ اشََــوَن اســت، 

مي ستاييم.

154 روان هاي جانوران سودمند دشتي را مي ستاييم.
اينک روان هاي اشََوَن مردان و اشََوَن زنان را - در هرجا که زاده شده باشند - ]مي ستاييم[؛ 
مردان و زناني که با »دينِ« نيکشان براي پيروزي اشََه کوشيده اند و مي کوشند و خواهند 

کوشيد.

155 »جان« و »بوي« و »دين« و »روان« و »فَرَوَشــيِ« اشََــوَن مردان و اشََــوَن زناني را که 
دين آگاه و پيروز بوده اند و هســتند و خواهند بود، مي ســتاييم؛ آنان که براي اشََــه پيروزي 

بدست آوردند.
»ينگهِه هاتمَ...«

بهرام يشت

کرده ي هفدهم

از آن نیاز به راهزن يا زن رِوسپي نبايد بهره اي برسد.
47 بهــرامِ اهَــوره آفريده را مي ســتاييم که همگام با مهر و رَشــن، به ميــان رده هاي آرايش 

رزم گرفته ي جنگاوران روَد و پرسد:
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- کدامين کس مهر دُروج است؟
- کدامين کس از رَشن روي برتابد؟

- کدامين کس را بيماري و مرگ بخشم، من که چنين توانم کرد؟

48 پس اهورامزدا گفت:
اگــر مردمــان، بهــرامِ اهَــوره آفريــده را آن چنان که بشــايد، نياز پيشــکش آورند و ســتايش 
و نيايشــي ســزاوار و بــه آييــن بهتريــن اشََــه بگزارنــد، هرآينه ســيلاب و ]بيمــاري[ »گَر« و 
َـــست« و گردونــه هــاي رزم آوران دِشــمن با درفش هاي برفراشــته به ســرزمين هاي  َـب »ک

ايراني راه نيابد.

49 زرتشُت از او پرسيد:
اي اهَوره مَزدا!

- کدام است ستايش و نيايش برازنده ي بهرام اِهَوره آفريده به آيين بِهترين اشََه؟

50 آنگاه اهَوره مَزدا گفت:
مردانِ ســرزمين هاي ايراني بايد او را گوســفندي يک رنگ - ســپيد يا سياه يا رنگي ديگر - 

بريان کنند.

51 از آن نياز، راهزن يا زن رِوســپي يا ]نا[ اشََــوَني را که »گاهان« نمي ســرايد و بر هم زن ِ 
زندگاني و پتياره ي دين اِهَورايي زِرتشت است، نبايد بهره اي برسد.

52 اگر از آن نياز، راهزن يا زن ِ روســپي يا ]نا[ اشََــوني را که »گاهان« نمي ســرايد و برهم 
زنِ  زندگانــي و پتيــارهِ ديــنِ اهَورايــيِ زرتشــت اســت، بهره اي برســد، هر آينه بهــرامِ اهوره 

آفريده چاره و درمان را برگيرد...

53 ... پــس بــه نــاگاه ســيلاب ســرزمين هــاي ايرانــي را فراگيرد؛ به ناگاه ســپاه دشــمن به 
ســرزمين هــاي ايرانــي درآيد؛ به ناگاه ســرزمين هاي ايراني درهم شــکند: پنجــاه ها صدها، 

صدها هزارها، هزارها ده هزارها، ده هزارها صدهزارها.

رام يشت

کرده ي دهم

شوهرانی بیابیم که با ما خوش رفتارباشند و فرزندانی دانا از ما پدیده آید.
38 من آب و »بغ« را مي ستايم.

من آشتي پِيروز و پاداش - هر يک از اين دو - را مي ستايم.
ما اين اندرواي را مي ستاييم.

مــا ايــن انَــدَرواي را ]به ياري[ مي خوانيم براي اين خانه، براي خانه خدايِ اين خانه و براي 
راد مردي که زَور نياز کند.

... ستور و گفتار، تا دشمن را يکباره شکست دهيم.
ما بهترين ايزد را مي ستاييم.

39 دوشيزگان شِوي ناگزيده، بر تخت زرين، بر بالش زرين، بر فرش زرين، در برابر برَسَم ِ 
گسترده، با دستان سِرشار او را بستودند...

40 ... و از وي خواستارشدند:
اي انَــدَروايِ زبردســت! مــا را اين کاميابي ارزاني دار که شــوهراني برُزمَنــد و جوان بيابيم که 
در همه ي روزگارِ زندگي با ما خوش رفتار باشــند و فرزنداني دانا و هوشــيار و خوش ســخن 

از ما پديد آيند.

41 انَدَرواي زِبردست، اين کاميابي را بدانان ارزاني داشت و آن دوشيزگان کامروا شدند.
انَدَرواي اِشََوَن را مي ستاييم. انَدَرواي زِبردست را مي ستاييم.

اي انَدَرواي!
آنچه از تو را که از آن سِپَندمينوست مي ستاييم.

اندرواي نِيرومند زِبردست را براي فر و فروغش با نماز ]ي به بانگِ[ بلند و با زَور مي ستايم.
اندرواي زَبردســت را با هومِ آميخته به شــير، با برَسُــم، با زبانِ خرد، و »منثره«، با انديشــه و 

گفتار و کردار ]نيک[، با زَور و با سخن رِسا مي ستاييم.
»ينَگههِ هاتمَ ...«
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ارت يشت - اشي يشت

کرده ي يکم

اشــی دختر اهورامزدا و خواهر امشاسپندان است، کسي که اشي او را کامروا کند، 
بدو خِرد سِرشتي بخشد.

1 اشََي نِيک، شهريار بزرگوار بِرُزمند خِوب ستوده را مي ستاييم که چرخ ها ]ي گِردونه اش[، 
خروشان ] است[؛ که نيرومند، پاداش بخش، درمانگر، بسيار هوشمند و تواناست.

2 اشي دختر اِهَوره مزدا و خواهر امَشاسپَندان است. اوست که با خِرَد سِوشيانت ها فراز آيد.
کسي که اشي او را کامروا کند، بدو خِرد سِرشتي بخشد.

اشي کسي را به ياري آيد که او را از نزديک بخواند؛ که او را از دور بخواند.
کسي که زَور نياز اِشي کند؛ ]بدان ماند که[ زَور نياز مِهر کرده باشد.

َـــر و فروغش، او را - اشََــي نِيک را - به نماز خِوب گزارده و با زَور و با نماز ]ي به  3 براي ف
بانگِ[ بلند مي ستايم.

اشــي را با هَوم آميخته به شــير، با برَسَــم، با زبانِ خِرَد و »مَنثَره«، با انديشــه و گفتار و کردار 
]نيک[، با زور و با سخن رسا مي ستاييم.

»ينَگهِه هاتمَ ...«

کرده ي دوم

خوشا به حال کسي که تو ياورش باشي!
6 اي اشََي نِيک! اي اشي زِيبا! اي اشي دِرخشان! اي که با فروغ خويش شادماني افشاني! 

اي اشي! اي آن که مردان همراه خويش را فر نِيک بخشي!
از خانمانــي کــه اشَــيِ نيک، پاي در آنها فرونهد، بوي خوش برآيد و انديشــه ي ســازگاري و 

دوستي دِيرپاي، ]بهره ي آن خانمان شود[.

9 اي اشََي نِيک!
تخت هاي آنان که تو ياورشان باشي، خوش ساخت، خوب گسترده و خوش بو، با بالش هاي 

آراسته و پايه هاي زرين برپاست.
براستي خوشا به ]روزگارِ[ کسي که تو ياورش باشي!

همچنين ياور من باش اي پرُ دَهِش! اي نيرومند!

زنان گرامی گویند: چه هنگام خانه خدای، به ســوی ما می آید؟ چه هنگام او از ما 
شادمان شود و از تن ما برخوردار شود؟

10 اي اشََيِ نيک!
زنــانِ گرامــيِ مرداني که تو ياورشــان باشــي، بر تخت هــاي زيباي زرين پايــه، بر بالش هاي 
آراســته، آرميده و خود را با دســت بند، گوشــواره ي چهارگوشه ي به نمايش آويزان و طوقِ 

زرنشان آراسته اند ]و چنين گويند[:
- چه هنگام خانه خداي، به ســوي ما آيد؟ چه هنگام او از ما شــادمان و از تنِ ما برخوردار 

شود؟
براستي خوشا به ]روزگارِ [ کسي که تو ياورش باشي!

همچنين ياور من باش اي پرُ دَهِش! اي نيرومند!

11 اي اشََي نِيک!
دوشــيزگانِ آنــان که تو ياورشــان باشــي، پاي آوَرَنجَن در پــاي کرده، کمر بر ميان بســته، با 

انگشتان بلند و با تني چنان زيبا که بيننده را شادي افزايد، نشسته اند.
براستي خوشا به ]روزگارِ[ کسي که تو ياورش باشي!

همچنين ياور من باش اي پرُ دَهِش! اي نيرومند!

12 اي اشََي نِيک!
اســبانِ کســاني که تو ياورشــان باشــي، اســباني تند، هراس انگيز و تيزتک اند که گردونه ي 

تند را با دوالِ چرمين به گردش درآورند.
ســرودخوانِ دليرِ دارنده ي نيزه ي ســرتيز و اســب چِالاک، گردونه ي ]خويش[ را شــتابان 
برانــد؛ ]آن ســرود خوانــي[ که نيزه ي ســرتيز بلند دســته و تيــرِ تند پرانِ خويــش را از دور 

پرتاب کند و هَمِستار را از پشت سر به خاک افگند و دشمن را از روبرو براندازد.
براستي خوشا به ]روزگارِ[ کسي که تو ياورش باشي!

همچنين ياور من باش اي پرُ دَهِش! اي نيرومند!

منم زَرتشُــت؛ نخستين آفريده اي که نماز گزارد و اهَوره مَزدا و امَشاسپندان را 
بستود.

16 اهوره مَزدا - بزرگ ترين و بهترين ايزدان - پدر توست.
سپَندارمَذ مادر توست.

سُــروش نِيک پِارســا و رَشــن بِزرگوار نِيرومند و مهر فِراخ چراگاه - ]آن[ هزار گوشِ ده هزار 
ديدبان - برادران تواند.

دين مِزداپرستي خواهر توست.
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17 اشََي نِيک بِزرگوار - ستوده ترين ايزدان که از راه راست به کژي نگرايد - در گردونه ي 
خويش، درنگ کرد و بدين سخنان لب برگشود:

- اي آن کــه آوازت از همــه ي آنــان کــه مرا مــي خوانند، به گوش مــن دلپذيرتر مي آيد! تو 
کيستي که مرا مي خواني؟

18 آنگاه او ]به پاسخ[ چنين گفت:
منم سِــپيتمان زَرتشُــت؛ نخســتين آفريده اي که ]نماز[ »اشَِــم وُهو ...« گزارد و اهَوره مَزدا و 

امَشاسپندان را بستود.
آن که به هنگام زادن و باليدنش، آبها و گياهان خشنود شدند.

آن که به هنگام زادن و باليدنش، آب ها روان شدند و گياهان رستن آغاز کردند...

19 آن کــه بــه هنــگام زادن و باليدنــش، اهريمــن از ايــن زميــنِ پهناورِ گوي ســان دورکرانه 
بگريخت.

اهريمن زِشت نهاد پِر گزند چنين گفت:
- همــه ي ايــزدان ]بــا هم[ نتوانســتند با خواســت من بســتيزند و مرا ]از پهنــه ي آفرينش[ 

برانند، اما زرتشُت به تنهايي با خواست من ستيهيد و مرا براند...

20 او با ]نماز[ »اهَون وَيريهَ ...« - رزم افزاري که چون ســنگي اســت هَمچَندِ خانه اي - مرا 
بسوخت. ]1[

او با ]نماز[ »اشَِم وُهو ...« - که همچون فلزي گداخته است - مرا بسوخت.
او با من چنان کرد که گريختن از اين زمين، مرا خوش تر باشد.

او به تنهايي مرا براند؛ او، سِپيتمان زرتشُت.

21 آنگاه اشََيِ نيکِ بزرگوار چنين گفت:
اي سِپيتمانِ راست کردار اشََوَن!

نزد من بيا و در گردونه ي من بيارام!
سِپيتمان زرتشت نزد او رفت و در گردونه اش بيارميد.

کرده ي پنجم

ای اشی مرا کاميابي ده تا دو همسر اژي دهاک را از وی بربايم.
34 ... و از وي خواستار شد:

اي اشي نيکِ بزرگوار!

مرا اين کاميابي ارزاني دار که من بر »اژَي دَهاک« - ]اژي دهاکِ[ ســه پوزه ي ســه کله ي 
شــش چشــم، آن دارنــده ي هــزار ]گونه[ چالاکــي، آن ديوِ بســيار زورمنــدِ دُروج، آن دُروَندِ 
آســيب رســانِ جهــان، آن زورمندتريــن دروجي که اهَريمــن براي تباه کردنِ جهانِ اشــه، به 
پتيارگي در جهان اسَــتومَند بيافريد - پيروز شــوم و هر دو همســرش سَنگهَوَک و ارَنوََک را - 

که برازنده ي نگاهداري خاندان و شايسته ي زايش و افزايش دودمانند - از وي برُِبايم.

35 اشي نيک بِزرگوار، شتابان فرا رسيد و فريدون پسر آِبتين را کامروا کرد.

کرده ي دهم

اشــی گفت:از آن نيازِ که پيشکش من شود، نبايد به مردانِ سَتــَـروَن، به زنان 
روسپي، به کودکان نابرنا و به دوشيزگانِ شوي ناگزيده بهره اي برسد. 

56 اشيِ نيک بِزرگوار گفت:
از آن ]نيــازِ[ زَوري کــه پيشــکش مــن شــود، نبايد بــه مردانِ سَتــَـروَن، به زنان روســپي که 

دَشتان نشوند، به کودکان نابرنا و به دوشيزگانِ شوي ناگزيده بهره اي برسد.

55 هنگامــي کــه تورانيــان و نوذريــانِ تيزتــک، از پي مــن بتاختند، من خــود را در زيرِ پايِ 
ورزاوي ]به نام[ »برَِمايوَنَ« پنهان کردم.

آنگاه کودکانِ نابرُنا و دوشيزگانِ شوي ناگزيده، مرا براندند.

56 هنگامــي کــه تورانيــان و نوذريــانِ تيزتک، از پي مــن تاختند، من خــود را در زيرِ گلويِ 
قوچي از گله اي داراي يکصد گوسفند، پنهان کردم.

آنگاه کودکانِ نابرُنا و دوشيزگانِ شوي ناگزيده، مرا براندند.
بدان هنگام که تورانيان و نوذريانِ تيزتک، از پي من بتاختند.

زنی که فرزند نزاید به خانه ی او پای منه و در بستر او میاسای!
57 اشيِ نيکِ بزرگوار، در نخستين گله گزاريِ خويش، از زني که فرزند نزايد گِله مي کند:

- به خانه ي او پاي منه و در بستر او مياساي!
با شما چه کنم؟ به آسمان فرا روم! به زمين فرو روم؟

58 اشــي نيــکِ بزرگــوار، در دوميــن گِله گــزاري خويش، از زنــي که فرزندِ مــردي بيگانه را 
فرزندِ شوهر خويش وانمود کند ، گِله مي کند:

با شما چه کنم؟ به آسمان فرا روم؟ به زمين فرو روم؟
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اشيِ: نزد من بزرگترین ستم، فريفتنِ دوشيزه اي شوي ناگزيده و آبستن کردنِ 
اوست.با شما چه کنم؟ به آسمان فرا روم؟ به زمين فرو روم؟

59 اشيِ نيکِ بزرگوار، در سومين گله گزاريِ خويش، چنين گِله مي کند:
نزد من تندخويانه ترين کردارِ مردمانِ ستمکار، فريفتنِ دوشيزه اي شوي ناگزيده و آبستن 

کردنِ اوست.
با شما چه کنم؟ به آسمان فرا روم؟ به زمين فرو روم؟

60 آنگاه اهَوره مَزدا گفت:
اي اشَيِ زيبايِ آفريده ي کردگار!

به آسمان فرا مرو! به زمين فرو مرو! همين جا در سرايِ زيبايِ خسروانه ي من بمان!

زامياد يشت

کرده ي دوازدهم

دیوان آشکارا زنان را از مردان مي ربودند.
79 ... ]فــري[ کــه از آنِ زرتشُــتِ اشَــوَن بــود کــه دينــي انديشــيد؛ کــه ديني ســخن گفت؛ 
کــه دينــي رفتــار کــرد؛ که در سراســرِ جهانِ اسَــتومند در اشََــه، اشََــوَن ترين، در شــهرياري 
بهترين شــهريار، در رايومندي، رايومندترين، در فــَـرِه مندي، فــَـرِه مندترين و در پيروزي، 

پيروزترين بود.

80 پيــش از او، ديــوان آشــکارا بــر ايــن زمين در گــردش بودند؛ آشــکارا کامروا مي شــدند؛ 
آشکارا زنان را از مردان مي ربودند و زاري کنندگان را مي آزردند. 

81 آنــگاه از يــک »اهَونَ وَيريهَ...« که زرتشــت اشــوَن چهار بار با درنگــي درخور و در دومين 
نيمــه بــه آوازي بلندتر بســرود، همهِ ديــوان به هراس افتادنــد؛ بدان گونه کــه آن ]نابکاران[ 

ناشايسته براي ستايش و ناسزاوار براي نيايش، در زيرزمين پنهان شدند.

هادُخت نسََک

فرگرد دوم

هنگامي که اشــوني از جهان درگذرد، دین وی به پیکر دوشــیزه ای بر او نمایان 
شود.

1 زرتشت از اهورامزدا پرسيد:
اي اهوره مزدا! اي سپندترين مينو! اي دادار جهان استومند! اي اشون!

هنگامي که اشوني از جهان درگذرد، روانش در نخستين شب، در کجا آرام گيرد؟

2 آنگاه اهورا مزدا گفت: ]روان اشــون[ بر ســر بالين وي جاي گزيند و »اشــتودگاه« سرايان، 
اينچنين خواستار آمرزش شود:

- »آمرزش باد بر او!
آمرزش باد بر آن کسي که اهوره مزدا به خواست خويش، او را آمرزش فرستد!«

در اين شب، روان ]اشون[ هَمچندِ همه ي زندگي اين جهاني، خوشي دريابد.

3 در دومين شب، روانش در کجا آرام گيرد؟

َـوَدگاه« سرايان،  4 آنگاه اهوره مزدا گفت: ]روان اشون[ بر سر بالين وي جاي گزيند و »اشُت
اينچنين خواستار آمرزش شود:

- »آمرزش باد بر او!
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آمرزش باد برآن کسي که اهوره مزدا به خواست خويش، او را آمرزش فرستد!«
در اين شب روان ]اشون[ هَمچندِ همه ي زندگي اين جهاني خوشي دريابد.

5 در سومين شب، روانش در کجا آرام گيرد؟

6 آنگاه اهوره مزدا گفت: ]روان اشــون[ بر ســر بالين وي جاي گزيند و»اشُــتَوَدگاه« سرايان، 
اين چنين خواستار آمرزش شود:

- »آمرزش باد بر او!
آمرزش باد بر آن کسي که اهوره مزدا به خواست خويش، او را آمرزش فرستد!«

در اين شب، روان ]اشون[ هَمچندِ همه ي زندگي اين جهاني، خوشي دريابد.

7 پس از ســپري شــدن شــب سوم، سپيده دمان روان اشون مرد را چنين مي نمايد که خود 
را در ميان گياهان و بوهاي خوش مي يابد و او را چنين مي نمايد.

که باد خوش بويي از سرزمين هاي نيمروزي به سوي وي مي وزد ]بادي[ خوش بوي تر از 
همه ي ديگر بادها.

8 اشــون مــرد را چنيــن مــي نمايد که اين باد خــوش بوي را به بيني خويش دريافته اســت 
]آنگاه با خود چنين گويد:[

- ايــن بــاد، ايــن خوش بوي ترين بــادي که هرگز ماننــد آن به بيني خــود درنيافته بودم، از 
کجا مي وزد؟

9 در وزش اين باد، »دينِ« وي به پيکرِ دوشــيزه اي بر او نمايان مي شــود: دوشــيزه اي زيبا، 
درخشــان، ســپيدبازو، نيرومند، خوش چهره، برزمند، با پستان هاي برآمده، نيکوتن، آزاده و 

نژاده که پانزده ساله مي نمايد و پيکرش هم چند همه ي زيباترين آفريدگان، زيباست.

10 آنگاه روان اشون مرد، روي بدو کند و از وي بپرسد:
کيستي اي دوشيزه ي جوان! اي خوش اندام ترين دوشيزه اي که من ديده ام؟

پس آنگاه »دينِ« وي، بدو پاســخ دهد: دوست داشــتني بودم، تو مرا دوست 
داشتني تر کردي، زيبا بودم، تو مرا زيباتر کردي.

11 پس آنگاه »دينِ« وي، بدو پاسخ دهد:
اي جوانمرد نيک انديش، نيک گفتار، نيک کردار و نيک دين!

من »دين« توام.
]اشون بپرسد:[

پس کجاســت آنکه تو را دوســت داشــت براي بزرگي و نيکي و زيبايي و خوش بويي و نيرويِ 
پيروز و تواناييِ ]تو[ در چيرگي بر دشمن، آنچنان که تو در چشم من مي نمايي؟

12 ]دوشيزه پاسخ دهد:[
اي جوانمرد نيک انديش، نيک گفتار، نيک کردار و نيک دين!

ايــن تويــي کــه مرا دوســت داشــتي بــراي بزرگي و نيکــي و زيبايــي و خوش بويــي و نيرويِ 
پيروزمند و تواناييِ ]من[ در چيرگي بر دشمن، آنچنان که من در چشم تو مي نمايم.

13 هنگامــي کــه تــو مــي ديدي که ديگري مُردار مي ســوزاند و بتان را مي پرســتد و ســتم 
مــي ورزد و درختــان را مــي بــرد، مــي نشســتي و »گاهان« مي ســرودي و آب هــاي نيک و 
آذر اهــوره مــزدا را مــي ســتودي و اشــون مــرد را کــه از نزديک يا دور مي رســيد، خشــنود 

مي کردي.

14 دوست داشتني ]بودم[، تو مرا دوست داشتني تر کردي.
زيبا ]بودم[، تو مرا زيباتر کردي.

دلپسند ]بودم[ تو مرا دلپسندتر کردي.
بلند پايگاه بودم، تو مرا بلند پايگاه تر کردي.

از اين پس مردمان مرا - اهورامزدايِ هميشه ستوده و پناه بخش را - مي ستايند.)2(

15 آنگاه روان اشون مرد نخستين گام را بردارد و به ]پايگاه[ انديشه ي نيک درآيد.
پس دومين گام را بردارد و به ]پايگاه[ گفتار نيک درآيد. ســپس ســومين گام را بردارد و به 
]پايگاه[ کردار نيک درآيد و ســرانجام، چهارمين گام را بردارد و به »انَيران« )]ســراي[ فروغ 

بي پايان( درآيد.

16 آنــگاه اشــون مــردي که پيــش از او زندگاني را بدرود گفته اســت، روي بدو آورد و از وي 
بپرسد:

اي اشون!
چگونه زندگي را بدرود گفتي؟

اي اشون!
چگونه از خانه هاي پر از ستورِ جهانِ خواهش و آرزو رهايي يافتي؟

چگونه از جهانِ اسَتومَند به جهانِ مينوي رسيدي؟
چگونه از جهان پر آسيب به جهان جاودانه درآمدي؟

]اين[ بهروزي ديرپاي، تو را چگونه مي نمايد؟
17 آنگاه اهورامزدا گويد:
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از او، از کسي که راه پر هراس و سهمگين و تباه را پيموده و درد جدايي روان از تن را کشيده 
است، چيزي مپرس.

18 پس، او را خورشي از روغن »زَرمَيَه« آورند.
چنين خورشــي اســت جوانمردِ نيــک انديش، نيک گفتار، نيک کــردار و نيک دين را پس از 
مرگ.چنين خورشــي ]است[ اشــون زنِ جوان بسيار نيک انديش، بسيار نيک گفتار، بسيار 

نيک کردار و خوب آموخته ي فرمانبردارِ شوي را.

فرگرد سوم

آنــگاه روان دُروند دين خود را مي بيند که به پيکر زني پتياره و زشــت به وي 
مي گويد: اي زشــت انديشه ي زشت گفتارِ زشت کردار! من کردار زشت توام، من 

هراس انگيز بودم، تو هراس انگيزترم کردي.
زرتشــت از اهورامزدا چگونگي کار روانِ دُروند را در نخســتين ســه شب پس از مرگ پرسيد. 
اهوره مزدا در پاسخ مي گويد که روان وي در آن سه شب، سرگشته و پريشان بگرد پيکر او 

بسر مي برد و اين پاره از »گاهان« را مي سُرايد:
»اي مزدا اهَوره!

به کدام مرز و بوم روي آورم؟ به کجا بروم؟«
پس از سپري شدن شب سوم، سپيده دمان روان مرد دُروند را چنين مي نمايد. 

کــه در ميــان بــرف و يخبنــدان اســت و بوهــاي گند و ناخوشــي را درمــي يابــد. او را چنين 
مــي نمايــد کــه بــادي گندآگيــن از ســرزمين هاي اپَاختــري به ســوي وي مــي وزد. از خود 

مي پرسد:
- »از کجاست اين باد که بدبوتر از آن را هرگز به بيني خويش در نيافته ام؟«

آنــگاه در وزش ايــن بــاد، »ديــن« خــود را مي بيند که بــه پيکر زني پتياره، زشــت، چرکين، 
خميــده زانــو، همچــون پليدترين خرَفسْــتْران و گنديده تر از همه ي آفريــدگان گنديده بدو 

روي مي آورد. روان دُروند از او مي پرسد:
- »کيستي تو که هرگز زشت تر از تو را نديده ام؟«

زن در پاسخ وي مي گويد: »اي زشت انديشه ي زشت گفتارِ زشت کردار!
من کردار زشت توام. از آز و بد کرداريِ تست که من چنين زشت و تباه و بزَِه کار و رنجور و 
پوســيده و گنديده و درمانده و درهم شکســته ام. هنگامي که تو مي ديدي کســي ستايش و 
نيايــش ايــزدان را مــي گزارد و آب و آتش و گيــاه و ديگر آفريدگان نيک را پاس مي دارد، تو 

اهريمن و ديوان را خشنود مي کردي.
هنگامــي کــه تــو مي ديدي کســي به ديگــران ياري مي رســاند و اشــونانِ از نزديــک يا دور 

رســيده را چنــان کــه بايــد، در پناه مــي گيــرد و ميهمان نوازي مــي کند، تو تنگ چشــمي 
مي کردي و در به روي مردم مي بستي.

ناپسند بودم، تو ناپسندترم کردي.
هراس انگيز بودم، تو هراس انگيزترم کردي.

نکوهيده بودم، تو نکوهيده ترم کردي.
مــن در اپَاختــر جــاي داشــتم، تو با انديشــه و گفتار و کردار بد خويش، مــرا بيش از پيش به 

سوي اپَاختر راندي.
گمــراه شــدگان - بــدان روي کــه چنــدي فرمانبــرداري اهريمــن بودنــد - هماره مــرا نفرين 
فرســتند. آنــگاه روان مــرد دُرونــد در نخســتين گام بــه پايگاه انديشــه ي بد درآيــد. پس در 
دوميــن گام بــه پايــگاه گفتار بد درآيد. ســپس در ســومين گام بــه پايگاه کردار بــد درآيد و 

سرانجام در چهارمين گام به سراي تيرگي بي پايان )دوزخ( رسد.
آنگاه دروند مردي که پيش از او زندگاني را بدرود گفته است، از او مي پرسد:

»اي دروند!
چگونه از جهان پرآسيب به جهان جاودانه درآمدي؟

اين شکنجه ي دير پاي، تو را چگونه مي نمايد؟«
آنگاه اهريمن گويد:

»از کســي که راه پر هراس و ســهمگين و تباه را پيموده و درد جدايي، روان از تن را کشــيده 
است، چيزي مپرس.«

پــس، او را خورشــي زهرآگيــن آورنــد چــه، بــد انديشِ بد گفتارِ بــد کردار بد ديــن را جز آن 
خورش نشايد.

زن دروند بســيار بد انديشِ بد گفتارِ بد کردار نافرمانبردار از شــوي را خورشي 
زهرآگين آورند.

زن درونــد بســيار بــد انديشِ بد گفتارِ بــد کردار ناپاک بد آموخته ي نافرمانبردار از شــوي را 
نيز چنين خورشي دهند.
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ويسپِرَد

کرده سوم

زني را خواهم در انديشه، گفتار و کردار نيک و فرمانبردار شوهر.
4 اي اهوره مزدا!

زنــي را ايســتاده خواهــم کــه در انديشــه و گفتــار و کــردار نيک، ســرآمد و خــوب آموخته و 
فرمانبردار شوهر و ]رَدِ[ اشََوَن ]چون[ سپندارمذ و ]چون[ زناني است که از آنِ تواند.

ــنش خود،  ُـ مردي را خواهم که در انديشه، گفتار و کردار نيک، سر آمد که با ک
جهان را به سوي اشََه پيش مي برد.

اشََوَن مردي را ايستاده خواهم که در انديشه و گفتار و کردار نيک، سر آمد و از »خَستويي« 
ُـنش خود، جهان را به سوي اشََه پيش مي برد.« َـيَذ َ« بيگانه است و »با ک آگاه و با »ک

کرده ي نهم

می ستاییم امشاسپند بانوان را.
3 نويد مي دهيم و مي آگاهانيم و در هم مي فشــريم و فرو مي نهيم و مي ســتاييم و از بر 

مي خوانيم:
»هوم«هاي تواناي اشََــوَن، بي آلايشــند؛ به آيين اشََــه فراهم آورده شــده اند و به آيين اشََــه 

فراهم آورده خواهند شــد؛ به آيين اشََــه از آن ها آگاهي داده شــده اســت و به آيين اشََــه از 
آن ها آگاهي داده خواهد شــد؛ به آيين اشََــه فشــرده شــده اند و به آيين اشََه فشرده خواهند 

شد.

4 نيــروي نيرومنــد را، پيــروزي نيرومنــد را، »ارِِثِ « نيرومند را، اشََــي نيرومند را، چيســتيِ 
نيرومنــد را، »پوَروَتــاتِ« نيرومنــد را، اوپرََتاتِ نيرومند را، ايزدان نيرومند را، »امشاســپندان، 
شــهرياران نيک خوب کــُـنش جاودان زنده و جاودان پاداش بخش را که با منش نيک بســر 

مي برند و امشاسپند بانوان را.«

کرده ي يازدهم

مردان نیک کردار، زنان نيک کردار.
13 اينــک ايــن همــه را پيشــکش مي کنيــم افزايش اين خانمــان را، پاداش ايــن خانمان را، 
باليــدن ايــن خانمــان را، رهايــي ايــن خانمــان را از تنگناي نيــاز، چيرگي اين خانمــان را بر 
ســتيزه، ســتوران و مردمــان اشََــوَني را کــه از ايــن پيش زاده شــده اند و يا از ايــن پس زاده 
خواهنــد شــد؛ آنــان را کــه از اين خانمان بودنــد و آنان را که از اين خانمان باشــند و خود را 

که از اين خانمانيم و سوشيانت هاي کشور را.

14 ]خانه اي[ که مردان نيک کردار، زنان نيک کردار، مردان خويشــکار و زنان خويشــکار در 
آن بسر برند.

کرده ي شانزدهم

فَرَوَشيِ همه ي اشََوَن زنان را مي ستاييم.
2 اينک پاداش و فَرَوَشيِ زرتشت سِپيتمان اشََوَن را مي ستاييم.

اينک پاداش و فَرَوَشيِ همه ي اشَوَنان را مي ستاييم.
فَرَوَشيِ همه ي اشََوَنان را مي ستاييم.

فَرَوَشيِ هاي اشََوَناني که در کشورند مي ستاييم.
فَرَوَشيِ هاي اشََوَناني که در بيرون از کشورند مي ستاييم.

فَرَوَشيِ همه ي اشََوَن مردان را مي ستاييم.
فَرَوَشيِ همه ي اشََوَن زنان را مي ستاييم.
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کرده ي بيست و يکم

آن چه را که هر مرد يا زني دانســت که درســت و نيک است، بر اوست که خود به 
کار بندد و ديگران را نيز بياگاهاند تا آن را بکار بندد.

اي اهوره مزدا! اي ارديبهشت زيبا!
اين را براي خويشتن برمي گزينيم:

آن انديشه و گفتار و کرداري را مي ورزيم که بهترين کنش هاي هر دو جهان است.
از پــي پــاداش پســين، بهتريــن کنــش را همــي گوييم بــه دانايــان و نادانان، به شــهرياران و 

شهروندان که جهان را آباد کنند و رامش بخشند.
به راســتي شــهرياري را از آن کســي شمريم و از آن کسي دانيم و براي کسي خواستاريم که 

بهتر شهرياري کند: مزدا اهوره و ارديبهشت.
آن چه را که هر مرد يا زني دانســت که درســت و نيک اســت، بر اوســت که خود به کار بندد 

و ديگران را نيز بياگاهاند تا آن را - آن چنان که هست - بکار بندد.
اينک شما را بهتر شماريم:

ستايش و نيايش اهوره مزدا و آباداني جهان را.
اي اهَوره مَزدا!

زنــان را مــي ســتاييم. زنانــي را کــه از آنِ تــو به شــمار آينــد و از بهتريــن اشََــه برخوردارند، 
مي ستاييم.

با شــورِ ديني، چالاکي، هشــياري و »دين« پاک، پاداش نيک و آرزوي نيک و فراواني نيک و 
نام نيک و بخشايش نيک را مي ستاييم.

اينک آبها را ميستاييم؛ آب هاي فروچکيده و گرد آمده و روان شده و خوب کنش اهَورايي را.
]اي آبها![

شما را که به خوبي روان و به خوبي در خور شناوري و به خوبي سزاوار شستشو و بخشايش 
دو جهانيد، ]مي ستاييم[.

اينــک بــا نــام هايي که اهَوره مَزداي خوشــي بخش به شــما آبهاي نيک داده اســت، شــما را 
مي ستاييم. 

با آن ]نامها[ شما را ميستاييم. با آن نام ها ]از شما[ دوستي خواهانيم. 
با آن نام ها نماز گزاريم. با آن نام ها سپاس گزاريم.

اي آبهاي بارور!
شــما را بــه يــاري همــي خوانيم؛ شــما را که همچو مادريد؛ شــما را که همچون گاو شــيرده، 

پرستار بينوايانيد و از همه ي آشاميدنيها بهتر و خوشتريد.
شــما نيــکان را بــا راديِ بلنــد بازو )4( بدين جــا ]همي خوانيم[ تا در ايــن تنگنا ما را پاداش 

دهيد و ياري کنيد شما اي مادران زنده!
»ينِگْهِه هاتمَ ...«

مي ســتاييم روان هاي خود و روان های چارپايان را که مايه ي زندگي ما هستند؛ 
که ما براي آن هاييم و آن ها براي مايند. 

اين چنين مي ستاييم گوشوروَن و گوش تشََن و روان هاي خود و روان هاي چارپايان را که 
مايه ي زندگي ما هستند؛ که ما براي آن هاييم و آن ها براي مايند.

روان هاي جانوران سودمند دشتي را مي ستاييم.
اينک روان هاي اشََون مردان و اشََون زنان را - در هرجا که زاده شده باشند - ]مي ستاييم[؛ 
مردان و زناني که »دين« نيکشــان براي پيروزيِ اشََــه کوشــيده اســت و مي کوشد و خواهد 

کوشيد.
ايــن چنين مي ســتاييم نرينــگان و مادينگان نيک را: امَشاســپَندان جــاودان زنده و جاودان 

پاداش بخش را که با منشِ نيک بسر مي برند و امشاسپَند بانوان را.
اي اهوره مزدا!

آن چنــان کــه تــو به نيکي انديشــيدي و ســخن گفتي و رفتار کــردي، ما انديشــه و گفتار و 
کردار نيک خويش را به پيشگاه تو فراز مي آوريم.

اي اهوره مزدا!
همچنان ترا مي ستاييم و نيايش مي کنيم. همچنان ترا نماز مي بريم و سپاس مي گزاريم.

به دستياري پيوندِ نيک با اشََه، با پاداش نيک و با پرهيزگاريِ نيک، به سوي تو مي آييم.
»ينِگهِه هاتمَ...«

اي مزدا اهوره! اي در ميان باشندگان، خوب کنش ترين!
بشود که از شهرياري نيک تو هماره بهره ور شويم!

بشود که هر دو جهان، شهريار نيکي بر ما مردان و زنان فرمانروايي کند. 
اي در ميان باشندگان، خوب کنش ترين!

تو را فرخنده و کامياب و ايزد از اشه برخوردار دانيم.
بشود که تو در هر دو جهان ]نگاهبان[ تن و جان ما باشي!

اي مزدا! اي در ميان باشندگان، خوب کنش ترين!
بشود که پناه ديرپاي تو را دريابيم و به خود ارزاني داريم!

]بشــود کــه[ بــه دســتيار تــو کامــروا و نيرومنــد شــويم و - آن چنــان کــه آرزوي ماســت - 
ديرگاهي ما را در پناه خود گيري!

اي مزدا اهوره!
ســرودخوانان و پيــام آوران تــو خوانــده شــديم و ]آن را[ پذيرفتيــم و به پاداشــي که »دينِ« 

کساني همچون ما را نويد دادي، خرسنديم.
ايــن ]پــاداش[ را تو به ما ارزاني داشــتي تــا چه در زندگي کنوني و چــه ]در جهان[ مينوي، 

همنشين جاودانه ي تو و اشه باشيم.
»ينگهه هاتم ...«
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کرده ي بيست و چهارم

سراسر آفرينش اشََه را مي ستاييم.
اينک پاداش و فَرَوَشيِ زرتشت سِپيتمان اشََوَن را مي ستاييم.

اينک پاداش و فَرَوَشيِ همه ي اشَوَنان را مي ستاييم.
فَرَوَشيِ همه ي اشََوَنان را مي ستاييم.

فَرَوَشيِ هاي اشََوَناني که در کشورند مي ستاييم.
فَرَوَشيِ هاي اشََوَناني که در بيرون از کشورند مي ستاييم.

فَرَوَشيِ همه ي اشََوَن مردان را مي ستاييم.
فَرَوَشيِ همه ي اشََوَن زنان را مي ستاييم.

زرتشت بر ما - که اهوره مزداي اشََوَن، از ستايش نيکمان آگاهي دارد - اهَو و رَتو است.
آنچه را که از اين مرز و بوم است - آب ها و زمين ها و گياهان را - مي ستاييم.

اينک آذر پسر اهوره مزدا را مي ستاييم.
ايزدان آذرنژاد را مي ستاييم.

درست کرداران آذرنژاد را مي ستاييم.
فَرَوَشي هاي اشَوَنان را مي ستاييم.

سروش پيروزمند را مي ستاييم.
آن اشََوَن مرد را مي ستاييم.

سراسر آفرينش اشََه را مي ستاييم.
اينک پاداش و فَرَوَشيِ زرتشت سِپيتمان اشََوَن را مي ستاييم.

اينک پاداش و فَرَوَشيِ همه ي اشَوَنان را مي ستاييم.
 فَرَوَشيِ همه ي اشََوَنان را مي ستاييم.

فَرَوَشيِ هاي اشََوَناني که در کشورند مي ستاييم.
فَرَوَشيِ هاي اشََوَناني که در بيرون از کشورند مي ستاييم.

فَرَوَشيِ همه ي اشََوَن مردان را مي ستاييم.
فَرَوَشيِ همه ي اشََوَن زنان را مي ستاييم.«)5(

ونديداد

فرگرد اول:

جم زمین را گفت: به مهربانی فراز رو و بیش فراخ شــو که رمه ها و ســتوران و 
مردمان را برتابی.

۱۸ نــگاه جــم بــه روشــنی، به ســوی نیمــروز، به راه خورشــید فراز رفــت. او این زمیــن را به 
»سوورا«ی زرین برسُفت و به »اشترا« بشِفت و چنین گفت:

ای ســپندارمذ! بــه مهربانــی فــراز رو و بیــش فراخ شــود کــه رمه‌هــا و ســتوران و مردمان را 
برتابی.

۱۹ پس جم این زمین را سه سوم بیش از آنچه پیش‌تر بود، فراخی بخشید و بدان جا رمه ها 
و ستوران و مردمان فراز رفتند، به خواست و کام خویش، چونان که کام هر کس بود.

فرگرد دوم:

بخش دوم:

مباد که گوژپشت، خُل، تباه دندان و ديگر داغ خوردگان اهريمن بدان جا راه يابند.
27 ... و بدان جا بزرگ ترين و برترين و نيکوترين تخمه هاي نرينگان و مادينگان روي زمين 
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را فراز بر.
... و بدان جا بزرگ ترين و برترين و نيکوترين تخمه هاي چهارپايان گوناگون روي زمين را 

فراز بر.

28 ... و بدان جا تخم همه ي رستني هايي را که بر اين زمين، بلندترين و خوشبوي ترينند، 
فراز بر.

... و بــدان جــا تخمــه ي همــه ي خوردني هايــي را که بر اين زميــن، خوردني ترين و خوش 
بوي ترينند، فراز بر.

... و ]آن هــا را[ بــراي ايشــان جفــت جفــت کن و از ميــان نارفتني؛ براي ايشــان که مردمان 
ماندگار در ]آن[ »ور« اند.

29 مبــاد که گوژپشــت، گوژســينه، بي پشُــت، خُل، دَريــوَکَ، دَيوَک، کــَـسويش، ويزباريش، 
تبــاه دنــدان، پيــس جدا کــرده تن و هيچ يک از ديگــر داغ خوردگان اهريمــن، بدان جا ]راه 

يابند[.

30 بدان فرازترين جاي نه گذرگاه کن؛ بدان ميانه شش و بدان فرودين سه.
هــزار تخمــه ي نرينــگان و مادينــگان را به گذرگاه هــاي فرازترين جاي، ششــصد تا را بدان 

ميانه و سيصد تا را بدان فرودين، فراز بر.
آن ها را به »سوورا«ي زرين، بدان »ور« بران و بدان »ور« دري و روزني خود روشن از درون 

بنشان.

ونديداد- فرگرد سوم

زمين شــاد کام شود آنگاه که در آن اشوني خانه اي بر پاي دارد با موبدي در آن؛ 
خوراکستورن فراوان باشد؛ سگ خوب پرورش يابد؛ کدبانو کامياب شود؛ فرزندان 

ببالند و آتش فروزان بماند.
2 اي دادار جهان استومند! اي اشون!

کجاست دومين جايي که زمين در آن جا بيشتر از همه جا شاد کام شود؟

3 اهوره مزدا پاسخ داد:
چنيــن جايــي، آن جاســت که اشــوني خانه اي بر پــاي دارد با موبدي در آن؛ بــا گله اي گاو، 
کدبانويــي، فرزندانــي و رمــه هايــي خــوب در آن. خانه اي که در آن، گلــه ي گاوان به خوبي 
پرورده شــود؛ اشــوني افزوني گيرد؛ خوراک ســتورن فراوان باشــد؛ ســگ خوب پرورش يابد؛ 

کدبانــو کاميــاب شــود؛ فرزنــدان ببالنــد؛ آتش فــروزان بماند و هــر يک از نيايــش هاي نيک 
زندگي به خوبي برخوانده شود.

ونديداد- فرگرد چهارم

بخش دوم)ث(

هرگاه دو تن با يکديگر پيماني ببندند تا زني از خاندان او را به همســري برگزيند 
آن کس که زني را به همســري برگزيده است بايد همسرش را بدو بسپارند تا با او 

زناشويي کند. 
44 هــرگاه دو تــن - خــواه همديــن، خــواه بردار، خواه دوســت - بــا يکديگر پيمانــي ببندند 
تــا يکــي کالايــي ]4[ را از ديگــري بگيرد يا زنــي ]5[ از خاندان او را به همســري برگزيند يا 
دانشــي را از وي بيامــوزد، ]6[ آن کــس که کالايي را خواســتار اســت بايــد آن را بدو بدهند؛ 
آن کس که زني را به همســري برگزيده اســت بايد همســرش را بدو بسپارند تا با او زناشويي 

کند و آن کس که خواستار دانش ديني است بايد مَنثَره ي وَرجاوند را بدو بياموزند ...

بخش سوم

مردي که همسري دارد، برتر از کسي است که همسري ندارد.
47 اي سپيتمان زرتشت!

مردي که همسري دارد، برتر از کسي است که همسري ندارد و پسراني پديد نمي آورد.
کسي که خانه اي دارد، برتر از کسي است که خانه اي ندارد.
کسي که دارايي دارد، بسي برتر از کسي است که هيچ ندارد.

از ميان دو کس، آن يک که خود را با گوشــت سير کند، بيش از آن يک که چنين 
نکند، از منش نيک سرشار شود. گرسنه، مرده اي بيش نيست.

48 ... و از ميان دو کس، آن يک که خود را با گوشــت ســير کند، بيش از آن يک که چنين 
نکند، از منش نيک سرشار شود.

گرســنه، مرده اي بيش نيســت. ســير به ارزش يک »اسَپــِـرِنَ«، به ارزش يک گوســفند، به 
ارزش يک وَرزاو، به ارزش يک آدمي بر گرسنه برتري دارد.
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ونديداد- فرگرد پنجم

بخش هشتم

هرگاه زنی کودکی مرده بزايد، بايد ســی گام دور از آب و آتش و...، گرداگرد او 
چينه اي برآورند و در درون آن، زن را خوراک و جامه دهند.

45 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
هرگاه در خانه ي مزداپرســتان زن آبســتني پس از بارداري يک يا دو يا ســه يا چهار يا پنج 
يــا شــش يــا هفت يا هشــت يا نه يــا ده ماهه، کودکي مــرده بزايد، مزداپرســتان آن زن را به 

کجا بايد ببرند؟

46 اهوره مزدا پاسخ داد:
به جايي در آن خانه ي زرتشتي که زمين آن بي آب و گياه ترين جا باشد؛ گله هاي گاوان و 
گوســفندان کمتــر از آن بگذرنــد؛ آتــش - پســر اهوره مــزدا - کمتر در آن برافروخته شــود؛ 

دسته هاي برسم ويژه ي آيين کمتر بدان برده شود و مردم اشون کمتر از آن بگذرند.

47 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
چه اندازه دور از آتش؟
چه اندازه دور از آب؟

چه اندازه دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين؟
چه اندازه دور از مردم اشون؟

48 اهوره مزدا پاسخ داد:
سي گام دور از آتش.
سي گام دور از آب.

سي گام دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين.
سه گام دور از مردم اشون.

49 مزدا پرســتان بايد گرداگرد آن جا چينه اي برآورند و در درون آن، او را خوراک و جامه 
دهند.

زنی که کودکی مرده بزاید نخســت بايد در درون چینه؛ ســه يا شش يا نهُ جام 
ميز« آميخته با خاکستر بياشامد تا گور درون زهدان وي شسته شود. ُـ »گ

50 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
نخستين خوراکي که بدان زن بايد داده شود، چيست؟

51 اهوره مزدا پاسخ داد:
بايد ســه يا شــش يا نهُ جام »گــُـميز« آميخته با خاکســتر بياشــامد تا گور درون زهدان وي 

شسته شود.

52 پس آنگاه مي تواند شير گرم ماديان يا گاو يا ميش يا بز يا گوشت پخته و نان و شراب 
ناب بياشامد و بخورد؛ اما نوشيدن آب بر او روا نيست.

53 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
چنين زني تا چه هنگام بايد بدين سان بماند و تا چه هنگام بايد تنها با اين گونه گوشت و 

نان و شراب زندگي کند و از نوشيدن آب بپرهيزد؟

54 اهوره مزدا پاسخ داد:
بايد تا ســه شــب بدين ســان بماند. بايد تا سه شب با اين گونه گوشت و نان و شراب زندگي 
کند و از نوشــيدن آب بپرهيزد. پس هنگامي که اين ســه شــب ســپري شــد، تن و جامه ي 

خويش را با »گميز« و آب در کنار نه گودال بشويد و بدين سان پاک شود.

55 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
چنين زني تا چه هنگام بايد بدين سان بماند؟

پس از ســپري شــدن آن ســه شب، تا چه هنگام بايد تنها بماند و جدا از ديگران زندگي کند 
و جا و خوراک و جامه اش جدا باشد؟

زنی که کودک مرده بزاید بايد تا ســه شب آب ننوشد و مجموعا دوازده شب تنها 
در درون چینه بماند و جا و خوراک و جامه ي او جدا باشد.

56 اهوره مزدا پاسخ داد:
بايد تا نه شــب بدين ســان بماند. بايد تا نه شــب پس از سپري شدن آن سه شب تنها بماند 

و جدا از ديگر مزداپرستان زندگي کند و جا و خوراک و جامه ي او جدا باشد.
پس هنگامي که اين نه شب سپري شد، تن و جامه ي خويش را با گميز و آب بشويد و 

پاک کند.
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57 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
آيا هنگامي که آن جامه ها يک بار شسته و پاکيزه شد، »زَوت« يا »هاوَننَ« يا »آتروَخش« 
ِـــرت« يا »آســنَتَر« يا »راســپي« يا »سرَوشــاوَرِز« يا آتروبان و ارتشــتار و  يا »فَربرَترَ« يا »آب

برزيگر ديگري مي تواند آن ها را بپوشد؟

58 اهوره مزدا پاسخ داد:
هيچ زَوت يا هاوَننَ يا آتروَخش يا فَربرَترَ يا آبرت يا آســنتر يا راســپي يا سرَوشاوَرز يا آترُوبان 
و ارتشــتار و برزيگــري نمــي توانــد آن جامــه ها را - هر چند شســته و پاکيزه شــده باشــد - 

بپوشد.

59 ... اما هرگاه در خانه ي مزدا پرســتان زني بيمار يا مردي »ارَمِشــت« باشــد که بايد در 
»ارَمِشــتگاه« بماند، مي توان آن جامه ها را تا هنگامي که بتواند دســت هايش را آزادانه به 

کار گيرد براي پوشاک يا بستر وي داد.

60 براستي اهوره مزدا روا نمي دارد که ما هيچ چيز ارزشمندي را که مي توانيم از آن بهره 
گيريم، تباه کنيم؛ هر چند همچند ريســماني به ســنگيني يک »اسَپــِـرِنَ« باشــد؛ هر چند 

هم چند ريسماني باشد که دختري هنگام نخ ريسي به دور مي اندازد.

کســي که جامه ای را بر پيکر مرده اي بيفکند، تا هنگامي که زنده اســت، مردي 
اشون به شمار نمي آيد و هنگامي که بميرد، به بهشت راه نمي يابد.

61 کســي کــه جامــه اي را بــر پيکر مــرده اي بيفگند - هر چنــد ارزش آن جامه به اندازه ي 
ريســماني باشــد کــه دختــري هنگام نخ ريســي به دور مي انــدازد تا هنگامي که زنده اســت 
مــردي اشــون به شــمار نمــي آيــد و هنگامي که بميــرد، به ســرزمين بهروزي )بهشــت( راه 

نمي يابد.

62 ... او به جهان ديوان، بدان جهان تاريک مي رود که از تاريکي ســاخته شــده اســت؛ که 
زاده ي تاريکي است.

اي گناهکاران!
شما با کردارها و روان هايتان بدان جهان، بدان سرزمين اندوه و پريشاني درمي آييد.

ونديداد- فرگرد هفتم

بخش سوم

جامه اي که با مرده برخورد کند اگر آن جامه با مني يا خَوي يا چرک يا قي آلوده 
شده باشد، بايد آن را پاره پاره کنند و در زير خاک فروبرند.

12 اي دادار جهان استومند! اي اهوره مزداي اشََوَن!
آيا چنين جامه اي را - جامه اي که با مردار ســگ يا آدمي برخورد داشــته اســت - مي توان 

پاک کرد؟

13 اهوره مزدا پاسخ داد:
اي زرتشت اشََوَن!

آري مي توان آن را پاک کرد.
چگونه چنين کاري را مي توان کرد؟

اگر آن جامه با مني يا خَوي يا چرک يا قي آلوده شــده باشــد، مزداپرســتان بايد آن را پاره 
پاره کنند و در زير خاک فروبرند.

14 ... اما اگر آن جامه با مني يا خوي يا چرک يا قي آلوده نشــده باشــد، مزداپرســتان بايد 
ُـميز بشويند. آن را با گ

15 ... اگر آن جامه چرمي باشــد، آنان بايد آن را ســه بار با گميز بشــويند؛ ســه بار خاک مال 
کننــد؛ ســه بار با آب بشــويند و از آن پس تا ســه مــاه در هواي آزاد در کنــار پنجره ي خانه 

بگذارند.
اگــر آن جامــه بافتــه باشــد، آنان بايد آن را شــش بار با گميز بشــويند؛ شــش بــار خاک مال 
کنند؛ شش بار با آب بشويند و از آن پس تا شش ماه در هواي آزاد در کنار پنجره ي خانه 

بگذارند.

16 اي زرتشت اشََوَن!
آبي که چشــمه ي »ارَِدْويســور« نام دارد، تخمه را در تن مردان، کودک را در زهدان زنان و 

شير را در پستان مادران پاک مي کند.

17 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
آيا هنگامي که آن جامه ها يک بار شسته و پاکيزه شد، »زَوت« يا »هاوَننَ« يا »آتروَخش« 
ِـــرت« يا »آســنَتَر« يا »راســپي« يا »سرَوشــاوَرِز« يا آتروبان و ارتشــتار و  يا »فَربرَترَ« يا »آب
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برزيگر ديگري مي تواند آن ها را بپوشد؟

18 اهوره مزدا پاسخ داد:
ــربان  ُـ هيچ زَوت يا هاوَننَ يا آتروَخش يا فَربرَترَ يا آبرت يا آسنتر يا راسپي يا سرَوشاوَرز يا آت
و ارتشتار و برزيگري نمي تواند آن جامه ها را - هر چند شسته و پاکيزه شده باشد - بپوشد.

19 ... امــا هــرگاه در خانــه ي مزدا پرســتان زني بيمار يا مردي »ارَمِشــت« باشــد که بايد در 
»ارَمِشــتگاه« بماند، مي توان آن جامه ها را تا هنگامي که بتواند دســت هايش را آزادانه به 

کار گيرد براي پوشاک يا بستر وي داد.

20 براستي اهوره مزدا روا نمي دارد که ما هيچ چيز ارزشمندي را که مي توانيم از آن بهره 
گيريم، تباه کنيم؛ هر چند همچند ريســماني به ســنگيني يک »اسَپــِـرِنَ« باشــد؛ هر چند 

هم چند ريسماني باشد که دختري هنگام نخ ريسي به دور مي اندازد.

21 کســي کــه جامــه اي را بــر پيکر مرده اي بيفگنــد- هر چند ارزش آن جامــه به اندازه ي 
ريســماني باشــد کــه دختــري هنگام نخ ريســي به دور مي انــدازد تا هنگامي که زنده اســت 
مــردي اشــون به شــمار نمــي آيــد و هنگامي که بميــرد، به ســرزمين بهروزي )بهشــت( راه 

نمي يابد.

22 ... او به جهان ديوان، بدان جهان تاريک مي رود که از تاريکي ســاخته شــده اســت؛ که 
زاده ي تاريکي است.

اي گناهکاران!
شما با کردارها و روان هايتان بدان جهان، بدان سرزمين اندوه و پريشاني درمي آييد.)13(

بخش هفتم)ب(

ارزش بهای درمان: بانوي خانواده یک ماده خر، همسر دهخدا یک ماده گاو، همسر 
شهربان یک ماديان و شهر بانو یک ماده اشتر.

پزشــک بايــد موبــد را در برابــر آفريــن و آمــرزش خواهــي وي، خانه خــدا را بــه ارزش وَرزاو 
کــم بهايــي، دهخــدا را بــه ارزش ورزاو ميانــه بهايــي، شــهربان را بــه ارزش ورزاو پربهايــي و 

شهريار را به ارزش گردونه اي چهار اسبه درمان کند.

42 ... بانــوي خانــواده را به ارزش ماده خري، همســر دهخدا را به ارزش ماده گاوي، همســر 

شهربان را به ارزش مادياني و شهر بانو را به ارزش ماده اشتري درمان کند.

43 ... پسر دهخدا را به ارزش وَرزاو پربهايي، وَرزاو پربها را به ارزش وَرزاو ميانه بهايي، وَرزاو 
ميانــه بهــا را بــه ارزش ورزاو کم بهايي، ورزاو کم بها را به ارزش گوســفندي و گوســفند را به 

ارزش يک خوراک گوشت درمان کند.

درمان بيمار: با کارد پزشــکي، یا با گياه درماني و یا با »مَنـثــَـره درماني«، اين 
سومين بهتر از همه، بيماري را از تن بيمار دور مي کند.

44 اي سپيتمان زرتشت!
اگر پزشــکان چندي با يکديگر به درمان بيمار پردازند، يکي با کارد پزشــکي، ديگري با گياه 
َـره درماني«، اين سومين است که بهتر از همه بيماري را از تن  درماني و آن ديگري با »مَنـث

بيمار اشون دور مي کند.

بخش نهم

هرگاه زن آبســتني کودکي مرده بزايد، باید او را به زمينی که بي آب و گياه ترين 
باشــد ببرند و در صورت بروز تب و لرز و تشــنگی، اگر مردي پاک و دين آگاه روا 
بداند، رواســت که آب بنوشــد و اگر خود به دلخواه آب بنوشد مرتکب گناه شده 

است.
60 اي دادار جهان استومند! اي اشون!

هرگاه در خانه ي مزداپرســتان زن آبســتني پس از بارداري يک يا دو يا ســه يا چهار يا پنج 
يــا شــش يــا هفت يا هشــت يا نه يــا ده ماهه، کودکي مــرده بزايد، مزداپرســتان آن زن را به 

کجا بايد ببرند؟

61 اهوره مزدا پاسخ داد:
به جايي در آن خانه ي زرتشتي که زمين آن بي آب و گياه ترين جا باشد؛ گله هاي گاوان و 
گوســفندان کمتــر از آن بگذرنــد؛ آتــش - پســر اهوره مــزدا - کمتر در آن برافروخته شــود؛ 

دسته هاي برسم ويژه ي آيين کمتر بدان برده شود و مردم اشون کمتر از آن بگذرند.

70 اي دادار جهان استومند! اي اشََوَن!
اگر تن ناپاک آن زن دچار تب لرزه شــود يا آســيب هاي دوگانه ي گرســنگي و تشــنگي بدو 

روي آورد، آيا رواست که آب بنوشد؟
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71 اهوره مزدا پاسخ داد:
رواســت که آب بنوشــد؛ زيرا نخســتين خويشــکاري او رهايي زِندگي خويش اســت. اما اگر 
پيــش از آن کــه مــردي پاک و اشــون و ديــن آگاه ايــن کار را روا بداند، خود بــه دلخواه آب 

بنوشد، بر شما مزداپرستان است که پادافره گناهش را به گردن گيريد.
از موبدان موبد يا سْرَوشاوَرِز دادخواهي کنيد تا به پادافرهِ گناهتان داوري کند.

72 پادافرهِ چنين گناهي چيست؟
اهوره مزدا پاسخ داد:

َـــنو« است و پادافره اش دويست تازيانه با اسپهه - اشترا، دويست  ِـشوت اين کردار، کردار »پ
تازيانه با سروشو - چرن است.

ونديداد- فرگرد هشتم

بخش دوم

بي آب و گياه ترين، تهي ترين و خشک ترين جاي اين زمين، جاي کسي است که 
به تنهایی مرده اي را به دخمه برد. 

اي دادار جهان استومند! اي اشون!
کجاست جاي کسي که خود به تنهايي، مرده اي را به دخمه برد؟

اهــوره مزدا پاســخ داد: جاي چنين کســي، بــي آب و گياه ترين و تهي ترين و خشــک ترين 
جاي اين زمين اســت که رمه ها و گله ها کمتر از آن بگذرند؛ که آتش - پســر اهوره مزدا - 
در آن کمتر برافروخته شــود؛ که دســته هاي برســم ويژه ي آيين کمتر بدان جا برده شــود؛ 

که مردم اشون کمتر از آن جا بگذرند.

7 اهوره مزدا پاسخ داد:
به جايي در آن خانه ي زرتشتي که زمين آن بي آب و گياه ترين جا باشد؛ گله هاي گاوان و 
گوســفندان کمتــر از آن بگذرنــد؛ آتــش - پســر اهوره مــزدا - کمتر در آن برافروخته شــود؛ 

دسته هاي برسم ويژه ي آيين کمتر بدان برده شود و مردم اشون کمتر از آن بگذرند.

آنگاه دو مرد مردار را از گور برگيرند و به ســاختماني از ســنگ و ساروج و خاک  
ببرند، ســپس در سه گامي مرده، با پيشاب گوسفند يا گاو نر، گيسو و تن خويش 

را غسل دهند.
8 آنــان بايــد در آن جــا گوري بکنند )اگر زمين ســخت باشــد، به گودي نيــم گام و اگر نرم 

باشــد به گودي نيمي از بالاي آدمي( و بر کف آن گور، خاکســتر يا تپاله ي گاو بريزند و ســر 
آن را با تکه هاي آجر يا سنگ يا کلوخ بپوشانند.)3(

9 آنــان بايــد مــردار را دو شــب يا ســه شــب يا يــک مــاه در آن جــا بگذارند تــا هنگامي که 
پرنــدگان بــه پــرواز درآينــد و گياهان برويند و ســيلاب ها روان شــوند و بــاد، آب هاي روي 

زمين را بخشکاند.

10 هنگامي که پرندگان به پرواز درآمدند و گياهان روييدند و ســيلاب ها روان شــدند و باد، 
آب هــاي روي زمين را خشــکاند، مزداپرســتان بايد شــکافي در ديوار خانــه پديد آورند و دو 
مرد چيره دســت و نيرومند را فرا خوانند و آنان بايد جامه هاي خويش را از تن بدر آورند و 
مردار را برگيرند و به ســاختماني که از ســنگ و ســاروج و خاک ســاخته شده است در جايي 

که هميشه سگان و پرندگان مردارخوار هستند، ببرند.

َـسو کشان در سه گامي مرده بنشيند و آنگاه موبد رو به مزداپرستان چنين  11 پس از آن، ن
بانگ برآورد:

اي مزداپرستان!
بدين جا پيشاب بياوريد تا نسو کشان گيسو و تن خويش را بدان بشويند.

12 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
پيشــابي کــه نســو کشــان بايد گيســو و تن خويــش را بدان بشــويند، کدام اســت؟ پيشــاب 

گوسفند يا گاو نر؟ پيشاب مرد يا زن؟

13 اهوره مزدا پاسخ داد:
پيشــاب گوســفند يــا گاو نــر، امــا نه پيشــاب مرد و نه پيشــاب زن، مگــر آن که مــرد يا زن، 

نزديک ترين خويشاوند مرده باشند.
مزداپرستان بايد پيشاب آماده کنند تا نسو کشان گيسو و تن خويش را بدان بشويند.

بخش پنجم

همخوابه مادينه ديوان کيست؟ همخوابه نرینه دیوان کیست؟
31 اي دادار جهان استومند! اي اشون!

ديو کيست؟
ديو پرست کيست؟

همخوابه ي نرينه ي ديوان کيست؟
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همخوابه ي مادينه ي ديوان کيست؟
ماده ديو کيست؟

کيست که در اندرون خويش همسان ديو است؟
کيست که در همه ي هستي خويش همسان ديو است؟

کيست که پيش از مرگ همسان ديو است و پس از مرگ يکي از ديوان ناپيدا شود.

32 اهوره مزدا پاسخ داد:
مردي که با مردي کون مرزي کند يا مردي که بگذارد مردي با اون کون مرزي کند، 

ديواست.
اوست که ديو پرست است.

اوست که همخوابه ي نرينه ي ديوان است.
اوست همخوابه ي مادينه ي ديوان است.

اوست که ماده ديو است.
اوست که در اندرون خويش همسان ديو است.

اوست که در همه ي هستي خويش همسان ديو است.
اوست که پيش از مرگ همسان ديو است و پس از مرگ يکي از ديوان ناپيدا شود.

چنين اســت مردي که با مردي کون مرزي کند يا مردي که بگذارد مردي با او کون مرزي 
کند.

بخش هفتم

کســي که به مردار سگ يا انسان دست بزند، بايد تن خويش را با گميز و سپس با 
آب  غسل دهد تا پاک شود.

35 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
آيا کسي که به مردار سگان يا مردمان دست زند، مي تواند پاک شود؟

36 اهوره مزدا پاسخ داد:
اي زرتشت اشون!

چنين کسي مي تواند پاک شود.
چگونه چنين تواند شد؟

هرگاه ســگان يا پرندگان مردارخوار »نســو« را زده باشند، او بايد تن خويش را با گميز و آب  
بشويد و از آن پس پاک شود.

37 اما اگر ســگان يا پرندگان مردار خوار هنوز »نســو« را نزده باشند، مزداپرستان بايد سه 
گــودال در زميــن بکننــد و ناپاک بر ســر آن گــودال ها تن خويش را با گميــز - و نه با آب - 

بشويد.
آنگاه سگِ مرا برخيزانند و در برابر آن ناپاک بياورند.)بايد چنين کنند و نه جز اين.(

38 مــزدا پرســتان بايــد ســه گودال ديگــر در زمين بکنند و ناپاک بر ســر آن گــودال ها تن 
خويش را با گميز - و نه با آب - بشويد.

آنــگاه ســگ مــرا برخيزانند و در برابر آن ناپاک بياورند. پــس چندان درنگ کنند که تن او تا 
واپسين موي تارک سرش خشک شود.

39 پس ســه گودال ديگر در زمين بکنند و ناپاک بر ســر آن گودال ها تن خويش را با آب 
- و نه با گميز - بشويد.

40 نخســت بايد دســت هايش را بشــويند. اگر دست هايش نخست شسته نشود، همه ي تن 
خويش را ناپاک کند.

هنگامي که دست هايش را سه بار با آب شستند، بايد بر تارک سر او آب بريزند.

57 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
هنگامي که آب پاک به سرين راست برسد، دروج »نسو« به کجا مي گريزد؟

اهوره مزدا پاسخ داد:
دروج »نسو« به سُرين چپ مي گريزد.

58 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
هنگامي که آب پاک به سرين چپ برسد، دروج »نسو« به کجا مي گريزد؟

اهوره مزدا پاسخ داد:
دروج »نســو« به اندام نرينگي يا مادينگي مي گريزد.)اگر ناپاک، مرد باشــد نخســت بايد به 
پشــت وي آب بپاشــند و پس از آن به پيش؛ اما اگر زن باشــد، نخســت بايد به پيش وي آب 

بپاشند و پس از آن به پشت.(

59 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
هنگامي که آب پاک به اندام نرينگي يا مادينگي برسد، دروج »نسو« به کجا مي گريزد؟

اهوره مزدا پاسخ داد:
دروج »نسو« به ران راست مي گريزد.
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71 پس بايد پاشــنه هايش را بر زمين بفشــارد و سرانگشــتان را بالا بگيرد و بر انگشتان پاي 
راست او آب بريزند.

آنگاه دروج »نســو« به سرانگشــتان پاي چپ مي گريزد. پس بايد به سرانگشتان پاي چپ او 
آب بريزند.

ســپس دروج »نســو« به پيکر مگســي وزوزکنان با زانوان از پيش و دُم از پس برآمده، همه 
تــن آلــوده بــه آلايش هــا، همچون پليدترين خـرَفـــستران به ســرزمين هــاي اپاختَر، واپس 

مي گريزد.)33(

ونديداد - فرگرد نهم

برای غســل میت باید شش گودال بکنند، سپس با چوبی به طول نه گره که بر سر 
آن چمچه باشــد بر تن ناپاک گمیز بریزند، سپس ناپاک بايد پانزده بار تن خويش 
را خاک بمالد، سپس سه بار تن خود را با آب بشوید، سپس خود را خوشبو نماید، 
ســپس جامه هایش را بپوشد، سپس نه شب در جای ناپاکان بماند و طی آن دو بار 

با گمیز و آب غسل نماید، آنگاه پاک شود.
1 زرتشت از اهوره مزدا پرسيد:

اين سپندترين مينو! اي دادار جهان استومند! اي اشون!
کسي که بخواهد تن آلوده به مرداري را پاک کند، به کدام کس بايد روي آورد؟

2 اهوره مزدا پاسخ داد:
اي سپيتمان زرتشت!

بــه اشــون مردي که راســت ســخن بگويــد؛ منثره ي ورجاونــد را آموخته باشــد و روش هاي 
آلايــش زدايــي را - آن گونــه کــه در دين مزدا آمده اســت - به نيکوترين شــيوه بداند.چنين 

مردي بايد گياهان را از روي زمين چهار گوشه اي به گستردگي نه »وي بازو« برکند.

6 پــس گودالــي بکنند؛ اگر تابســتان باشــد به گودي دو انگشــت و اگر زمســتان و يخ بندان 
باشد به گودي چهار انگشت...

7 ... و گودال هاي دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم را نيز همان گونه بکنند؛ اگر تابستان 
باشد به گودي دو انگشت و اگر زمستان و يخ بندان باشد به گودي چهار انگشت.

14 اي سپيتمان زرتشت!
ُـــه گره بجوي و چمچه اي برنجين يا ســربين را بر ســر آن چوب ببند و با آن بر تن  چوبي ن

ناپاک، گميز بريز.

29 پس از آن ناپاک بايد در درون شــيارها، چهار انگشــت بيرون از شــيارهاي شــش گودال 
نخستين بنشيند.

در آن جا بايد تن خويش را با مشت هاي پر از خاک بمالد.

30 بايد پانزده بار براي او از زمين خاک برگيرند تا تن خويش را با آن خاک بمالد.
پس چندان درنگ کنند که تن وي تا واپسين موي تارک سرش خشک شود.

31 هنگامي که تن او خشک شد، بايد بر سر گودال هاي آب بايستد.
بر سر نخستين گودال، بايد تن خود را يک بار با آب بشويد.

بر سر دومين گودال، بايد تن خود را دوبار با آب بشويد.
بر سر سومين گودال، بايد تن خود را سه بار با آب بشويد.

32 ســپس بايد تن خويش را با خوشــبوهايي چون اورواســني يا وهو - گون يا وهو - کرتي 
يا هذا - نئپتا يا هر گياه خوشــبوي ديگري، خوشــبو کند و پس از آن مي تواند جامه هايش 

را بپوشد و به خانه اش بازگردد.

33 او بايد در درون خانه در جاي ناپاکان و جدا از ديگر مزداپرستان بماند. او نبايد به آتش و 
آب و خاک و چارپايان و درختان و اشونان - خواه مرد، خواه زن - نزديک شود.

و بدين ســان ســه شــب را ســپري کند. پس از گذشــتن ســه شــب، تن خويش را بشــويد و 
پوشاک خود را با گميز و آب بشويد و پاک کند.

34 پــس ديگــر بــاره در درون خانــه در جاي ناپــاکان و جــدا از ديگر مزداپرســتان بماند. او 
نبايد به آتش و آب و خاک و چارپايان و درختان و اشــونان - خواه مرد، خواه زن - نزديک 

شود.
و بدين ســان شــش شــب را ســپري کند. پس از گذشــتن ســه شــب، تن خويش را بشويد و 

پوشاک خود را با گميز و آب بشويد و پاک کند.

35 پس ديگر باره در درون خانه در جاي ناپاکان و جدا از ديگر مزداپرستان بماند. 
او نبايد به آتش و آب و خاک و چارپايان و درختان و اشونان - خواه مرد، خواه زن - نزديک 

شود.
ُـه شب را سپري کند. پس از گذشتن نه شب، تن خويش را بشويد و پوشاک  و بدين سان ن

خود را با گميز و آب بشويد و پاک کند.
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36 از آن پس، او مي تواند به آتش و آب و خاک و چارپايان و درختان و اشونان - خواه مرد، 
خواه زن - نزديک شود.

بخش دوم

ارزش دســتمزد پاک کننده تن آلوده به مردار برای؛ بانو یک ماده گاو شخم زن، 
کنيز یک ماده گاو بارکش، موبد دعای موبد، شهريار یک اشتر نر پر بها است.

37پاک کننده بايد موبد را در برابر آفرين و آمرزش خواهي وي، شهريار را به ارزش اشتر نر 
پر بهايي، شهربان را به ارزش نرياني، دهخدا را به ارزش ور زاوي و خانه خدا را به ارزش ماده 

گاو سه ساله اي پاک کند.

38 پاک کننده بايد بانوي خانواده را به ارزش ماده گاو شخم زني، کنيز خانواده را به ارزش 
ماده گاو بارکشي و کوچک ترين فرزند خانواده را به ارزش بره اي پاک کند.

39 چنين اســت نام هاي چارپايان گونه گوني که مزداپرســتان - اگر بتوانند - بايد به پاک 
کننــده بدهنــد. امــا اگــر نتواننــد اين دســتمزد را بدهنــد، بايد هــر گونه پــاداش ديگري که 
مي توانند، بدو بدهند تا آن مرد پاک کننده خشنود و بي رنجش از خانه شان بيرون رود...

40 ... زيرا اگر پاک کننده ناخشــنود و رنجيده خانه شــان را پشــت ســر گذارد، دروج »نسو« 
از راه بيني و چشــم ها و زبان و آرواره ها و اندام هاي نرينگي و مادينگي و پشــت، تن آنان 

را مي آلايد.

41 دروج »نسو« بر آنان فرود مي آيد و تا بن ناخن هاشان را مي گيرد و از آن پس، همواره 
ناپاک مي مانند.

اي سپتمان زرتشت!
براستي خورشيد و ماه و ستارگان از تابش بر آلودگان به مردار، اندوهناک مي شوند.

42 اي سپيتمان زرتشت!
کســي کــه پاک کننده را خشــنود کند، آتش را خشــنود مــي کند؛ آب را خشــنود مي کند؛ 
خاک را خشنود مي کند؛ درختان را خشنود مي کند؛ اشون مردان و اشون زنان را خشنود 

مي کند.

ونديداد - فرگرد يازدهم

بــرای پاک کردن آب، خاک... و همه آفريدگان نیایش های ویژه را برخوان؛ اینک 
آب، زمین، مردان و زنان یاری منش نیک را می ستاییم.

1 زرتشت از اهوره مزدا پرسيد:
اي اهوره مزدا! اي سپندترين مينو! اي دادار جهان استومند! اي اشون!

چگونه خانه را، آتش را، آب را، خاک را، ســتوران را، گياهان را، اشــون مرد را، اشــون زن را، 
ســتارگان را، ماه را، خورشــيد را، روشني بي پايان را و همه ي آفريدگان نيک مزدا - زادگان 

سپند مينو - را پاک کنم؟

2 اهوره مزدا پاسخ داد:
تــو نيايــش هــاي ويــژه ي پاک کــردن آلــودگان را برخــوان، آنگاه خانــه، آتــش، آب، خاک، 
ستوران، گياهان، اشون مرد، اشون زن، ستارگان، ماه، خورشيد، روشني بي پايان و همه ي 

آفريدگان نيک مزدا - زادگان سپند مينو - پاک مي شوند.

3 بر توست که اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را بر بخواني.
بر توست که »اهونَ وَيريهَ ...« را پنج بار بسرايي:

بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از 
برخواند:

»يثََه اهَووَيريو ...«

5 چــون بخواهــي آب را پــاک کنــي، ايــن نيايش را بــه بانگ بلنــد برخوان: اينــک آب ها را 
مي ستاييم؛ آب هاي فروچکيده و گرد آمده و روان شده و خوب کنش اهَورايي را.

]اي آب ها ![
شــما را که به خوبي روان و به خوبي در خور شــناوري و به خوبي ســزاوار شســت و شــو و 

بخشايش دو جهانيد، ]مي ستاييم[.

6 چــون بخواهــي خــاک را پــاک کني، اين نيايــش را به بانــگ بلند برخوان: اينــک زمين را 
مي ستاييم؛ زميني که ما را در بر گرفته است.

اي اهَوره مَزدا!
زنــان را مــي ســتاييم. زنانــي را کــه از آنِ تــو به شــمار آينــد و از بهتريــن اشََــه برخوردارند، 

مي ستاييم.

7 چون بخواهي اشــون مرد يا اشــون زني را پاک کني، اين نيايش را به بانگ بلند برخوان: 
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]زَوت و راسپي[
اي ايَريمََنِ گرامي!

بديــن جــا آي مردان و زنان زَرتشــتي را؛ ياري منشِ نيــک را؛ ياريِ هرآن »دين«ي را که در 
خور پاداشي گرانبهاست.

دهش آرماني اشه را که اهوره مزدا ارزاني دارد، خواستارم.
»اشَِم وُهو ...«

8 پس بر توست که اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از بر بخواني.
بر توســت که تو »اهون ويريه ...« را هشــت بار بســرايي: بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن 

راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از برخواند:
»يثََه اهَووَيريو ...«

ونديداد - فرگرد دوازدهم

هرگاه پدر يا مادر کســي بميرد با ســه بار شستن تن. با سه بار شستن جامه ها. با 
سه بار برخواندن گاهان و... آن خانه پاک شود.

1 هــرگاه پــدر يــا مــادر کســي بميرد، تا کي - پســر بــراي پدر و دختــر براي مــادر - بايد در 
»اپهَ مان« باشد؟

تا کي براي نيکوکار و تا کي براي گناهکار؟
اهوره مزدا پاسخ داد:

براي نيکوکار سي روز و براي گناهکار شصت روز بايد در »اپه مان« باشد.

2 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
چگونه خانه را پاک کنم؟

چگونه خانه را ديگر باره پاک توان کرد؟
اهوره مزدا پاسخ داد:

با ســه بار شســتن تن. با ســه بار شســتن جامه ها. با ســه بار برخواندن گاهان. با پيشــکش 
بردن نيازي نزد آتش من. با پيشــکش بردن برَسَــم دسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد 

آب نيک.
اي سپيتمان زرتشت!

پس آن خانه پاک شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآيند.

3 هــرگاه پســر يــا دختر کســي بميرد، تا کي - پدر براي پســر و مادر بــراي دختر - بايد در 

»اپه مان« باشد؟
تا کي براي نيکوکار و تا کي براي گناهکار؟

اهوره مزدا پاسخ داد:
براي نيکوکار سي روز و براي گناهکار شصت روز بايد در »اپه مان« باشد.

5 هر گاه برادر يا خواهر کســي بميرد، تا کي - برادر براي برادر و خواهر براي خواهر - بايد 
در »اپه مان« باشد؟

تا کي براي نيکوکار و تا کي براي گناهکار؟
اهوره مزدا پاسخ داد:

براي نيکوکار سي روز و براي گناهکار شصت روز بايد در »اپه مان« باشد.

7 هرگاه خانه خدا يا بانوي خانواده بميرد، آنان تا کي بايد در »اپه مان« باشند؟
تا کي براي نيکوکار و تا کي براي گناهکار؟

اهوره مزدا پاسخ داد:
براي نيکوکار شش ماه و براي گناهکار يک سال بايد در »اپه مان« باشند.

9 هــرگاه پدربــزرگ يــا مادربــزرگ کســي بميرد، تا کي - نبيــره ي نرينه بــراي پدر بزرگ و 
نبيره ي مادينه براي مادربزرگ - بايد در »اپه مان« باشد؟

تا کي براي نيکوکار و تا کي براي گناهکار؟
اهوره مزدا پاسخ داد:

براي نيکوکار بيست و پنج روز و براي گناهکار پنجاه روز بايد در »اپه مان« باشد.

ونديداد - فرگرد چهاردهم

اگر کســي سگ آبي را بکشد؛ بايد بیســت هزار تازيانه با اسپهه و سروشو بدو 
بزنند همچنین او باید بیســت هزار بسته هيزم سخت  و نرم، ده هزار بسته برسم، 
ده هزار زور با هوم و شــير پیشــکش کند، و او باید از هریک از این حیوانات و 
حشــرات؛ مارِ بر شکم خزنده، مار سگ نمای، سنگ پشت، قورباغه، مور دانه کش، 
ــشد و او بايد ده هزار گودال  ُـ مور گزنده، کرم خاکي، مگس به تعداد ده هزار بک
ناپاک را بيانبارد. و نیز دختری دوشــيزه، مرد ناديده، از مرز پانزده سالگي گذشته 

و با گوشواره هايي درگوش ها را به اشون مردی بدهد. 
1 زرتشت از اهوره مزدا پرسيد:

اي اهوره مزدا! اي سپندترين مينو! اي دادار جهان استومند! اي اشون!
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کســي که ســگ آبي را - ســگي که از هزار سگ نرينه و هزار ســگ مادينه زاده شده است - 
چنان بزند که جان از تن وي جدا شود، پادافره ي گناهش چيست؟

2 اهوره مزدا پاسخ داد:
بايد ده هزار تازيانه با اسپهه - اشترا، ده هزار تازيانه با سروشو - چرن )2( بدو بزنند. او بايد 
اشونانه و پرهيزگارانه ده هزار بسته هيزم سخت و خشک و پاک را چون تاواني به روان سگ 

آبي، به آتش اهوره مزدا بياورد.

3 او بايــد اشــونانه و پرهيزگارانــه ده هــزار بســته هيــزم نــرم و خشــک و پــاک از چــوب 
»اورواســني« يــا »وُهــو - گــونَ« يــا »وُهو - کِرِتــي« يا »هَــذا - نئَِپَتا« يا هر گياه خوشــبوي 

ديگري را چون تاواني به روان سگ آبي، به آتش اهوره مزدا بياورد.

4 او بايد اشونانه و پرهيزگارانه ده هزار بسته برسم را ويژه ي آيين کند.
او بايــد ده هــزار زور بــا هوم و شــير پــاک به پاکيزگي آماده و به خوبي وارســي شــده را )که 
اشــوني آن را به پاکيزگي آماده و به خوبي وارســي کرده باشــد( چون تاواني به روان ســگ 

آبي، پيشکش ايزد بانوي آب ها کند.

ُـشد. 5 او بايد ده هزار مار بِر شکم خزنده را بک
ُـشد. او بايد ده هزار مار سِگ نماي را بک

ُـشد. او بايد ده هزار سنگ پشت را بک
ُـشد. او بايد ده هزار از قورباغگاني را که در خشکي مي زيند، بک

ُـشد. او بايد ده هزار مور دانه کش را بک
ُـشد. او بايد ده هزار مور گزنده و گودال کن و آسيب رسان را بک

ُـشد. 6 او بايد ده هزار کرم خاکي را بک
ُـشد. او بايد ده هزار مگس چندش انگيز را بک

او بايد ده هزار گودال ناپاک را بيانبارد.

15 او بايد اشونانه و پرهيزگارانه دختر دوشيزه ي مرد ناديده اي را چون تاواني به 
روان سگ آبي، به اشون مردي بدهد.

اي دادار جهان استومند! اي اشون!
چگونه دختري؟

اهوره مزدا پاسخ داد:
يکي از خواهران يا دختران جوان وي که از مرز پانزده ســالگي گذشــته و گوشــواره هايي در 

گوش ها داشته باشد.

18 چنين است تاوان و پادافره اي که او بايد بار آن را بر دوش کشد تا از گناه کردار نارواي 
خويش، پاک شود.

اگــر او ايــن تــاوان و پادافره را بپذيرد، به جهان اشــونان درآيد؛ اما اگر آن را نپذيرد، به جهان 
دروندان، بدان جهان تاريک که از تاريکي ساخته شده و زاده ي تاريکي است، فرو افتد.

ونديداد - فرگرد پانزدهم

بخش يکم

پنج گناه نابخشــودني؛ آموزش کيش و آيين بيگانه، دادن استخواني بسيار سخت 
و يا خوراکي بســيار داغ به ســگِ گله يا سگِ خانگي، زدن یا ترساندن ماده سگ 

آبستن که منجر به آسیب یا مرک آن شود، نزدیکی با زن حایض یا حامله.
1 گناهاني که اگر مردمان بدان ها دســت بيالايند، »پشــوتنو« مي شــوند و پشــيماني و دادن 

تاوان، آنان را رهايي نمي بخشد چندتاست؟

2 اهوره مزدا پاسخ داد:
اي زرتشتِ پاک!

شمار چنين گناهاني پنج است:
نخست آن که کسي کيش و آييني بيگانه و نادرست را با دانش و آگاهي از گناه اين کار، به 

يکي از اشونان بياموزد.
اين گناهي است که او را پشوتنو مي کند.

3 دوم آن که کســي اســتخواني بسيار ســخت و ناجويدني يا خوراکي بسيار داغ به سگِ گله 
يا سگِ خانگي بدهد.

4 اگر آن اســتخوان چنان در ميان دندان هاي ســگ فرو رود يا در گلوي او گير کند يا آن 
خــوراکِ داغ چنــان دهــان و زبانش را بســوزاند که آســيبي ماندگار بدو برســد و بميرد، اين 

گناهي است که دهنده ي استخوان يا خوراک را »پشوتنو« مي کند.

5 سوم آن که کسي ماده سگي آبستن را بزند يا با دويدن از پي وي يا با فرياد زدن يا با به 
هم کوفتن دست ها بترساندش.
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6 اگــر مــاده ســگ در گودالي يا چاهي يــا پرتگاهي يا رودخانه اي يا جويي بيافتد و آســيبي 
ماندگار بدو برســد و بميرد، اين گناهي اســت که زننده يا ترســاننده ي ســگ را »پشــوتنو« 

مي کند.

7 چهارم آن که مردي با زن دشتان - خواه دشتان بهنجار، خواه دشتان نابهنجار - دشتان 
مرزي کند. اين گناهي است که آن مرد را »پشوتنو« مي کند.

8 پنجــم آن کــه مــردي بــا زني که جنبش دشــتک را در زهدان خويش درمــي ياب - خواه 
شير در پستانش آمده باشد، خواه نه - درآميزد.

اگــر آســيبي مانــدگار بــدان زن برســد و بميرد، اين گناهي اســت کــه آن مرد را »پشــوتنو« 
مي کند.

بخش دوم

گناه ســقط جنین به يکسان بر گردن سه تن است: مرد، زن و پيرزن )کسی که به 
سقط جنین کمک می کند(.

9 اگــر مــردي با دختري دوشــيزه يــا بانويي جوان - خواه آن دختر يا بانو وابســته به ســالار 
خانواده باشــد يا نه، خواه به شــوهر داده شــده باشد يا نه - همخوابگي کند و آن دختر يا بانو 

از او آبستن شود، نبايد از شرم مَردُم با آب و گياه در خودْ دشتان نابهنجار پديد آورد.

10 اگر آن دختر يا بانو از شرمِ مردم با آب و گياه در خود دشتان نابهنجار پديد آورد، گناهي 
بر گردن اوست.

11 اگــر مــردي بــا دختري دوشــيزه يا بانويي جوان - خواه آن دختر يا بانو وابســته به ســالار 
خانواده باشــد يا نه، خواه به شــوهر داده شــده باشد يا نه - همخوابگي کند و آن دختر يا بانو 
از او آبســتن شــود، نبايد از شــرم مردم، ميوه ي زندگي را که در زهدان خويش دارد، نابود 

کند.

12 اگــر آن زن از شــرم مــردم، ميوه ي زندگــي را در زهدان خويش نابود کند، گناه کشــتن 
فرزند بر گردن او و پدر اوست و پادافرهِ گناه کشتن آگاهانه بر هر دوان رواست.

13 اگر مردي با دختري دوشــيزه يا بانويي جوان - خواه آن دختر يا بانو وابســته به ســالار 
خانــواده باشــد يا نه، خواه به شــوهر داده شــده باشــد يــا نه - همخوابگي کنــد و آن دختر يا 

بانــو از او آبســتن شــود و بگويــد: »تــو مــرا آبســتن کــرده اي.« و مــرد پاســخ دهــد: »بــه 
جست و جوي پيرزني بر آي و از او بخواه که دشتک تو را بياندازد.«

14 ... و زن نزد پيرزن برود و از او بخواهد که دشتک را بيندازد و پيرزن »بنگ« يا »شئتَ« يا 
ْـــنان« يــا »فــْـرسپاتَ« يــا داروهــاي ديگري که دشــتک را مي انــدازد، بــدو بدهد و مرد  »غ
بگويــد: »ميــوه ي زندگــي خود را دور بيانــداز.« و او ميوه ي زندگي خويــش را دور بياندازد، 

گناه اين کار به يکسان بر گردن سه تن است: مرد، زن و پيرزن.

بخش سوم

اگر مردي با دوشيزه يا بانويي جوان همخوابگي کند و آن دختر يا بانو از او آبستن 
شــود، بايد تا هنگامي که کودک زاده شــود، از آن زن نگاهداري کند. هر اشون 
مردي باید هر مادينه بارداري را خواه دوپا، خواه چارپا، خواه زن، خواه ماده ســگ 

نگاهدار باشد.
15 اگر مردي با دختري دوشــيزه يا بانويي جوان - خواه آن دختر يا بانو وابســته به ســالار 
خانــواده باشــد يا نه، خواه به شــوهر داده شــده باشــد يــا نه - همخوابگي کنــد و آن دختر يا 

بانو از او آبستن شود، بايد تا هنگامي که کودک زاده شود، از آن زن نگاهداري کند.

16 اگر او آن چنان که ســزاوار اســت از زن نگاهداري نکند و گزندي به کودک برســد، براي 
سر باز زدن از نگاهداريِ شايسته، پادافره گناه کشتن آگاهانه بر او رواست.

17 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
اگر زمان زايمان آن زن فرا رسد و در گذرگاهي بزايد، کدام مزداپرستي بايد از او نگاهداري 

کند؟

18 اهوره مزدا پاسخ داد:
اگــر مــردي بــا دختــري دوشــيزه يا بانويــي جوان - خــواه آن دختر يا بانو وابســته به ســالار 
خانــواده باشــد يا نه، خواه به شــوهر داده شــده باشــد يــا نه - همخوابگي کنــد و آن دختر يا 

بانو از او آبستن شود، بايد تا هنگامي که کودک زاده شود، از آن زن نگاهداري کند.

19 اگر او از زن نگاهداري نکند...
اين خويشــکاريِ هر اشــون مردي است که هر مادينه ي بارداري را - خواه دوپا، خواه چارپا، 

خواه زن، خواه ماده سگ - نگاهدار باشد.
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ونديداد- فرگرد شانزدهم

بخش يکم

اگر زني حایض باشــد بايد تا نه شــبانه روز در ساختماني، بدون دید و  پانزده گام 
دور از آتش و آب بماند و از فاصله ســه گامی زن، در ظرف های فلزی کم بها، تنها 
به اندازه دو دينار نان و به اندازه يک دينار شــير باو بدهند تا مبادا نيرو بگيرد، در 

این مدت اگر کودکي با وي برخورد کند بايد کودک را بشويند.

1 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
اگر در خانه ي مزداپرستان، زني باشد که خون دشتان - خواه دشتان بهنجار، خواه دشتان 

نابهنجار - از وي روان شود، مزداپرستان چه بايد بکنند؟

2 اهوره مزدا پاسخ داد:
بايد راه او را از هر گونه گل و بوته اي پاک کنند و در جايي که او بايد بماند، خاک خشک بر 
زميــن بپاشــند و بــراي او ســاختماني برپــاي دارند که همچنــد يک دوم يا يک ســوم يا يک 

چهارم يا يک پنجم بلندي خانه، از خانه بلندتر باشد تا مبادا نگاه او بر آتش بيافتد.

3 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
چه اندازه دور از آتش؟
چه اندازه دور از آب؟

چه اندازه دور از دسته هاي برَسَم ويژه ي آيين؟
چه اندازه دور از مردم اشون؟

4 اهوره مزدا پاسخ داد:
پانزده گام دور از آتش.
پانزده گام دور از آب.

پانزده گام دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين.
سه گام دور از مردم اشون.

5 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
کســي که براي زن دشــتان - خواه دشــتان بهنجار، خواه دشتان نابهنجار - خوراک مي برد، 

چه اندازه بايد از او دور بايستد؟

6 اهوره مزدا پاسخ داد:
کســي که براي زن دشــتان - خواه دشــتان بهنجار، خواه دشتان نابهنجار - خوراک مي برد، 

بايد سه گام از او دور بايستد.
در چه گونه آوندهايي براي او خورش ببرند؟ در چه گونه آوندهايي بايد براي او نان ببرند؟

در آوندهاي برنجين يا سُربين يا هر آوند فلزي کم بهاي ديگر.

7 چه اندازه خوراک و چه اندازه نان بايد براي او ببرند؟
تنها به اندازه ي دو دينار نان و به اندازه ي يک دينار شيربا تا مبادا نيرو بگيرد.

اگــر کودکــي با وي برخورد يافته باشــد، بايد نخســت دســت هــا و پس از آن، تــن کودک را 
بشويند.

8 اگر زن دشــتان پس از گذشــت ســه شبانه روز، باز هم خون ببيند، بايد تا پايان شبانه روز 
چهارم در دشتانستان بماند.

اگر زن دشــتان پس از گذشــت چهار شــبانه روز، باز هم خون ببيند، بايد تا پايان شــبانه روز 
پنجم در دشتانستان بماند.

9-10 اگر زن دشــتان پس از گذشــت پنج شــبانه روز، باز هم خون ببيند، بايد تا پايان شبانه 
روز ششم در دشتانستان بماند.

اگر زن دشــتان پس از گذشــت شــش شــبانه روز، باز هم خون ببيند، بايد تا پايان شبانه روز 
هفتم در دشتانستان بماند.

اگر زن دشــتان پس از گذشــت هفت شــبانه روز، باز هم خون ببيند، بايد تا پايان شــبانه روز 
پــس  دشــتان  زن  بماند.اگــر  دشتانســتان  در  هشــتم 
ببينــد،  خــون  هــم  بــاز  روز،  شــبانه  هشــت  گذشــت  از 

بايد تا پايان شبانه روز نهم در دشتانستان بماند.

11 اگر زن دشــتان پس از گذشــت نــُـه شــبانه روز باز هم خون ببيند، اين کاري اســت که 
کارگزاران ديوان براي پرستش و ستايش آنان کرده اند.

بخش دوم

ســه گودال در زمين بکنند و بر سر دو گودال زن حائض را با گميز و بر سر سومين 
گودال با آب بشــويند و نیز باید دویســت مور دانه کش یا از گونه های دیگری که 

اهریمن آن ها را آفریده بکشند تا زن پاک گردد.
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12 آنان بايد ســه گودال در زمين بکنند و بر ســر دو گودال زن دشــتان را با گميز و بر ســر 
سومين گودال با آب بشويند.

َـــران را بدين شــمار بکشــند: اگر تابســتان باشد، دويســت مور دانه کش و  آنان بايد خْرفـست
اگر زمستان باشد، دويست خرفستر از گونه هاي ديگر که اهريمن آن ها را آفريده است.

بخش سوم

کســانی که با زن حائض به کامجويي درآميزند، ســرکش اند و همه سرکشان در 
برابر آفريدگار جزایشان مرگ است.

13 اگر مزداپرســتي، خون زن دشــتان را - خواه دشــتان بهنجار، خواه دشتان نابهنجار - بند 
آورد، پادافرهِ گناهش چيست؟

اهوره مزدا پاسخ داد:
کردار او کردار »پشــوتنو« اســت و پادافره گناهش دويســت تازيانه با اسپهه - اشترا، دويست 

تازيانه با سروشو - چرن است.

14 اي دادار جهان استومند! اي اشون!
اگــر مــردي بارهــا آگاهانــه بــا زن دشــتان - خواه دشــتان بهنجار، خــواه دشــتان نابهنجار - 
دشــتان مرزي کند، چنان که دشــتان بهنجار و نابهنجار آن زن جابجا شــود، پادافره گناه آن 

مرد چيست؟

15 اهوره مزدا پاسخ داد:
نخســتين بار که او با زنِ دشــتان، دشــتان مرزي کند، ســي تازيانه با اســپهه - اشــترا، ســي 

تازيانه با سروشو - چرن.
دومين بار که او با زن دشــتان، دشــتان مرزي کند، پنجاه تازيانه با اســپهه - اشــترا، پنجاه 

تازيانه با سروشو - چرن.
ســومين بار که او با زن دشــتان، دشــتان مرزي کند، هفتاد تازيانه با اســپهه - اشــترا، هفتاد 

تازيانه با سروشو - چرن.

16 چهارمين بار که او با زن دشــتان مرزي کند، اگر تن زن را از زير جامه بفشــارد، اگر ران 
ناپاک او را - بي آن که با او درآميزد - بفشارد، پادافره گناهش چيست؟

اهوره مزدا پاسخ داد:
نود تازيانه با اسپهه - اشترا، نود تازيانه با سروشو - چرن پادافره گناه اوست.

17 کســي کــه بــا زن دشــتان - خواه دشــتان بهنجار خواه دشــتان نابهنجار - بــه کامجويي 
درآميزد، کردار او بهتر از کردار کســي نيســت که تن مرده ي پســر خويش را - که از خون 
خود او زاده شــده و به ناخوشــي »نــَـئِزَه« مرده اســت - بســوزاند و چربي تن وي را در آتش 

بريزد.

18 همه ي اين گونه گناهکاران که »دُروَج« به پيکرشــان راه يافته اســت، خوارشــمارندگان 
»داد« اند و همه ي خوار شمارندگان »داد«، سرکشان در برابر آفريدگارند و همه ي سرکشان 

در برابر آفريدگار، نا اشونند و پادافره هر نااشوني مرگ است.

ونديداد - فرگرد هيجدهم

بخش چهارم

روســپيان که نزديک شدن به آنان، يک ســوم از انديشه ي نيک، گفتار نيک و 
کردار نيک اشــون مرد را مي کاهد،  بيش از ماران شيبا، بيش از گرگان زوزه کش، 

بيش از ماده گرگي درنده که بر گله شبيخون زند، سزاوار کشتن اند.
60 ]اي زرتشت![ اي نيکوکار!

از مــن بخــواه؛ از مــن که آفريدگارم، که بهتر از همــه ي آفريدگانم، که داناترينم، که بهترين 
پاسخ گوينده ام هر پرسشي را که از من شود.

از من بخواه که تو را بهتر است؛ که تو را شادي بخش تر است.

61 زرتشت از اهوره مزدا پرسيد:
کيست که تو را به تلخ ترين اندوه دچار مي کند؟

کيست که تو را با تلخ ترين درد، دردمند مي کند؟

62 اهوره مزدا پاسخ داد:
اي سپيتمان زرتشت!

چنيــن کســي »جَهــي« اســت کــه بــه روســپيگري در پــي اشــون و نااشــون، مزداپرســت و 
ديوپرست و نيکوکار مي رود.

63 نگاه او يک سوم از سيلاب هاي روان کوهساران را مي خشکاند.
نگاه او يک سوم از گياهان رويان زيباي زرين فام را مي پژمراند.
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64 نگاه او يک سوم از رستني هايي را که پوشش زمين است مي پژمراند.
نزديــک شــدن بــدو يک ســوم از انديشــه ي نيک، گفتــار نيک و کــردار نيک و يک ســوم از 

نيرومندي و توان اشون مرد را مي کاهد.

65 اي سپيتمان زرتشت!
براستي من - اهوره مزدا - مي گويم:

چنين آفريدگاني بيش از ماران شــيبا، بيش از گرگان زوزه کش، بيش از ماده گرگي درنده 
کــه بــر گله شــبيخون زند، بيــش از ماده غوکي که با هزار گله از تخــم هايش بر آب ها فرود 

آيد، سزاوار کشتن اند.

اگر مردي آگاهانه با زني حائض نزدیکی کند، او باید... ســه هزار ماران، سه هزار 
قورباغه گان و سه هزار از موران را بکشد و سی پل بر آبراهه ها بسازد. 

66 ]اي زرتشت![ اي نيکوکار!
از مــن بخــواه؛ از مــن که آفريدگارم، که بهتر از همــه ي آفريدگانم، که داناترينم، که بهترين 

پاسخ گوينده ام هر پرسشي را که از من شود.
از من بخواه که تو را بهتر است؛ که تو را شادي بخش تر است.

67 - 68 زرتشت از اهوره مزدا پرسيد:
اگر مردي دانســته و آگاهانه با زني دشــتان - خواه دشــتان بهنجار، خواه دشــتان نابهنجار - 
دشتان مرزي کند و آن زن به سازگاري و دانسته و آگاهانه بدين دشتان مرزي تن در دهد، 

تاوان و پادافره ي آن مرد براي گناهي که او و آن زن کرده اند، چيست؟

69 اهوره مزدا پاسخ داد:
اگر مردي دانســته و آگاهانه با زني دشــتان - خواه دشــتان بهنجار، خواه دشــتان نابهنجار - 
دشــتان مــرزي کنــد و آن زن به ســازگاري و دانســته و آگاهانه بدين دشــتان مــرزي تن در 

دهد.

70 آن مرد بايد اشــونانه و پرهيزگارانه هزار ســر ســتور کوچک را بکشد و اندرونه ي آن ها را 
همراه با »زَور« به آتش پيشکش کند.

او بايد استخوان هاي شانه را به ايزد بانوي آب ها پيشکش کند.

71 او بايد اشونانه و پرهيزگارانه هزار بسته هيزم از چوب نرم »اورواسني« يا »وُهو - گون« 
يا »وُهو - کرتي« يا »هذا - نئپتا« يا هر گياه خوشبوي ديگري نزد آتش برد.

72 او بايد هزار دسته »برسم« را ببندد و ويژه ي آيين نيايش کند.
او بايد اشــونانه و پرهيزگارانه هزار »زور« همراه با »هوم« و شــير به پاکيزگي آماده شــده - 
که اشــون مردي آن ها را از آلايش پالوده باشــد - همراه با ريشــه هاي گياه »هذا - نئپتا« 

پيشکش ايزد بانوي آب ها کند.

ُـشد. 73 او بايد هزار مار بر شکم خزنده و دو هزار از گونه هاي ديگر ماران را بک
او بايــد هــزار تــا از قورباغگانــي را که در خشــکي مي زيند و دو هزار تــا از قورباغگان آبزي را 

ُـشد. بک
ُـشد. او بايد هزار مور دانه کش و دو هزار از گونه هاي ديگر موران را بک

74 او بايد سي پل بر آبراهه ها بسازد.
او بايد هزار تازيانه با اسپهه - اشترا، هزار تازيانه با سروشو - چرن را برتابد.

75 چنين است تاوان و پادافره ي که او بايد بار آن را بر دوش کشد تا از گناه کردار نارواي 
خويش پاک شود.

76 اگر او اين تاوان و پادافره را بپذيرد، به جهان اشونان درمي آيد؛ اما اگر آن را نپذيرد، به 
جهان دروندان، بدان جهان تاريک که از تاريکي ســاخته شــده و زاده ي تاريکي اســت، فرو

مي افتد.

ونديداد - فرگرد بيست و يکم
-نیایش در جاوند-

بخش سوم)الف(

اي زن! من نيرو و تن تو را بي آلايش مي کنم. من تو را زني پر فرزند و پر شــير 
مي کنم.
4 اي ابر!

درياي فراخ کرت جاي گرد آمدن همه ي آب هاســت. تو نيز برآي و به راه هوايي فراز رو و 
به زمين فرود آي. به زمين فرود آي و به راه هوايي فرازرو.

اي آن که اهوره مزدا راه هوايي را براي برآمدن و باليدن تو  پديد آورده است!
برآي و به چرخش درآي.
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5 اي خورشيد تيز اسب!
برآي! از فراز البرز برآي و در درازناي آسمان به چرخش درآي و بر جهان فروغ بيافشان. در 
درازنــاي راه مــزدا آفريــده، در درازنــاي راهــي کــه ايــزدان ســاخته انــد، راهي آبي کــه آنان

 گشوده اند.

6 تو بدين نيايش وَرجاوند، از گزند اهريمن آسوده خواهي ماند.
اي کودک!

من تو را در زادن و باليدن پاک مي کنم.
اي زن!

من نيرو و تن تو را بي آلايش مي کنم. من تو را زني پر فرزند و پر شير مي کنم...

7 ... زني پر تخمه، پرشير، پرچربي، پر مغز استخوان و پر فرزند.
من تو را هزار چشــمه ي جوشــان و روان به ســوي کشــتزارها پديد مي آورم که فرزندان را 

خوراک دهند.

بخش سوم)ب(

ای ابر، اي ماه، تو بدين نيايش وَرجاوند، از گزند اهريمن آسوده خواهي ماند.
8 اي ابر!

درياي فراخ کرت جاي گرد آمدن همه ي آب هاســت. تو نيز برآي و به راه هوايي فراز رو و 
به زمين فرود آي. به زمين فرود آي و به راه هوايي فرازرو.

اي آن که اهوره مزدا راه هوايي را براي برآمدن و باليدن تو  پديد آورده است!
برآي و به چرخش درآي.

9 اي ماه در برگيرنده ي تخمه ي گاو!
برآي! از فراز البرز برآي و در درازناي آسمان به چرخش درآي و بر جهان فروغ بيافشان. در 
درازنــاي راه مــزدا آفريــده، در درازنــاي راهــي کــه ايــزدان ســاخته انــد، راهي آبي کــه آنان 

گشوده اند.

10 تو بدين نيايش وَرجاوند، از گزند اهريمن آسوده خواهي ماند.
اي کودک!

من تو را در زادن و باليدن پاک مي کنم.
اي زن!

من نيرو و تن تو را بي آلايش مي کنم. من تو را زني پر فرزند و پر شير مي کنم...

11 ... زني پر تخمه، پرشير، پرچربي، پر مغز استخوان و پر فرزند.
من تو را هزار چشــمه ي جوشــان و روان به ســوي کشــتزارها پديد مي آورم که فرزندان را 

خوراک دهند.

بخش سوم)پ(

ای ستارگان در برگیرنده تخمه آب ها! از فراز البرز برآييد.
12 اي ابر!

درياي فراخ کرت جاي گرد آمدن همه ي آب هاســت. تو نيز برآي و به راه هوايي فراز رو و 
به زمين فرود آي. به زمين فرود آي و به راه هوايي فرازرو.

اي آن که اهوره مزدا راه هوايي را براي برآمدن و باليدن تو  پديد آورده است!
برآي و به چرخش درآي.

13 اي ستارگان در برگيرنده ي تخمه ي آب ها!
برآييــد! از فــراز البــرز برآييــد و در درازنــاي آســمان بــه چرخــش درآييــد و بر جهــان فروغ 
بيافشــانيد. در درازنــاي راه مــزدا آفريــده، در درازناي راهي که ايزدان ســاخته اند، راهي آبي 

که آنان گشوده اند.

14 تو بدين نيايش وَرجاوند، از گزند اهريمن آسوده خواهي ماند.
اي کودک!

من تو را در زادن و باليدن پاک مي کنم.
اي زن!

من نيرو و تن تو را بي آلايش مي کنم. من تو را زني پر فرزند و پر شير مي کنم...

15 ... زني پر تخمه، پرشير، پرچربي، پر مغز استخوان و پر فرزند.
من تو را هزار چشــمه ي جوشــان و روان به ســوي کشــتزارها پديد مي آورم که فرزندان را 

خوراک دهند.
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خرده اوستا

اويسروتريمگاه

ستایش

زن پاکدين را ما مي ســتاييم، که فزون خوب؛ انديشد گويد و رفتار کند، که خوب 
آموخته، فرمانبردار سرور )شوهر( است.

بخوشنودي فروهرهاي پاکدينان و زنان با گروه فرزندان و يائيريا هوشيتي و امّ خوب ساخته 
شــده خــوب بــالا و بهرام اهــورا داده )آفريده( و اوپرتات شکســت دهنده ســتائيدن و نيايش 

کردن وخوشنود ساختن و آفرين خواندن]راسپي[ » يتا اهو وئيريو« که زوت بمن بگويد.
]زوت[ » اثار توش اشات چيت هچا« که مرد پاکدين دانا بگويد.

اهورامزداي پاک )و( سرور پاکي را ما مي ستاييم...
فروهرهاي نيک تواناي مقدس پاکدينان را ما مي ستاييم...

اويســروتريم پــاک )و( ســرور پاکــي را ما مي ســتاييم، ائيبــي گيّه پاک )و( ســرور پاکي را ما 
مي ستاييم.

ترا اي آذر پاک پسر اهورامزدا )و( سرور پاکي ما مي ستاييم.
هاون ســنگين ســرور پاکي را ما مي ســتاييم، هاون آهنين ســرور پاکي را ما مي ستاييم نيز 
)آب( زَور را، نيز کُشــتي اين برســم پاک و بحســب پاکي )راســتي( گســترده شــده و ســرور 
پاکي را ما مي ســتاييم آب و گياه را ما مي ســتاييم روان دليران پاک )و( ســرور پاکي را ما 

مي ستاييم.

8 جوان نيک پندار، نيک گفتار، نيک کردار، به دين پاک )و( ســرور پاکي را ما مي ســتاييم 
جــوان ســخنگوي پاک )و( ســرور پاکــي را ما مي ســتاييم پاکديني که ختــودت بجاي آورد 
)و( ســرور پاکي را ما مي ســتاييم )موبد( پاک )و( ســرور پاکي را که در داخل مملکت )در 
خدمــت( اســت مــا مي ســتاييم )موبــد( فرخندة پــاک )و( ســرور پاکي را کــه )در خارج( در 

گردش است ما مي ستاييم.
کدبانوي پاک )و( سرور پاکي خانواده را ما مي ستاييم.

9 زن پاکديــن را مــا مــي ســتاييم: که فــزون خوب انديشــد، فزون خوب گويــد، فزون خوب 
رفتار کند که خوب آموخته )و( فرمانبردار ســرور )شــوهر( است، پاکديني )مانند( سپندارمذ 
و زنــي کــه از تسُــت اي اهورامــزدا و مرد پاکدين را ما مي ســتاييم: که فزون خوب انديشــد، 
فزون خوب گويد، فزون خوب رفتار کند که باعتراف آگاه است و از )گناه( کيّذً بيگانه است 

که از کوشش وي جهان راستي روي بافزايش است.
از براي ستايش و نيايش زرتشتوم سرور و زرتشتوم پاک )و( سرور پاکي را ما مي ستاييم.

10 فرورهــاي نيــک توانــاي مقــدس پاکدينان را ما مي ســتاييم و زنان با گــروه فرزندان را ما 
مــي ســتاييم و يائيريــا هوشــيتي را ما مي ســتاييم و امََ خوب ســاخته شــده خوب بــالا را ما 
مــي ســتاييم و بهــرام اهــورا داده )آفريده( را ما مي ســتاييم و اوُپرتات شکســت دهنده را ما 

مي ستاييم.

11-12 ترُا اي آذر پسر اهورامزدا )و( سرور پاکي ما ميستائيم...

13 يتا اهو وئيريو...)دو بار(
ستايش و نيايش، نيرو و زور خواستارم از براي فروهرهاي پاکدينان. 

سيروزة کوچک

روز بهمن،دانش فطري مزدا داده، دانش اکتسابي مزدا داده.
)روز( هرمزد شکوهمند و فرهمند )و( امشاسپندان.

)روز( بهمن، آشــتي پيروزگر که ســرآمد )ديدبان( آفريدگان ديگر اســت، دانش فطري مزدا 
داده، دانش اکتسابي مزدا داده.

)روز( ارديبشــهت زيباتريــن، نمــاز ائيريمن ايشــيه تواناي مــزدا داده ســئوکانيک دور بيننده 
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مزدا داده پاک.

)روز( شهريور، فلّز گداخته، آمُرزش )رحم( که درويشان )بينوايان( را پناه دهد.

)روز( سپندارمذ نيک، راتاي نيک دوربيننده مزدا داده پاک.
 

)روز( خرداد رد، يائيريا هوشيتي، )فرشتگان( سال، روان )سروران( راستي.
 

)روز( امرداد رد، گله هاي پرواري، خرمن سوددهنده، گئوکِرِنِ زومند مزدا داده.
]هاونگاه[ مهر دارندة دشتهاي فراخ و رام چراگاه خوب بخشنده.

]رپيتوينگاه[ ارديبهشت و آذر اهورامزدا.
]ازيرينگاه[ سرور بزرگوار نپات اپم و آب مزدا داده.

]اويســروتريمگاه[ فرورهاي پاکدينان و زنان با گروه دليران )فرزندانشــان( و يائيريا هوشيتي 
و امَّ خوب ساخته شده خوب رَسته )بالا( و بهرام اهورا داده و اوپرتات پيروزمند.

]اشــهينگاه[ ســروش پاک پاداش گذار پيروزگر فزاينده گيتي، رشــن راســت ترين و اشــتاد 
فزاينده گيتي.

)روز( دادار )دي بآذر( اهورامزداي شکوهمند خرهمند )و( امشاسپندان.

)روز( آذر پسر اهورامزداد، فرّ )و( سود مزدا داده، فرّ ايراني مزدا داده و فرّ کياني مزداده داده، 
آذر پســر اهورامزدا، کيخســرو، درياچة خسرو، کوه اسنونت مزدا داده، درياچه چئچست مزدا 
داده و فرّ کياني مزدا داده، آذر پسر اهورامزدا، کوه ريوند مزدا داده وفرّ کياني مزدا داده، آذر 
پســران اهورامزدا اي آذر مقدس رزميان، اي ايزد پرُ فرّ، اي ايزد پر چاره و درمان آذر پســر 

اهورامزدا با همة آتشها، نافه )نبيرة( پادشاهي ايزد نريوسنگ. 

)روز( آبان نيک مزدا داده، آب ارَِد وي ناهيد پاک، همة آبهاي مزدا داده، همة گياه هاي مزدا 
داده.

سيروزة بزرگ

همه آبهاي پاک و همه گياهان مزدا داده پاک را مي ستاييم.
هرمزد شــکوهمند فرهمند را می ســتائيم، امشاســپندان، شــهرياران نيک )و( نيک کنش را 

مي ستاييم.

بهمن امشاســپند را مي ســتاييم، آشــتي پيروزگر که ســرآمد )ديدبان( آفريدگان ديگر است
مي ستاييم، دانش فطري مزدا داده را مي ستاييم، دانش اکتسابي مزدا داده را مي ستاييم.

ارديبشــهت زيباترين امشاســپند را مي ســتاييم، )نماز( ائير يمَنَ ايشــيه را مي ستاييم: )آن( 
تواناي مزدا داده را مي ستاييم، سوکانيک دور بيننده مزدا داده پاک را مي ستاييم.

شــهريور امشاســپند را مي ستاييم، فلّز گداخته را مي ســتاييم، آمرزش )رحم( که درويشان 
را پناه دهد مي ستاييم.

سپندارمذ نيک را مي ستاييم، راتاي نيکِ دو بينندهِ مزدا داده پاک را مي ستاييم. 

خرداد امشاســپند را مي ســتاييم، يائيريا هوشيتي را مي ســتاييم، )فرشتگان( پاک سال )و( 
روان )سروران( راستي را مي ستاييم.

امــرداد امشاســپند را مــي ســتاييم، گله هــاي پرواري را مي ســتاييم، خرمن ســود دهنده را 
مي ستاييم، کئوِکرنّ زورمند مزدا داده را مي ستاييم.

]هاونگاه[ مهر دارندة دشتهاي فراخ را مي ستاييم، رام چراگاه خوب بخشنده را مي ستاييم.
]رپيثوينگاه[ ارديبهشت و آذر پسر اهورامزدا را مي ستاييم.

]ازيرينگاه[ ســرور بزرگوار، شــهريار شــيدور اپَم نپَات تيز اسب را مي ستاييم و آب مزدا داده 
پاک را مي ستاييم.

]اويســروتريمگاه[ فرورهــاي نيــک توانــاي مقــدس پاکدينــان را مي ســتاييم و زنــان با گروه 
دليران )فرزندانشــان( را مي ســتاييم و يائيري هوشــيتي را مي ســتاييم و امََ خوب ســاخته 
شــده خــوب رســته )خوب بــالا( را مي ســتاييم و بهرام اهــورا داده را مي ســتاييم و اوَپرِتات 

پيروزمند را مي ستاييم.
]اشــهينگاه[ ســروش مقدس خوب رســتة )خوب بالا( پيروزمند گيتي افزاي پاک )و( ســرور 
پاکي را مي ســتاييم، رشــن راســت ترين را مي ســتاييم، اشــتاد گيتي افزا )و( گيتي پرور را 

مي ستائيم.

دادار )دي بآذر( اهورامزداي شکوهنده خرهمند را مي ستاييم، امشاسپندان شهرياران نيک 
)و( نيک کنش را مي ستاييم.

آذر پسر اهورامزدا را مي ستاييم، فرّ مزدا داده را مي ستاييم، سود مزدا داده را مي ستاييم، 
فــرّ ايرانــي مــزدا داده را مي ســتاييم، فــرّ کياني نيرومند مزدا داده را مي ســتاييم، آذر پســر 
اهورامــزدا را مــي ســتاييم، کيخســرو را مــي ســتاييم، درياچــه خســرو را مــي ســتاييم، کوه 
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اســنونت مــزدا داده را مي ســتاييم، درياچة چئچســت مــزدا داده را مي ســتاييم فرّ نيرومند 
کيانــي مــزدا داده را مي ســتاييم، آذر پس اهورامزدا را مي ســتاييم، کوه ريونــد مزدا داده را 
مي ســتاييم، فرّ نيرومند کياني مزدا داده را مي ســتاييم آذر پســر اهورامزدا را مي ســتاييم 
اي آذر مقدس رزميان )ترا( مي ســتاييم،اي ايزد پرُ فرّ )ترا( مي ســتاييم؛ اين ايزد پر چاره و 
درمان )ترا( مي ســتاييم، آذر پســر اهورامزدا را مي ســتاييم، همة آتشــها را مي ستاييم، نافة 

)نبيرة( پادشاهي ايزد نريوسنگ را مي ستاييم.

آبــان نيــک مزدا داده پاک را مي ســتاييم، اردوبســور ناهيد پاک را مي ســتاييم، همة آبهاي 
مزدا داده پاک را مي ستاييم، همه گياههاي مزدا داده پاک را مي ستاييم.

دعاي روز سي ام

اکنــون؛ جان و فروهر نياگان، پاکديناني که مرده و یا زنده اند، مرداني که زائيده 
نشده اند، روانهاي مردگان از مردان و یا زنان پاکدين را، می ستاییم.

30 انيــران جاودانــي را مــي ســتاييم، گرزمــان روشــن را مــي ســتاييم، جايــگاه همســتکان 
جاوداني را مي ســتاييم، پل پچينوت مزدا دادة پاک را مي ســتاييم، ســرور بزرگورا شــهريار 
شــيدور اپَم نپات تيز اســب را مي ســتاييم، و آب مزدا دادة پاک را مي ســتاييم، هوم زرين 
بلنــد را مــي ســتاييم هــوم... گيتي افزا را مي ســتاييم، هوم دور کنندة مرگ را مي ســتاييم، 
دهمــان آفريــن نيــک را مي ســتاييم، داموئيش او پمَنَ ايــزد نيرومند دليرا را مي ســتاييم و 

همة ايزدان پاک مينوي را مي ستاييم و همة ايزدان پاک جهاني را مي ستاييم.
فروهرهــاي نيــک توانــاي مقــدس پاکدينــان را مــي ســتاديم، مــي خوانــم، مــي ســرايم، ما 
مي ســتاييم )فروهرهاي( خانواده، ده، ناحيه، مملکت، زرتشــتوم را و در ميان همة نخســتي 
فروهرهــا مــا مي ســتاييم اکنون آن فروهــر اهورامزدا را که مهتر و بهتر و زيباتر و ســخت تر 
)پايدارتــر( و خردمنــد تــر و خــوب اندام تــر و در تقدّس ســرآمد تر )اســت( فروهرهاي نيک 
توانــاي مقدس پاکان را مي ســتاييم آن )فروهرهاي( امشاســپندان مؤثر ديــدگانِ بزرگواران 
بســيار زورمنــدِ دليــران اهورائــي فنــا ناپذير پــاک را ما مي ســتاييم اکنون جــان و وجدان و 
درّاکــه و روان و فروهــر نخســتين آمــوزگاران کيــش )و( نخســتين شــنوندگان )آموزندگان( 
آمــوزش )تعليــم ديني( را، آن مقدســين و مقدســاتي که از براي راســتي فتــح نمودند، روان 
گوش نيک کنش را مي ســتاييم آن )فروهرهاي( کســاني که از براي راستي فتح نمودند )و( 
فروهــر کيومــرث پاکدين را مي ســتاييم اکنون پاداش فروهر زرتشــت ســپنتمان پاکدين را 
مــي ســتاييم فروهر کي گشتاســب پاکدين را مي ســتاييم فروهر پاکدين ايسدواســتر پســر 

زرتشت را مي ستاييم.
مــا مــي ســتاييم اکنــون جان و وجــدان و درّاکــه و روان و فروهــر نياگان را، آن مقدســين و 

مقدســتاتي کــه از بــراي راســتي فتــح نمودنــد با فروهرهــاي همــة پــاکان آن پاکديناني که 
مــرده انــد و آن پاکدينانــي کــه زنــده انــد و آن مردانــي کــه )هنــوز( زائيــده نشــده انــد، 
سوشــيانتهاي نوکننــدگان )جهــان( اند اکنون روانهاي مردگان را مي ســتاييم آن فروهرهاي 
پاکدينــان را، مــا ميســتاييم اکنون همة نياگان در گذشــتة ايــن خانــدان را )از( آموزگار )و( 
آموزنــده )خــواه( مــردان پاکديــن )و خواه( زنان پاکديــن فروهرهاي همة آمــوزگاران پاک را 

مي ستاييم.
فروهرهاي همة آموزندگان پاک را مي ســتاييم، فروهرهاي همة مردان پاک را مي ســتاييم 
فروهرهاي همة زنان پاک را مي ستاييم فروهرهاي همة بچگان پاکي که از پارسائي بوجود 
آمدند مي ســتاييم فروهرهاي پاکاني که در مملکت اند، مي ســتاييم فروهرهاي پاکاني که 
بيــرون از مملکــت اند مي ســتاييم فروهرهاي مــردان پاک را مي ســتاييم و فروهرهاي زنان 
پاک را مي ســتاييم همة فروهرهاي نيک تواناي مقدس پاکان را مي ســتاييم از آن )فروهر( 

کيومرٍ تا سوشيانت پيروزگر.
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کتاب پيدايش

و خداوند خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود، زني بنا كرد.
2:7 خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دميد، و آدم 

نفَْس زنده شد.

2:18 و خداونــد خدا گفت :خوب نيســت كه آدم تنها باشــد. پس برايــش معاوني موافق وي 
بسازم.

2:20 پــس آدم همــه بهايم و پرندگان آســمان و همه حيوانات صحــرا را نام نهاد. ليكن براي 
آدم معاوني موافق وي يافت نشد. و خداوند خدا.

21 :2 خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا بخفت، و يكي از دنده هايش را گرفت و گوشت 
در جايش پر كرد.

2:22 و خداوند خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود، زني بنا كرد و وي را به نزد آدم آورد.
2:23 و آدم گفت: همانا اينست استخواني از استخوانهايم و گوشتي از گوشتم، از اين سبب 

»نساء« ناميده شود زيرا كه از انسان گرفته شد.
2:24 از اين ســبب مرد پدر و مادر خود را ترك كرده، با زن خويش خواهد پيوســت و يك 

تن خواهند بود.
2:25 و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. 
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حوا از ميوه آن درخت گرفته، بخورد و به شوهر خود نيز داد.
3:1 و مار از همه حيوانات صحرا كه خداوند خدا ســاخته بود، هشــيارتر بود. و به زن گفت: 

آيا خدا حقيقتًا گفته است كه از همه درختان باغ نخوريد؟
3:2 زن به مار گفت: از ميوه درختان باغ مي خوريم،

3:3 لكــن از ميــوه درختي كه در وســط باغ اســت، خــدا گفت از آن مخوريــد و آن را لمس 
مكنيد، مبادا بميريد.

3:4 مار به زن گفت: هر آينه نخواهيد مرد،
3:5 بلكه خدا مي داند در روزي كه از آن بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف 

نيك و بد خواهيد بود.
3:6 و چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك نيكوست و بنظر خوشنما و درختي دلپذير و 

دانش افزا، پس از ميوه اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد.
3:7 آنگاه چشــمان هردو ايشــان باز شــد و فهميدند كه عريانند. پس برگهاي انجير به هم 

دوخته، سترها براي خويشتن ساختند.

خداوند آدم، حوا و مار را تنبیه نمود. 
3:8 و آواز خداوند خدا را شنيدند كه در هنگام وزيدن نسيم نهار در باغ مي خراميد، و آدم و 

زنش خويشتن را از حضور خداوند خدا در ميان درختان باغ پنهان كردند.
3:9 و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: كجا هستي؟

3:10 گفت: چون آوازت را در باغ شنيدم، ترسان گشتم، زيرا كه عريانم. پس خود را پنهان 
كردم.

3:11 گفــت: كــه تــو را آگاهانيد كه عرياني؟ آيــا از آن درختي كه تو را قدغن كردم كه از آن 
نخوري، خوردي؟

3:12 آدم گفت: اين زني كه قرين من ساختي، وي از ميوه درخت به من داد كه خوردم.
3:13 پــس خداونــد خــدا بــه زن گفت، اين چه كار اســت كه كردي؟ زن گفــت: مار مرا اغوا 

نمود كه خوردم.
3:14پــس خداونــد خــدا بــه مــار گفــت: چونكه ايــن كار كــردي، از جميــع بهايــم و از همه 
حيوانــات صحــرا ملعــون تر هســتي! بــر شــكمت راه خواهي رفــت و تمام ايــام عمرت خاك 

خواهي خورد.
3:15 و عــداوت در ميــان تــو و زن، و در ميــان ذُريت تو و ذريت وي مي گذارم؛ او ســر تو را 

خواهد كوبيد و تو پاشنه وي را خواهي كوبيد.
3:16 و بــه زن گفــت: الَـَـم و حمل تو را بســيار افزون گردانم؛ با الم فرزنــدان خواهي زاييد و 

اشتياق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حكمراني خواهد كرد.
3:17 و بــه آدم گفــت: چونكــه ســخن زوجــه ات را شــنيدي و از آن درخت خــوردي كه امر 

فرموده، گفتم از آن نخوري، پس تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهي خورد.

3:18 خار و خس نيز برايت خواهد رويانيد و سبزه هاي صحرا را خواهي خورد،
3:19 و بــه عــرق پيشــاني ات نان خواهي خورد تا حينــي كه به خاك راجع گردي، كه از آن 

گرفته شدي زيرا كه تو خاك هستي و به خاك خواهي برگشت.
3:20 و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زيرا كه او مادر جميع زندگان است.

3:21 و خداوند خدا رختها براي آدم و زنش از پوست بساخت و ايشان را پوشانيد.

تولد قائن وهابيل
4:1 و آدم، زن خــود حــوا را بشــناخت و او حامله شــده، قائن را زاييــد و گفت: مردي از يهوه 

حاصل نمودم.
4:2 و بار ديگر برادر او هابيل را زاييد. و هابيل گله بان بود، و قائن كاركن زمين بود.

4:25 پس آدم بار ديگر زن خود را شناخت، و او پسري بزاد و او را شيث نام نهاد، زيرا گفت: 
خدا نسلي ديگر به من قرار داد، به عوض هابيل كه قائن او راكشت.

5:4 و ايام آدم بعد از آوردن شيث، هشتصد سال بود، و پسران و دختران آورد.

پسران خدا و دختران آدميان و شرارت انسان
6:1 و واقع شــد كه چون آدميان شــروع كردند به زياد شــدن بر روي زمين و دختران براي 

ايشان متولد گرديدند،
6:2 پســران خــدا دختــران آدميــان را ديدند كه نيكو منظرنــد، و از هر كدام كه خواســتند، 

زنان براي خويشتن مي گرفتند.

6:5 و خداوند ديد كه شــرارت انســان در زمين بســيار اســت، و هر تصور از خيالهاي دل وي 
دائمًا محض شرارت است.

6:7 و خداوند گفت: انسان را كه آفريده ام، از روي زمين محو سازم، انسان و بهايم و حشرات 
و پرندگان هوا را، چونكه متأسف شدم از ساختن ايشان.

6:8 اما نوح در نظر خداوند التفات يافت.

6:13 و خدا به نوح گفت: انتهاي تمامي بشــر به حضورم رســيده است، زيرا كه زمين بسبب 
ايشان پر از ظلم شده است. و اينك من ايشان را با زمين هلاک خواهم ساخت.

6:18 لكن عهد خود را با تو اســتوار مي ســازم و به كشــتي درخواهي آمد، تو و پســرانت و 
زوجه ات و ازواج پسرانت با تو.
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سفر ابراهيم با ساره به مصر بعلت قحطي
12:10 و قحطــي در آن زميــن شــد، و ابــرام بــه مصــر فرود آمد تا در آنجا بســر بــرد، زيرا كه 

قحط در زمين شدت مي كرد.
12:11 و واقــع شــد كــه چــون نزديــك بــه ورود مصر شــد، به زن خود ســاراي گفــت: اينك 

مي دانم كه تو زن نيكو منظر هستي.
12:12 همانــا چــون اهــل مصر تو را بينند، گويند: اين زوجه اوســت. پس مرا بكشــند و تو را 

زنده نگاه دارند.

ابراهیم به ساره گفت: پس بگو كه تو خواهر من هستي.
12:13 پــس بگــو كــه تــو خواهر من هســتي تا بــه خاطر تو بــراي من خيريت شــود و جانم 

بسبب تو زنده ماند.
12:14 و بــه مجــرد ورود ابــرام بــه مصر، اهــل مصــر آن زن را ديدند كه بســيار خوش منظر 

است.
12:15 و امراي فرعون او را ديدند، و او را در حضور فرعون ستودند. پس وي را به خانه فرعون 

در آورند.
12:16 و بخاطر وي با ابرام احســان نمود، و او صاحب ميشــها و گاوان و حماران و غلامان و 

كنيزان و ماده الاغان و شتران شد.
12:17 و خداوند فرعون و اهل خانه او را بســبب ســاراي، زوجه ابرام به بلاياي ســخت مبتلا 

ساخت.
12:18 و فرعــون ابــرام را خوانــده، گفت: اين چيســت كه به من كــردي؟ چرا مرا خبر ندادي 

كه او زوجه توست؟

فرعون به ابراهیم گفت: چرا گفتي او خواهر منست، كه او را به زني گرفتم؟
12:19 چــرا گفتــي: او خواهــر منســت، كه او را به زنــي گرفتم؟ و آلان، اينــك زوجة تو. او را 

برداشته، روانه شو!

13:1 و ابرام با زن خود، و تمام اموال خويش، و لوط، از مصر به جنوب آمدند.

ســاره به ابراهیم گفت: اينك خداوند مرا از زاييدن باز داشــت. پس به كنيز من 
درآي، شايد از او بنا شوم.

16:1 و ساراي، زوجه ابرام، براي وي فرزندي نياورد. و او را كنيزي مصري، هاجر نام بود.
16:2 پــس ســاراي بــه ابرام گفــت: اينك خداوند مرا از زاييدن باز داشــت. پــس به كنيز من 

درآي، شايد از او بنا شوم. و ابرام سخن ساراي را قبول نمود.
16:3 و چون ده ســال از اقامت ابرام در زمين كنعان ســپري شــد، ســاراي زوجه ابرام، كنيز 

خود هاجر مصري برداشته، او را به شوهرخود، ابرام، به زني داد.
16:4 پــس بــه هاجر درآمد و او حامله شــد. و چون ديد كه حامله اســت، خاتونش بنظر وي 

حقير شد.
16:5 و ســاراي بــه ابــرام گفت: ظلم من بر تو بــاد! من كنيز خود را به آغوش تو دادم و چون 

آثار حمل در خود ديد، در نظر او حقير شدم. خداوند در ميان من وتو داوري كند.
16:6 ابرام به ســاراي گفت: اينك كنيز تو به دســت توست، آنچه پسنده نظر تو باشد، با وي 

بكن. پس چون ساراي با وي بناي سختي نهاد، او از نزد وي بگريخت. 

هاجر به فرشته پاسخ داد: من از حضور خاتون خود ساراي گريخته ام. 
16:7 و فرشــته خداوند او را نزد چشــمه آب در بيابان، يعني چشــمه اي كه براه شــور است، 

يافت.
16:8 گفــت: اي هاجــر، كنيــز ســاراي، از كجــا آمدي و كجــا مي روي؟ گفت: مــن از حضور 

خاتون خود ساراي گريخته ام.
16:9 فرشته خداوند به وي گفت: نزد خاتون خود برگرد و زيردست او مطيع شو.

16:10 و فرشــته خداوند به وي گفت: ذريت تو را بســيار افزون گردانم، به حدي كه از كثرت 
به شماره نيايند.

16:11 و فرشــته خداونــد وي را گفــت: اينــك حامله هســتي و پســري خواهي زاييــد، و او را 
اسماعيل نام خواهي نهاد، زيرا خداوند تظلم تو را شنيده است.

16:12 و او مردي وحشي خواهد بود، دست وي به ضد هر كس و دست هركس به ضد او، و 
پيش روي همه برادران خود ساكن خواهد بود.

16:16 و ابرام هشتاد و شش ساله بود و چون هاجر اسماعيل را براي ابرام بزاد.

خداوند به ابراهيم گفت: ســاره را بركت خواهم داد و پسري نيز از وي به تو خواهم 
بخشيد.

17:15 و خدا به ابراهيم گفت: اما زوجه تو ساراي، نام او را ساراي مخوان، بلكه نام او ساره 
باشد.

17:16 و او را بركت خواهم داد و پسري نيز از وي به تو خواهم بخشيد. او را بركت خواهم داد 
و امت ها از وي به وجود خواهند آمد، و ملوك امت ها از وي پديدخواهند شد.

17:21 لكن عهد خود را با اســحاق اســتوار خواهم ســاخت، كه ساره او را بدين وقت در سال 
آينده براي تو خواهد زاييد.

18:10 گفــت: البتــه موافق زمان حيات، نزد تو خواهم برگشــت، و زوجه ات ســاره را پســري 
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خواهد شد. و ساره به در خيمه اي كه در عقب او بود شنيد.
18:11 و ابراهيم و ساره پير و سالخورده بودند و عادت زنان از ساره منقطع شده بود.

18:12 پس ساره در دل خود بخنديد و گفت: آيا بعد از فرسودگي ام مرا شادي خواهد بود، و 
آقايم پير شده است؟

18:13 و خداونــد بــه ابراهيــم گفت: ســاره براي چه خنديــد وگفت: آيا فــي الحقيقه خواهم 
زاييد و حال آنكه پير هستم؟

18:14 مگــر هيچ امري نزد خداوند مشــكل اســت؟ در وقت موعود، موافــق زمان حيات، نزد 
تو خواهم برگشت و ساره را پسري خواهد شد.

18:15 آنگاه ساره انكاركرده، گفت: نخنديدم، چونكه ترسيد. گفت: ني، بلكه خنديدي.

قوم لوط گفتند: آن دو مرد را نزد ما بيرون آور تا ايشان را بشناسيم.
19:4 و به خواب هنوز نرفته بودند كه مردان شــهر، يعني مردم ســدوم، از جوان و پير، تمام 

قوم از هر جانب، خانه وي را احاطه كردند.
19:5 و به لوط ندا در داده، گفتند: آن دو مرد كه امشــب به نزد تو در آمدند، كجا هســتند؟ 

آنها را نزد ما بيرون آور تا ايشان را بشناسيم.
19:6 آنگاه لوط نزد ايشان، بدرگاه بيرون آمد و در را از عقب خود ببست.

19:7 و گفت: اي برادران من، زنهار بدي مكنيد.
19:8 اينك من دو دختر دارم كه مرد را نشــناخته اند. ايشــان را آلان نزد شــما بيرون آورم و 
آنچه در نظر شــما پســند آيد، با ايشــان بكنيد. لكن كاري بدين دو مرد نداريد، زيرا كه براي 

همين زير سايه سقف من آمده اند.
19:9 گفتند: دور شــو. گفتند: اين يكي آمد تا نزيل ما شــود و پيوســته داوري ميكند. الان با 
تو از ايشــان بدتر كنيم. پس برآن مرد، يعني لوط، بشــدت هجوم آورده، نزديك آمدند تا در 

بشكنند.
19:10 آنگاه آن دو مرد، دست خود را پيش آورده، لوط را نزد خود به خانه در آوردند و در را 

بستند.
19:11 اما آن اشخاصي را كه به در خانه بودند ، از خرد و بزرگ، به كوري مبتلا كردند، كه از 

جستن در، خويشتن را خسته ساختند.
19:12 و آن دو مرد به لوط گفتند: آيا كسي ديگر در اينجا داري؟ دامادان و پسران و دختران 

خود و هركه را در شهر داري، از اين مكان بيرون آور،
19:13 زيرا كه ما اين مكان را هلاك خواهيم ســاخت، چونكه فرياد شــديد ايشان به حضور 

خداوند رسيده و خداوند ما را فرستاده است تا آن را هلاك كنيم.
19:14 پــس لــوط بيرون رفته، با دامادان خود كه دختران او را گرفتند، مكالمه كرده، گفت: 
برخيزيــد و از ايــن مــكان بيرون شــويد، زيــرا خداوند اين شــهر را هلاك مي كنــد. اما بنظر 

دامادان مسخره آمد.

19:15 و هنگام طلوع فجر، آن دو فرشته، لوط را شتابانيده، گفتند: برخيز و زن خود را با اين 
دو دختر كه حاضرند بردار، مبادا در گناه شهر هلاك شوي.

آنگاه خداوند بر سدوم و عموره، گوگرد و آتش، از آسمان بارانيد.
19:24 آنگاه خداوند بر سدوم و عموره، گوگرد و آتش، از حضور خداوند از آسمان بارانيد.

19:26 اما زن او، از عقب خود نگريسته، ستوني از نمك گرديد.

پس هر دو دختر لوط به پدرشان شراب نوشاندند و از پدر خود حامله شدند.
19:30 و لوط از صوغر برآمد و با دو دختر خود در كوه ســاكن شــد زيرا ترســيد كه در صوغر 

بماند. پس با دو دختر خود در مغاره سکني گرفت.
19:31 و دختر بزرگ به كوچك گفت: پدر ما پير شــده و مردي بر روي زمين نيســت كه بر 

حسب عادت كل جهان، به ما در آيد.
19:32 بيا تا پدر خود را شــراب بنوشــانيم، و با او همبســتر شــويم، تا نسلي از پدر خود نگاه 

داريم.
19:33 پــس در همــان شــب، پــدر خــود را شــراب نوشــانيدند، و دختــر بزرگ آمــده با پدر 

خويش همخواب شد، و او را از خوابيدن و برخاستن وي آگاه نشد.
19:34 و واقــع شــد كــه روز ديگــر، بزرگ بــه كوچك گفــت: اينك دوش با پــدرم همخواب 
شــدم، امشــب نيز او را شــراب بنوشــانيم، و تو بيا و با وي همخواب شــو، تا نسلي از پدر خود 

نگاه داريم.
19:35 آن شــب نيز پدر خود را شــراب نوشانيدند، و دختر كوچك همخواب وي شد، و او از 

خوابيدن و برخاستن وي آگاه نشد.
19:36 پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند.

19:37 و آن بزرگ، پسري زاييده، او را موآب نام نهاد، و او تا امروز پدر موآبيان است.
19:38 و كوچــك نيــز پســري بــزاد، و او را بني عمون نام نهاد. وي تا بحــال پدر بني عمون 

است.

و ابراهيم در خصوص زن خود، ســاره گفت كه او خواهر من اســت. و ابي ملك، 
ساره را گرفت.

20:1 پس ابراهيم از آنجا بسوي ارض جنوبي كوچ كرد، و در ميان قادش و شور ساكن شد و 
در جِرار منزل گرفت.

20:2 و ابراهيم در خصوص زن خود، ســاره گفت كه او خواهر من اســت. و ابي ملك، ملك 
جرار، فرستاده، ساره را گرفت.

20:3 و خــدا در رؤيــاي شــب، بــر ابي ملك ظاهر شــده، بــه وي گفت: اينك تو مــرده اي به 



زن در توراتزن در تورات 102103

سبب اين زن كه گرفتي، زيرا كه زوجه ديگري مي باشد.
20:4 و ابــي ملــك، هنــوز به او نزديكــي نكرده بود. پس گفت: اي خداونــد، آيا امتي عادل را 

هلاك خواهي كرد؟
20:5 مگر او به من نگفت كه او خواهر من اســت، و او نيز خود گفت كه او برادر من اســت؟ 

به ساده دلي و پاك دستي خود اين را كردم،
20:6 خدا وي را در رويا گفت: و من نيز مي دانم که اين را به ســاده دلي خود کردي و من 

نيز تو را نگاه داشتم كه به من خطا نورزي، و از اين سبب نگذاشتم او را لمس نمايي.

20:10 و ابي ملك به ابراهيم گفت چه ديدي كه اين كار را كردي؟
20:11 ابراهيــم گفــت: زيــرا گمان بــردم كه خدا ترســي در اين مكان نباشــد، و مرا به جهت 

زوجه ام خواهند كشت.
20:12 و في الواقع نيز او خواهر من است، دختر پدرم، اما نه دختر مادرم، و زوجه من شد.

ساره اسحق را در سن پيري به دنیا می آورد. 
21:1 و خداونــد برحســب وعــده خود، از ســاره تفقد نمــود، و خداوند، آنچه را به ســاره گفته 

بود، بجا آورد.
21:2 و ســاره حاملــه شــده، از ابراهيــم در پيري اش، پســري زاييد، در وقتــي كه خدا به وي 

گفته بود.
21:3 و ابراهيم، پسر مولود خود را، كه ساره از وي زاييد، اسحاق نام نهاد.

21:6 و ساره گفت: خدا خنده براي من ساخت، و هركه بشنود، با من خواهند خنديد.
21:7 و گفت: كه بود به ابراهيم بگويد، ســاره اولاد را شــير خواهد داد؟ زيرا كه پســري براي 

وي در پيري اش زاييدم.

درخواست ساره از ابراهيم براي بيرون کردن هاجر و اسمعيل
21:9 آنگاه ساره، پسر هاجر مصري را كه از ابراهيم زاييده بود، ديد كه خنده مي كند.

21:10 پس به ابراهيم گفت: اين كنيز را با پســرش بيرون كن، زيرا كه پســر كنيز با پسر من 
اسحاق، وارث نخواهد بود.

21:11 اما اين امر، بنظر ابراهيم، درباره پسرش بسيار سخت آمد.
21:12 خدا به ابراهيم گفت: درباره پســر خود و كنيزت، بنظرت ســخت نيايد، بلكه هر آنچه 

ساره به تو گفته است، سخن او را بشنو، زيرا كه ذريت تو از اسحاق خوانده خواهد شد.
21:13 و از پسر كنيز نيز امُتي بوجود آورم، زيرا كه او نسل توست.

23:1 و ايام زندگاني ساره، صد و بيست و هفت سال بود. اين است سالهاي عمر ساره.

23:2 و ســاره در قريــه اربــع كــه حبرون باشــد، در زمين كنعان مرد. و ابراهيــم آمد تا براي 
ساره ماتم و گريه كند.

فرشته خداوند براي دومين بار بر هاجر و اسمعيل فرود می آید.
21:14 بامدادان، ابراهيم برخاسته، نان و مشكي از آب گرفته، به هاجر داد، و آنها را بر دوش 

وي نهاد، و او را با پسر روانه كرد. پس رفت، و دربيابان بئرشبع مي گشت.
21:15 و چون آب مشك تمام شد، پسر را زير بوته اي گذاشت

21:16 و مســافت تير پرتابي رفته، در مقابل وي بنشــت، زيرا گفت: موت پســر را نبينم. و در 
مقابل او نشسته، آواز خود را بلند كرد و بگريست.

21:17 و خــدا آواز پســر را بشــنيد و فرشــته خــدا از آســمان، هاجــر را ندا كــرده، وي گفت: 
اي هاجر، تو را چه شــد؟ ترســان مباش، زيرا خدا آواز پســر را در آنجايي كه اوســت، شــنيده 

است.
21:18 برخيز و پســر را برداشــته، او را به دســت خود بگير، زيرا كه از او امُتي عظيم بوجود 

خواهم آورد.
21:19 و خدا چشمان او را باز كرد تا چاه آبي ديد. پس رفته، مشك را از آب پركرد و پسر را 

نوشانيد.
21:20 و خــدا بــا آن پســر مــي بود. و او نمو كرده، ســاكن صحرا شــد، و در تير اندازي بزرگ 

گرديد.
21:21 و در صحراي فاران، ساكن شد. و مادرش زني از زمين مصر برايش گرفت.

ازدواج اسحق
24:1 و ابراهيم پير و سالخوره شد، و خداوند، ابراهيم را در هر چيز بركت داد.

24:2 و ابراهيــم بــه خــادم خــود كه بزرگ خانــه وي و بر تمام مايملــك او مختار بود، گفت: 
اكنون دست خود را زير ران من بگذار.

24:3 و به يهوه، خداي آســمان و خداي زمين، تو راقســم مي دهم، كه زني براي پســرم از 
دختران كنعانيان كه در ميان ايشان ساكنم نگيري،

24:4 بلكه به ولايت من و به مولدم بروي، و ازآنجا زني براي پسرم اسحاق بگيري.

24:63 و هنــگام شــام، اســحاق براي تفكر بــه صحرا بيرون رفت، و چون نظــر بالا كرد، ديد 
كه شتران مي آيند.

24:64 و رفقه چشمان خود را بلند كرده، اسحاق را ديد، و از شتر خود فرود آمد،
24:65 زيــرا كــه از خادم پرســيد: اين مرد كيســت كه در صحرا به اســتقبال مــا مي آيد؟ و 

خادم گفت: آقاي من است. پس برقع خود را گرفته، خود را پوشانيد.
24:66 و خــادم، همــه كارهايــي را كــه كرده بود، به اســحاق باز گفت: و اســحاق، رفقه را به 
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خيمــه مــادر خــود، ســاره آورد، و او را بــه زني خود گرفته دل در او بســت. و اســحاق بعد از 
وفات مادر خود، تسلي پذيرفت.

خداوند به وي گفت: دو قوم از رحم تو جدا شــوند و قومي بر قومي تسلط خواهد 
يافت، و بزرگ)اسمعیل(، كوچك)اسحق( را بندگي خواهد نمود. 

25:21 و اســحاق بــراي زوجــه خود، چون كه نازاد بود، نزد خداوند دعــا كرد. و خداوند او را 
مستجاب فرمود و زوجه اش رفقه حامله شد.

25:22 و دو طفل در رحم او منازعت مي كردند. او گفت: اگر چنين باشــد، من چرا چنين 
هستم؟ پس رفت تا از خداوند بپرسد.

25:23 خداوند به وي گفت: دو امت در بطن تو هســتند، و دو قوم از رحم تو جدا شــوند و 
قومي بر قومي تسلط خواهد يافت، و بزرگ، كوچك را بندگي خواهد نمود.

25:27 و آن دو پســر، نمــو كردند، و عيســو صيادي ماهر، و مــرد صحرايي بود.و اما يعقوب، 
مرد ساده دل و چادر نشين.

25:28 و اســحاق، عيســو را دوســت داشــت، زيرا كه صيد او را مي خورد اما رفقه، يعقوب را 
محبت نمودي. 

اسحاق ترسيد كه بگويد رفقه همسر اوست، گفت او خواهر من است.
26:6 پس اسحاق و در جرار اقامت نمود.

26:7 و مردمــان آن مــكان دربــاره زنــش از او جويا شــدند. گفــت: او خواهر من اســت، زيرا 
ترســيد كــه بگويد زوجه من اســت، مبــادا اهل آنجــا او را به خاطر رفقه كه نيكــو منظر بود، 

بكشند.
26:8 و چــون در آنجــا مدتي توقف نمود، چنان افتاد كه ابي ملك، پادشــاه فلســطينيان، از 

دريچه نظاره كرد و ديد كه اينك اسحاق با زوجه خود رفقه، مزاح ميكند.
26:9 پــس ابــي ملك، اســحاق راخوانده، گفت: همانا اين زوجه توســت! پــس چرا گفتي كه 

خواهر من است؟ اسحاق بدو گفت: زيرا گفتم كه مبادا براي وي بميرم.
26:10 ابــي ملــك گفــت: اين چه كار اســت كــه با ما كــردي؟ نزديك بود كه يكــي از قوم با 

زوجه ات همخواب شود، و بر ما جرمي آورده باشي.
26:11 و ابي ملك تمامي قوم را قدغن فرموده، گفت: كسي كه متعرض اين مرد و زوجه اش 

بشود، هر آينه خواهد مرد.

یعقوب با راهنمایی مادرش پدر خود اسحق را فریب می دهد.
27:1 و چون اســحاق پير شــد و چشــمانش از ديدن تار گشته بود، پسر بزرگ خود عيسو را 

طلبيده، به وي گفت: اي پسر من! گفت: لبيك.

27:2 گفت: اينك پير شده ام و وقت اجل خود را نمي دانم.
27:3 پــس اكنــون، ســاح خــود يعنــي تركش و كمــان خويــش را گرفته، به صحــرا برو، و 

نخجيري براي من بگير،
27:4 و خورشــي براي من چنانكه دوســت مي دارم ســاخته، نزد من حاضر كن، تا بخورم و 

جانم قبل از مردنم تو را بركت دهد.
27:5 و چون اســحاق به پســر خود عيســو ســخن مي گفت، رفقه بشــنيد و عيســو به صحرا 

رفت تا نخجيري صيد كرده، بياورد.
27:6 آنــگاه رفقــه پســر خــود يعقوب را خوانــده، گفت: اينك پــدر تو را شــنيدم كه برادرت 

عيسو را خطاب كرده، مي گفت:
27:7 براي من شكاري آورده، خورشي بساز تا آن را بخورم. و قبل از مردنم تو را در حضور 

خداوند بركت دهم.
27:8 پس اي پسر من، آلان سخن مرا بشنو در آنچه من به تو امر مي كنم.

27:9 بســوي گلــه بشــتاب، و دو بزغالــه خــوب از بزها، نزد مــن بياور، تا از آنهــا غذايي براي 
پدرت بطوري كه دوست مي دارد، بسازم.

27:10 و آن را نزد پدرت ببر تا بخورد، و تو را قبل از وفاتش بركت دهد.
27:11 يعقــوب بــه مــادر خــود، رفقه، گفــت: اينك برادرم عيســو، مردي مويدار اســت و من 

مردي بي موي هستم،
27:12 شــايد كــه پــدرم مــرا لمــس نمايــد، و در نظرش مثل مســخره اي بشــوم، و لعنت به 

عوض بركت بر خود آورم.
27:13 مادرش به وي گفت: اي پســر من، لعنت تو بر من باد! فقط ســخن مرا بشــنو و رفته، 

آن را براي من بگير.
27:14 پــس رفــت و گرفتــه، نــزد مــادر خــود آورد. و مادرش خورشــي ســاخت بطوري كه 

پدرش دوست مي داشت.
27:15 و رفقه، جامه فاخر پســر بزرگ خود عيســو را كه نزد او در خانه بود گرفته، به پســر 

كهتر خود يعقوب پوشانيد،
27:16 و پوست بزغاله ها را، بر دستها و نرمه گردن او بست.

27:17 و خورش و ناني كه ساخته بود، به دست پسر خود يعقوب سپرد.
27:18 پس نزد پدر خود آمده، گفت: اي پدر من! گفت: لبيك، تو كيستي اي پسر من؟

27:19 يعقــوب به پدر خود گفت: من نخســت زاده تو عيســو هســتم. آنچــه به من فرمودي 
كردم الان برخيز، بنشين و از شكار من بخور، تا جانت مرا بركت دهد.

27:20 اســحاق بــه پســر خود گفت: اي پســر مــن! چگونه بديــن زودي يافتــي؟ گفت: يهوه 
خداي تو به من رسانيد.

27:21 اســحاق به يعقوب گفت: اي پســر من، نزديك بيا تا تو را لمس كنم، كه آيا تو پســر 
من عيسو هستي يا نه.
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27:22 پــس يعقوب نزد پدر خود اســحاق آمــده، و او را لمس كرده، گفت: آواز، آواز يعقوب 
است، ليكن دستها، دستهاي عيسوست.

27:23 و او را نشــناخت، زيرا كه دســتهايش مثل دســتهاي برادرش عيســو، موي دار بود. 
پس او را بركت داد.

27:24 و گفت: آيا تو همان پسر من، عيسو هستي؟ گفت: من هستم.
27:25 پس گفت: نزديك بياور تا از شــكار پســر خود بخورم و جانم تو را بركت دهد. پس 

نزد وي آورد و بخورد و شراب برايش آورد و نوشيد.
27:26 و پدرش، اسحاق به وي گفت: اي پسر من، نزديك بيا و مرا ببوس.

27:27 پس آمده، او را بوســيد و رايحه پســر من، مانند رايحه صحرايي است كه خداوند آن 
را بركت داده باشد.

27:28 پــس خــدا تــو را از شــبنم آســمان و از فربهي زميــن، و از فراواني غله و شــيره عطا 
فرمايد.

27:29 قــوم هــا تــو را بندگــي نماينــد و طوايف تــو را تعظيم كننــد، بر برادران خود ســرور 
شــوي، و پســران مادرت تو را تعظيم نمايند. ملعون باد هر كه تو را لعنت كند، و هركه تو را 

مبارك خواند، مبارك باد.
27:30 و واقع شد چون اسحاق، از بركت دادن به يعقوب فارغ شد، به مجرد بيرون رفتن از 

حضور پدر خود اسحاق، كه برادرش عيسو از شكار باز آمد.
27:31 و او نيز خورشي ساخت، و نزد پدر خود آورده، به پدرخود گفت: پدر من برخيزد و از 

شكار پسر خود بخورد، تا جانت مرا بركت دهد.
27:32 پدرش اسحاق به وي گفت: تو كيستي؟ گفت: من پسر نخستين تو، عيسو هستم.

27:33 آنگاه لرزه اي شــديد به اســحاق مســتولي شــده، گفت: پس آن كه بود كه نخجيري 
صيــد كــرده، برايــم آورد، و قبــل آمدن تو از همه خــوردم و او را بركــت دادم، و في الواقع او 

مبارك خواهد بود؟ 

ازدواج یعقوب با دو خواهر به نام های راحیل و لیه
29:9 و هنوز با ايشــان در گفتگو مي بود كه راحيل، با گله پدر خود رســيد. زيرا كه آنها را 

چوپاني مي كرد.

29:15 پس لابان، به يعقوب گفت: آيا چون برادر من هســتي، مرا بايد مفت خدمت كني؟ 
به من بگو كه اجرت تو چه خواهد بود؟

29:16 و لابان را دو دختر بود، كه نام بزرگتر، ليه و اسم كوچكتر، راحيل بود.
29:17 و چشمان ليه ضعيف بود، و اما راحيل، خوب صورت و خوش منظر بود.

29:18 و يعقــوب عاشــق راحيــل بود و گفت: بــراي دختر كوچكت راحيل، هفت ســال تو را 
خدمت مي كنم.

29:19 لابان گفت: او را به تو بدهم، بهتر است از آنكه به ديگري بدهم. نزد من بمان.
29:20 پــس يعقــوب بــراي راحيــل هفــت ســال خدمت كرد. و به ســبب محبتي كــه به وي 

داشت، در نظرش روزي چند نمود.
29:21 و يعقوب به لابان گفت: زوجه ام را به من بســپار، كه روزهايم ســپري شــد، تا به وي 

درآيم.
29:22 پس لابان همه مردان آنجا را دعوت كرده ، ضيافتي برپا نمود،

29:23 و واقع شد كه هنگام شام، دختر خود، ليه را برداشته او را نزد وي آورد، و او به وي 
درآمد.

29:24 و لابان كنيز خود زلفه را، به دختر خود ليه به كنيزي داد.
29:25 صبحگاهــان ديــد، كــه اينك ليه اســت! پس به لابــان گفت: اين چيســت كه به من 

كردي؟ مگر براي راحيل نزد تو خدمت نكردم؟ چرا مرا فريب دادي؟
29:26 لابان گفت: در ولايت ما چنين نمي كنند كه كوچكتر را قبل از بزرگتر بدهند.

29:27 هفته اين را تمام كن و او را نيز به تو مي دهيم، براي هفت ســال ديگر كه خدمتم 
بكني.

29:28 پس يعقوب چنين كرد، و هفته او را تمام كرد، و دختر خود، راحيل بزني بدو داد.
29:29 و لابان، كنيز خود، بلهه را به دخترخود، راحيل به كنيزي داد.

29:30 و به راحيل نيز درآمد و او را از ليه بيشــتر دوســت داشــت، و هفت سال ديگر خدمت 
وي كرد.

چون خداوند ديد كه ليه مكروه است، رحم او را گشود. ولي راحيل، نازاد ماند.
29:31 و چون خداوند ديد كه ليه مكروه است، رحم او را گشود. ولي راحيل، نازاد ماند.

29:32 و ليه حامله شده، پسري بزاد و او را رؤبين نام نهاد، زيرا گفت: خداوند مصيبت مرا 
ديده است. آلان شوهرم مرا دوست خواهد داشت.

29:33 و بار ديگر حامله شــده، پســري زاييد و گفت: چونكه خداوند شــنيد كه من مكروه 
هستم، اين را نيز به من بخشيد. پس او را شمعون ناميد.

29:34 و بــاز آبســتن شــده، پســري زاييــد و گفت: اكنون اين مرتبه شــوهرم بــا من خواهد 
پيوست، زيرا كه برايش سه پسر زاييدم. از اين سبب او را لاوي نام نهاد.

29:35 و بار ديگر حامله شــده، پســري زاييد و گفت: اين مرتبه خداوند را حمد مي گويم. 
پس او را يهودا نام نهاد. آنگاه از زاييدن باز ايستاد.

30:1 و امــا راحيــل، چون ديد كه بــراي يعقوب، اولادي نزاييد، راحيل بر خواهر خود حســد 
برد. و به يعقوب گفت: پسران به من بده و الا مي ميرم.

30:2 آنــگاه غضــب يعقــوب بر راحيل افروخته شــد و گفت: مگر من به جاي خدا هســتم كه 
بار رحم را از تو باز داشته است؟
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30:3 گفت: اينك كنيز من، بلهه! بدو درآ تا بر زانويم بزايد، و من نيز از او اولاد بيابم.
30:4 پس كنيز خود بلهه را به يعقوب به زني داد، و او به وي درآمد.

30:5 و بلهه آبستن شده، پسري براي يعقوب زاييد.
30:6 و راحيل گفت: خدا مرا داوري كرده اســت، و آواز مرا نيز شــنيده، و پســري به من عطا 

فرموده است. پس او را دان نام نهاد.
30:7 و بلهه، كنيز راحيل، باز حامله شده، پسر دومين براي يعقوب زاييد.

30:8 و راحيــل گفــت: به كُشــتيهاي خدا با خواهرخود كشــتي گرفتم و غالــب آمدم. و او را 
نفتالي نام نهاد.

30:9 و امــا ليــه چــون ديد كــه از زاييدن باز مانده بــود، كنيز خود زلفه را برداشــته، او را به 
يعقوب به زني داد

30:10 و زلفه، كنيز ليه، براي يعقوب پسري زاييد.
30:11 و ليه گفت: به سعادت! پس او را جاد ناميد.

30:12 و زلفه، كنيز ليه، پسر دومين براي يعقوب زاييد.
30:13 و ليه گفت: به خوشــحالي من! زيرا كه دختران، مرا خوشــحال خواهند. و او را اشــير 

نام نهاد.
30:14 و در ايام درو گندم، رؤبين رفت و مهر گياهها در صحرا يافت و آنها را نزد مادر خود 

ليه، آورد. پس راحيل به ليه گفت: از مهر گياههاي پسر خود به من بده.

راحیل به لیه گفت: از مهر گیاه پســرت به من بده و در عوض امشــب یعقوب با تو 
بخوابد. 

30:15 وي را گفت:آيا كم اســت كه شــوهر مرا گرفتي و مهر گياه پســر مرا نيز مي خواهي 
بگيري؟ راحيل گفت: امشب به عوض مهر گياه پسرت، با تو بخوابد.

30:16 و وقت عصر، چون يعقوب از صحرا مي آمد، ليه به اســتقبال وي بيرون شــده گفت: 
به من درآ، زيراكه تو را به مهرگياه پسر خود اجير كردم. پس آنشب با وي همخواب شد.

30:17 و خدا، ليه را مستجاب فرمود كه آبستن شده، پسر پنجمين براي يعقوب زاييد.
30:18 و ليه گفت: خدا اجرت به من داده است، زيرا كنيز خود را به شوهر خود دادم. و او را 

يساكار نام نهاد.
30:19 و بار ديگر ليه حامله شده، پسر ششمين براي يعقوب زاييد.

30:20 و ليه گفت: خدا عطاي نيكو به من داده اســت. اكنون شــوهرم با من زيســت خواهد 
كرد، زيرا که شش پسر براي او زاييدم. پس او را زبولون ناميد.

30:21 و بعد از آن دختري زاييد، و او را دينه نام نهاد.
30:22 پس خدا راحيل را بياد آورد، و دعاي او را اجابت فرموده، خدا رحم او را گشود.

و راحیل آبستن شده، پسري بزاد و گفت: خدا ننگ مرا برداشته است.
30:23 و آبستن شده، پسري بزاد و گفت: خدا ننگ مرا برداشته است.

30:24 و او را يوسف ناميده، گفت: خداوند پسري ديگر براي من مزيد خواهد كرد.
30:25 و واقع شــد كه چون راحيل، يوســف را زاييد، يعقوب به لابان گفت: مرا مرخص كن 

تا به مكان و وطن خويش بروم.

31:17 آنگاه يعقوب برخاسته، فرزندان و زنان خود را بر شتران سوار كرد،
31:18 و تمام مواشــي و اموال خود را كه اندوخته بود، يعني مواشــي حاصله خود را كه در 

فدان ارام حاصل ساخته بود، برداشت تا نزد پدر خود اسحاق به زمين كنعان برود.
31:19 و اما لابان براي پشم بريدن گله خود رفته بود و راحيل، بتهاي پدر خود را دزديد.

31:20 و يعقوب لابان ارامي را فريب داد، چونكه او را از فرار كردن خود آگاه نساخت.

تجاوز به دختر یعقوب و انتقام پسران یعقوب با کشتن همه مردان از وی و خاندانش.
34:1 پــس دينــه، دختــر ليه، كه او را براي يعقوب زاييده بــود، براي ديدن دختران آن ملك 

بيرون رفت.
34:2 چــون شــكيم بــن حمــور حوي كه رئيس آن زمين بود، او را بديــد، او را بگرفت و با او 

همخواب شده، وي را بي عصمت ساخت.

34:7چون پســران يعقوب اين را شــنيدند، از صحرا آمدند و غضبناك شــده، خشم ايشان به 
شــدت افروخته شــد، زيرا كه با دختر يعقوب همخواب شده، قباحتي در اسرائيل نموده بود 

و اين عمل ناكردني بود.
34:8 پس حمور ايشــان را خطاب كرده، گفت: دل پســرم شــكيم شيفته دختر شماست؛ او 

را به وي به زني بدهيد.

34:11 و شــكيم بــه پــدر و برادران آن دختر گفت: در نظر خود مــرا منظور بداريد و آنچه به 
من بگوييد، خواهم داد.

34:12 مهــر و پيشــكش هــر قدر زياده از من بخواهيد، آنچــه بگوييد، خواهم داد فقط دختر 
را به زني به من بسپاريد.

34:13 اما پســران يعقوب در جواب شــكيم و پدرش حمور به مكر ســخن گفتند زيرا خواهر 
ايشان، دينه را بي عصمت كرده بود.

34:14 پــس بديشــان گفتنــد، ايــن كار را نمــي توانيــم كرد كــه خواهر خود را به شــخصي 
نامختون بدهيم، چونكه اين براي ما ننگ است.

34:15 لكن بدين شــرط با شــما همداستان مي شويم اگر چون ما بشويد، كه هر ذكوري از 
شما مختون گردد.
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34:18 و سخنان ايشان بنظر حمور و بنظر شكيم بن حمور پسند افتاد.

34:24 پس همه كســاني كه به دروازه شــهر او در آمدند، به ســخن حمور و پســرش شكيم 
رضا دادند، و هر ذكوري از آناني كه به دروازه شهر او درآمدند، مختون شدند.

34:25 و در روز سوم چون دردمند بودند، دو پسر يعقوب، شمعون و لاوي، برادران دينه، هر 
يكي شمشير خود را گرفته، دليرانه بر شهر آمدند و همه مردان را کشتند.

34:26 و حمور و پسرش شكيم را به دم شمشير كشتند، و دينه را از خانه شكيم برداشته، 
بيرون آمدند. 

34:29 و تمامــي امــوال ايشــان و همــه  اطفال و زنان ايشــان را به اســيري بردند و آنچه در 
خانه ها بود تاراج كردند.

34:31 گفتند: آيا او با خواهر ما مثل فاحشه عمل كند؟ 

تامار عروس یهودا برقعي به رو كشيده در راه او بنشست.
38:6 و يهودا، زني مسمي به تامار، براي نخست زاده خود عيرگرفت.

38:7 و نخست زاده يهودا، عير، درنظر خداوند شرير بود، و خداوند او را بميراند.
38:8 پس يهودا به اونان گفت:به زن برادرت در آي و حق برادر شوهري را بجا آورده نسلي 

براي برادر خود پيدا کن.
38:9 لكن چونكه اونان دانســت كه آن نســل از آن او نخواهد بود، هنگامي كه به زن برادر 

خود در آمد، بر زمين انزال كرد، تا نسلي براي برادر خود ندهد.
38:10 و اين كار او درنظر خداوند ناپسند آمد، پس اونان را بميراند.

38:11 و يهودا به عروس خود، تامار گفت: در خانه پدرت بيوه بنشــين تا پســرم شيله بزرگ 
شود. زيرا گفت: مبادا او نيز مثل برادرانش بميرد. پس تامار رفته، در خانه پدر خود ماند.

38:13 و بــه تامــار خبــر داده، گفتند: اينك پدر شــوهرت براي چيدن پشــم گله خويش، به 
تمنه مي آيد.

38:14 پــس رخــت بيوگــي را از خويشــتن بيــرون كــرده، برقعي به رو كشــيده، خــود را در 
چــادري پوشــيده، و بــه دروازه عينايــم كــه در راه تمنه اســت، بنشســت. زيرا كه ديد شــيله 

بزرگ شده است، و او را به وي به زني ندادند.
38:15 چون يهودا او را بديد، وي را فاحشه پنداشت، زيرا كه روي خود را پوشيده بود.

38:16 پس از راه به ســوي او ميل كرده، گفت: بيا تا به تو درآيم. زيرا ندانســت كه عروس 
اوست. گفت: مرا چه مي دهي تا به من درآيي.

38:17 گفت: بزغاله اي از گله مي فرستم.گفت: آيا گرو مي دهي تا بفرستي؟

38:18 گفت: مُهر و زّنار خود را و عصايي كه در دست داري. پس به وي داد، و بدو درآمد، و 
او از وي آبستن شد.

يهودا را گفتند: عروس تو زنا كرده و از زنا آبســتن شده. گفت: او را بیرون آرید تا 
سوخته شود.

38:24 و بعــد از ســه مــاه يهــودا را خبر داده، گفتند: عروس تو تامار زنا كرده اســت و اينك 
از زنا نيز آبستن شد. پس يهودا گفت: وي را بيرون آريد تا سوخته شود.

38:25 چــون او را بيــرون مــي آوردنــد نــزد پدرشــوهر خود فرســتاده، گفــت: از مالك اين 
چيزها آبستن شده ام، و گفت: تشخيص كن كه اين مهر و زّنار و عصا از آن کيست؟

38:26 و يهودا آنها را شناخت، و گفت: او از من بي گناه تر است، زيرا كه او را به پسر خود 
شيله ندادم. و بعد او را ديگر نشناخت. 

همسر فرعون به يوسف گفت: با من همخواب شو.
39:1 امــا يوســف را بــه مصــر بردند، و مردي مصــري، بوطيفار نام كه خواجه و ســردار افواج 

خاصه فرعون بود، وي را ازدست اسماعيلياني كه او را بدان جا برده بودند، خريد.

39:7 و بعــد از ايــن امــور واقــع شــد كــه زن آقايــش بر يوســف نظــر انداخته، گفــت: با من 
همخواب شو.

39:12 پس جامه او را گرفته، گفت: با من بخواب اما او جامه خود را به دســتش رها كرده، 
گريخت و بيرون رفت.

39:19 پــس چــون آقايش ســخن زن خود را شــنيد كه به وي بيان كــرده، گفت: غلامت به 
من چنين كرده است، خشم او افروخته شد.

39:20 و آقــاي يوســف، او را گرفتــه، در زنــدان خانــه اي كه اســيران پادشــاه بســته بودند، 
انداخت و آنجا در زندان ماند. 

41:14 آنگاه فرعون فرستاده، يوسف را خواند و او را بزودي از زندان بيرون آوردند و صورت 
خود را تراشيده، رخت خود را عوض كرد، و به حضورفرعون آمد. 

41:25 يوســف به فرعون گفت: خواب فرعون يكي اســت. خدا از آنچه خواهد كرد، فرعون را 
خبر داده است.

41:29 همانا هفت سال فراواني بسيار، در تمامي زمين مصر مي آيد.
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41:30 و بعــد از آن، هفــت ســال قحــط پديــد آيد و تمامــي فراواني در زميــن مصر فراموش 
شود. و قحط، زمين را تباه خواهد. 

41:33 پــس اكنــون فرعــون بايــد مــردي بصيــر و حكيم را پيدا نمــوده، او را بــر زمين مصر 
بگمارد. 

41:39 و فرعون به يوســف گفت: چونكه خدا كل اين امور را بر تو كشــف كرده اســت، كسي 
مانند تو بصير و حكيم نيست. 

41:41 و فرعون به يوسف گفت: بدان كه تو را بر تمامي مصر گماشتم.
کتاب خروج

فرعون به قابله های عبرانی گفت: اگر پسر باشد او را بكشيد و اگر دختر بود زنده 
بماند.

1:15 و پادشــاه مصــر بــه قابله هــاي عبراني كه يكي را شَــفره و ديگري را فُوعــه نام بود، امر 
كرده.

1:16 گفت: چون قابله گري براي زنان عبراني بكنيد، و بر ســنگها نگاه كنيد. اگر پســر باشد 
او را بكشيد، و اگر دختر بود زنده بماند.

1:17 لكن قابله ها از خدا ترســيدند، و آنچه پادشــاه مصر بديشــان فرموده بود نكردند، بلكه 
پسران را زنده گذاردند.

1:18 پس پادشــاه مصر قابله ها را طلبيده، بديشــان گفت: چرا اين كار را كرديد، و پســران را 
زنده گذارديد؟

1:19 قابلــه هــا بــه فرعون گفتند: از اين ســبب كه زنــان عبراني چون زنان مصري نيســتند، 
بلكه زور آورند، و قبل از رسيدن قابله مي زايند.

1:20 و خدا با قابله ها احسان نمود، قوم كثير شدند، و بسيار توانا گرديدند.
1:21 و واقع شد چونكه قابله ها از خدا ترسيدند، خانه براي ايشان بساخت.

1:22 و فرعون قوم خود را امر كرده، گفت: هر پســري كه زاييده شــود به نهر اندازيد، و هر 
دختري را زنده نگاه داريد.

تولد پنهانی موسي و بر گرفتن موسی از آب  توسط دختر فرعون
2:1 و شخصي از خاندان لاوي رفته، يكي از دختران لاوي را به زني گرفت.
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2:2 و آن زن حاملــه شــده، پســري بــزاد. و چــون او را نيكــو منظر ديد، وي را ســه ماه نهان 
داشت.

2:3 و چون نتوانست او را ديگر پنهان دارد، تابوتي از ني برايش گرفت، و آن را به قير و زِفت 
اندوده، طفل را در آن نهاد، و آن را در ني زار به كنار نهرگذاشت.

2:4 و خواهرش از دور ايستاد تا بداند او را چه مي شود.
2:5 و دختــر فرعــون بــه نهــر فرود آمــد. و كنيزانش به كنار نهر مي گشــتند. پــس تابوت را 

درميان نيزار ديده، كنيزك خويش را فرستاده تا آن را بگيرد.
2:6 و چون آن را بگشاد، طفل را ديد و اينك پسري گريان بود. پس دلش بر وي بسوخت و 

گفت: اين از اطفال عبرانيان است.
2:7 و خواهــر وي بــه دختــر فرعــون گفــت: آيا بروم و زن شــيرده را از زنــان عبرانيان نزدت 

بخوانم تا طفل را برايت شير دهد؟
2:8 دختر فرعون به وي گفت: برو. پس آن دختر رفته، مادر طفل را بخواند.

2:9 و دختر فرعون گفت: اين طفل را ببر و او را براي من شــير بده و مزد تو را خواهم داد. 
پس آن زن طفل را برداشته، بدو شير مي داد.

2:10 و چون طفل نمو كرد، وي را نزد دختر فرعون برد، و او را پسر شد. و وي را موسي نام 
نهاد زيرا گفت: او را از آب كشيدم.

صفوره همسر موسي
2:16 و كاهن مديان را هفت دختر بود كه آمدند و آب كشيده، آبخورها را پر كردند، تا گله 

پدر خويش را سيراب كنند.
2:17 و شــبانان نزديك آمدند، تا ايشــان را دور كنند. آنگاه موســي برخاســته، ايشان را مدد 

كرد، و گله ايشان را سيراب نموده.
2:18 و چون نزد پدر خود رعوئيل آمدند، او گفت: چگونه امروز بدين زودي برگشتيد؟

2:19 گفتند: شــخصي مصري ما را از دســت شــبانان رهايي داد، و آب نيز براي ما كشــيده، 
گله را سيراب نمود.

2:20 پس به دختران خود گفت: او كجاست؟ چرا آن مرد را ترك كرديد؟ وي را بخوانيد تا 
نان خورد.

2:21 و موسي راضي شد كه با آن مرد ساكن شود. و او دختر خود، صفوره را به موسي داد.
2:22 و آن زن پسري زاييد، و موسي او را جرشون نام نهاد، چه گفت: در زمين بيگانه نزيل 

شدم.

نجات بني اسرائيل از فرعون ومصر
11:1 و خداونــد بــه موســي گفــت: يك بلاي ديگــر بر فرعون و بر مصر مــي آورم، و بعد از آن 
شــما را از اينجــا رهايــي خواهــد داد، و چون شــما را رها كنــد، البته شــما را بالكّليه از اينجا 

خواهد، راند.
11:2 اكنــون بــه گــوش قــوم بگو كه هر مرد از همســايه خود، و هر زن از همســايه اش آلات 

نقره و آلات طلا بخواهند. 

11:5 و هــر نخســت زاده اي كــه در زمين مصر باشــد، از نخســت زاده فرعــون كه بر تختش 
نشســته اســت، تا نخســت زاده كنيزي كه در پشــت دســتاس باشــد، و همه نخســت زادگان 

بهايم خواهند مرد.

12:30 و در آن شب فرعون و همه بندگانش و جميع مصريان برخاستند و نعره عظيمي در 
مصر برپا شد، زيرا خانه اي نبود كه در آن ميتي نباشد.

12:31 وموســي و هــارون را در شــب طلبيــده، گفــت: برخيزيــد! و از ميــان قــوم مــن بيرون 
شويد، هم شما و جميع بني اسرائيل! و رفته، خداوند را عبادت نماييد، چنانكه گفتيد.

12:35 و بني اسرائيل به قول موسي عمل كرده، از مصريان آلات نقره و آلات طلا و رختها 
خواستند.

12:36 و خداونــد قــوم را در نظــر مصريــان مكــرم ســاخت، كه هر آنچه خواســتند بديشــان 
دادند. پس مصريان را غارت كردند.

12:37 و بني اســرائيل از رعمســيس به ســكوت كوچ كردند، قريبِ ششــصد هزار مرد پياده، 
سواي اطفال.

12:40 و توقف بني اسرائيل كه در مصر كرده بودند، چهار صد و سي سال بود.

عبور بنی اسرائیل از دریا و غرق شدن فرعونیان در دريا
15:19 زيــرا كــه اســبهاي فرعون با ارابه ها و ســوارانش به دريا درآمدنــد، و خداوند آب دريا 

را بر ايشان برگردانيد. اما بني اسرائيل از ميان دريا به خشكي رفتند.
15:20 و مريم نبيه، خواهر هارون، دف را به دست خود گرفته، و همه زنان را عقب وي دفها 

گرفته، رقص كنان بيرون آمدند.

16:21 پــس مريــم در جــواب ايشــان گفت: خداوند را بســراييد، زيرا كه با جلال مظفر شــده 
است؛ اسب و سوارش را به دريا انداخت.

زن وفرزندان موسي بسوی خیمه او باز می گردند.
18:2 آنــگاه يتــرون پــدر زن موســي، صّفوره، زن موســي را برداشــت ، بعد از آنكــه او را پس 

فرستاده بود.
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18:3 و دو پسر او را كه يكي را جرشون نام بود، زيرا گفت: در زمين بيگانه غريب هستم.
18:4 و ديگــري را اليعــازر نــام بــود، زيــرا گفــت: كه خــداي پدرم مــددكار من بــوده، مرا از 

شمشير فرعون رهانيد.
18:5 پــس يتــرون، پــدر زن موســي، با پســران و زوجه اش نزد موســي به صحــرا آمدند، در 

جايي كه او نزد كوه خدا خيمه زده بود.

ده فرمان خدا به موسي
20:1 و خدا تكلم فرمود و همه اين كلمات را بگفت:

20:2 من هستم يهوه، خداي تو، كه تو را از زمين مصر و از خانه غلامي بيرون آوردم.
20:3 تو را خدايان ديگر غير از من نباشد.

20:10 امــا روز هفتميــن، ســبت يهــوه، خداي توســت. در آن هيــچ كار مكن، تو و پســرت و 
دخترت و غلامت و كنيزت و بهيمه ات و مهمان تو كه درون دروازه هاي تو باشد.

20:12 پــدر و مــادر خــود را احتــرام نمــا، تــا روزهــاي تــو در زميني كــه يهوه خدايــت به تو 
مي بخشد، دراز شود.

20:13 قتل مكن.
20:14 زنا مكن.

20:15 دزدي مكن.
20:16 بر همسايه خود شهادت دروغ مده.

20:17 به خانه همسايه خود طمع مورز، و به زن همسايه ات و غلامش و كنيزش و گاوش و 
الاغش و به هيچ چيزي كه از آن همسايه تو باشد، طمع مكن.

20:19 و به موســي گفتند: تو به ما ســخن بگو و خواهيم شــنيد، اما خدا به ما نگويد، مبادا 
بميريم.

برخي از احکام

اگر آقايی به غلامش زن دهد و او فرزندان بزايد، زن و اولادش از آن آقايش باشند.
21:1 و اين است احكامي كه پيش ايشان مي گذاري:

21:2 اگر غلام عبري بخري، شــش ســال خدمت كند، و در هفتمين، بي قيمت، آزاد بيرون 
رود.

21:3 اگر تنها آمده، تنها بيرون رود و اگر صاحب زن بوده، زنش همراه او بيرون رود.

21:4 اگــر آقايــش زني بدو دهد و پســران يا دختران برايش بزايــد، آنگاه زن و اولادش از آن 
آقايش باشند، و آن مرد تنها بيرون رود.

21:5 ليكن هرگاه آن غلام بگويد كه هرآينه آقايم و زن و فرزندان خود را دوست مي دارم و 
نمي خواهم كه آزاد بيرون روم،

21:6 آنگاه آقايش او را به حضور خدا بياورد، و او را نزديك در يا قايمه در برساند، و آقايش 
گوش او را با درفش سوراخ كند، و او وي را هميشه بندگي نمايد.

21:7 اما اگر شخصي، دختر خود را به كنيزي بفروشد، مثل غلامان بيرون نرود.
21:8 هــرگاه بــه نظــر آقايش كه او را براي خود نامزد كرده اســت ناپســند آيد، بگذارد كه او 
را فديــه دهنــد، امــا هيچ حق ندارد كه او را به قوم بيگانه بفروشــد، زيرا كه بدو خيانت كرده 

است.
21:9 و هرگاه او را به پسر خود نامزد كند، موافق رسم دختران با او عمل نمايد.

21:10 اگر زني ديگر براي خود گيرد، آنگاه خوراك و لباس و مباشرت او را كم نكند.
21:11 و اگر اين سه چيز را براي او نكند، آنگاه بي قيمت و رايگان بيرون رود.

هرکه پدر یا مادر خود را بزند و یا لعنت کند، کشته شود.
21:15 و هركه پدر يا مادر خود را زند، هر آينه كشته شود.

21:17 و هركه پدر يا مادر خود را لعنت كند، هر آينه كشته شود.

اگر کســی غلام یا کنیز خود را بزند لیکن یک یا دو روز زنده بماند، از او انتقام 
کشیده نشود.

21:20 و اگر كسي غلام يا كنيز خود را به عصا بزند و او زير دست او بميرد، هر آينه انتقام او 
گرفته شود.

21:21 ليكن اگر يك دو روز زنده بماند، از او انتقام كشيده نشود، زيرا كه زر خريد اوست.
21:26 و اگــر كســي چشــم غــام يا چشــم كنيز خود را بزنــد كه ضايع شــود، او را به عوض 

چشمش آزاد كند.
21:27 و اگر دندان غلام يا دندان كنيز خود را بيندازد، او را به عوض دندانش آزاد كند.

اگر گاوی با شاخش مرد یا زنی را بکشد، گاو را  سنگسار کنند.
21:28 و هرگاه گاوي به شــاخ خود مردي يا زني را بزند كه او بميرد، گاو را البته سنگســار 

كنند، و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بي گناه باشد.
21:29 وليكن اگر گاو قبل از آن شاخ زن مي بود، و صاحبش آگاه بود، و آن را نگاه نداشت، او 

مردي يا زني را كشت، گاو را سنگسار كنند، و صاحبش را نيز به قتل رسانند.
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اگر گاو، غلامي يا كنيزي را بزند، سي مثقال نقره به صاحب غلام یا کنیز داده شود، 
و گاو سنگسار شود.

21:32 اگــر گاو، غلامــي يــا كنيزي را بزند، ســي مثقــال نقره به صاحب او داده شــود، و گاو 
سنگسار شود.

 
21:22 و اگــر مــردم جنــگ كنند، زني حامله را بزنند، و اولاد او ســقط گردد، و ضرري ديگر 

نشود، البته غرامتي بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد، و به حضور داوران ادا نمايد.

اگر كسي دختري را كه نامزد وی نبوده را فريب دهد، البته بايد با ازدواج کند.
22:16 اگر كسي دختري را كه نامزد نبود فريب داده، با او هم بستر شد، البته مي بايد او را 

زن منكوحه خويش سازد.

زن جادوگر را زنده مگذار.
22:18 زن جادوگر را زنده مگذار.

فریاد زن بیوه و یتیم مظلوم را می شنوم و ظالم را با شمشیر خواهم کشت.
22:22 بر بيوه زن و يتيم ظلم مكنيد.

22:23 و هــرگاه بــر او كــردي، و او نزد مــن فرياد برآورد، البته فرياد او را مســتجاب خواهم 
فرمود.

22:24 و خشم من مشتعل شود، و شما را به شمشير خواهم كشت، و زنان شما بيوه شود و 
پسران شما يتيم.

هارون برای قوم موسی گوساله ای زرین ساخت.
32:1 و چون قوم ديدند كه موســي در فرود آمدن از كوه تأخير نمود، قوم نزد هارون جمع 
شــده، وي را گفتند: برخيز و براي ما خدايان بســاز كه پيش روي ما بخرامند، زيرا اين مرد، 

موسي، كه ما را از زمين مصر بيرون آورد، نمي دانيم او را چه شده است.
32:2 هــارون بديشــان گفــت: گوشــواره هاي طــا را كه درگــوش زنان و پســران و دختران 

شماست،بيرون كرده، نزد من بياوريد.
32:3 پس تمامي قوم گوشــواره هاي زرين را كه در گوشــهاي ايشــان بود بيرون كرده، نزد 

هارون آوردند.
32:4 و آنها را از دســت ايشــان گرفته، آن را با قلم نقش كرد، و از آن گوســاله ريخته شــده 
ســاخت، و ايشــان گفتنــد: اي اســرائيل ايــن خدايان تــو مي باشــند، كه تــو را از زمين مصر 

بيرون آوردند.

32:7 و خداوند به موســي گفت: روانه شــده، بزير برو، زيرا كه اين قوم تو كه از زمين مصر 
بيرون آورده اي، فاسد شده اند.

خداي اســرائيل، چنين مي گويد:همگی شمشیر برداشته: برادر، دوست و همسايه 
خود را بكشید.

32:19 و واقع شــد كه چون نزديك به اردو رســد، و گوســاله و رقص كنندگان را ديد، خشم 
موسي مشتعل شد، و لوحها را از دست خود افكنده، آنها را زير كوه شكست.

32:20 و گوســاله اي را كه ســاخته بودند گرفته، به آتش ســوزانيد، و آن را خرد كرده، نرم 
ساخت، و بر روي آب پاشيده، بني اسرائيل را نوشانيد.

32:26 آنــگاه موســي به دروازه اردو ايســتاده، گفــت: هركه به طرف خداوند باشــد، نزد من 
آيد. پس جميع بني لاوي نزد وي جمع شدند.

32:27 او بديشــان گفت: يهوه، خداي اســرائيل، چنين مي گويد: هركس شمشــير خود را 
بــر ران خويــش بگــذارد، و از دروازه تــا دروازه اردو آمــد و رفــت كند، وهركس بــرادر خود و 

دوست خويش و همسايه خود را بكشد.
32:28 و بنــي لاوي موافــق ســخن موســي كردنــد. و در آن روز قريب ســه هــزار نفر از قوم 

افتادند.

زینهار با ساکنان آن زمين عهد مبند و الا شما را زناکار کنند.
34:11 آنچه را من امروز به تو امر مي فرمايم، نگاه دار. اينك من از پيش روي تو اموريان و 

كنعانيان و حتيان و فرزيان و حويان و يبوسيان را خواهم راند.

34:15 زنهــار بــا ســاكنان آن زمين عهد مبنــد، و الّ از عقب خدايان ايشــان زنا مي كنند، و 
نــزد خدايــان ايشــان قرباني مــي گذرانند، و تو را دعوت مــي نمايند و از قرباني هاي ايشــان 

مي خوري.
34:16 و از دختــران ايشــان بــراي پســران خود مي گيــري، و چون دختران ايشــان از عقب 
خدايــان خــود زنــا كنند، آنگاه پســران شــما را در پيروي خدايــان خود مرتكب زنــا خواهند 

نمود.  
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کتاب لاويان

احکام

اگر زنی پسر بزاید هفت روز نجس باشد و اگر دختر بزاید دو هفته نجس باشد.
12:2 بني اســرائيل را خطاب كرده، بگو: چو زني آبســتن شــده، پســر نرينه اي بزايد، آنگاه 

هفت روز نجس باشد، موافق ايام طمث حيضش نجس باشد.

12:4 و ســي و ســه روز درخون تطهير خود بماند، و هيچ چيز مقدس را لمس ننمايد، و به 
مكان مقدس داخل نشود، تا ايام طهرش تمام شود.

12:5 و اگر دختري بزايد، دو هفته برحســب مدت طمث خود نجس باشــد، و شصت و شش 
روز در خون تطهير خود بماند.

12:6 و چــون ايــام طهــرش براي پســر يــا دختر تمام شــود، بره اي يك ســاله بــراي قرباني 
ســوختني و جوجــه كبوتــر يــا فاختــه اي بــراي قرباني گناه بــه در خيمه اجتمــاع نزد كاهن 

بياورد. 

چون بلاي برص مزمن در كســي باشــد و کاهن به نجاستش حکم دهد، او را زنده 
نگذار. 

13:9 و چون بلاي برص در كسي باشد او را نزد كاهن بياورند.
13:10 و كاهن ملاحظه نمايد اگر اماس ســفيد در پوســت باشــد، و موي را ســفيد كرده، و 

گوشت خام زنده در اماس باشد،

13:11 ايــن در پوســت بدنش برص مزمن اســت. كاهن به نجاســتش حكم دهــد و او را زنده 
نگاه ندارد زيرا كه نجس است.

هر که زنی حائض را لمس نماید، تا شام نجس باشد.
15:19 و اگر زني جريان دارد، و جرياني كه در بدنش اســت خون باشــد، هفت روز در حيض 

خود بماند. و هركه او را لمس نمايد، تا شام نجس باشد. 

15:25 و زنــي كــه روزهــاي بســيار، غيــر از زمان حيض خــود جريان خون دارد، يــا زياده از 
زمــان حيــض خــود جريــان دارد، تمامي روزهــاي جريان نجاســتش مثل روزهــاي حيضش 

خواهد بود. او نجس است.

19:20 و مردي كه با زني همبســتر شــود و آن زن كنيز و نامزد كســي باشــد، اما فديه نداده 
شــده، و نه آزادي به او بخشــيده، ايشــان را سياســت بايد كرد، ليكن كشته نشوند زيرا كه او 

آزاد نبود.

هركسي كه پدر يا مادر خود را لعنت كند، البته كشته شود. 
20:9 و هركســي كــه پــدر يا مادر خود را لعنت كند، البته كشــته شــود، چونكــه پدر و مادر 

خود را لعنت كرده است، خونش بر خود او خواهد بود.

كسي كه با زن ديگري زنا كند، زاني و زانيه البته كشته شوند. 
20:10 و كســي كه با زن ديگري زنا كند يعني هر كه با زن همســايه خود زنا نمايد، زاني و 

زانيه البته كشته شوند.
20:11 و كســي كــه بــا زن پــدر خــود بخوابد، و عورت پدر خود را كشــف نمايــد، هر دو البته 

كشته شوند. خون ايشان بر خود ايشان است.
20:12 و اگر كســي با عروس بخوابد هر دو ايشــان البته كشــته شــوند. فاحشــگي كرده اند. 

خون ايشان بر خود ايشان است.

اگر مردي با مردي مثل با زن بخوابد، هر دو البته کشته شوند.
20:13 و اگــر مــردي بــا مــردي مثل با زن بخوابد هــر دو فجور كرده اند. هر دو ايشــان البته 

كشته شوند. خون ايشان بر خود ايشان است.

اگر كسي زني و مادرش را بگيرد، او و ايشان به آتش سوخته شوند.
20:14 و اگر كســي زني و مادرش را بگيرد، اين قباحت اســت. او و ايشــان به آتش ســوخته 

شوند، تا درميان شما قباحتي نباشد.
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زني كه با حیوانی جماع كند، آن زن و حیوان را بكش.
20:16 و زني كه به بهيمه اي نزديك شود تا با آن جماع كند، آن زن و بهيمه را بكش. البته 

كشته شوند خون آنها بر خود آنهاست.

سایر احکام
20:17 و كســي كــه خواهــر خــود را خــواه دختر پدرش خــواه دختر مادرش باشــد بگيرد، و 
عورت او را ببيند و او عورت وي را ببيند، اين رســوايي اســت. در پيش چشــمان پســران قوم 
خــود منقطع شــوند، چــون كه عورت خواهر خود را كشــف كرده اســت. متحمــل گناه خود 

خواهد بود.
20:18 و كسي كه با زن حايض بخوابد و عورت او را كشف نمايد، او چشمه او را كشف كرده 
اســت و او چشــمه خون خود را كشــف نموده است، هر دوي ايشان از ميان قوم خود منقطع 

خواهند شد.
20:19 و عورت خواهر مادرت يا خواهر پدرت را كشف مكن؛ آن كس خويش خود را عريان 

ساخته است. ايشان متحمل گناه خود خواهند بود.
20:20 و كســي كــه بــا زن عمــوي خــود بخوابــد، عــورت عموي خود را كشــف كرده اســت. 

متحمل گناه خود خواهند بود. بي كس خواهند بود.
20:21 و كســي كه زن برادر خود را بگيرد، اين نجاســت اســت. عورت برادر خود را كشــف 

كرده است. بي كس خواهند بود.

صاحبان جن و جادوگران را سنگسار کنید. 
20:27 مرد و زني كه صاحب اجنه يا جادوگر باشــد، البته كشــته شــوند، ايشــان را به سنگ 

سنگسار كنيد. خون ايشان بر خود ايشان است.

21:1 و خداوند به موســي گفت: به كاهنان يعني پســران هارون خطاب كرده، به ايشان بگو: 
كسي از شما براي مردگان، خود را نجس نسازد،

21:2 جــز بــراي خويشــاوندان خــود، يعنــي براي مــادرش و پــدرش و پســرش و دخترش و 
برادرش.

21:3 و براي خواهر باكره خود كه قريب او باشــد و شــوهر ندارد، براي او خود را نجس تواند 
كرد.

بازنان زناکار، بی عصمت و مطلقه ازدواج ننمایند. 
21:7 زن زانيه يا بي عصمت را نكاح ننمايند، و زن مطلّقه از شوهرش را نگيرند، زيرا او براي 

خداي خود مقدس است.

دختر هر كاهني كه خود را به فاحشــگي بي عصمت ساخته باشد به آتش سوخته 
شود.

21:9 و دختر هر كاهني كه خود را به فاحشــگي بي عصمت ســاخته باشــد، پدر خود را بي 
عصمت كرده است. به آتش سوخته شود.

احکام نذر
27:1 و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت:

27:2 بني اســرائيل را خطاب كرده، به ايشــان بگو: چون كسي نذر مخصوصي نمايد، نفوس 
برحسب برآورد تو، از آن خداوند باشند.

27:3 اگر برآورد تو به جهت ذكور، از بيســت ســاله تا شــصت ســاله باشــد، برآورد تو پنجاه 
مثقال نقره برحسب مثقال قدس خواهد بود.

27:4 و اگراناث باشد برآورد تو سي مثقال خواهد بود.
27:5 و اگر از پنج ســاله تا بيســت ســاله باشــد، برآورد تو به جهت ذكور، بيست مثقال و به 

جهت اناث ده مثقال خواهد بود.
27:6 و اگر از يك ماه تا پنج ســاله باشــد، برآورد تو بجهت ذكور پنج مثقال نقره، و بجهت 

اناث برآورد تو سه مثقال نقره خواهد بود.
27:7 و اگــر از شــصت ســاله و بالاتــر باشــد، اگر ذكور باشــد آنگاه برآورد تو پانــزده مثقال و 

براي اناث ده مثقال خواهد بود.

هركه اسم يهوه را كفر گويد هر آينه كشته شود.
24:10 و پســر زن اســرائيلي كه پدرش مرد مصري بود در ميان بني اســرائيل در لشــكرگاه 

جنگ كردند.
24:11 و پســر زن اســرائيلي اســم را كفر گفت و لعنت كرد. پس او را نزد موسي آوردند و نام 

مادر او شلوميت دختر دبري از سبط دان بود.
24:12 و او را در زندان انداختند تا از دهن خداوند اطلاع يابند.

24:13 و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت:
24:14 آن كــس را كــه لعنــت كــرده اســت، بيرون لشــكرگاه ببــر و همة آناني كه شــنيدند 

دستهاي خود را بر سر وي بنهند و تمامي جماعت او را سنگسار كنند.
24:15 و بني اســرائيل را خطاب كرده، بگو: هر كســي كه خداي خود را لعنت كند متحمل 

گناه خود خواهد بود.
24:16 و هركــه اســم يهــوه را كفــر گويــد هر آينه كشــته شــود، تمامــي جماعــت او را البته 

سنگسار كنند، خواه غريب خواه متوطن چونكه اسم را كفر گفته است كشته شود.
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غلامانت و كنيزانت براي تو خواهند بود و ايشــان را بعد از خود براي پسران خود 
واگذاريد، تا ملك مورثي باشند.

25:44 و امــا غلامانــت و كنيزانــت كــه بــراي تو خواهنــد بــود، از امتهايي كه بــه اطراف تو 
مي باشند از ايشان غلامان و كنيزان بخريد.

25:45 و هم از پســران ميهماناني كه نزد شــما مأوا گزينند، و از قبيله هاي ايشــان كه نزد 
شما باشند، كه ايشان را در زمين شما توليد نمودند، بخريد و مملوك شما خواهند بود.

25:46 و ايشــان را بعد از خود براي پســران خود واگذاريد، تا ملك مورثي باشند و ايشان را 
تا به ابد مملوك ســازيد و اما برادران شــما از بني اســرائيل هيچكس بر برادر خود به سختي 

حكمراني نكند.

کتاب اعداد

افراد نجس از: برص و میته و جریان خون را از اردو اخراج نماييد.
5:2 بني اسرائيل را امر فرما كه مبروص را و هركه جريان دارد و هركه از ميته نجس شود، از 

اردو اخراج كنند.
5:3 خواه مرد و خواه زن، ايشــان را اخراج نماييد، بيرون از اردو ايشــان را اخراج نماييد، تا 

اردوي خود را جايي كه من درميان ايشان ساكن هستم، نجس نسازند.
5:4 و بنــي اســرائيل چنيــن كردنــد و آن كســان را بيــرون از اردو اخــراج كردنــد. چنانكــه 

خداوند به موسي گفته بود، بني اسرائيل به آنطور عمل نمودند.

هرگاه زنی به شوهرش خيانت ورزد و شاهدی نباشد، کاهن از آب تلخ لعنت که از 
غبار زمین معبد بر آن پاشیده به زن بنوشاند.

5:12 بنــي اســرائيل را خطــاب كــرده، به ايشــان بگو: هرگاه زن كســي از او برگشــته، به وي 
خيانت ورزد،

5:13 و مردي ديگر با او همبستر شود، و اين از چشمان شوهرش پوشيده و مستور باشد، آن 
زن نجس مي باشد. و اگر بر او شاهدي نباشد و در عين فعل گرفتار نشود،

5:14 و روح غيرت بر او بيايد و به زن خود غيور شــود، و آن زن نجس شــده باشــد، يا روح 
غيرت بر او بيايد و به زن خود غيور شود، و آن زن نجس نشده باشد،

5:15 پــس آن مــرد زن خــود را نزد كاهن بياورد، و بجهت او براي هديه، يك عشــر ايفه آرد 
جويــن بيــاورد، و روغــن بر آن نريــزد، و كندر بر آن ننهد، زيرا كه هديه غيرت اســت و هديه

يادگار، كه گناه را بياد مي آورد.
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5:16 و كاهن او را نزديك آورده، به حضور خداوند برپا دارد.
5:17 و كاهــن آب مقــدس در ظــرف ســفالين بگيــرد، و كاهن قدري از غبــاري كه بر زمين 

مسكن باشد گرفته، بر آب بپاشد.
5:18 و كاهن زن را به حضور خداوند بر پا داشته، موي سر او را باز كند و هديه يادگار را كه 

هديه غيرت باشد بر دست آن زن بگذارد، و آب تلخ لعنت بر دست كاهن باشد.
5:19 و كاهن به زن قســم داده، به وي بگويد: اگر كســي با تو همبســتر نشــده، و اگر بســوي 

نجاست به كسي غير از شوهر خود برنگشته اي، پس از اين آب تلخ لعنت مبرا شوي.
5:20 وليكن اگر به غير از شوهر خود برگشته، نجس شده اي، و كسي غير از شوهرت با تو 

همبستر شده است،
5:21 آنگاه كاهن زن را قســم لعنت بدهد و كاهن به زن بگويد: خداوند تو را درميان قومت 

مورد لعنت و قسم بسازد به اينكه خداوند ران تو را ساقط و شكم تو را مْنَتَفخ گرداند.
5:22 و اين آب لعنت در احشاي تو داخل شده، شكم تو را منتفخ و ران تو را ساقط بسازد. و 

آن زن بگويد: آمين آمين.
5:23 و كاهن اين لعنتها در طوماري بنويسد، و آنها را در آب تلخ محو كند.

5:24 و آن آب لعنت تلخ را به زن بنوشــاند، و آن آب لعنت در او داخل شــده، تلخ خواهد 
شد.

5:25 و كاهن هديه غيرت را از دست زن گرفته، آن هديه را به حضور خداوند بجنباند، و آن 
را نزد مذبح بياورد.

5:26 و كاهن مشتي از هديه براي يادگاري آن گرفته، آن را بر مذبح بسوزاند و بعد از آن، آن
آب را به زن بنوشاند.

چون آب لعنت را به او نوشــانيد، اگر به شوهر خود خيانت ورزيده باشد، شكم او 
مْنَتَفخ و ران او ساقط خواهد گرديد.

5:27 و چون آب را به او نوشانيد، اگر نجس شده و به شوهر خود خيانت ورزيده باشد، آن 
آب لعنت داخل او شده، تلخ خواهد شد، و شكم او مْنَتَفخ و ران او ساقط خواهد گرديد، و آن 

زن درميان قوم خود مورد لعنت خواهد بود.
5:28 و اگر آن زن نجس نشده، طاهر باشد، آنگاه مبرا شده، اولاد خواهد زاييد.

5:29 اين است قانون غيرت، هنگامي كه زن از شوهر خود برگشته، نجس شده باشد.

ازدواج موسي با زن حبشي
12:1 و مريم و هارون درباره زن حبش كه موســي گرفته بود، بر او شــكايت آوردند، زيرا زن 

حبش گرفته بود.
12:2 و گفتنــد: آيــا خداونــد بــا موســي بــه تنهايــي تكلم نمــوده اســت، مگر به مــا نيز تكلم 

ننموده؟ و خداوند اين را شنيد.

12:3 و موسي مرد بسيار حليم بود، بيشتر از جميع مردماني كه بر روي زمين اند.
12:4 در ســاعت خداوند به موســي و هارون و مريم گفت: شــما هر ســه نزد خيمه اجتماع 

بيرون آييد. و هر سه بيرون آمدند.
12:5 و خداونــد در ســتون ابــر نازل شــده، به در خيمه ايســتاد، و هارون و مريــم را خوانده، 

ايشان هر دو بيرون آمدند.
12:6 و او گفــت: الآن ســخنان مــرا بشــنويد: اگــر درميان شــما نبي اي باشــد، مــن كه يهوه 

هستم، خود را در رؤيا بر او ظاهر مي كنم و در خواب به او سخن مي گويم.
12:7 اما بنده من موسي چنين نيست. او در تمامي خانه من امين است.

12:8 بــا وي روبــرو و آشــكارا و نــه در رمزهــا ســخن مــي گويم، و شــبيه خداونــد را معاينه
مي بيند. پس چرا نترسيديد كه بر بنده من موسي شكايت آورديد؟

12:9 و غضب خداوند بر ايشان افروخته شده، برفت.
12:10 و چــون ابــر از روي خيمه برخاســت، اينــك مريم مثل برف مبروص بــود، و هارون بر 

مريم نگاه كرد و اينك مبروص بود.
12:11 و هــارون بــه موســي گفــت: واي اي آقايم، بار اين گناه را بر مــا مگذار زيرا كه حماقت 

كرده، گناه ورزيده ايم
12:12 و او مثــل ميتــه اي نباشــد كه چون از رحم مادرش بيرون آيد، نصف بدنش پوســيده

باشد.
12:13 پس موسي نزد خداوند استغاثه كرده، گفت: اي خدا او را شفا بده.

12:14 خداونــد بــه موســي گفــت: اگر پدرش بــه روي وي فقــط آب دهان مــي انداخت، آيا 
هفــت روز خجــل نمــي شــد؟ پس هفــت روز بيرون لشــكرگاه محبوس بشــود، و بعــد از آن 

داخل شود.
12:15 پس مريم هفت روز بيرون لشــكرگاه محبوس ماند، و تا داخل شــدن مريم، قوم كوچ 

نكردند.
12:16 و بعد از آن، قوم از حضيروت كوچ كرده، در صحراي فاران اردو زدند. 

زنده بگور شدن اهانت کنندگان به خدا
16:26 و جماعت را خطاب كرده، گفت: از نزد خيمه هاي اين مردمان شــرير دور شــويد، و 

چيزي را كه از آن ايشان است لمس منماييد، مبادا در همه گناهان ايشان هلاك شويد.
16:27 پس از اطراف مسكن قورح و داتان و ابيرام دور شدند، و داتان و ابيرام بيرون آمده، با 

زنان و پسران و اطفال خود به در خيمه هاي خودايستادند.
16:28 و موســي گفــت: از ايــن خواهيد دانســت كه خداوند مرا فرســتاده اســت تا همه اين 

كارها را بكنم و به اراده من نبوده است.
16:29 اگر اين كســان مثل موت ســاير بني آدم بميرند و اگر مثل وقايع جميع بني آدم بر 

ايشان واقع شود، خداوند مرا نفرستاده است.
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16:30 و اما اگر خداوند چيز تازه اي بنمايد و زمين دهان خود را گشاده، ايشان را با جميع 
مايملــك ايشــان ببلعــد كه به گور زنده فــرود روند، آنــگاه بدانيد كه اين مردمــان خداوند را 

اهانت نموده اند.
16:31 و چون از گفتن همه اين سخنان فارغ شد، زميني كه زير ايشان بود، شكافته شد.

16:32 و زمين دهان خود را گشــوده، ايشــان را و خانه هاي ايشان و همه كسان را كه تعلق 
به قورح داشتند، با تمامي اموال ايشان بلعيد.

16:33 و ايشــان با هر چه به ايشــان تعلق داشــت، زنده به گور فرو رفتند، و زمين بر ايشان 
به هم آمده از ميان جماعت هلاك شدند.

16:34 و جميع اســرائيليان كه به اطراف ايشــان بودند، از نعره ايشــان گريختند، زيرا گفتند 
مبادا زمين ما را نيز ببلعد.

16:35 و آتــش از حضــور خداوند بدر آمده، دويســت و پنجاه نفر را كه بخور مي گذرانيدند، 
سوزانيد.

نيزه را به شکم آن مرد وزن فرو برد و وبا از بني اسرائيل رفع شد.
25:1 و اسرائيل درشطيم اقامت نمودند، و قوم با دختران موآب زنا كردن گرفتند و

25:4 خداوند به موسي گفت كه: تمامي رؤساي قوم را گرفته، ايشان را براي خداوند پيش 
آفتاب به دار بكش، تا شدت خشم خداوند از اسرائيل برگردد. 

25:5 و موســي به داوران اســرائيل گفت كه هريكي از شــما كســان خود را كه به بعل فغور 
ملحق شدند، بكشيد.

25:6 و اينك مردي از بني اسرائيل آمده، زن مدياني اي را در نظر موسي و در نظر تمامي 
جماعــت بنــي اســرائيل نــزد بــرادران خــود آورد، و ايشــان بــه دروازه خيمــه اجتمــاع گريه 

مي كردند.
25:7 و چــون فينحــاس بن العازار بــن هارون كاهن اين را ديد، از ميان جماعت برخاســته، 

نيزه اي به دست خود گرفت،
25:8 و از عقــب آن مــرد اســرائيلي بــه قُبــه داخل شــده، هر دوي ايشــان را يعنــي آن مرد 

اسرائيلي و زن را به شكمش فرو برد، و وبا از بني اسرائيل رفع شد.
25:9 و آناني كه از وبا مردند، بيســت و چهار هزار نفر بودند. و اســم زن مدياني كه كشــته 

شد، كزبي دختر صور بود و او رئيس قوم خاندان آبا در مديان بود.

اگر كسي بميرد و پسري نداشته باشد، ملك او را به دخترش انتقال نماييد. 
27:4 پس چرا نام پدر ما از اين جهت كه پســري ندارد از ميان قبيله اش محو شــود؟ لهذا 

ما را درميان برادران پدر ما نصيبي بده.
27:8 و بني اسرائيل را خطاب كرده، بگو: اگر كسي بميرد. و پسري نداشته باشد، ملك او را 

به دخترش انتقال نماييد.

36:8 و هر دختري كه وارث ملكي از اســباط بني اســرائيل بشــود، به كســي از قبيله ســبط 
پدر خود به زني داده شود، تا هر يكي از بني اسرائيل وارث ملك آباي خود گردند.

36:9 و ملك از يك سبط به سبط ديگر منتقل نشود، بلكه هر كس از اسباط بني اسرائيل 
به ميراث خود ملصق باشند.

36:10 پس چنانكه خداوند موسي را امر فرمود، دختران صلفحاد چنان كردند.
36:11 و دختران صلفحاد، محله و ترصه و حجله و ملكه و نوعه به پســران عموهاي خود به 

زني داده شدند. 

چون زن براي خداوند نذر كند و شــوهرش او را منع نمايد، و او نذر را باطل سازد، 
پس خداوند او را خواهد آمرزيد. 

30:3 و اما چون زن براي خداوند نذر كرده، خود را در خانه پدرش در جواني اش به تكليفي 
الزام نمايد،

30:4 و پدرش نذر او و تكليفي كه خود را بر آن الزام نموده، شنيده باشد، و پدرش درباره او 
ســاكت باشــد، آنــگاه تمامــي نذرهايش اســتوار، و هر تكليفي كه خــود را به آن الــزام نموده 

باشد، قايم خواهد بود.
30:5 امــا اگــر پــدرش در روزي كه شــنيد او را منــع كرد، آنگاه هيچ كــدام از نذرهايش و از 
تكاليفش كه خود را به آن الزام نموده باشــد، اســتوار نخواهد بود واز اين جهت كه پدرش او 

را منع نموده است، خداوند او را خواهد آمرزيد.
30:6 و اگر به شوهري داده شود، و نذرهاي او يا سخني كه از لبهايش جسته، و جان خود را 

به آن الزام نموده، بر او باشد،
30:7 و شــوهرش شــنيد و در روز شــنيدنش بــه وي هيــچ نگفــت، آنــگاه نذرهايش اســتوار 

خواهد ماند.
30:8 ليكن اگر شوهرش در روزي كه آن را شنيد، او را منع نمايد، و نذري را كه بر او است يا 
ســخني را كه از لبهايش جســته، و خويشــتن را به آن الزام نموده باشــد، باطل ســازد، پس 

خداوند او را خواهد آمرزيد.
30:9 امــا نــذر زن بيــوه يــا مطلقه، در هر چه خود را به آن الزام نموده باشــد، بر وي اســتوار 

خواهد ماند.

علاوه بر مردان هر طفل پسر و هر زني كه مرد شناخته باشد را نیز بکشید.
31:7 و بــا مديــان به طوري كه خداوند موســي را امر فرموده بود، جنگ كرده، همه ذكوران 

را كشتند.
31:9 و بني اسرائيل زنان مديان و اطفال ايشان را به اسيري بردند، و جميع بهايم و جميع 
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مواشي ايشان و همه  املاك ايشان را غارت كردند.
31:10 و تمامي شهرها و مساكن و قلعه هاي ايشان را به آتش سوزانيدند.

31:15 و موسي به ايشان گفت: آيا همه  زنان را زنده نگاه داشتيد؟

31:17 پس الآن هر ذكوري از اطفال را بكشــيد، و هر زني را كه مرد شــناخته، با او همبستر 
شده باشد، بكشيد.

31:18 و از زنان هر دختري را كه مرد را نشناخته، و با او همبستر نشده براي خود زنده نگاه 
داريد.

31:26 تو و العازار كاهن و ســروران خاندان آباي جماعت، حســاب غنايمي كه گرفته شــده 
است، چه از انسان و چه از بهايم بگيريد.

31:32 و غنيمت ســواي آن غنيمتي كه مردان جنگي گرفته بودند، از گوســفند ششــصد و 
هفتاد و پنج هزار رأس بود.

31:33 و از گاو هفتاد و دو هزار رأس.
31:34 و از الاغ شصت و يك هزار رأس

31:35 و از انسان از زناني كه مرد را نشناخته بودند، سي و دو هزار نفر بودند.

کتاب تثنيه

تصرف سيحون و هلاک کردن همه زنان و مردان واطفال که یکی باقی نماند.
2:31 و خداونــد مــرا گفــت: اينك به تســليم نمودن ســيحون و زمين او به دســت تو شــروع 

كردم، پس بنا به تصرف آن بنما تا زمين او را مالك شوي.
2:32 آنگاه سيحون با تمامي قوم خود به مقابله ما براي جنگ كردن در ياهص بيرون آمدند
2:33 و يهوه خداي ما او را به دست ما تسليم نموده، او را با پسرانش و جميع قومش زديم.

2:34 و تمامي شهرهاي او را در آنوقت گرفته، مردان و زنان و اطفال هر شهر را هلاك كرديم 
كه يكي را باقي نگذاشتيم.

2:35 ليكن بهايم را با غنيمت شهرهايي كه گرفته بوديم، براي خود به غارت برديم. 

هر شهر را با مردان و زنان واطفال آن کلا هلاک کردیم.
3:3 پــس يهــوه، خــداي ما، عوج ملك باشــان را نيز و تمامي قومش را به دســت ما تســليم 

نموده، او را به حدي شكست داديم كه احدي از براي وي باقي نماند.

3:6 و آنها را بالكل هلاك كرديم، چنانكه با ســيحون، ملك حشــبون كرده بوديم؛ هر شــهر 
را با مردان و زنان و اطفال هلاك ساختيم.

3:7 و تمامي بهايم و غنيمت شهرها را براي خود به غارت برديم.
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اگر برادر، پسر، دختر، زنت يا رفيقت، تو را اغوا كند تا خدايان غير را عبادت کنی، 
بر وي رحم نكن، او را به قتل رسان، او را به سنگ سنگسار نما تا بميرد.

13:6 و اگر برادرت كه پســر مادرت باشــد يا پســر يا دختر تو يا زن هم آغوش تو يا رفيقت 
كــه مثــل جــان تو باشــد، تــو را در خفا اغوا كنــد، و گويد كه برويم و خدايــان غير را كه تو و 

پدران تو نشناختيد عبادت نماييم،

13:8 او را قبول مكن و او را گوش مده، و چشم تو بر وي رحم نكند و بر او شفقت منما و او 
را پنهان مكن

13:9 البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامي قوم
13:10 و او را به ســنگ سنگســار نما تا بميرد، چونكه مي خواســت تو را از يهوه، خدايت، كه 

تو را از زمين مصر از خانه بندگي بيرون آورد، منحرف سازد.
13:11 و جميع اســرائيليان چون بشــنوند، خواهند ترســيد و بار ديگر چنين امر زشــت را در 

ميان شما مرتكب نخواهند شد. 

اگر مرد يا زن عبراني به تو فروخته شــود، و او تو را شش سال خدمت نمايد، پس 
در سال هفتم او را آزاد كن. 

15:12 اگر مرد يا زن عبراني از برادرانت به تو فروخته شــود، و او تو را شــش ســال خدمت 
نمايد، پس در سال هفتم او را از نزد خود آزاد كرده، رها كن

15:13 و چون او را از نزد خود آزاد كرده، رها مي كني، او را تهي دست روانه مساز.

15:16 و اگر به تو گويد از نزد تو بيرون نمي روم چونكه تو را و خاندان تو را دوست دارد و او 
را نزد تو خوش گذشته باشد،

15:17 آنگاه درفشي گرفته، گوشش را با آن به در بدوزد تا تو را غلام ابدي باشد، و با كنيز 
خود نيز چنين عمل نما. 

اگر مرد يا زني پيدا شــود كه خدايان غير را عبادت كرده و يقين باشد، آن مرد يا 
زن را با سنگها سنگسار كن تا بميرند.

17:2 اگــر درميــان تــو، در يكــي از دروازه هايت كه يهوه خدايت به تــو مي دهد، مرد يا زني 
پيدا شود كه در نظر يهوه، خدايت، كار ناشايسته نموده، از عهد او تجاوز كند،

17:3 و رفتــه خدايــان غيــر را عبــادت كرده، ســجده نمايد، خــواه آفتاب يا ماه يــا هر يك از 
جنود آسمان كه من امر نفرموده ام،

17:4 و از آن اطلاع يافته، بشــنوي، پس نيكو تفحص كن، و اينك اگر راســت و يقين باشــد 
كه اين رجاست در اسرائيل واقع شده است.

17:5 آنگاه آن مرد يا زن را كه اين كار بد را در دروازه هايت كرده است، بيرون آور، و آن مرد 

يا زن را با سنگها سنگسار كن تا بميرند.
17:6 از گواهي دو يا سه شاهد، آن شخصي كه مستوجب مرگ است كشته شود، از گواهي 

يك نفر كشته نشود.

احکام جنگ

جميع ذكورانش را به دم شمشير بكش لیکن زنان و اطفال و ... را تاراج ببر
20:10 چون به شهري نزديك آيي تا به آن جنگ نمايي، آن را براي صلح ندا بكن.

20:11 و اگر تو را جواب صلح بدهد، و دروازه ها را براي تو بگشايد، آنگاه تمامي قوم كه در آن 
يافت شوند، به تو جزيه دهند و تو را خدمت نمايند.

20:12 و اگر با تو صلح نكرده، با توجنگ نمايند، پس آن را محاصره كن.
20:13 و چون يهوه، خدايت، آن را به دســت تو بســپارد، جميع ذكورانش را به دم شمشــير 

بكش.
20:14 ليكــن زنــان و اطفــال و بهايم و آنچه در شــهر باشــد، يعني تمامــي غنيمتش را براي 

خود به تاراج ببر، و غنايم دشمنان خود را كه يهوه خدايت به تو دهد، بخور.

20:16 امــا از شــهرهاي اين امت هايي كه يهــوه، خدايت، تو را به ملكيت مي دهد، هيچ ذي 
نفس را زنده مگذار.

21:11 و درميان اسيران زن خوب صورتي ديده، عاشق او بشوي و بخواهي او را به زني خود 
بگيري،

21:12 پس او را به خانه خود ببر و او سر خود را بتراشد و ناخن خود را بگيرد.
21:13 و رخــت اســيري خــود را بيرون كرده، در خانه تو بمانــد، و براي پدر و مادر خود يك 

ماه ماتم گيرد، و بعد از آن به او درآمده، شوهر او بشو و او زن توخواهد شد.
21:14 و اگــر از وي راضــي نباشــي، او را بخواهــش دلــش رها كن ، ليكــن او را به نقره هرگز 

مفروش و به او سختي مكن چونكه او را ذليل كرده اي.

و اگر مردي را دو زن باشــد، نمي تواند پسر محبوبه را بر پسر مكروهه كه نخست 
زاده است، حق نخست زادگي دهد.

21:15 واگر مردي را دو زن باشــد، يكي محبوبه و يكي مكروهه، و محبوبه و مكروهه هر دو 
برايش پسران بزايند، و پسر مكروهه نخست زاده باشد،

21:16 پــس در روزي كــه امــوال خــود را بــه پســران خويش تقســيم نمايد، نمي تواند پســر 
محبوبه را بر پسر مكروهه كه نخست زاده است، حق نخست زادگي دهد. 



زن در توراتزن در تورات 134135

پدر و مادر، فرزند ناخلف را سنگسار کنند.
21:18 اگر كســي را پســري ســركش و فتنه انگيز باشد، كه ســخن پدر و سخن مادر خود را 

گوش ندهد، و هرچند او را تأديب نمايند ايشان را نشنود،
21:19 پدر و مادرش او را گرفته، نزد مشايخ شهرش به دروازه محله اش بياورند.

21:20 و به مشــايخ شــهرش گويند: اين پســر ما ســركش و فتنه انگيز اســت، ســخن ما را 
نمي شنود و مسرف و ميگساراست.

21:21 پس جميع اهل شــهرش او را به ســنگ سنگســار كنند تا بميرد، پس بدي را از ميان 
خود دور كرده اي و تمامي اسرائيل چون بشنوند، خواهند ترسيد. 

مرد لباس زن را نپوشد. 
22:5 متاع مرد بر زن نباشــد، و مرد لباس زن را نپوشــد، زيرا هر كه اين را كند مكروه يهوه 

خداي توست.

اگر كســي براي خود زني گيرد و گويد اين زن را باكره نيافتم و علامت بكارت آن 
دختر پيدا نشود، دختر را نزد در خانه پدرش با سنگ سنگسار نمايند تا بميرد.

22:13 اگر كسي براي خود زني گيرد و چون بدو درآيد، او را مكروه دارد،
22:14 و اسباب حرف بدو نسبت داده، از او اسم بد شهرت دهد و گويد اين زن را گرفتم و 

چون به او نزديكي نمودم، او را باكره نيافتم،
22:15 آنــگاه پــدر و مــادر آن دختر علامت بكارت دختر را برداشــته، نزد مشــايخ شــهر نزد 

دروازه بياورند.
22:16 و پدر دختر به مشايخ بگويد: دختر خود را به اين مرد به زني داده ام، و از او كراهت 

دارد،
22:17 و اينــك اســباب حــرف بدو نســبت داده، مي گويــد دختر را باكــره نيافتم، و علامت 

بكارت دختر من اين است پس جامه را پيش مشايخ شهر بگسترانند.
22:18 مشايخ آن شهر آن مرد را گرفته، تنبيه كنند.

22:19 و او را صــد مثقــال نقــره جريمه نموده، به پدر دختر بدهند چونكه بر باكره اســرائيل 
بدنامي آورده است. و او زن وي خواهد بود و تمامي عمرش نمي تواند او را رها كند.

22:20 ليكن اگر اين سخن راست باشد، و علامت بكارت آن دختر پيدا نشود،
22:21 آنگاه دختر را نزد در خانه پدرش بيرون آورند، و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار 
نماينــد تــا بميرد، چونكه در خانه پدر خود زنا كرده، در اســرائيل قباحتي نموده اســت. پس 

بدي از ميان خود دور كرده اي.

اگر با دختر باکره ای که نامزد دارد، مرد دیگری همبســتر شــود و دختر فریاد بر 
نیاورد، هردو سنگسار شوند.

22:23 اگر دختر باكره اي به مردي نامزد شــود و ديگري او را در شــهر يافته، با او همبســتر 
شود،

22:24 پس هردوي ايشــان را نزد دروازه شــهر بيرون آورده، ايشــان را با ســنگها سنگســار 
كننــد تــا بميرنــد، اما دختر را چون در شــهر بــود و فرياد نكرد، و مرد را چونكه زن همســايه 

خود را ذليل ساخت، پس بدي را از ميان خود دور كرده اي
22:25 اما اگر آن مرد دختري نامزد را در صحرا يابد و آن مرد به او زور آورده، با او خوابد، 

پس آن مرد كه با او خوابيد، تنها كشته شود.
22:26 و اما با دختر هيچ مكن زيرا بر دختر، گناه مســتلزم موت نيســت، بلكه اين آن است 

كه كسي بر همسايه خود برخاسته، او را بكشد،
22:27 چونكه او را در صحرا يافت و دختر نامزد فرياد برآورد و برايش رهاننده اي نبود.

22:28 و اگر مردي دختر باكره اي را كه نامزد نباشد بيابد و او را گرفته، با او همبستر شود و 
گرفتار شوند،

22:29 آنكــه آن مــرد كــه بــا او خوابيــده اســت پنجاه مثقال نقــره به پدر دختــر بدهد و آن 
دختر زن او باشــد، چونكه او را ذليل ســاخته اســت و در تمامي عمرش نمي تواند او را رها 

كند.

دراسرائيل فاحشه و لواط نباشد.
23:17 از دختران اسرائيل فاحشه اي نباشد و از پسران اسرائيل لواطي نباشد.

23:18 اجرت فاحشه و قيمت سگ را براي هيچ نذري به خانه يهوه خدايت مياور، زيرا كه 
اين هر دو نزد يهوه خدايت مكروه است.

اگر مردی در زن خود چیزی ناشایســته بیابد طلاق نامه ای نوشته به دستش دهد 
و او را از خانه اش رها کند.

24:1 چــون كســي زنــي گرفته، به نــكاح خود درآورد، اگر در نظر او پســند نيايــد از اين كه 
چيزي ناشايســته در او بيابد، آنگاه طلاق نامه اي نوشــته، بدســتش دهد، واو را از خانه اش 

رها كند
24:2 و از خانه او روانه شده، برود و زن ديگري شود

24:3 و اگر شوهر ديگر نيز او را مكروه دارد و طلاق نامه اي نوشته، به دستش بدهد و او را از 
خانه اش رها كند، يا اگر شوهري ديگر كه او را به زني گرفت، بميرد،

24:4 شوهر اول كه او را رها كرده بود نمي تواند دوباره او را به نكاح خود درآورد. بعد از آنكه 
ناپاك شــده اســت، زيرا كه اين به نظر خداوند مكروه است. پس بر زميني كه يهوه، خدايت، 

تو را به ملكيت مي دهد، گناه مياور.
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24:5 چون كسي زن تازه اي بگيرد، در لشكر بيرون نرود، و هيچ كار به او تكليف نشود، تا 
يك سال در خانه خود آزاد بماند، و زني را كه گرفته، مسرور سازد.

اگر برادری بی اولاد بمیرد، زنش را یکی دیگراز برادران بگیرد.   
25:5 اگــر بــرادران با هم ســاكن باشــند و يكــي از آنها بي اولاد بميرد، پــس زن آن متوفي، 
خــارج بــه شــخص بي گناه داده نشــود، بلكه برادر شــوهرش به او درآمــده او را براي خود به 

زني بگيرد، و حق برادرشوهري را با او بجا آورد.
25:6 و نخســت زاده اي كه بزايد به اســم برادر متوفاي او وارث گردد، تا اســمش از اسرائيل 

محو نشود.
25:7 و اگــر آن مــرد بــه گرفتــن زن برادرش راضي نشــود، آنگاه زن برادرش بــه دروازه نزد 
مشــايخ بــرود و گويــد: بــرادر شــوهر من از بر پاداشــتن اســم بــرادر خــود در اســرائيل انكار 

مي كند، و از بجا آوردن حق برادر شوهري با من ابا مي نمايد
25:8 پــس مشــايخ شــهرش او را طلبيــده، بــا وي گفتگــو كنند، و اگــر اصرار كــرده، بگويد

نمي خواهم او را بگيرم،
25:9 آنگاه زن برادرش نزد وي آمده، به حضور مشايخ كفش او را از پايش بكند، و به رويش 
آب دهن اندازد، و در جواب گويد: با كسي كه خانه برادرخود را بنا نكند، چنين كرده شود.

25:10 و نام او در اسرائيل، خانه كفش كنده خوانده شود.

چون زيتون خود را بتكاني، بار ديگر شاخه ها را متكان، براي غريب و يتيم و بيوه 
باشد.

24:19 چون محصول خود را درمزرعه خويش درو كني، و درمزرعه، بافه اي فراموش كني، 
براي برداشــتن آن برمگرد، براي غريب و يتيم و بيوه زن باشــد تا يهوه خدايت تو را در همه 

كارهاي دستت بركت دهد.
24:20 چــون زيتــون خود را بتكاني، بار ديگر شــاخه هــا را متكان، براي غريب و يتيم و بيوه 

باشد.
24:21 چون انگور تاكستان خود را بچيني بار ديگر آن را مچين، براي غريب و يتيم و بيوه 

باشد.

اگر در بین نزاع دو مرد زن یکی از آن دو در دفاع از همســرش عورت دیگری را 
بگیرد باید دست آن زن قطع شود.

25:11 و اگــر دو شــخص بــا يكديگــر منازعــه نمايند و زن يكي پيش آيد تا شــوهر خود را از 
دست زننده اش رها كند و دست خود را دراز كرده، عورت او را بگيرد،

25:12 پس دست او را قطع كن و چشم تو بر او ترحم نكند.

ملعون باد كسي كه با خواهر خويش چه دختر پدر و چه دختر مادر خويش بخوابد.
27:16 ملعــون باد كســي كــه با پدر و مادر خود به خفَّت رفتار نمايــد. و تمامي قوم بگويند: 

آمين!

27:20 ملعون باد كســي كه با زن پدر خود همبســتر شــود، چونكه دامن پدر خود را كشــف 
نموده است. و تمامي قوم بگويند: آمين!

 
27:22 ملعــون بــاد كســي كــه بــا خواهــر خويش چــه دختر پــدر و چه دختر مــادر خويش 

بخوابد. و تمامي قوم بگويند: آمين.
27:23 ملعون باد كسي كه با مادر زن خود بخوابد. و تمامي قوم بگويند: آمين!

چشم زن نازک و متنعم، بر شوهر، پسر و دختر خويش بد خواهد بود.
28:56 و زني كه درميان شــما نازك و متنعم اســت كه به ســبب تنعم و نازكي خود جرأت 
نمي كرد كه كف پاي خود را به زمين بگذارد، چشــم او بر شــوهر هم آغوش خود و پســر و 

دختر خويش بد خواهد بود
28:57 و بر مشيمه اي كه از ميان پاي هاي او درآيد و بر اولادي كه بزايد زيرا كه آنها را به 
ســبب احتياج همه چيز در محاصره و تنگي كه دشــمنانت در دروازه هايت به آن تو را زبون 

سازند، به پنهاني خواهد خورد. 
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کتاب يوشع نبي

هر آنچه در شــهر بود از مرد و زن و جوان و پير و حتي گاو و گوســفند و الاغ را به 
دم شمشير هلاك كردند.

2:1 و يوشــع بن نون دو مرد جاســوس از شــطيم به پنهاني فرستاده، گفت: روانه شده، زمين 
و اريحا را ببينيد. پس رفته، به خانه زن زانيه اي كه راحاب نام داشــت داخل شــده، در آنجا 

خوابيدند.

2:3 و ملــك اريحــا نزد راحاب فرســتاده، گفت: مرداني را كه نزد تــو آمده، به خانه تو داخل 
شده اند، بيرون بياور زيرا براي جاسوسي تمامي زمين آمده اند.

2:4 و زن آن دو مرد را گرفته، ايشان را پنهان كرد وگفت: بلي آن مردان نزد من آمدند، اما 
ندانستم از كجا بودند. 

2:6 ليكــن او ايشــان را بــه پشــت بام برده در شــاخه هاي كتــان كه براي خود بر پشــت بام 
چيده بود، پنهان كرده بود.

2:9 و بــه آن مــردان گفــت: مــي دانم كه يهوه اين زمين را به شــما داده، و ترس شــما بر ما 
مستولي شده است، و تمام ساكنان زمين به سبب شما گداخته شده اند.

6:16 و چنين شــد در مرتبه هفتم، چون كاهنان كَرِناّها را نواختند كه يوشــع به قوم گفت: 
صدا زنيد زيرا خداوند شهر را به شما داده است.

6:17 و خود شــهر و هر چه در آن اســت براي خداوند حرام خواهد شــد، و راحاب فاحشــه 
فقط، با هرچه با وي در خانه باشــد زنده خواهند ماند، زيرا رســولاني را كه فرستاديم پنهان 

كرد.
6:18 و اما شما زنهار خويشتن را از چيز حرام نگاه داريد، مبادا بعد از آنكه آن را حرام كرده 

باشيد، از آن چيز حرام بگيريد و لشكرگاه اسرائيل را حرام كرده، آن را مضطرب سازيد.
6:19 و تمامــي نقــره و طــا و ظــروف مســين و آهنيــن، وقــف خداوند مي باشــد و به خزانه 

خداوند گذارده شود.

6:21 و هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پير و حتي گاو و گوسفند و الاغ را به دم 
شمشير هلاك كردند.

6:22 و يوشــع به آن دو مرد كه به جاسوســي زمين رفته بودند، گفت: به خانه زن فاحشــه 
برويد، و زن را با هرچه دارد از آنجا بيرون آريد چنانكه براي وي قسم خورديد.

6:23 پــس آن دو جــوان جاســوس داخــل شــده، راحاب و پــدرش و مــادرش و برادرانش را 
بــا هرچــه داشــت بيرون آوردنــد، بلكه تمام خويشــانش را آورده، ايشــان را بيرون لشــكرگاه 

اسرائيل جا دادند.
6:24 و شــهر را با آنچه در آن بود، به آتش ســوزانيدند. ليكن نقره و طلا و ظروف مســين و 

آهنين را به خزانه خانه خداوند گذراندند.
6:25 و يوشع، راحاب فاحشه و خاندان پدرش را با هرچه از آن او بود زنده نگاه داشت، و او تا 
امروز در ميان اسرائيل ساكن است، زيرا رسولان را كه يوشع براي جاسوسي اريحا فرستاده 

بود پنهان كرد.
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کتاب داوران

کاليب چشمه هاي بالا و چشمه هاي پايين را به دخترش عکسه بخشيد.
1:12 و كاليب گفت: هر كه قريه سفْر را بزند و آن را بگيرد، دختر خود عكسه را به او به زني 

خواهم داد.
1:13 و عتنئيل پســر قناز برادر کوچک كاليب آن را گرفت، و دختر خود عكْســه را به او به 

زني داد.
1:14 و چون دختر نزد وي آمده، او را ترغيب كرد كه از پدر خود زميني طلب نمايد. و دختر 

از الاغ خود پايين آمده، و كاليب وي را گفت: چه مي خواهي؟
1:15 گفت: مرا بركت ده. چونكه زمين جنوبي را به من داده اي، چشمه هاي آب نيز به من 

بده. پس چشمه هاي بالا و چشمه هاي پايين را به او بخشيد.

ياعيل زن حابر، ميخ چادر را با چکشی به شقيقه سیسرا که در خواب بود کوبيد.
4:4 وآن زمان دبوره نبيه، زن لفيدت، اسرائيل را داوري مي نمود.

4:14 و دبــوره بــه بــاراق گفــت: برخيــز، اين اســت روزي كه خداوند سيســرا را به دســت تو 
تســليم خواهد نمود؛ آيا خداوند پيش روي تو بيرون نرفته اســت؟ پس باراق از كوه تابور به 

زير آمد و ده هزار نفر از عقب وي.
4:15 و خداونــد سيســرا و تمامــي ارابــه هــا و تمامي لشــكرش را به دم شمشــير پيش باراق 

منهزم ساخت، و سيسرا از ارابة خود به زير آمده، پياده فراركرد.
4:17 و سيســرا بــه چــادر ياعيــل، زن حابــر قيني، پياده، فــرار كرد، زيرا كــه در ميان يابين، 

پادشاه حاصور، و خاندان حابر قيني صلح بود.
4:18 و ياعيل به اســتقبال سيســرا بيرون آمده، وي را گفت: برگرد اي آقاي من؛ به ســوي 

من برگرد، و مترس. پس به سوي وي به چادر برگشت و او را به لحافي پوشانيد.
4:19 و او وي را گفت: جرعه اي آب به من بنوشان، زيرا كه تشنه هستم. پس مشك شير را 

باز كرده، به وي نوشانيد و او را پوشانيد.
4:20 او وي را گفت: به چادر بايست و اگر كسي بيايد و از تو سؤال كرده بگويد كه آيا كسي 

در اينجاست، بگو ني.
4:21 و ياعيــل حابــر ميــخ چــادر را برداشــت،و چکشــي بــه دســت گرفتــه نــزد وي آمــد به 
آهســتگي و ميخ را به شــقيقه اش کوبيد، چنانکه به زمين فرو رفت. زيرا كه او از خســتگي 

در خواب سنگين بود و بمرد. 

4:23پس در آن روز خدا يابين، پادشاه كنعان را پيش بني اسرائيل ذليل ساخت.

5:24 ياعيل، زن حابرقيني، از ساير زنان مبارك باد. از زنان چادر نشين مبارک باد!
5:25 او آب خواست و شير به وي داد، و سر شير را در ظرف ملوكانه پيش آورد.

کشته شدن ابي ملک به دست يک زن
9:22 وابي ملک بر اسرائيل سه سال حكمراني كرد.

9:51 و درميان شهر برج محكمي بود و همه  مردان و زنان و تمامي اهل شهر در آنجا فرار 
كردند، و درها را برخود بسته، به پشت بام برج برآمدند.

9:52 و ابــي ملــك نــزد برج آمــده، با آن جنگ كرد، و به دروازه برج نزديك شــد تا آن را به 
آتش بسوزاند.

9:53 آنگاه زني ســنگ بالائين آســيابي گرفته، بر ســر ابي ملك انداخت و كاســه ســرش را 
شكست.

9:56 پس خدا شــر ابي ملك را كه به پدر خود به كشــتن هفتاد برادر خويش رسانيده بود، 
مكافات كرد. 

و اینک دخترش به استقبال وی با دف و رقص بیرون آمد.
11:1 و يفْتاح جْلعادي مردي زور آور، شــجاع، و پســر فاحشــه اي بود؛ و جْلعاد يفْتاح را توليد 

نمود.

11:30 و يفتاح براي خداوند نذر كرده، گفت: اگر بني عمون را به دست من تسليم نمايي،
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11:31 آنگاه وقتي كه به سلامتي از بني عمون برگردم، هرچه به استقبال من از در خانه ام 

بيرون آيد، از آن خداوند خواهد بود، و آن را براي قرباني سوختني خواهم گذرانيد.
11:32 پس يفْتاح به ســوي بني عمون گذشــت تا با ايشــان جنگ نمايد، و خداوند ايشــان را 

به دست او تسليم كرد.

11:34 و يفْتــاح بــه مصْفَــه به خانه خود آمد و اينك دخترش به اســتقبال وي با دف و رقص 
بيرون آمد و او دختر يگانه او بود و غير از او پسري يا دختري نداشت.

11:35 و چون او را ديد، لباس خود را دريده، گفت :آه اي دختر من، مرا بسيار ذليل كردي و 
تــو يكــي از آزارنــدگان من شــدي، زيــرا دهان خــود را به خداوند بــاز نمــوده ام و نمي توانم 

برگردم.
11:36 و او وي را گفت: اي پدر من، دهان خود را نزد خداوند باز كردي. پس با من چنانكه از 
دهانــت بيــرون آمــد عمــل نما، چونكه خداونــد انتقام تو را از دشــمنانت بني عمون كشــيده 

است.

11:39 و واقــع شــد كــه بعــد از انقضــاي دو مــاه نزد پدر خود برگشــت و او موافــق نذري كه 
كرده بود به او عمل نمود. و آن دختر مردي را نشناخت. پس دراسرائيل عادت شد.

11:40 كه دختران اســرائيل ســال به سال مي رفتند تا براي دختر يفْتاح جْلعادي چهار روز 
در هر سال ماتم گيرند.

فرشــته به آن زن گفت: پسری خواهی زائید که او اسرائیل را از دست فلسطینیان 
خواهد رهانید. 

13:3 و فرشــته خداونــد بــه آن زن ظاهــر شــده، او را گفــت: اينــك تــو حال نازاد هســتي و 
نزاييده اي. ليكن حامله شده، پسري خواهي زاييد.

13:4 و الآن با حذر باش و هيچ شراب و مسكري منوش و هيچ چيز نجس مخور.
13:5 زيــرا يقينًــا حاملــه شــده، پســري خواهي زاييد، و اســتره بر ســرش نخواهــد آمد، زيرا 
آن ولــد از رحــم مــادر خــود براي خــدا نذيره خواهد بود؛ و او به رهانيدن اســرائيل از دســت 

فلسطينيان شروع خواهد كرد.

13:24 و آن زن پســري زاييده، او راشمشــون نام نهاد. و پســر نمو كرد و خداوند او را بركت 
داد.

شمشون به دليله گفت: اگر موی سرم تراشیده شود قوت ام از من خواهد رفت.
16:4 و بعد از آن واقع شد كه زني را در وادي سورق كه اسمش دليله بود، دوست مي داشت. 
16:6 پس دليله به  شمشــون گفت: تمنا اينكه به من بگويي كه قوت عظيم تو در چه چيز 

است و چگونه مي توان تو را پست و ذليل نمود.
16:7 شمشــون وي را گفت: اگر مرا به هفت ريســمان تر و تازه كه خشــك نباشــد ببندند، 

من ضعيف و مثل ساير مردم خواهم شد.

16:15 و او وي را گفت: چگونه مي گويي كه مرا دوست مي داري و حال آنكه دل تو با من 
نيســت. ايــن ســه مرتبــه مرا اســتهزا نموده، مــرا خبر ندادي كــه قوت عظيم تــو در چه چيز 

است.

16:17 هرچــه در دل خــود داشــت بــراي او بيــان كرده، گفت كه اسُــتُره بر ســر مــن نيامده 
اســت، زيرا كه از رحم مادرم براي خداوند نذيره شــده ام؛ و اگر تراشــيده شــوم، قوتم از من 

خواهد رفت و ضعيف و مثل ساير مردمان خواهم شد.
16:18 پــس چــون دليلــه ديد كه هرآنچه در دلش بود، براي او بيان كرده اســت، فرســتاد و 
ســروران فلســطينيان را طلبيده، گفت: بياييد زيرا هرچه در دل داشــت مرا گفته است. آنگاه 

سروران فلسطينيان نزد او آمدند و نقد را به دست خود آوردند. 

ه آورده، به زنجيرهاي برنجين  16:21 فلسطينيان او را گرفته، چشمانش را كندند و او را به غزَّ
بستند و در زندان دستاس مي كرد.

16:22 و موي سرش بعد از تراشيدن باز به بلند شدن شروع نمود.
16:23 و ســروران فلســطينيان جمــع شــدند تــا قرباني عظيمــي براي خداي خــود، داجون 
بگذرانند و بزم نمايند زيرا گفتند خداي ما دشــمن ما شمشــون را به دست ما تسليم نموده 

است.

16:26 و شمشــون به پســري كه دســت او را گرفت، گفت: مرا واگذار تا ســتونهايي كه خانه 
بر آنها قايم است، لمس نموده، بر آنها تكيه نمايم.

16:27 و خانه از مردان و زنان پر بود و جميع ســروران فلســطينيان در آن بودند و قريب به 
سه هزار مرد و زن بر پشت بام، بازي شمشون را تماشا مي کردند.

16:28 و شمشون از خداوند استدعا نموده، گفت: اي خداوند يهوه، مرا بياد آور و اي خدا اين 
مرتبه فقط مرا قوت بده تا يك انتقام براي دو چشم خود از فلسطينيان بكشم.

16:29 و شمشــون دو ســتون ميــان را كــه خانــه بر آنها قايم بود، يكي را به دســت راســت و 
ديگري را به دست چپ خود گرفته، بر آنها تكيه نمود.

16:30 و شمشــون گفت: همراه فلســطينيان بميرم. و با زور خم شــده، خانه بر ســروران و بر 
تمامــي خلقــي كــه در آن بودند، افتاد. پس مردگاني كه در موت خود كشــت از مردگاني كه 

در زندگي اش كشته بود، زيادتر بودند. 
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و در آن ايام در اسرائيل پادشاهي نبود.
17:1 و از كوهستان افرايم، شخصي بود كه ميخا نام داشت.

17:2 و به مادر خود گفت: آن هزار و يكصد مثقال نقره اي كه از تو گرفته شد، و دربارة آن 
لعنــت كــردي و در گوشــهاي من نيز ســخن گفتي، اينــك آن نقره نزد من اســت، من آن را 

گرفتم. مادرش گفت: خداوند پسر مرا بركت دهد.
17:3 پــس آن هــزار و يكصــد مثقال نقره را به مادرش رد نمــود و مادرش گفت: اين نقره را 
براي خداوند از دســت خود به جهت پســرم بالكل وقف مي كنم تا تمثال تراشــيده و تمثال 

ريخته شده اي ساخته شود؛ پس الآن آن را به تو باز مي دهم.
17:4 و چــون نقــره را بــه مــادر خود رد نمود، مادرش دويســت مثقال نقــره گرفته، آن را به 

زرگري داد كه او تمثال تراشيده، و تمثال ريخته شده اي ساخت و آنها در خانة ميخا بود.

17:6 و در آن ايــام در اســرائيل پادشــاهي نبــود و هــر كس آنچه در نظرش پســند مي آمد، 
مي كرد.

در ایامی که پادشاهی در اسرائیل نبود اتفاق افتاد:

اينــك دختر باكره من و كنيز اين مرد در اختیار شــما، لكين با اين مرد اين كار 
زشت را مكنيد.

19:1 و در ايام كه پادشــاهي در اســرائيل نبود، مرد لاوي در پشــت كوهســتان افرايم ســاكن 
بود، و كنيزي از بيت لحم يهودا براي خود گرفته بود.

19:2 و كنيــزش بــر او زنــا كرده، از نزد او به خانه پــدرش در بيت لحم يهودا رفت، و در آنجا 
مدت چهار ماه بماند.

19:3 و شــوهرش برخاســته، از عقــب او رفــت تا دلــش را برگردانيده، پيش خــود باز آورد. و 
غلامي با دو الاغ همراه او بود، و آن زن او را به خانه پدر خود برد.

19:8 و در روز پنجم صبح زود برخاســت تا روانه شــود، پدر كنيز گفت: دل خود تقويت نما 
و تا زوال روز تأخير نماييد. و ايشان هر دو خوردند.

19:9 و چــون آن شــخص بــا كنيز و غلام خود برخاســت تا روانه شــود، پــدر زنش يعني پدر 
كنيز او را گفت: الآن روز نزديك به غروب مي شود، شب را بمانيد؛

19:10 اما مرد قبول نكرد كه شــب را بماند، پس برخاســته، روانه شــد و به مقابل يبوس كه 
اورشليم باشد، رسيد؛ و دو الاغ پالان شده و كنيزش همراه وي بود.

19:14 پــس از آنجــا گذشــته، برفتنــد و نزد جبعه كه از آن بنيامين اســت، آفتاب بر ايشــان 

غروب كرد.
19:16 و اينك مردي پير در شب از كار خود از مزرعه مي آمد.

 
19:20 آن مرد پير گفت: ســامتي بر تو باد؛ تمامي حاجات تو بر من اســت؛ اما شــب را در 

كوچه بسر مبر.
19:21 پس او را به خانه خود برده، به الاغها خوراك داد و پاي هاي خود را شسته، خوردند و 

نوشيدند.
19:22 و چــون دلهــاي خــود را شــاد مي كردند، اينك مردمان شــهر، يعني بعضي اشــخاص 
بني بليعال خانه را احاطه كردند، گفتند: آن مرد را كه به خانه تو داخل شــده اســت بيرون 

بياور تا او را بشناسيم.
19:23 و آن مــرد صاحــب خانــه نــزد ايشــان بيــرون آمده، به ايشــان گفت: نــي اي برادرانم 

شرارت مورزيد،
19:24 اينك دختر باكره من و كنيز اين مرد، ايشــان را نزد شــما بيرون مي آورم و ايشــان را 

ذليل بكنيد. ليكن با اين مرد اين كار زشت را مكنيد.
19:25 اما آن مردمان نخواســتند كه او را بشــنوند. پس آن شــخص كنيز خود را گرفته، نزد 
ايشــان بيرون آورد و او را شــناختند و تمامي شــب تا صبح او را بي عصمت مي كردند، و در 

طلوع فجر او را رها كردند.
19:26 و آن زن در سپيده صبح آمده، به در خانه آن شخص كه آقايش در آن بود، افتاد تا 

روشن شد.

شوهرش كاردي برداشت و اعضاي زن خود را به دوازده قطعه تقسيم كرد.
19:27 و در وقت صبح آقايش برخاســته، بيرون آمد تا به راه خود برود و اينك كنيزش نزد 

در خانه افتاده، و دستهايش بر آستانه بود.
19:28 و او وي را گفت: برخيز تا برويم. اما كسي جواب نداد، پس آن مرد او را بر الاغ خود 

گذاشت و برخاسته، به مكان خود رفت.
19:29 و چــون بــه خانه خود رســيد، كاردي برداشــت و كنيز خود را گرفتــه، اعضاي او را به 

دوازده قطعه تقسيم كرد، و آنها را در تمامي حدود اسرائيل فرستاد.
20:1 و جميع بني اســرائيل بيرون آمدند و جماعت مثل شــخص واحد از دان تا بئرشــبع با 

اهل زمين جْلعاد نزد خداوند در مصفه جمع شدند.

20:4 آن مرد لاوي كه شوهر زن مقتوله بود، در جواب گفت:
20:5 و اهل جِبعه بر من برخاســته، خانه را در شــب، گرد من احاطه كردند، و مرا خواســتند 

بكشند و كنيز مرا ذليل نمودند كه بمرد. 
20:6 و كنيــز خــود را گرفتــه، او را قطعــه قطعه كردم و او را در تمامي ولايت ملك اســرائيل 
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فرستادم، زيرا كه كار قبيح و زشت در اسرائيل نمودند.

20:12 و اســباط اســرائيل اشــخاصي چند در تمامي ســبط بنيامين فرستاده، گفتند: اين چه 
شرارتي است كه در ميان شما واقع شده است؟

بنیامینیان در دو روز چهل هزار از بنی اســرائیل را هلاک کردند و هرچه را كه 
يافتند به آتش سوزانيدند.

20:14 و بني بنيامين از شــهرهاي خود به جبعه جمع شــدند تا بيرون رفته، با بني اسرائيل 
جنگ نمايند. 

20:19 و بني اسرائيل بامدادان برخاسته، در برابر جبعه اردو زدند.

20:21 و بني بنيامين از جبعه بيرون آمده، در آن روز بيســت و دو هزار نفر از اســرائيل را بر 
زمين هلاك كردند.

20:25 و بنيامينيان در روز دوم به مقابله ايشــان از جبعه بيرون شــده، بار ديگر هجده هزار 
نفر از بني اسرائيل را بر زمين هلاك ساختند كه جميع اينها شمشير زن بودند.

خداوند بنيامين را مغلوب ساخت و بنی اسرائیل بيست و پنج هزار مرد شمشيرزن 
از ايشان یعنی تمام شهر و بهایم را به دم شمشير كشتند و سوزانیدند.

20:35 و خداونــد بنياميــن را بــه حضور اســرائيل مغلوب ســاخت و بني اســرائيل در آن روز 
بيســت و پنج هزار و يكصد نفر را از بنيامين هلاك ســاختند كه جميع ايشــان شمشــير زن 

بودند.

20:44 و هجده هزار نفر از بنيامين كه جميع ايشان مردان جنگي بودند، افتادند.
20:46 پــس جميــع كســاني كــه در آن روز از بنياميــن افتادنــد، بيســت و پنــج هــزار مــرد 

شمشيرزن بودند كه جميع آنها مردان جنگي بودند.
20:48 و مردان اسرائيل بر بنيامينيان برگشته، ايشان را به دم شمشير كشتند، يعني تمام 
اهل شــهر و بهايم و هرچه را كه يافتند؛ و همچنين همه شــهرهايي راكه به آنها رســيدند، به 

آتش سوزانيدند.

رفتند ســاكنان را با زنان و اطفال کشــتند و چهارصد دختر باكره را نگاهداشتند 
که ايشان را به بنیامینیان دادند.

21:1 و مــردان اســرائيل درمصْفَــه قســم خــورده، گفتنــد كــه احدي از مــا دختر خــود را به 

بنيامينيان به زني ندهند.
21:2 و قــوم بــه بيــت ئيــل آمده، درآنجا به حضور خدا تا شــام نشســتند و آواز خــود را بلند 

كرده، زار زار بگريستند.
21:3 و گفتند: اي يهوه، خداي اســرائيل، اين چرا در اســرائيل واقع شــده است كه امروز يك 

سبط از اسرائيل كم شود؟

21:7 براي بقيه ايشــان درباره زنان چه كنيم؟ زيرا كه ما به خداوند قســم خورده ايم كه از 
دختران خود به ايشان به زني ندهيم.

21:8 و گفتنــد: كــدام يك از اســباط اســرائيل اســت كه بــه حضورخداوند به مصفــه نيامده 
است؟ و اينك از يابيش جِلعْاد كسي به اردو و جماعت نيامده بود.

21:10 پس جماعت دوازده هزار نفر ازشــجاع ترين قوم را به آنجا فرســتاده، و ايشــان را امر 
گفتند: برويد و ساكنان يابيش جِلعْاد را با زنان و اطفال به دم شمشير بكشيد.

21:11 و آنچــه بايــد بكنيــد اين اســت كه هر مــردي را و هر زني را كه با مرد خوابيده اســت 
باشد، هلاك كنيد.

21:12 و در ميــان ســاكنان يابيــش جِلعْــاد چهارصــد دختر باكــره كه با ذكــوري نخوابيده و 
مــردي را نشــناخته بودنــد يافتنــد، و ايشــان را به اردو در شــيلوه كه درزمين كنعان اســت، 

آوردند.
21:13 و تمامــي جماعــت نزد بني بنيامين كه در صخره رمون بودند فرســتاده، ايشــان را به 

صلح دعوت كردند.
21:14 و در آن وقــت بنيامينيان برگشــتند و دختراني را كــه از زنان يابيش جِلعْاد زنده نگاه 

داشته بودند به ايشان دادند، و باز ايشان را كفايت نكرد.
 

21:20 پس بين بنيامين را امر فرموده، گفتند: برويد در تاكستانها در كمين باشيد،
21:21 و نگاه كنيد و اينك اگر دختران شــيلوه بيرون آيند تا با رقص كنندگان رقص كنند، 
آنــگاه از تاكســتانها درآينــد، و از دختران شــيلوه هركس زن خود راربوده، بــه زمين بنيامين 

برود.

21:23 پــس بنياميــن چنيــن كردنــد، و از رقــص كننــدگان، زنان را برحســب شــمارة خود 
گرفتند، و ايشــان را به يغما برده، رفتند، و به ملك خود برگشــته، شــهرها را بنا كردند و در 

آنها ساكن شدند.

21:25 و در آن ايــام در اســرائيل پادشــاهي نبــود و هركــس آنچه درنظرش پســند مي آمد، 
مي كرد.



زن در توراتزن در تورات 148149

کتاب روت

روت را به زنی خود خریدم تا نام متوفی را بر میراثش برانگیزانم.
1:3 و الَيملك شوهر نعومي، مرد و او با دو پسرش باقي ماند.

1:4 و ايشــان از زنــان مــوآب براي خود زن گرفتند كه نــام يكي عرفه و نام ديگري روت بود، 
و در آنجا قريب به ده سال توقف نمودند.

1:5 و هر دو ايشان محلون و كْليون نيز مردند، و آن زن از دو پسر و شوهر خود محروم ماند.

1:7 و از مكاني كه در آن ساكن بود بيرون آمد، و دو عروسش همراه وي بودند، و به راه روانه 
شدند تا به زمين يهودا مراجعت كنند.

1:11 نعومي گفت: اي دخترانم برگرديد، چرا همراه من بيايد؟ آيا در رحم من هنوز پســران 
هستند كه براي شما شوهر باشند؟

1:16 روت گفــت: بــر مــن اصرار مكن كه تــو را ترك كنم و از نزد تو برگردم، زيرا هر جا روي 
مــي آيــم و هر جايي كــه منزل كني، منزل مي كنم، قوم تو قوم من و خداي تو خداي من 

خواهد بود.

1:22 و نعومي مراجعت كرد و عروسش روت موآبيه كه از بلاد موآب برگشته بود، همراه وي 
آمد؛ و در ابتداي درويدن جو وارد بيت لحم شدند.

2:3 پــس روانــه شــده، بــه كشــتزار درآمــد و در عقب دروندگان خوشــه چيني مــي نمود، و 

اتفاق او به قطعه زمين بوعز كه از خاندان اليملک بود، افتاد.
 

2:11 بوعــز در جــواب او گفت: از هر آنچه بعد از مردن شــوهرت به مادر شــوهر خود كردي، 
اطلاع تمام به من رســيده اســت، و چگونه پدر و مادر و زمين ولادت خود را ترك كرده، نزد 

قومي كه پيشتر ندانسته بودي، آمدي.

3:1 و مــادر شــوهرش، نعومــي وي را گفت: اي دختر من، آيا بــراي تو راحت نجويم تا برايت 
نيكو باشد.

3:2 و الان آيا بوعز كه توبا كنيزانش بودي خويش ما نيســت؟ و اينك او امشــب در خرمن 
خود، جو پا ك مي كند.

3:3 پس خويشــتن را غســل كرده، تدهين كن و رخت خود را پوشــيده، به خرمن برو، اما 
خود را به آن مرد نشناسان تا از خوردن و نوشيدن فارغ شود.

3:4 و چون او بخوابد، جاي خوابيدنش را نشان كن و رفته پاي هاي او را بگشا و بخواب، و او 
تو را خواهد گفت كه چه بايد بكني.

3:5 او وي را گفت: هر چه به من گفتي، خواهم كرد.
3:6 پس به خرمن رفته، موافق هر چه مادر شوهرش او را امر فرموده بود، رفتار نمود.

و در نیمه شب آن مرد متوجه شد كه زني نزد پاي هايش خوابيده است.
3:7 پس چون بوعز خورد و نوشــيد و دلش شــاد شــد و رفته به كنار بافه هاي جو خوابيد، 

آنگاه او آهسته آهسته آمده، پاي هاي او را گشود و خوابيد.
3:8 و در نصف شــب آن مرد مضطرب گرديد و به آن ســمت متوجه شــد كه اينك زني نزد 

پاي هايش خوابيده است.
3:9 و گفــت: توكيســتي؟ اوگفــت: مــن كنيــز تــو، روت هســتم؛ پــس دامن خــود را بر كنيز 

خويش بگستران زيرا كه تو وليّ هستي.
3:10 او گفــت: اي دختــر مــن! از جانب خداوند مبارك باش! زيرا كه در آخر بيشــتر احســان 

نمودي، چونكه در عقب جوانان، چه فقير و چه غني، نرفتي.
3:11 وحــال اي دختــر مــن، مترس! هر آنچــه به من گفتي برايت خواهم كــرد، زيرا كه تمام 

شهر قوم من تو را زن نيكو مي دانند.

4:9 بوعز به مشايخ و به تمامي قوم گفت: شما امروز شاهد باشيد كه تمامي مايملك اليملك 
و تمامي مايملك كليون و محلون را از نعومي خريدم.

4:10 و هــم روت مــو آبيــه زن محلــون را بــه زني خــود خريدم تا نــام متوفي را بــر ميراثش 
برانگيزانــم، و نــام متوفــي از ميان برادرانش و از دروازه محله اش منقطع نشــود؛ شــما امروز 

شاهد باشيد. 
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4:13 پــس بوعــز روت را گرفــت و او زن وي شــد و به او درآمد و خداونــد او را حمل داد كه 
پسري زاييد.

4:17 و زنان همســايه اش، او را نام نهاده، گفتند براي نعومي پســري زاييده شــد، و نام او را 
عوبيد خواندند و او پدر يسي پدر داود است. 

کتاب اوّل سموئيل

حنا پسری زائید و او را سموئیل نام نهاد.
1:2 و او دو زن داشــت. اســم يكي حنّا و اســم ديگري فَنِنَّه بود فَنِنَّه اولاد داشت ليکن حنا را 

اولاد نبود.

1:11 ونذركــرده، گفــت: اي يهوه صبايوت اگر في الواقع به مصيبت كنيز خود نظر كرده، مرا 
بيــاد آوري و كنيــزك خــود را فراموش نكــرده، اولاد ذكوري به كنيز خود عطــا فرمايي، او را 

تمامي ايام عمرش به خداوند خواهم داد، و استره بر سرش نخواهد آمد.

1:19 والْقَانه زن خود حنّا را بشناخت و خداوند او را به ياد آورد.
1:20 و بعد از مرور ايام حنّا حامله شده، پسري زاييد و او را سموئيل نام نهاد، زيرا گفت: او را 

از خداوند سؤال نمودم.
2:21 و خداوند از حنّا تفقد نمود و او حامله شــده، ســه پســر و دو دختر زاييد، و آن پســر، 

سموئيل به حضور خداوند نمو مي كرد. 

3:4 خداوند سموئيل را خواندو او گفت: لبيك.

3:11 و خداونــد بــه ســموئيل گفت: اينك من كاري در اســرائيل مــي كنم كه گوش هاي هر 
كه بشنود، صدا خواهد داد. 
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3:20 و تمامي اســرائيل از دان تا بئرشــبع دانســتند كه ســموئيل برقرار شــده اســت تا نبي 
خداوند باشد.

شفقت مفرما بلکه مرد، زن، طفل شيرخواره و...را بکش.
15:1 و ســموئيل به شــاؤل گفت: خداوند مرا فرســتاد كه ترا مسح نمايم تا بر قوم او اسرائيل 

پادشاه شوي. پس الآن آواز كلام خداوند را بشنو.
15:2 يهــوه صبايــوت چنيــن مــي گويد: آنچه عماليق به اســرائيل كرد، بخاطر داشــته ام كه 

چگونه هنگامي كه از مصر برمي آمد، با او در راه مقاومت كرد.
15:3 پس الآن برو و عماليق را شكست داده، جميع مايملك ايشان را بالكل نابود ساز، و بر 
ايشــان شــفقت مفرما بلكه مرد و زن و طفل و شــير خواره و گاو و گوســفند و شــتر و الاغ را 

بكش.

15:5 و شاؤل به شهر عماليق آمده، در وادي كمين گذاشت.

15:7 و شاؤل عمالَقَه را از حويلهَ تا شور كه در برابر مصر است، شكست داد.

15:9 و اما شاؤل و قو م اجاج را و بهترين گوسفندان و گاوان و پرواري ها و بره ها و هر چيز 
خــوب را دريــغ نمــوده، نخواســتند آنها را هلاك ســازند. ليكن هــر چيزخوار و بــي قيمت را 

بالكل نابود ساختند.
15:10 و كلام خداوند بر سموئيل نازل شده، گفت:

15:11 پشــيمان شــدم كه شــاؤل را پادشــاه ساختم زيرا از پيروي من برگشــته، كلام مرا بجا 
نياورده است.

15:18 و ســموئيل گفــت: و خداونــد تــو را به راهي فرســتاده، گفت: اين عمالَقَــه گناهكار را 
بالكل هلاك ساز و با ايشان جنگ كن تا نابود شوند.

15:19 پــس چــرا قول خداوند را نشــنيدي بلكه بر غنيمت هجــوم آورده، آنچه را كه در نظر 
خداوند بد است عمل نمودي؟

15:20 شــاؤل بــه ســموئيل گفت: قــول خداوند را اســتماع نمودم و به راهي كــه خداوند مرا 
فرستاده، رفتم و اجاج، پادشاه عمالقََه را بالكل هلاك ساختم.

15:21 اما قوم از غنيمت، گوســفندان و گاوان، يعني بهترين آنچه حرام شــده بود، گرفتند تا 
براي يهوه خدايت در جِلجْال قرباني بگذارنند.

15:22 ســموئيل گفــت: آيــا خداونــد به قرباني هاي ســوختني و ذبايح خشــنود اســت يا به 
اطاعت فرمان خداوند؟ 

15:23 زيرا تمرد مثل گناه جادوگري اســت و گردن كشــي مثل بت پرســتي و ترافيم است. 

چونكه كلام خداوند را ترك كردي، او نيز تو را از سلطنت رد نمود.
15:24 و شــاؤل به ســموئيل گفت: گناه كردم زيرا از فرمان خداوند و ســخن تو تجاوز نمودم 

چونكه از قوم ترسيده، قول ايشان را شنيدم.
15:25 پس حال تمنا اينكه گناه مرا عفو نمايي و با من برگردي تا خداوند را عبادت نمايم.

15:26 ســموئيل به شــاؤل گفت: با تو بر نمي گردم. چونكه كلام خداوند را ترك نموده اي. 
خداوند نيز تو را از پادشاه بودن بر اسرائيل رد نموده است.

15:27 و چون سموئيل برگشت تا روانه شود، او دامن جامه او را بگرفت كه پاره شد.
15:28 و ســموئيل وي را گفت: امروز خداوند ســلطنت اســرائيل را از تو پاره كرده، آن را به 

همسايه ات که از تو بهتر است، داده است.

و سموئيل اجاج پادشاه عمالیق را به حضورخداوند در جْلجال پاره پاره كرد.
15:32 و ســموئيل گفــت: اجــاج پادشــاه عماليق را نزد من بياوريد. و اجــاج به خرمي نزد او 

آمد و اجاج گفت: به درستي كه تلخي موت گذشته است.
15:33 و ســموئيل گفت: چنانكه شمشــير تو زنان را بي اولاد كرده اســت. همچنين مادر تو 
از ميان زنان، بي اولاد خواهد شــد. و ســموئيل اجاج را به حضورخداوند در جْلجال پاره پاره 

كرد.

گفتند: هر كه او را بكشــد، پادشاه او را از مال فراوان دولتمند سازد، و دختر خود 
را به او دهد، پس داود آن فلسطيني را كشت.

17:25 و مــردان اســرائيل گفتنــد: آيا اين مــرد را كه برمي آيد، ديديــد؟ يقينًا براي به ننگ 
آوردن اســرائيل برمي آيد و هر كه او را بكشــد، پادشــاه او را از مال فراوان دولتمند ســازد، و 

دختر خود را به او دهد، و خانه پدرش را در اسرائيل آزاد خواهد ساخت.

17:32 و داود به شاؤل گفت: دل كسي به سبب او نيفتد. بنده ات مي رود و با اين فلسطيني 
جنگ مي كند.

17:42 و فلســطيني نظــر افكنــده، داود را ديــد و او را حقيــر شــمرد زيــرا جواني خوشــرو و 
نيكو منظر بود.

17:44 و فلســطيني بــه داود گفــت: نــزد مــن بيا تا گوشــت تــو را به مرغان هــوا و درندگان 
صحرا بدهم.

17:45 داود بــه فلســطيني گفــت: تو با شمشــير و نيزه و مزراق نزد من مــي آيي، اما من به 
اسم يهوه صبايوت، خداي لشكرهاي اسرائيل كه او را به ننگ آورده اي نزد تو مي آيم.
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17:50 پس داود بر فلســطيني با فلاخن و ســنگ غالب آمده، فلســطيني را زد و كشــت و در 
دست داود شمشيري نبود.

18:6 و واقع شــد هنگامي كه داود از كشــتن فلســطيني برمي گشت، چون ايشان مي آمدند 
كــه زنــان از جميــع شــهرهاي اســرائيل بــا دف هــا و شــادي و بــا آلات موســيقي ســرود و 

رقص كنان به استقبال شاؤل پادشاه بيرون آمدند.
18:7و زنان لهو و لعب كرده، به يكديگر مي ســراييدند و مي گفتند: شــاؤل هزاران خود را و 

داود ده هزاران خود را كشته است.
18:8 و شاؤل غضبنا ك شد، و اين سخن در نظرش ناپسند آمده، گفت: به داود ده هزاران 

دادند و به من هزاران دادند. پس غير از سلطنت برايش چه باقي است؟

پادشــاه به داود پیام داد: برای دخترش میــکال مهریه نمي خواهد جز صد قلفه 
فلسطينيان.

18:20 و ميكال دختر شــاؤل، داود را دوســت مي داشــت؛ و چون شاؤل را خبر دادند اين امر 
وي را پسند آمد.

18:25 و شــاؤل گفــت: بــه داود چنيــن بگوييــد كه پادشــاه مهــر نمي خواهد جــز صد قلفه 
فلســطينيان تا از دشــمنان پادشــاه انتقام كشــيده شــود. و شــاؤل فكر كرد داود را به دســت 

فلسطينيان به قتل رساند.
 

پس داود دويست نفر از فلسطينيان را كشته و قلفه هاي ايشان را آورد.
18:27 پس داود برخاســته، با مردان خود رفت و دويســت نفر از فلســطينيان را كشته، داود 
قلفه هاي ايشــان را آورد و آنها را تمامًا نزد پادشــاه گذاشــتند، تا دامادپادشــاه بشود و شاؤل 

دختر خود ميكال را به وي به زني داد. 

18:29 و شاؤل از داود باز بيشتر ترسيد، و شاؤل همه اوقات دشمن داود بود. 
19:1 و شاؤل به پسرخود يوناتان و به جميع خادمان خويش فرمود تا داود را بكشند. 

19:12 پس ميكال داود را از پنجره فروهشته، او روانه شد و فرار كرده، نجات يافت.

ترس شائول از داود و قتل عام کاهنان:
22:6 و شاؤل شنيد كه داود و مردماني كه با وي بودند پيدا شده اند. و شاؤل در جبعه، زير 
درخــت بلــوط در رامه نشســته بود، و نيزه اش در دســتش، و جميع خادمانــش در اطراف او 

ايستاده بودند.

22:17 آنگاه پادشــاه به شــاطراني كه به حضورش ايســتاده بودند، گفت: برخاســته، كاهنان 
خداوند را بكشــيد زيرا كه دســت ايشــان با داود است و با اينكه دانستند كه او فرار مي كند، 
مــرا اطــاع ندادند. اما خادمان پادشــاه نخواســتند كه دســت خــود را دراز كــرده، بر كاهنان 

خداوند هجوم آورند.

هشــتاد و پنج کاهن و مردان و زنان و اطفال شــير خوارگان و گاوان و الاغان و 
گوسفندان را به دم شمشير كشت.

22:18 پــس پادشــاه بــه دوآغ گفــت: تــو بــر گــرد و بــر كاهنــان حملــه آور، و دوآغ ادومــي 
برخاســته، بر كاهنان حمله آورد و هشــتاد و پنج نفر را كه ايفود كتان مي پوشــيدند، در آن 

روز كشت.
22:19 و نوب را نيز كه شــهر كاهنان اســت به دم شمشــير زد و مردان و زنان و اطفال شــير 

خوارگان و گاوان و الاغان و گوسفندان را به دم شمشير كشت.

22:21 و ابياتار داود را مخبر ساخت كه شاؤل كاهنان خداوند را كشت.

داوود و ابيجايل زن نابال
25:4 و داود در بيابان شنيد كه نابال گله خود را پشم مي برد.

25:5 پــس داود ده خــادم فرســتاد و داود بــه خادمــان خود گفت كه به کرمــل برآييد و نزد 
نابال رفته، از زبان من سلامتي او را بپرسيد. 

25:10 و نابال به خادمان داود جواب داده، گفت: داود كيســت و پســر يســا كيســت؟ امروز 
بندگان هر يكي از آقاي خويش ميگريزند.

25:12 پــس خادمــان داود برگشــته، مراجعــت نمودند و آمده داود را از جميع اين ســخنان 
مخبر ساختند.

25:13 و داود به مردان خود گفت: هر يك از شما شمشير خود را ببندد. و هر يك شمشير 
خود را بستند، و داود نيز شمشير خود را بست. و تخمينًا چهارصدنفر از عقب داود رفتند، و 

دويست نفر نزد اسباب ماندند.

25:18 آنگاه ابَيجايل تعجيل نموده، دويســت گرده نان و دو  مشــگ شــراب و پنج گوســفند 
مهيا شــده، و پنج كيل خوشــه برشــته و صد قرص كشــمش و دويســت قرص انجير گرفته، 

آنها را بر الاغها گذاشت.
25:19 و بــه خادمــان خــود گفــت: پيش من برويد و اينك من از عقب شــما مــي آيم. اما به 

شوهر خود نابال هيچ خبر نداد.
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25:23 و چون ابَيجايل، داود را ديد، تعجيل نموده، از الاغ پياده شد و پيش داود به روي خود 
به زمين افتاد، تعظيم نمود.

25:24 و نــزد پــاي هايــش افتــاده، گفــت: اي آقايــم، اين تقصير بــر من باشــد و كنيزت در 
گوش تو سخن بگويد، و سخنان كنيز خود را بشنو.

25:26 و الان اي آقايم به حيات خداوند و به حيات جان تو چون كه خداوند تو را از ريختن 
خون و از انتقام كشــيدن به دســت خود منع نموده اســت، پس الآن دشــمنانت و جويندگان 

ضرر آقايم مثل نابال بشوند.

25:32 داود بــه ابَيجايــل گفت: يهوه، خداي اســرائيل، متبارك باد كه تو امروز به اســتقبال 
من فرستاد. 

25:34 وليكــن بــه حيات يهوه، خداي اســرائيل، كه مرا از رســانيدن اذيــت به تو منع نمود،
اگــر تعجيــل ننمــوده، به اســتقبال من نمي آمــدي، البته تا طلــوع صبح براي نابــال ذكوري 

باقي نمي ماند. 

25:38 و واقع شد كه بعد از ده روز خداوند نابال را مبتلا ساخت كه بمرد.
25:39 و چون داود شــنيد كه نابال مرده اســت، گفت: مبارك باد خداوند كه انتقام عار مرا 
از دســت نابال كشــيده، و بنده خود را از بدي نگاه داشــته است، زيرا خداوند شرارت نابال را 
به سرش رد نموده است. و داود فرستاده، با ابيجايل سخن گفت تا او را به زني خود بگيرد. 

25:41 و او برخاســته، رو بــه زميــن خم شــد و گفــت: اينك كنيزت بنده اســت تا پاي هاي 
خادمان آقاي خود را بشويد.

25:42 و ابيجايل تعجيل نموده، برخاست و بر الا غ خود سوار شد و پنج كنيزش همراهش 
روانه شدند و از عقب قاصدان داود رفته، زن او شد. 

25:43 و داود اخينوعم يز رعيليه را نيز گرفت و هر دو ايشان زن او شدند.
25:44 و شاؤل دختر خود، ميكال، زن داود را به فْلطي ابن لايش كه از جلِّيم بود، داد. 

داود عمالقه را شكست داده، مرد يا زني را زنده نگذاشت.
27:1 و داود در دل خــود گفــت: الحــال روزي بــه دســت شــاؤل هــكا خواهم شــد. چيزي 
بــراي مــن از اين بهتر نيســت كه به زمين فلســطينيان فرار كنم، و شــاؤل ازجســتجوي من 

در تمامي حدود اسرائيل مأيوس شود. پس از دست او نجات خواهم يافت.
27:2 پــس داود برخاســته، بــا آن ششــصد نفر كه همراهــش بودند، نزد اخيــش بن معوك، 

پادشاه جت گذشت.

27:3 و داود نزد اخيش در جت ساكن شد، او و مردمانش هر كس با اهل خانه اش، و داود با 
دو زنش اخينوعم يز رعيليه وابِيجايل كَرمليَه زن نابال.

27:7 و عدد روزهايي كه داود در بلاد فلسطينيان ساكن بود، يك سال و چهار ماه بود.
27:8 و داود و مردانش برآمده، بر جشــوريان و جرِزّيان و عمالقََه هجوم آوردند زيرا كه اين 

طوايف در ايام قديم در آن زمين از شور تا به زمين مصر ساكن مي بودند.
27:9 و داود اهل آن زمين را شكست داده، مرد يا زني زنده نگذاشت و گوسفندان و گاوان و 

الاغها و شتران و رخوت گرفته، برگشت و نزد اخيش آمد.

زن صاحب جنیان سموئیل را به نزد شائول آورد و سموئیل به شائول گفت: خداوند 
سلطنت را از دست تو دريده، آن را به همسايه ات داود داده است.

28:5 و چون شاؤل لشكر فلسطينيان را ديد، بترسيد و دلش بسيار مضطرب شد.
28:6 و شاؤل از خداوند سؤال نمود و خداوند او را جواب نداد، نه به خواب ها و نه به اوريم و 

نه به انبيا.
28:7 و شــاؤل بــه خادمــان خود گفــت: زني را كه صاحب اجنه باشــد، براي مــن بطلبيد تا 
نــزد او رفتــه، از او مســألت نمايم. خادمانــش وي را گفتند: اينك زني صاحــب اجنّه در عين 

دور مي باشد.
28:8 و شــاؤل صــورت خويــش را تبديــل نمــوده، لباس ديگر پوشــيد و دو نفــر همراه خود 
برداشــته، رفــت و شــبانگاه نــزد آن زن آمــده، گفــت: تمنّــا اينكــه به واســطه جن بــراي من 

فالگيري نمايي و كسي را كه به تو بگويم از برايم برآوري.

28:11 آن زن گفت: از برايت كه را برآورم؟ او گفت: سموئيل را براي من برآور.
28:12 و چون آن زن سموئيل را ديد به آواز بلند صدا زد و زن، شاؤل را خطاب كرده، گفت: 

براي چه مرا فريب دادي، زيرا تو شاؤل هستي؟
28:13 پادشــاه وي را گفــت: متــرس! چــه ديدي؟ آن زن در جواب شــاؤل گفــت: خدايي را

مي بينم كه از زمين برمي آيد.
28:14 او وي را گفــت: صــورت او چگونه اســت؟ زن گفت: مردي پيــر بر مي آيد و به ردايي 

ملبس است. پس شاؤل دانست كه سموئيل است و رو به زمين خم شده، تعظيم كرد.
28:15 و ســموئيل بــه شــاؤل گفــت: چرا مرا بــرآورده، مضطرب ســاختي؟ شــاؤل گفت: در 
شــدت تنگي هســتم چون كه فلســطينيان با من جنگ مي نمايند و خدا از من دور شــده، 
مرا نه به واســطه انبيا و نه به خواب ها ديگر جواب مي دهد. لهذا تو را خواندم تا مرا اعلام 

نمايي كه چه بايد بكنم.
28:16 سموئيل گفت: پس چرا از من سؤال مي نمايي؟ و حال آنكه خداوند از تو دور شده، 

دشمنت گرديده است.
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28:17 و خداونــد بــه نحــوي كــه به زبان مــن گفته بود، بــراي خود عمل نموده اســت، زيرا 
خداوند سلطنت را از دست تو دريده، آن را به همسايه ات داود داده است.

28:18 چون كه آواز خداوند را نشــنيدي و شــدت غضب او را بر عماليق به عمل نياوردي، 
بنابراين خداوند امروز اين عمل را به تو نموده است.

28:19 و خداوند اســرائيل را نيز با تو به دســت فلســطينيان خواهد داد، و تو و پســرانت فردا 
نزد من خواهيد بود، و خداوند اردوي اسرائيل را نيز به دست فلسطينيان خواهد داد.

28:20 و شاؤل فورًا به تمامي قامتش بر زمين افتاد و از سخنان سموئيل بسيار بترسيد.

و داود ایشــان را از وقت شــام تا عصر روز دیگر می زد که از ایشان احدی رهایی 
نیافت.

30:1 و واقع شد چون داود و كسانش در روز سوم به صْقَلغ رسيدند كه عمالقََه بر جنوب و بر 
صْقَلغ هجوم آورده بودند، و صْقَلع را زده آن را به آتش سوزانيده بودند.

30:2 و زنــان و همــه كســاني را كــه در آن بودند، از خرد و بزرگ اســير كــرده، هيچ كس را 
نكشته، بلكه همه را به اسيري برده، به راه خود رفته بودند.

30:3 و چون داود و كســانش به شــهر رســيدند، اينك به آتش ســوخته، و زنان و پســران و 
دختران ايشان اسير شده بودند.

30:4 پس داود و قومي كه همراهش بودند، آواز خود را بلند كرده، گريستند تا طاقت گريه 
كردن ديگر نداشتند.

30:5 و دو زن داود اخَينوعم يز رعيليه وابيجايل، زن نابال كَرملي، اسير شده بودند.
30:6 و داود بســيار مضطرب شــد زيرا كه قوم مي گفتند كه او را سنگســار كنند، چون جان 
تمامي قوم هر يك براي پســران و دختران خويش بســيار تلخ شده بود. اما داود خويشتن را 

از يهوه، خداي خود، تقويت نمود.

30:8 و داود از خداونــد ســؤال نمــوده، گفت: اگر اين فــوج را تعاقب نمايم، آيا به آنها خواهم 
رسيد؟ او وي را گفت: تعاقب نما زيراكه به تحقيق خواهي رسيد و رها خواهي كرد.

30:16 و چــون او را بــه آنجــا رســيد بــر روي تمامــي زميــن منتشــر شــده، مــي خوردنــد و 
مي نوشــيدند و بزم مي كردند، به ســبب تمامي غنيمت عظيمي كه از زمين فلســطينيان و 

از زمين يهودا آورده بودند.
30:17 و داود ايشان را از وقت شام تا عصر روز ديگر مي زد كه از ايشان احدي رهايي نيافت 

جز چهار صد مرد كه بر شتران سوار شده، گريختند.
30:18 و داود هر چه عمالَقَه گرفته بودند، باز گرفت و داود دو زن خود را باز گرفت.

30:19 چيزي از ايشان مفقود نشد از خرد و بزرگ و از پسران و دختران و غنيمت و از همه 
چيزهاي كه براي خود گرفته بودند، بلكه داود همه را باز آورد. 

کتاب دوم سموئيل

داود: زن من، مكيال راكه براي خود به صد قلفه فلسطينيان نامزد ساختم، نزد من 
بفرست.

3:1 و جنگ در ميان خاندان شــاؤل و خاندان داود به طول انجاميد و داود روز به روز قوت 
مي گرفت و خاندان شاؤل روز به روز ضعيف مي شدند.

3:2 و براي داود در حبرون پســران زاييده شــدند، و نخســت زاده اش، عمون، از اخينو عم 
يزرعيليه بود.

3:3 و دومــش، كيــاب، ازابيجايــل، زن نابال كَرملي، وســومي، ابشــاُلوم، پســر معكه، دختر 
تلَمْاي پادشاه جشور.

3:4 و چهارم ارونيا، پسر حجيت، و پنجم شَفطيل پسرابيطال،
3:5 و ششم، يتْرعام از عجَله، زن داود. اينان براي داود در حبرون زاييده شدند.

3:14 پس داود رسولان نزد اشبوشت بن شاؤل فرستاده، گفت: زن من، ميكال را
كه براي خود به صد قلفه فلسطينيان نامزد ساختم، نزد من بفرست. 

زنان داود در اورشليم
5:13 و بعد از آمدن داود از حبرون، كنيزان و زنان ديگر از اورشليم گرفت، و باز براي داود 

پسران و دختران زاييده شدند.
5:14 و نامهاي آناني كه براي او در اورشــليم زاييده شــدند، اين اســت: شــموع و شــوباب و 

ناتان و سليمان، و يبجار والي شوع و نافَج و يافيع، واليشمع واليداع واليفَلط. 
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داود به همســرش ميکال گفت: خداوند مرا بر پدرت و خاندانش برتري داد تا بر 
اسرائيل پيشوا سازد.

6:16 و چــون تابــوت خداونــد داخــل شــهر داود مــي شــد، ميــكال دختــر شــاؤل از پنجــره 
نگريســته، داود پادشــاه را ديد كه به حضور خداوند جســتجو و رقص مي كند؛ پس او را در 

دل خود حقير شمرد. 

6:20 امــا داود برگشــت تــا اهــل خانه خود را بركت دهد. و ميكال دختر شــاؤل به اســتقبال 
داود بيرون آمده، گفت: پادشــاه اســرائيل امروز چه قدر خويشــتن را عظمت داد كه خود را 
در نظــر كنيــزان بنــدگان خــود برهنــه ســاخت، به طوري كــه يكي از سَــفها خــود را برهنه 

مي كند.
6:21 و داود بــه ميــكال گفــت: به حضــور خداوند بود که مرا بر پدرت و بــر تمامي خاندانش 
برتــري داد تــا مــرا بر قــوم خداوند، يعني بر اســرائيل پيشــوا ســازد؛ از اين جهــت به حضور 

خداوند بازي كردم.
6:22 و از اين نيز خود را زياده حقير خواهم نمود و در نظر خود پست خواهم شد؛ ليكن در 

نظر كنيزاني كه درباره آنها سخن گفتي، معظّم خواهم بود.
6:23 و ميكال دختر شاؤل را تا روز وفاتش اولاد نشد.

داود از پشــت بام زنی را ديد كه خويشــتن را شستشو مي كند؛ و آن زن بسيار 
نكيو منظر بود.

11:2 و واقــع شــد در وقــت عصــر كــه داود از بســترش برخاســته، بر پشــت بام خانه پادشــاه 
گــردش كــرد و از پشــت بــام زني را ديد كه خويشــتن را شستشــو مي كند؛ و آن زن بســيار 

نيكو منظر بود.
11:3 پس داود فرســتاده، درباره زن استفســار نمود و او را گفتند كه آيا اين بتْ شــبع، دختر 

الَيعام، زن اورياي حّتي نيست؟

داود آن زن را که همســر اوریا بود نزد خود خواند و با او همبســتر شد و آن زن 
حامله شد.

11:4 و داود قاصدان فرســتاده، او را گرفت و او نزد وي آمده، داود با او همبســتر شــد و از او 
نجاست خود طاهر شده، به خانه خود برگشت.

11:5 و آن زن حامله شد و فرستاده، داود را مخبر ساخت و گفت كه من حامله هستم.

داود اوريا همسر آن زن را به جنگی سخت فرستاد، تا زده شده، بميرد.
11:14 و بامدادان داود مكتوبي براي يوآب نوشته، به دست اوريا فرستاد. 

11:15 و در مكتوب به اين مضمون نوشــت كه اوريا را در مقدمه جنگ ســخت بگذاريد، و از 

عقبش پس برويد تا زده شده، بميرد.

11:26 چون زن اوريا شنيد كه شوهرش اوريا مرده است، براي شوهرش ماتم گرفت.
11:27 و چون ايام ماتم گذشــت، داود فرســتاده، او را به خانه خود آورد و او زن وي شــد، و 

برايش پسري زاييد. اما كاري كه داود كرده بود، درنظر خداوند ناپسند آمد.

12:9 پس چرا كلام خداوند را خوار نموده، در نظر وي عمل بد بجا آوردي. و اورياي حتَّي را 
بــه شمشــير زده، زن او را بــراي خــود بــه زني گرفتي، و او رابا  شمشــير بنــي عمون به قتل 

رسانيدي؟

خداوند به داود گفت: عمل بد بجا آوردی پس زنان تو را پيش چشــم تو گرفته، به 
همسايه ات خواهم داد و با زنان تو خواهد خوابيد. 

12:10 پس حال شمشــير از خانه تو هرگز دور نخواهد شــد به علت اينكه مرا تحقير نموده، 
زن اورياي حتَّي را گرفتي تا زن تو باشد.

12:11 خداونــد چنيــن مــي گويــد: اينــك مــن از خانه خــودت بــدي را بر تو عــارض خواهم 
گردانيد و زنان تو را پيش چشم تو گرفته، به همسايه ات خواهم داد، او در نظر اين آفتاب، 

با زنان تو خواهد خوابيد.

امنون پسر داود بر خواهرش تامار زور آور شده، او را مجبور ساخت و با او خوابيد.
13:10 و امُنون به تامار گفت: خوراك را به اطاق بياور تا از دست تو بخورم. و تامار قرصها را 

كه ساخته بود، گرفته، نزد برادر خود، امُنون، به اطاق آورد.
13:11 و چــون پيــش او گذاشــت تا بخورد، او وي را گرفته، بــا او گفت: اي خواهرم بيا با من 

بخواب.
13:12 او وي را گفــت: نــي اي بــرادرم، مــرا ذليل نســاز زيرا كه چنين كار در اســرائيل كرده 

نشود؛ اين قباحت را به عمل مياور. 
 

13:14 ليكن او نخواست سخن وي را بشنود، و بر او زور آور شده، او را مجبور ساخت و با او 
خوابيد. 

13:19 و تامــار خاكســتر بــر ســر خود ريختــه، و جامه رنگارنگ كــه در برش بــود، دريده، و 
دست خود را بر سر گذارده، روانه شد. و چون مي رفت، فرياد مي نمود.

ابشالوم به خادمان خود گفت: برادرم امُنون را بكشيد و مترسید.
13:21 و چون داود پادشاه تمامي اين وقايع را شنيد، بسيار غضبناك شد. 
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13:28 و ابشــالوم بــرادر امنــون خادمان خــود را امر فرموده، گفت: ملاحظــه كنيد كه چون 
دل امُنون از شــراب خوش شــود، و به شــما بگويم كه امُنون را بزنيد، آنگاه او را بكشــيد، و 

مترسيد. آيا من شما را امر نفرمودم؟ پس دلير و شجاع باشيد. 

وساطت مادر امنون از پادشاه داود تا امنون کشته نشود.  
14:5 و پادشــاه بــه او گفــت: تو را چه شــده اســت؟ عــرض كرد: اينك من زن بيوه هســتم و 

شوهرم مرده است.
14:6 و كنيز تو را دو پسر بود و ايشان با يكديگر در صحرا مخاصمه نمودند و كسي نبود كه 

ايشان را از يكديگر جدا كند. پس يكي از ايشان ديگري را زد و کشت.
14:7 و اينــك تمامــي قبيلــه بــر كنيز تو برخاســته، و مي گويند قاتل برادر خود را بســپار تا 
او را به عوض جان برادرش كه كشــته اســت، به قتل برســانيم، و وارث را نيز هلاك كنيم. و 
به اينطور اخگر مرا كه باقي مانده اســت، خاموش خواهند كرد، و براي شــوهرم نه اســم و نه 

اعقاب بر روي زمين وا خواهند گذاشت.
14:8 پادشاه به زن فرمود: به خانه ات برو و من درباره ات حكم خواهم نمود.

14:11 پس زن گفت: اي پادشــاه، يهوه، خداي خود را به ياد آور تا ولي مقتول، ديگر هلاك 
نكند، مبادا پسر مرا تلف سازند. پادشاه گفت: به حيات خداوند قسم كه مويي از سر پسرت 

به زمين نخواهد افتاد.

14:13 زن گفــت: پــس چــرا درباره قوم خدا مثل اين تدبير كرده اي و پادشــاه در گفتن اين 
سخن مثل تقصير كار است، چون كه پادشاه آواره شده خود را باز نياورده است.

14:21 پس پادشــاه به يوآب گفت: اينك اين كار را كرده ام، حال برو و ابشــالوم جوان را باز 
آور.

داود ده زن متعه را تا روز مردنش برای نگاهبانی از خانه خود محبوس نگاهداشت.
20:3 و داود به خانه خود در اورشــليم آمد، و پادشــاه ده زن متعه را كه براي نگاهباني خانه 
خــود گذاشــته بــود، گرفــت و ايشــان را در خانه محــروس نگاه داشــته، پــرورش داد، اما نزد 

ايشان داخل نشد و ايشان تا روز مردن در حالت بيوگي محبوس بودند.

زن به یوآب که برای انهدام شهر آمده بود پیشنهاد داد، تا سر بریده شبع را برایش 
بفرستد تا شهر ویران نشود. 

20:15 و ايشــان آمــده، او را در آبــل بيــت معكــه محاصره نمودند و پشــته اي در برابر شــهر 

ســاختند كــه در برابر حصار برپا شــد، و تمامــي قوم كه با يوآب بودند، حصــار را مي زدند تا 
آن را منهدم سازند.

20:16 و زني حكيم از شــهر صدا در داد كه بشــنويد! به يوآب بگوييد: اينجا نزديك بيا تا با 
تو سخن گويم.

20:17 و چون نزد يك وي شد، زن گفت كه آيا تو يوآب هستي؟ او گفت: من هستم. وي را 
گفت: سخنان كنيز خود را بشنو. او گفت: مي شنوم.

20:19 او گفت من در اســرائيل ســالم و امين هســتم و تو مي خواهي شــهري و مادري را در 
اسرائيل خراب كني. چرا نصيب خداوند را بالكل هلاك مي كني؟

20:20 پس يوآب در جواب گفت: حاشا از من، حاشا از من كه هلاك يا خراب نمايم.
20:21 كار چنين نيســت، بلكه شــخصي مسمي به شبع بنب كري از كوهستان افرايم دست 
خود را بر داود پادشــاه بلند كرده اســت. او را تنها بســپاريد و از نزد شهر خواهم رفت. زن در 

جواب يوآب گفت: اينك سر او را از روي حصار نزد تو خواهند انداخت.
20:22 پس آن زن به حكمت خود نزد تمامي قوم رفت و ايشــان ســر شــبع بنب كري را از 
تن جدا كرده، نزد يوآب انداختند و اوکرنا را نواخته، ايشــان از نزد شــهر، هر كس به خيمه 

خود متفرق شدند. و يوآب به اورشليم نزد پادشاه برگشت. 
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کتاب اوّل پادشاهان

داود سالخـورده شده و گرم نمیشد پس باکره ای جوان بنـام ابیشک که نیکو منظر 
بود را طلبیدند تا در آغوش داود خوابیده او را گرم نماید.

1:1 و داود پادشــاه پير و ســالخورده شــده، هر چند او را به لباس مي پوشــانيدند، ليكن گرم 
نمي شد،

1:2 و خادمانش وي را گفتند: به جهت آقاي ما، پادشاه، باكره اي جوان بطلبند تا به حضور 
پادشاه بايستد و او را پرستاري نمايد، و در آغوش تو بخوابد تا آقاي ما، پادشاه، گرم بشود.

1:3 پس در تمامي حدود اســرائيل دختري نيكو منظر طلبيدند و ابيشــك شــونميه را يافته، 
او را نزد پادشاه آوردند.

1:4 و آن دختر بســيار نيكو منظر بود و پادشــاه را پرســتاري نموده، او را خدمت مي كرد. اما 
پادشاه او را نشناخت. 

2:10 پس داود با پدران خود خوابيد و در شهر داود دفن شد.

ادنيا پسر داود از ابیشک زن سابق پدر خود داود خواستگاری نمود.
2:13 و ادنيا پســر حجيت نزد بتْشــبع، مادر ســليمان آمده و او گفت: آيا به ســامتي آمدي؟ 

او جواب داد: به سلامتي.

2:17 گفــت: تمّنــا اين كه به ســليمان پادشــاه بگويي زيــرا خواهش تــو را رد نخواهد كرد تا 
ابيشك شونميه را به من به زني بدهد.

2:19 پس بتْشَــبع نزد ســليمان پادشاه داخل شد تا با او درباره ادنيا سخن گويد و پادشاه به 
اســتقبالش برخاســته، او را تعظيم نمود و بر كرســي خود نشســت وفرمود تا به جهت مادر 

پادشاه كرسي بياورند و او به دست راستش نشست.
2:20 و او عرض كرد: يك مطلب جزئي دارم كه از تو سؤال نمايم.
2:21 و او گفت: ابَيشك شونميه به برادرت ادنيا به زني داده شود.

 
سلیمان پادشاه چون این بشنید، کس فرستاد تا برادرش ادنیا را بزنند و بکشند.

2:23 و ســليمان پادشــاه قســم خــورده، گفت: خدا بــه من مثل اين بلكه زيــاده از اين عمل 
نمايد اگر ادنيا اين سخن را به ضرر جان خود نگفته باشد. 

2:25 پس سليمان پادشاه به دست بناياهو ابن يهو ياداع فرستاد و او وي را زد كه مرد.

سلیمان دختر فرعون را به زنی گرفت. 
3:1 و سليمان با فرعون، پادشاه مصر، مصاهرت نموده، دختر فرعون را گرفت، و او را به شهر 

داود آورد تا بناي خانه خود و خانه خداوند و حصار اورشليم را به هر طرفش تمام كند. 

7:1 اما خانه خودش را ســليمان در مدت ســيزده ســال بنا نموده، تمامي خانه خويش را به 
اتمام رسانيد.

7:8 و خانــه اش كــه در آن ســاكن شــود در صحــن ديگر در اندرون رواق بــه همين تركيب 
ســاخته شــد. و بــراي دختــر فرعون كه ســليمان او را به زنــي گرفته بود، خانــه اي مثل اين 

رواق ساخت. 

9:16 زيــرا كــه فرعــون، پادشــاه مصــر برآمــده، جــازَر را تســخير نمــوده، و آن را بــه آتــش 
ســوزانيده، و كنعانيان راكه در شــهر ســاكن بودند كشــته بود، و آن را به دختر خود كه زن 

سليمان بود به جهت مهر داده بود. 

دادخواهي دو زن زانیه نزد سليمان که یکی نوزاد مرده خود را با نوزاد زنده دیگری 
جابجا کرده بود.

3:16 آنگاه دو زن زانيه نزد پادشاه آمده، در حضورش ايستادند.
3:17 و يكي از آن زنان گفت: اي آقايم، من و اين زن در يك خانه ساكنيم و در آن خانه با او 

زاييدم.
3:19 و در شب، پسر اين زن مرد زيرا كه بر او خوابيده بود.

3:20 و او در نصــف شــب برخاســته، پســر مرا وقتــي كه كنيزت در خواب بــود از پهلوي من 
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گرفت و در بغل خود گذاشت و پسر مرده خود را در بغل من نهاد.
3:21 و بامدادان چون برخاستم تا پسر خود را شير دهم، اينك مرده بود؛ اما چون در وقت 

صبح بر او نگاه كردم، ديدم كه پسري كه من زاييده بودم، نيست.

3:23 پس پادشــاه گفت: اين مي گويد كه اين پســر زنده از آن من اســت و پسر مرده از آن 
توست و آن مي گويد ني، بلكه پسر مرده از آن توست و پسر زنده از آن من است.

ســلیمان پادشاه گفت: پسر زنده را به دو قسمت  تقسيم نماييد و نصفش را به اين 
زن و نصفش را به آن زن بدهيد.

3:24 و پادشاه گفت: شمشيري نزد من بياوريد. پس شمشيري به حضور پادشاه آوردند.
3:25 و پادشــاه گفت: پســر زنده را به دو حصّه تقســيم نماييد و نصفش را به اين و نصفش 

را به آن بدهيد.
3:26 و زني كه پســر زنده ازآن او بود، چونكه دلش بر پســرش مي ســوخت به پادشاه عرض 
كرده، گفت: اي آقايم! پسر زنده را به او دهيد و او را هرگز مكشيد. اما آن ديگري گفت: نه از 

آن من و نه از آن تو باشد؛ او را تقسيم نماييد.
3:27 آنگاه پادشــاه امر فرموده، گفت: پســر زنده را به او بدهيد و او را البته مكشــيد زيرا كه 

مادرش اين است.

چون ملکه سبا نزد سليمان آمد و حکمت و شوکت او را دید روح در او نماند.
10:1 و چون ملكه ســبا آوازه ســليمان را درباره اســم خداوند شــنيد، آمد تا او را به مســائل 

امتحان كند.
10:2 پــس بــا مركــب بســيار عظيــم و با شــتراني كه به عطريات و طلاي بســيار و ســنگهاي 
گرانبهــا بــار شــده بــود، به اورشــليم وارد شــده، به حضور ســليمان آمد و بــا وي از هرچه در 

دلش بود، گفتگو كرد.
10:3 و ســليمان تمامــي مســائلش را برايــش بيان نمــود و چيزي از پادشــاه مخفي نماند كه 

برايش بيان نمود و چيزي از پادشاه مخفي نماند كه برايش بيان نكرد.
10:4 و چون ملكه سبا تمامي حكمت سليمان را ديد و خانه اي را كه بنا كرده بود،

10:5 و طعام سفره او و مجلس بندگانش را و نظام و لباس خادمانش را و ساقيانش و زينه اي 
را كه به آن به خانه خداوند بر مي آمد، روح در او ديگر نماند.

10:6 و بــه پادشــاه گفــت: آوازه اي كــه دربــاره كارهــا و حكمت تــو در ولايت خود شــنيدم، 
راست بود.

10:7 امــا تــا نيامدم و به چشــمان خــود نديدم، اخبــار را باور نكردم، و اينــك نصفش به من 
اعلام نشده بود؛ حكمت و سعادتمندي تو از خبري كه شنيده بودم، زياده است.

10:8 خوشــا بحال مردان تو و خوشــا بحال اين بندگانت كه به حضور تو هميشه مي ايستند 

و حكمت تو را مي شنوند.

ملکه ســبا به ســلیمان گفت: متبارک باد خدای تو و هدایای فراوان به او داد و 
سلیمان نیز از کرم ملوکانه خویش باو بخشید.  

10:9 متبارك باد يهوه، خداي تو، كه بر تو رغبت داشته، تو را بر كرسي اسرائيل نشانيد.

10:11 و به پادشاه صد و بيست وزنه طلا و عطريات از حد زياده و سنگهاي گرانبها داد، و مثل 
اين عطريات كه ملكه سبا به سليمان پادشاه داد، هرگز به آن فراواني ديگر نيامد.

10:14 و ســليمان پادشــاه به ملكه ســبا، تمامي اراده او را كه خواســته بود داد، ســواي آنچه 
ســليمان از كَــرم ملوكانــه خويــش به وي بخشــيد. پس او بــا بندگانش به ولايــت خود توجه 

نموده، رفت. 

و سليمان هفتصد زن بانو و سیصد زن متعه داشت.
11:1 و ســليمان پادشــاه ســواي دختر فرعون، زنان غريب بســياري را از موآبيان و عمونيان و 

ادوميان و صيدونيان و حتَّيان دوست مي داشت.
11:2 از امت هايي كه خداوند درباره ايشــان بني اســرائيل را فرموده بود كه شــما به ايشــان 
درنياييد و ايشــان به شــما درنيايند، مبادا دل شما را به پيروي خدايان خود مايل گردانند. و 

سليمان با اين ها به محبتت ملصَْق شد.
11:3 و او را هفتصد زن بانو و سيصد متعه بود و زنانش دل او را برگردانيدند.

سلیمان برخلاف فرمان خدا از امت های غیر بنی اسرائیل نیز زنانی گرفت و زنانش 
دل او را در پیری به پیروی از خدایان غریب متمایل نمودند. 

11:4 و در وقــت پيري ســليمان واقع شــد كه زنانش دل او را به پيــروي خدايان غريب مايل 
ساختند، و دل او مثل دل پدرش داود با  يهوه، خدايش كامل نبود. 

11:6 و ســليمان در نظر خداوند شــرارت ورزيده، مثل پدر خود داود، خداوند را پيروي كامل 
ننمود.

به زن گفت به همســرت بگو، چون زياده شرارت ورزيدي و بت هایی ساختي و مرا 
به غضب آوردي پس مرده هایت را سگان و مرغان هوا بخورند و پسرت نیز خواهد 

مرد. 
14:1 در آن زمان ابيا پسر يربعام بيمارشد.
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14:2 و يربعــام بــه زن خــود گفت كه الآن برخيز و صورت خود را تبديل نما تا نشناســند كه 
تو زن يربعام هســتي، و به شــيلوه برو. اينك اخياي نبي كه درباره من گفت كه بر اين قوم 

پادشاه خواهم شد در آنجاست.
14:3 و در دست خود ده قرص نان و كليچه ها و كوزه عسل گرفته، نزد وي برو و او تو را از 

آنچه بر طفل واقع مي شود، خبر خواهد داد. 

14:6 و هنگامي كه اخيا صداي پاي هاي او را كه به در داخل مي شــد شــنيد، گفت: اي زن 
يربعــام داخــل شــو. چــرا هيأت خود را متنكر ســاخته اي؟ زيــرا كه من باخبر ســخت نزد تو 

فرستاده شده ام.
14:7 بــرو و بــه يربعام بگو: يهوه، خداي اســرائيل چنين مي گويد: چونكــه تو را از ميان قوم 

ممتاز نمودم، و تو را بر قوم خود، اسرائيل رئيس ساختم،

14:9 اما تو از همه كســاني كه قبل از تو بودند زياده شــرارت ورزيدي و رفته، خدايان غير و 
بتهــاي ريختــه شــده به جهت خود ســاختي و غضب مرا به هيجان آوردي و مرا پشــت ســر 

خود انداختي. 

14:11 هر كه از يربعام در شــهر بميرد، ســگان بخورند، و هر كه در صحرا بميرد، مرغان هوا 
بخورند زيرا خداوند اين را گفته است.

14:12 پــس تــو برخاســته بــه خانــه خود بــرو و به مجرد رســيدن پاي هايت به شــهر، پســر 
خواهد مرد.

ایلیا گفت تا روزی که باران نبارد تاپوي آرد بیوه زن تمام نخواهد شــد، و كوزه 
روغن او كم نخواهد گشت.

17:2 و كلام خداوند بر وي نازل شده، گفت:
17:3 از اينجا برو و به طرف مشرق توجه نما و خويشتن را نزد نهر کريت كه در مقابل ارُدن 

است، پنهان كن.
17:4 و از نهر خواهي نوشيد و غراب ها را امر فرموده ام كه تو را در آنجا بپرورند.

17:6 و غراب ها در صبح، نان و گوشت براي وي و در شام، نان و گوشت مي آورند و از نهر 
مي نوشيد.

17:10 پس برخاســته، به  صرفه رفت و چون نزد دروازه شــهر رســيد، اينك بيوه زني در آنجا 
هيــزم برمــي چيــد؛ پس او را صــدا زده، گفت: تمنّــا اينكه جرعــه اي آب در ظرفي براي من 

بياوري تا بنوشم.

17:11 و چون به جهت آوردن آن مي رفت، وي را صدا زده، گفت: لقمه اي نان براي من در 
دست خود بياور.

17:12 او گفت: به حيات يهوه، خدايت قســم كه قرص ناني ندارم، بلكه فقط يك مشــت آرد 
در تاپــو و قــدري روغــن در كــوزه، و اينك دو چوبي بر مي چينم تا رفتــه، آن را براي خود و 

پسرم بپزم كه بخوريم و بميريم. 
17:13 ايليا وي را گفت: مترس، برو و به طوري كه گفتي بكن. ليكن اول گرده اي كوچك از 

آن براي من بپز و نزد من بياور، و بعد از آن براي خود و پسرت بپز.
17:14 زيــرا كــه يهــوه، خــداي اســرائيل، چنين مــي گويد كه تــا روزي كه خداونــد باران بر 

زمين نباراند، تاپوي آرد تمام نخواهد شد، و كوزه روغن كم نخواهد گشت.
17:15 پــس رفتــه، موافــق كلام ايليــا عمــل نمــود. و زن و او و خانــدان زن، روزهاي بســيار 

خوردند.
17:16 و تاپوي آرد تمام نشــد و كوزة روغن كم نگرديد، موافق كلام خداوند كه به واســطة 

ايليا گفته بود.

ايزابل همسر اخاب پادشاه سامره

خداوند تکلم نموده، گفت: سگان ايزابل را نزد حصار يزرعيل خواهند خورد.
16:31 و گويــا ســلوك نمــودن او به گناهان يربعام بن نباط ســهل مي بود كــه ايزابل، دختر 

اتْبعل، پادشاه صيدونيان را نيز به زني گرفت و رفته، بعل را عبادت نمود.

18:4 و هنگامــي كــه ايزابــل انبيــاي خداوند را هلاك مي ســاخت، عوبديا صد نفــر از انبيا را 
گرفته، ايشان را پنجاه پنجاه در مغاره پنهان كرد و ايشان را به نان وآب پرورد.

21:4 پس اخاب به ســبب ســخني كه نابوت يزْرعيلي به او گفته بود، پريشان حال و مغموم 
شــده، به خانه خود رفت زيرا گفته بود: ارث اجداد خود را به تو نخواهم داد. و بر بســتر خود 

دراز شده، رويش را برگردانيد و طعام نخورد.

21:7 و زنش ايزابل به او گفت: آيا تو الآن بر اســرائيل ســلطنت مي كني؟ برخيز و غذا بخور 
و دلت خوش باشد. من تاكستان نابوت يزرعيلي را به تو خواهم داد.

21:8 آنــگاه مكتوبــي به اســم اخاب نوشــته، آن را به مهر او مختوم ســاخت و مكتوب را نزد 
مشايخ و نجبايي كه با نابوت در شهرش ساكن بودند، فرستاد.

21:9 و درمكتــوب بديــن مضمــون نوشــت: بــه روزه اعــان كنيــد و نابــوت را بــه صــدر قوم
بنشانيد.
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دو نفر را وا دارید تا بر او شهادت دروغ داده بگویند که، خدا و پادشاه را کفر گفته، 
تا او را سنگسار کنند و بمیرد.

21:10 و دو نفر از بني بلّيعال را پيش او وا داريد كه بر او شهادت داده، بگويند كه تو خدا و 
پادشاه را كفر گفته اي. پس او را بيرون كشيده، سنگسار كنيد تا بميرد.

21:12 و به روزه اعلان كرده، نابوت را در صدر قوم نشانيدند.
21:13 و دو نفر از بني بلّيعال درآمده، پيش وي نشستند و آن مردان بلّيعال به حضور قوم بر 
نابوت شــهادت داده، گفتند كه نابوت بر خدا و پادشــاه كفر گفته اســت، و او را از شهر بيرون 

كشيده، وي را سنگسار كردند تا بمرد.

21:16 و چون اخاب شــنيد كه نابوت مرده اســت، اخاب برخاسته، به جهت تصرف تاكستان 
نابوت يزرعيلي فرود آمد.

21:23 و دربــاره ايزابــل نيــز خداوند تكلم نموده، گفت: ســگا ن ايزابــل را نزد حصار يزرعيل 
خواهند خورد.

کتاب دوم پادشاهان

طلبكار آمده اســت تا دو پسر مرا براي بندگي خود ببرد و من درخانه فقط ظرفی 
از روغن دارم.

4:1 و زنــي از زنــان پســران انبيا نزد اليشــع تضرع نمــوده، گفت: بنده ات، شــوهرم مرد و تو
مــي دانــي كــه بنــده ات از خداوند مي ترســيد، و طلبكار او آمده اســت تا دو پســر مرا براي 

بندگي خود ببرد.
4:2 اليشع وي را گفت: بگو براي تو چه كنم؟ و در خانه چه داري؟ او گفت: كنيزت را در خانه 

چيزي سواي ظرفي از روغن نيست.

الیشــع گفت برو ظرفهای خالی از همسایه هایت بخواه و از روغن ظرفت آنها را پر 
کن، آنگاه روغن ها را بفروش و قرضت را ادا کن.   

4:3 او گفــت: بــرو ظرفهــا از بيــرون از تمامي همســايگان خود طلب كــن، ظرفهاي خالي و 
بسيار بخواه.

4:4 و داخل شده، در را بر خودت و پسرانت ببند و در تمامي آن ظرفها بريز و هرچه پر شود 
به كنار بگذار. 

4:6 و چــون ظــرف هــا را پــر كــرده بود به يكي از پســران خــود گفت: ظرفي ديگــر نزد من 
بياور. او وي را گفت: ظرفي ديگر نيست. و روغن باز ايستاد. 

4:7 پس رفته، آن مرد خدا را خبر داد. و او وي را گفت: برو و روغن را بفروش و قرض خود را 
ادا كرده، تو پسرانت از باقي مانده گذران كنيد. 
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معجزه اليشع و زنده شدن طفل
4:8 و روزي واقــع شــد كــه اليشــع بــه شــونيم رفت و در آنجا زنــي بزرگ بود كه بــر او ابرام 

نمود كه طعام بخورد؛ و هرگاه عبور مي نمود، به آنجا به جهت نان خوردن ميل مي كرد.
4:9 پــس آن زن بــه شــوهر خــود گفــت: اينك فهميــده ام كه اين مرد مقدس خداســت كه 

هميشه از نزد ما مي گذرد.
4:10 پس براي وي بالاخانه اي كوچك بر ديوار بسازيم و بستر و خوان و كرسي و شمعداني 

در آن براي وي بگذرانيم كه چون نزد ما آيد، در آنجا فرود آيد.
4:11 پس روزي آنجا آمد و به آن بالاخانه فرود آمده، در آنجا خوابيد.

 
الیشع به آن زن که پسر نداشت و شوهرش سالخورده بود گفت: پسری در آغوش 

خواهی گرفت، پس زن حامله و پسری زائید. 
4:14 و بــه خــادم خود، جيحزي گفت: پس براي اين زن چه بايد كرد؟ جيحزي عرض كرد: 

يقين كه پسري ندارد و شوهرش سالخورده است.
4:15 آنگاه اليشع گفت: او را بخوان. پس وي را خوانده، او نزد در ايستاد.

4:16 و گفت: در اين وقت موافق زمان حيات، پسري در آغوش خواهي گرفت. و او گفت: ني 
اي آقايم؛ اي مرد خدا به كنيز خود دروغ مگو.

4:17 پس آن زن حامله شــده، در آن وقت موافق زمان حيات به موجب كلامي كه اليشــع 
به او گفته بود، پسري زاييد.

روزی آن پسر که بزرگ شده بود گفت: آه سر من! و مرد.
4:18 و چون آن پسر بزرگ شد روزي اتفاق افتاد كه نزد پدر خود نزد دروگران رفت.

4:19 و به پدرش گفت: آه ســر من! آه ســر من! و او به خادم خود گفت: وي را نزد مادرش 
ببر.

4:20 پس او را برداشته، نزد مادرش برد و به زانوهايش تا ظهر نشست و مرد.
4:21 پس مادرش بالا رفته، او را بر بستر مرد خدا خوابانيد و در را بر او بسته، بيرون رفت.

4:22 و شوهر خود را آواز داده، گفت: تمّنا اينكه يكي از جوانان و الاغي از الاغ ها بفرستي تا 
نزد مرد خدا بشتابم و برگردم.

4:27 و چون نزد مرد خدا به كوه رسيد، به پاي هايش چسبيد.
4:28 و زن گفت: آيا پسري از آقايم درخواست نمودم، مگر نگفتم مرا فريب مده؟

 
4:30 بــه حيــات يهــوه و بــه حيات خودت قســم كه تو را تــرك نكنم. پس او برخاســته، در 

عقب زن روانه شد.

الیشع دعا نمود، دست خود بر مرده پسر گذاشت، گوشت پسر گرم شد و چشمان 
خود را باز نمود.

4:32 پس اليشع به خانه داخل شده، ديد كه طفل مرده و بر بستر او خوابيده است.
4:33 و چون داخل شد، در را بر هردو بست و نزد خداوند دعا نمود.

4:34 و برآمده بر طفل دراز شــد و دهان خود را بر دهان وي و چشــم خود را برچشــم او و 
دست خود را بر دست او گذاشته، بر وي خم گشت و گوشت پسرگرم شد.

4:35 و برگشته، در خانه يك مرتبه اين طرف و آن طرف بخراميد و برآمده، بر وي خم شد 
كه طفل هفت مرتبه عطسه كرد؛ پس طفل چشمان خود را باز كرد.

4:37 پــس آن زن داخــل شــده، نــزد پايهايــش افتاد و رو به زمين خم شــد و پســر خود را 
برداشته، بيرون رفت.

این زن به من گفت، پســر خود را بده تا امروز او را بخوریم و پســر مرا نیز فردا 
خواهیم خورد اما اکنون پسر خود را پنهان نموده.

6:25 و قحطي ســخت در ســامره بود و اينك آن را محاصره نموده بودند، به حدي كه ســر 
الاغي به هشتاد پاره نقره و يك ربع قاب جلغوزه، به پنج پاره نقره فروخته مي شد.

6:26 و چــون پادشــاه اســرائيل بر باره گــذر مي نمود؛ زني نزد وي فريــاد برآورده، گفت: اي 
آقايم پادشاه، مدد كن.

6:27 او گفــت: اگــر خداونــد تــو را مــدد نكند، مــن از كجا تو را مــدد كنم؟ آيــا از خرمن يا 
چرخشت؟

6:28 پس پادشاه او را گفت: تو را چه شد؟ او عرض كرد: اين زن به من گفت: پسر خود را 
بده تا امروز بخوريم و پسر مرا فردا خواهيم خورد. 

6:29 پس پسر مرا پختيم و خورديم و روز ديگر وي را گفتم: پسرت را بده تا او را بخوريم. اما 
او پسر خود را پنهان كرد.

پادشاه گفت سر الیشع را خواهم برید که گفت این قحط سال واقع می شود.
6:30 و چون پادشــاه ســخن زن را شــنيد، رخت خود را بدريد و او بر باره مي گذشــت و قوم 

ديدند كه اينك در زير لباس خود پلاس دربر داشت.
6:31 و گفت: خدا به من مثل اين بلكه زياده بكند اگر ســر اليشــع بن شــافاط امروز بر تنش 

بماند. 
7:1 و الَيشَــع گفت: كلام خداوند را بشــنويد. خداوند چنين مي گويد كه فردا مثل اين وقت 
يــك كيــل آرد نــرم بــه يك مثقــال و دو كيل جو بــه يك مثقال نــزد دروازة ســامره فروخته 

مي شود.
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7:16 و قوم بيرون رفته ، اردوي اراميان را غارت كردند و يك كيل آرد نرم به يك مثقال و دو 
كيل جو به يك مثقال به موجب كلام خداوند به فروش رفت.

اينك زني كه پسرش را اليشع زنده كرده بود، نزد پادشاه استغاثه می نمود.
8:1 واليشــع بــه زنــي كــه پســرش را زنــده كرده بــود، خطاب كــرده، گفــت: تــو و خاندانت 
برخاســته، برويــد و در جايــي كه مي تواني ســاكن شــوي، ســاكن شــو، زيــرا خداوند قحطي 

خوانده است و هم بر زمين هفت سال واقع خواهد شد.
8:2 و آن زن برخاســته، موافــق كلام مــرد خدا، عمل نمود و با خانــدان خود رفته، در زمين 

فلسطينيان هفت سال مأوا گزيد.
8:3 و واقع شــد بعد از انقضاي هفت ســال كه آن زن از زمين فلســطينيان مراجعت كرده، 

بيرون آمد تا نزد پادشاه براي خانه و زمين خود استغاثه نمايد.
8:4 و پادشــاه بــا جيحــزي، خادم مــرد خدا گفتگو مي نمــود و مي گفت: حــال تمام اعمال 

عظيمي كه اليشع بجا آورده است، به من بگو.
8:5 و هنگامــي كــه او بــراي پادشــاه بيان مي كرد كــه چگونه مرده اي را زنــده نمود، اينك 
زنــي كــه پســرش را زنــده كرده بود، نزد پادشــاه به جهــت خانه و زمين خود اســتغاثه نمود. 
و جيحزي گفت: اي آقايم پادشــاه! اين همان زن اســت و پســري كه اليشــع زنده كرد، اين 

است.
8:6 و چون پادشــاه از زن پرســيد، او وي را خبر داد؛ پس پادشــاه يكي از خواجگان خود را 
برايش تعيين نموده، گفت: تمامي مايملك او و تمامي حاصل ملك او را از روزي كه زمين را 

ترك كرده است تا الآن به او رد نما.

منحیم شهر را با هرچه در آن بود کشت و تمامي زنان حامله اش را شكم پاره كرد.
15:13 در ســال ســي و نهم عزريا، پادشــاه يهودا، شّــلوم بن يابيش پادشــاه شد و يك ماه در 

سامره سلطنت نمود.
15:14 و مَنجيم بن جادي از ترصَه برآمده، به ســامره داخل شــد. و شّــلوم بن يابيش را در 

سامره زده، او را كشت و به جايش سلطنت نمود.
15:15 و بقيه وقايع شّلوم و فتنه اي كه كرد، اينك در كتاب تواريخ ايآم پادشاهان اسرائيل 

مكتوب است.
15:16 آنگاه مَنحيم تفْصح را با هر چه كه در آن بود و حدودش را از ترصه زد، از اين جهت 

كه براي او باز نكردند، آن را زد و تمامي زنان حامله اش را شكم پاره كرد.

کتاب دوم تواريخ

رحبعام هجده زن و شــصت متعه گرفته بود و بيســت و هشت پسر و دختر توليد 
نمود.

11:17 پس ســلطنت يهودا را مســتحكم ســاختند و  رحبعام بن ســليمان را سه سال تقويت 
كردند، زيراكه سه سال به طريق داود و سليمان سلوك نمودند. 

11:21 و رحبعــام معکــه دختــر ابشــالوم را از جميــع زنــان و متعــه هــاي خود زياده دوســت
مــي داشــت، زيــرا كــه هجده زن و شــصت متعه گرفته بود و بيســت و هشــت پســر و دختر 

توليد نمود.

عهد بســتند تا هر كســي كه يهوه خداي اسرائيل را طلب ننمايد، خواه كوچك و 
خواه بزرگ، خواه مرد و خواه زن، كشته شود.

15:10 پس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آسا در اورشليم جمع شدند.
15:11 و در آن هفتصد گاو و هفت هزار گوسفند از غنيمتي كه آورده بودند، براي خداوند ذبح 

نمودند.
15:12 و بــه تمامــي دل و تمامي جان خود عهد بســتند كــه يهوه خداي پدران خود را طلب 

نمايند.
15:13 و هــر كســي كــه يهوه خداي اســرائيل را طلــب ننمايد، خواه كوچــك و خواه بزرگ، 

خواه مرد و خواه زن، كشته شود.
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آســا مادر خود معكه را از ملكه بودن معزول كرد زيرا كه او تمثالي به جهت اشَيره 
ساخته بود.

15:14 و به صداي بلند و آواز شادماني و كَرِناّها و بوق ها براي خداوند قسم خوردند.
15:15 و تمامي يهودا به ســبب اين قســم شــادمان شــدند زيرا كه به تمامي دل خود قســم 
خــورده بودنــد، و چونكــه او را به رضامندي تمام طلبيدند وي را يافتند وخداوند ايشــان را از 

هر طرف امنيت داد.
15:16 و نيز آســا پادشــاه مادر خود معكه را از ملكه بودن معزول كرد زيرا كه او تمثالي به 
جهت اشَــيره ســاخته بود. و آســا تمثال او را قطع نمود و آن را خرد كرده، در وادي قدرون 

سوزانيد.

بني اسرائيل دويست هزار نفر از زنان و پسران و دختران خود را به اسيري بردند.
28:8 پــس بنــي اســرائيل دويســت هزار نفــر زنان و پســران و دختــران از بــرادران خود به 

اسيري بردند و نيز غنيمت بسياري از ايشان گرفتند، و غنيمت را به سامره بردند.

نبی خداوند عوید به ایشــان گفت آیا شــما خــود تقصيری به ضد خداي خود 
نداشته اید؟ پس اسیران را برگردانیده و آزاد نمائید. 

28:9 و در آنجا نبي از جانب خداوند عوديد نام بود كه به اســتقبال لشــكري كه به ســامره 
برمي گشتند آمده، به ايشان گفت:

28:10 و حال شــما خيال مي كنيد كه پســران يهودا و اورشــليم را به عنف غلامان و كنيزان 
خود سازيد. و آيا با خود شما نيز تقصيرها به ضد يهوه خداي شمانيست؟

28:11 پــس الآن مرا بشــنويد و اســيراني را كه از برادران خود آورده ايــد، برگردانيد زيرا كه 
حدت خشم خداوند بر شما مي باشد.

28:15 و آنانــي كه اســم ايشــان مذكور شــد برخاســته، اســيران را گرفتند و همــه برهنگان 
ايشــان را از غنيمــت پوشــانيده، ملبــس ســاختند و كفــش بــه پــاي ايشــان كرده،ايشــان را 
خورانيدند و نوشــانيدند و تدهين كرده، تمامي ضعيفان را بر الاغها ســوار نموده، ايشــان را به 

اريحا كه شهر نخل باشد نزد برادرانشان رسانيده، خود به سامره مراجعت كردند.

کتاب عزرا

از دختران امت ها براي خود و پســران خويــش زنان گرفته ذريت مقدس را با 
امت هاي كشورها مخلوط كردند.

9:2 زيــرا كــه از دختران ايشــان براي خود و پســران خويش زنان گرفتــه ذريت مقدس را با 
امــت هــاي كشــورها مخلوط كرده اند و دســت رؤســا و حاكمــان در اين خيانــت مقدم بوده 

است.
9:3 پس چون اين سخن را شنيدم، جامه و رداي خود را چاك زدم و موي سر و ريش خود را 

كندم و متحير نشستم. 

9:10 و حال اي خداي ما بعد از اين چه گوييم، زيرا كه اوامر تو را ترك نموده ايم.
9:11 كــه آنهــا را بــه دســت بندگان خود انبيا امــر فرموده و گفته اي كه آن زميني كه شــما 
براي تصرف آن مي رويد، زميني اســت كه از نجاســات امت هاي كشــورها نجس شــده است 

و آن را به رجاسات و نجاسات خويش، از سر تا سر ممّلو ساخته اند.

پس الآن، دختران خود را به پسران ايشان مدهيد و دختران ايشان را براي پسران 
خود مگيريد و ايشان زنان خود را که از قبل گرفته بودند بيرون نمايند.

9:12 پس الآن، دختران خود را به پســران ايشــان مدهيد و دختران ايشــان را براي پســران 
خود مگيريد و ســامتي و ســعادتمندي ايشــان را تا به ابد مطلبيد تا قوي شــويد و نيكويي 

آن زمين را بخوريد و آن را براي پسران خود به ارثيت ابدي واگذاريد.
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10:1 پــس چــون عــزرا دعا و اعتراف مي نمــود و گريه كنان پيش خانه خدا رو به زمين نهاده 
بــود، گروه بســيار عظيمــي از مردان و زنان و اطفال اســرائيل نزد وي جمع شــدند، زيرا قوم 

زارزار مي گريستند.

10:3 پس حال با خداي خويش عهد ببنديم كه آن زنان و اولاد ايشــان را برحســب مشــورت 
آقايم و آناني كه از امر خداي ما مي ترسند دور كنيم و موافق شريعت عمل نماييم. 

10:17 و تــا روز اول مــاه اول، كار همــه  مردانــي را كــه زنــان غريــب گرفته بودنــد، به اتمام 
رسانيدند. 

10:19 و ايشــان دســت دادنــد كــه زنان خود را بيــرون نمايند و قوچي به جهــت قرباني جرم 
خود گذرانيدند.

کتاب نحميا

نحمیا: بعضي از ايشــان را زدم و موي ايشان را كندم و ايشان را به خدا قسم داده، 
گفتم: دختران خود را به پســران آنها مدهيد و دختران آنها را به جهت پســران 

خود و به جهت خويشتن مگيريد.
13:25 بنابراين با ايشــان مشــاجره نموده، ايشــان را ملامت كردم و بعضي از ايشــان را زدم 
و موي ايشــان را كندم و ايشــان را به خدا قســم داده، گفتم: دختران خود را به پســران آنها 

مدهيد و دختران آنها را به جهت پسران خود و به جهت خويشتن مگيريد.

13:27 پــس آيــا مــا به شــما گــوش خواهيم گرفت كه مرتكب اين شــرارت عظيم بشــويم و 
زنان بيگانه گرفته، به خداي خويش خيانت ورزيم؟
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کتاب استر و مردخاي

إستر و مُردخاي

در روز هفتم امر فرمود وشــتي ملکه را با تاج ملوكانه به حضور پادشاه بياورند، اما 
ملکه وشتی نخواست بیاید، پس پادشاه بسيار خشمناك شد.

1:1 در ايــام اخشــورش اين امور واقع شــد. اين همان اخشــورش اســت كــه از هند تا حبش، 
برصد و بيست و هفت ولايت سلطنت مي كرد.

1:3 در ســال ســوم از ســلطنت خويــش، ضيافتــي براي جميع ســروران و خادمــان خود برپا 
نمود و حشمت فارس و مادي از امرا و سروران ولايت ها، به حضور او بودند.

1:10 در روز هفتم، چون دل پادشاه از شراب خوش شد، هفت خواجه سراي  را كه در حضور 
اخشورش پادشاه خدمت مي كردند، امر فرمود.

1:11 كــه وشــتي ملکــه را با تاج ملوكانه به حضور پادشــاه بياورند تا زيبايــي او را به خلايق و 
سروران نشان دهد، زيرا كه نيكو منظر بود.

1:12 امّــا وشْــتي ملكــه نخواســت كه برحســب فرماني كه پادشــاه به دســت خواجه ســرايان 
فرستاده بود بيايد. پس پادشاه بسيار خشمناك شده، غضبش در دلش مشتعل گرديد.

1:19 پس اگر پادشــاه اين را مصلحت داند، فرمان ملوكانه اي از حضور وي صادر شــود و در 
شــرايع فارس و مادي ثبت گردد، تا تبديل نپذيرد، كه وشــتي به حضور اخشــورش پادشــاه 

ديگر نيايد و پادشاه رتبه ملوكانه او را به ديگري كه بهتر از او باشد بدهد.
و پادشاه، استَر را از همه زنان زياده دوست می داشت.

2:2 و ملازمــان پادشــاه كــه او را خدمــت مــي كردند، گفتند كــه دختران باكــره نيكو منظر 
براي پادشاه بطلبند.

2:5 شخصي يهودي در دارالسلطنه شوشن بود كه به مُردخاي بن يائير ابن شمعي ابن قَيس 
بنياميني مسّمي بود. 

2:7 و او هدسّه، يعني إسَتر، دختر عموي خود را تربيت مي نمود چون كه وي را پدر و مادر 
نبود و آن دختر، خوب صورت و نيكو منظر بود و بعد از وفات پدر و مادرش، مردخاي وي را 

به جاي دختر خود گرفت. 
2:8 پس چون امر و فرمان پادشــاه شــايع گرديد و دختران بسيار در دارالسلطنه شوشن زير 
دســت هيجاي جمع شــدند. اســتَر را نيز به خانه پادشــاه، زير دســت هيجاي كه مســتحفظ 

زنان بود آوردند.
2:9 و آن دختــر بــه نظــر او پســند آمــده، در حضورش التفــات يافت. پس به زودي، اســباب 
طهــارت و تحفــه هايــش را بــه وي داد و نيز هفت كنيز را كه از خانه پادشــاه برگزيده شــده 

بودند كه به وي داده شوند و او را با كنيزانش به بهترين خانه زنان نقل كرد.
2:10 و اسَتر، قومي و خويشاوند ي خود را فاش نكرد، زيرا كه  مُردخاي او را امر فرموده بود 

که نکند. 

2:17 و پادشاه، استَر را از همه زنان زياده دوست داشت و از همه  دوشيزگان، در حضور وي 
نعمت و التفات زياده يافت. لهذا تاج ملوكانه را بر سرش گذاشت و او را در جاي وشْتي ملكه 

ساخت.

چون هامان ديد كه  مردخاي سر فرود نمي آورداز غضب ممّلو گرديد.
3:3 و خادمان پادشــاه كه در دروازه پادشــاه بودند، از مردخاي پرســيدند كه تو چرا از امر 
پادشــاه تجاوز مي نمايي؟ا ما هرچند روز به روز اين ســخن را به وي مي گفتند، به ايشــان 
گــوش نمــي داد. پــس هامان را خبر دادند تــا ببينند كه آيا كلام مردخاي ثابت مي شــود يا 

نه، زيرا كه ايشان را خبر داده بودند كه من يهودي هستم.

3:5 و چون هامان ديد كه  مردخاي سر فرود نمي آورد و او را سجده نمي نمايد، هامان از 
غضب ممّلو گرديد.

3:10 آنــگاه پادشــاه انگشــتر خــود را از دســتش بيــرون كــرده، آن را به هامان بــن همدتاي 
اجاجي كه دشمن يهود بود داد.
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3:11 و پادشــاه بــه هامــان گفــت: هم نقره و هم قــوم را به تو دادم تا هرچه در نظرت پســند 
آيد به ايشان بكني.

3:13 و مكتوبــات بــه دســت چاپــاران بــه همــه ولايــت هاي پادشــاه فرســتاده شــد تا همه 
يهوديــان را از پيــر وطفــل وزن در يــك روز، يعني ســيزدهم ماه دوازدهم كه ماه آذار باشــد، 

هلاك كنند و  بكشند و تلف سازند و اموال ايشان را غارت كنند.

پادشاه او را گفت: اي استَر ملكه، تو را چه شده است؟
4:13 و مردخاي گفت به استَر جواب دهيد: در دل خود فكر مكن كه تو در خانه پادشاه به 

خلاف ساير يهود، رهايي خواهي يافت.
4:14 بلكــه اگــر در اين وقت تو ســاكت بماني، راحت و نجات بــراي يهود از جاي ديگر پديد 
خواهد شــد. اما تو و خاندان پدرت هلاك خواهيد گشــت. و كيست بداند كه به جهت چنين 

وقت به سلطنت نرسيده اي.

5:3 و پادشاه او را گفت: اي استَر ملكه، تو را چه شده است و درخواست تو چيست؟ اگرچه 
نصف مملكت باشد، به تو داده خواهد شد.

6:4 پادشــاه گفت: كيســت در حياط؟ و هامان به حياط بيروني خانه پادشــاه آمده بود تا به 
پادشاه عرض كند كه مردخاي را برداري كه برايش حاضر ساخته بود مصلوب كنند.

استَر گفت: دشمن، همين هامان شرير است؟
7:6 اســتَر گفت: عدو و دشــمن، همين هامان شــرير اســت. آنگاه هامان در حضور پادشــاه و 

ملكه به لرزه درآمد.

8:2 و پادشــاه انگشــتر خود را كه از هامان گرفته بود بيرون كرده، به مردخاي داد و اســتَر 
مردخاي را بر خانه هامان گماشت.

8:17 و در همه ولايت ها و جميع شهرها در هر جايي كه حكم و فرمان پادشاه رسيد، براي 
يهوديان، شــادماني و ســرور و بزم و روز خوش بود و بســياري از قوم هاي زمين به دين يهود 

گرويدند زيرا كه ترس يهوديان بر ايشان مستولي گرديده بود.

پادشاه به استَر گفت: يهوديان در شوشن پانصد نفر و ده پسر هامان را كشته اند.
9:5 پس يهوديان جميع دشــمنان خود را به دم شمشــير زده، كشــتند و هلاك كردند و با 

ايشان هرچه خواستند، به عمل آوردند.

9:6 و يهوديان در دارالسلطنه شو شن پانصد نفر را به قتل رسانيده، هلاك كردند.

9:12 و پادشــاه به اســتَر ملكه گفت كه يهوديان در دارالســلطنه شوشــن پانصد نفر و ده پسر 
هامان را كشــته چه كرده اند؟ حال مســؤول تو چيست كه به تو داده خواهد شد و ديگر چه 

درخواست داري كه برآورده خواهد گرديد؟
9:13 اســتَر گفت: اگر پادشــاه را پســند آيد، به يهودياني كه در شوشــن مي باشــند، اجازت 

داده شود كه فردا نيز مثل فرمان امروز عمل نمايند و ده پسر هامان را بردار بياويزند.

يهودياني كه در شوشن بودند جمع شده، سيصد نفر را در شوشن كشتند و سایر 
یهودیان نیز در ولایات ایران هفتاد و هفت هزار نفر را کشتند. 

9:14 و ســاير يهوديانــي كــه در ولايت هاي پادشــاه بودند جمع شــده، بــراي جان هاي خود 
مقاومــت نمودنــد و چــون هفتــاد و هفــت هــزار نفــر از مبغضان خويــش را كشــته بودند، از 

دشمنان خود آرامي يافتد
9:15 و يهودياني كه در شوشن بودند، در روز چهاردهم ماه آذار نيز جمع شده، سيصد نفر را 

در شوشن كشتند، ليكن دست خود را به تاراج نگشادند.
9:16 و ســاير يهوديانــي كــه در ولايت هاي پادشــاه بودند جمع شــده، بــراي جان هاي خود 
مقاومــت نمودنــد و چــون هفتــاد و هفــت هــزار نفــر از مبغضان خويــش را كشــته بودند، از 

دشمنان خودآرامي يافتد. اما دست خود را به تاراج نگشادند.

10:3 زيــرا كــه مردخــاي يهودي، بعد اخشــورش پادشــاه، شــخص دوم بــود و در ميان يهود 
محتــرم و نزد جمعيت برادران خويش مقبول شــده، ســعادتمندي قــوم خويش را مي طلبيد 

و براي تمامي ابناي جنس خود، سخنان صلح آميز مي گفت.
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کتاب ايوب

خداوند، شيطان، ايوّب و زن ايوّب

شيطان گفت: آيا ايوب مجاناً از خدا مي ترسد؟
1:8 خداونــد بــه شــيطان گفــت: آيــا در بنــده من ايــوب  تفكّر كــردي كه مثــل او در زمين 

نيست؟ مرد كامل و راست و خداترس كه از گناه اجتناب مي كند!
1:9 شيطان در جواب خداوند گفت: آيا ايوب مجاناً از خدا مي ترسد؟

1:12 خداونــد بــه شــيطان گفــت: اينك همه اموالش در دســت تو اســت؛ ليكن دســتت را بر 
خود او دراز مكن. پس شيطان از حضور خداوند بيرون رفت.

1:20 آنــگاه ايــوب برخاســته، جامــه خــود را دريد و ســر خــود را تراشــيد و به زميــن افتاده، 
سجده كرد.

1:21 و گفت: برهنه از رحم مادر خود بيرون آمدم و برهنه به آنجا خواهم برگشــت! خداوند 
داد و خداوند گرفت! و نام خداوند متبارك باد!

1:22 در اين همه، ايوب گناه نكرد و به خدا جهالت نسبت نداد.

پس شيطان ايوب را از كف پا تا كلّه اش به دُملهاي سخت مبتلا ساخت.
2:3 خداونــد بــه شــيطان گفــت: آيــا در بنــده من ايــوب تفكّر نمــودي كه مثــل او در زمين 
نيســت؟ مــرد كامــل و راســت و خدا ترس كــه از بدي اجتناب مــي نمايد و تــا الآن كامّليت 

خود را قايم نگاه مي دارد، هرچند مرا بر آن واداشتي كه او را بي سبب اذيت رسانم.
2:4 شــيطان در جــواب خداونــد گفت: پوســت به عوض پوســت، و هر چه انســان دارد براي 

جان خود خواهد داد.
2:5 ليكن الآن دست خود را دراز كرده، استخوان و گوشت او را لمس نما و تو را پيش روي تو 

ترك خواهد نمود.
2:6 خداوند به شيطان گفت: اينك او در دست تو است، ليكن جان او را حفظ كن.

2:7 پــس شــيطان از حضــور خداونــد بيــرون رفته، ايــوب را از كف پا تا كلـّـه اش به دُملهاي 
سخت مبتلا ساخت.

2:8 و او سفالي گرفت تا خود را با آن بخراشد و درميان خاكستر نشسته بود.
2:9 و زنش او را گفت: آيا تابحال كامّليت خود را نگاه مي داري؟ خدا را ترك كن بمير!

2:10 او وي را گفت: مثل يكي از زنان ابله سخن مي گويي! آيا نيكويي را از خدا بياييم و بدي 
را نيابيم؟ در اين همه، ايوب به لب هاي خود گناه نكرد.

ايوب در جواب گفت؛ خویشانم مرا ترك نموده و آشنايانم مرا فراموش كرده اند.
19:1 پس ايوب در جواب گفت: خويشانم مرا ترك نموده و آشنايانم مرا فراموش كرده اند.

19:15 نزيلان خانه ام و كنيزانم مرا غريب مي شمارند، و در نظر ايشان بيگانه شده ام.
19:16 غلام خود را صدا مي كنم و مرا جواب نمي دهد، اگر چه او را به دهان خود التماس 

بكنم.
19:17 نفس من نزد زنم مكروه شده است و تضرع من نزد اولاد رحم مادرم.

19:18 بچــه هــاي كوچــك نيز مرا حقير مي شــمارند و چون بر مي خيــزم به ضّد من حرف 
مي زنند.

ایوب گفت كاش كه من مثل ماه هاي پيش مي بودم، براي مسيكنان پدر بودم.
29:1 و ايوب باز  مثل خود را آورده، گفت:

29:2 كاش كــه مــن مثــل ماه هــاي پيش مي بودم و مثل روزهايي كه خــدا مرا در آنها نگاه 
مي داشت. 

29:12 زيرا فقيري كه استغاثه مي كرد او را مي رهانيدم، و يتيمي كه نيز معاون نداشت.

29:15 من به جهت كوران چشم بودم و به جهت لنگان پاي.
29:16 براي مسكينان پدر بودم، و دعوايي را كه نمي دانستم، تفحّص مي كردم.
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ایوب گفت: مرا در گِل انداخته است، كه مثل خاك و خاكستر گرديده ام. 
30:1 و امــآ الآن كســاني كــه از مــن خردســال ترنــد بــر من اســتهزا مــي كنند، كــه كراهت 

مي داشتم از اينكه پدران ايشان را با سگان گله خود بگذارم. 

30:16 و الآن جانم بر من ريخته شده است، و روزهاي مصيبت، مرا گرفتار نموده است. 

30:19 مرا در گِل انداخته است، كه مثل خاك و خاكستر گرديده ام. 

30:21 خويشــتن را متبدّل ســاخته، بر من بيرحم شــده اي؛ با قّوت دســت خود به من جفا 
مي نمايي.

38:1 و خداوند ايوب را از ميان گرباد خطاب كرده، گفت:
38:2 كيست كه مشورت را از سخنان بي علم تاريك مي سازد؟

خداوند گفت: شّدت غضب خود را بريز و به هر كه متكبر است او را به زير انداز!
40:2 آيــا مجادلــه كننده با قادر مطلق مخاصمه نمايد؟ كســي كه با خــدا محاجّه كند آن را 

جواب بدهد؟
40:3 آنگاه ايوب خداوند را جواب داده، گفت:

40:4 اينك من حقير هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را به دهانم گذاشته ام.

40:6 پس خداوند ايوب را از گردباد خطاب كرد و گفت:

40:8 آيــا داوري مــرا نيــز باطــل مــي نمايــي؟ و مــرا ملزم مي ســازي تــا خويشــتن را عادل 
بنمايي؟

40:9 آيا تو را مثل خدا بازويي هست؟ و به آواز مثل او رعد را تواني كرد؟
40:10 الآن خويشتن را به جلال و عظمت زينت بده، و به عزت و شوكت ملبّس ساز.
40:11 شّدت غضب خود را بريز و به هركه متكبر است نظر افكنده، او را به زير انداز.

40:14 آنگاه من نيز درباره تو اقرار خواهم كرد، كه دست راستت تو را نجات تواند داد.

خداوند گفت: يكست كه سبقت جسته، چيزي به من داده، تا به او رد نمايم؟
41:11 كيســت كه ســبقت جســته، چيزي به من داده، تا به او رد نمايم؟ هر چه زير آســمان 

است از آن من مي باشد.

ایوب گفت: از اين جهت از خويشــتن كراهت دارم و در خاك و خاكســتر توبه 
مي نمايم.

42:1 و ايوب خداوند را جواب داده، گفت:
42:2 مي دانم كه به هر چيز قادر هستي، و ابدًا قصد تو را منع نتوان نمود.

42:3 كيســت كــه مشــورت را بي علم مخفي مي ســازد؟ لكــن من به آنچــه نفهميدم تكّلم 
نمودم. 

به چيزهايي كه فوق از عقل من بود و نمي دانستم.

42:6 از اين جهت از خويشتن كراهت دارم و در خاك و خاكستر توبه مي نمايم.

42:10 و چون ايوب براي اصحاب خود دعا كرد، خداوند مصيبت را دور ساخت و خداوند به 
ايوب دوچندان آنچه پيش داشته بود عطا فرمود. 

انسان از زن زاييده مي شود، يكست كه چيز طاهر را از چيز نجس بيرون آورد؟ 
14:1 انسان كه از زن زاييده مي شود، قليل الايآم و پر از زحمات است.

14:2 مثل گل مي رويد و بريده مي شود، و مثل سايه مي گريزد و نمي ماند.

14:4 كيست كه چيز طاهر را از چيز نجس بيرون آورد؟ هيچكس نيست.

پس انســان چگونه نزد خدا عادل شــمرده شود؟ و كسي كه از زن زاييده شود، 
چگونه پاك باشد؟

15:14 انسان چيست كه پاك باشد، و مولود زن كه عادل شمرده شود؟ 

25:4 پس انســان چگونه نزد خدا عادل شــمرده شود؟ و كسي كه از زن زاييده شود، چگونه 
پاك باشد؟
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مزامير

اي خداي من، اي خداي من، چرا مرا ترك كرده اي؟
22:1 اي خداي من، اي خداي من، چرا مرا ترك كرده اي و از نجات من و ســخنان فريادم 

دور هستي؟
22:2 اي خداي من، در روز مي خوانم و مرا اجابت نمي كني، در شــب نيز؛ و مرا خاموشــي 

نيست.

22:7 هــر كــه مرا ببيند به من اســتهزا مي كند. لبهاي خود را باز مي كنند و ســرهاي خود 
را مي جنبانند و مي گويند:

22:8 بــر خداونــد تــوكل كــن پــس او را خلاصــي بدهــد. او را برهانــد چونكه بــه وي رغبت 
مي دارد.

وقتي كه بر آغوش مادر خود مي بودم مرا مطمئن ساختي.
22:9 زيــرا كــه تــو مرا از شــكم بيــرون آوردي؛ وقتي كه بر آغــوش مادر خود مــي بودم مرا 

مطمئن ساختي.
22:10 از رحم بر تو انداخته شدم؛ از شكم مادر خداي من تو هستي.

22:11 از من دور مباش زيرا تنگي نزديك است و كسي نيست كه مدد كند.

اي دختر خانه پدرت را فراموش كن، تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود.
45:9 دختران پادشــاهان از زنان نجيب تو هســتند. ملكه به دســت راســتت در طلاي اوفير 

ايستاده است.
45:10 اي دختــر بشــنو و ببيــن و گوش خود را فرادار، و قوم خــود و خانه پدرت را فراموش 

كن،
45:11 تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود، زيرا او خداوند تو است پس او را عبادت نما.

45:12 و دختر صور با ارمغاني، و دولتمندان قوم رضامندي تو را خواهند طلبيد.
ع است. 45:13 دختر پادشاه تمامًا در اندرون مجيد است و رخت هاي او با طلا  مرصَّ

45:14 بــه لبــاس طرازدار نزد پادشــاه حاضر مي شــود. باكره هاي همراهــان او در عقب وي 
نزد تو آورده خواهند شد.

45:15 به شادماني و خوشي آورده مي شوند و به قصر پادشاه داخل خواهند شد.

خون پسران و دختران خود را براي بتهاي كنعان ریختند. 
106:35 بلكه خويشتن را با ا مّت ها آميختند و كارهاي ايشان را آموختند.

106:36 و بت هاي ايشان را پرستش نمودند تا آنكه براي ايشان دام گرديد. 
106:37 و پسران و دختران خويش را براي ديوها قرباني گذرانيدند،

106:38 و خــون بــي گنــاه را ريختنــد يعني خون پســران و دختران خود را كــه آن را براي 
بتهاي كنعان ذبح كردند و زمين را از خون ملوث گرديد.

106:39 و از كارهاي خود نجس شدند و در افعال خويش زناكار گرديدند.
106:40 لهذا خشم خداوند بر قوم خود افروخته شد و ميراث خويش را مكروه داشت.

106:41 و ايشــان را به دســت امت ها تســليم نمود تا آناني كه از ايشــان نفرت داشــتند، بر 
ايشان حكمراني كردند.
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کتاب امثال سليمان نبي

اي پسر من تأديب پدرخود را بشنو، و تعليم مادر خويش را ترك منما.
1:8 اي پسر من تأديب پدرخود را بشنو، و تعليم مادر خويش را ترك منما. 
1:9 زيرا كه آنها تاج زيبايي براي سرتو، و جواهر براي گردن تو خواهد بود. 

زن بیگانه راه و خانه او راه مردگان است و به حیات نمی رسد.
2:1 اي پسر من اگر سخنان مرا قبول مي نمودي و اوامر مرا نزد خود نگاه مي داشتي،

2:5 آنگاه ترس خداوند را مي فهميدي، و معرفت خدا را حاصل مي نمودي.

2:16 تا تو را از زن اجنبي رهايي بخشد، و از زن بيگانه اي كه سخنان تمّلق آميز مي گويد،

2:18 زيرا خانه او به موت فرومي رود و طريق هاي او به مردگان.
2:19 كساني كه نزد وي روند برنخواهند گشت، و به طريقهاي حيات نخواهند رسيد.

ای پسر من، آب را از منبع آن بنوش واز زن جوان خويش مسرور باش.
5:1 اي پسرمن، به حكمت من توجه نما، و گوش خود را به فطانت من فراگير،

5:2 تا تدابير را محافظت نمايي، و لب هايت معرفت را نگاه دارد.
5:3 زيرا كه لبهاي زن اجنبي عسل را مي چكاند، و دهان او از روغن ملايم تر است.

5:4 ليكن آخر او مثل افسنتين تلخ است و برنده مثل شمشير دودم.

5:5 پاي هايش به موت فرو مي رود، و قدم هايش به هاويه متمسك مي باشد.
5:6 به طريق حيات هرگز سالك نخواهد شد. قدم هايش آواره شده است و او نمي داند.

5:15 آب را از منبع خود بنوش، و نهرهاي جاري را از چشمه خويش، 

5:18 چشمه تو مبارك باشد، و از زن جواني خويش مسرور باش.

مثل غزال محبوب و آهوي جميل پستانهايش تو را هميشه خرم سازد.
5:19 مثل غزال محبوب و آهوي جميل. پستانهايش تو را هميشه خرم سازد، و از محبت او 

دائمًا محفوظ باش.

اي پسر من، چرا از زن بيگانه فريفته شوي؟ و سينه زن غريب را دربرگيري؟
5:20 ليكن اي پسر من، چرا از زن بيگانه فريفته شوي؟ و سينه زن غريب را در برگيري؟

5:21 زيــرا كــه راه هــاي انســان در مّــد نظــر خداونــد اســت، و تمامــي طريــق هــاي وي را 
مي سنجد.

 مشتاق جمال وي مباش، و از پلك هايش فريفته مشو،
6:24 تا تو را از زن خبيثه نگاه دارد، و از چاپلوسي زبان زن بيگانه.

6:25 در دلت مشتاق جمال وي مباش، و از پلك هايش فريفته مشو، 

6:27 آيا كسي آتش را در آغوش خود بگيرد و جامه اش سوخته نشود؟

6:29 همچنين اســت كســي كه نزد زن همســايه خويش داخل شود، زيرا هر كه او را لمس 
نمايد بي گناه نخواهد ماند. 

اما كســي كه با زني زنا كند، ناقص العقل است و هركه چنين عمل نمايد، جان خود 
را هلاك خواهد ساخت. 

6:32 اما كســي كه با زني زنا كند، ناقص العقل اســت و هركه چنين عمل نمايد، جان خود 
را هلاك خواهد ساخت. 

خانة زن اجنبي طريق هاويه است.
7:1 اي پسر من سخنان مرا نگاه دار، و اوامر مرا نزد خود ذخيره نما.

7:3 آنها را بر انگشت هاي خود ببند و آنها را بر لوح قلب خود مرقوم دار.
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7:4 تا تو را از زن اجنبي نگاه دارد، و از زن غريبي كه سخنان تمّلق آميز مي گويد.

7:10 كه اينك زني به استقبال وي مي آمد، در لباس زانيه و در خباثت دل.
7:11 زني ياوه گو و سركش كه پاي هايش در خانه اش قرار نمي گيرد.

7:13 پس او را بگرفت و بوسيد و چهرة خود را بي حيا ساخته، او را گفت:

7:18 بيا تا صبح از عشق سير شويم، و خويشتن را از محبت خرم سازيم.
7:19 زيرا صاحبخانه در خانه نيست، و سفر دور رفته است.

7:22 در ساعت از عقب او مثل گاوي كه به سلاخ خانه مي رود، روانه شد و مانند احمق به 
زنجيرهاي قصاص.

7:23 تــا تيــر بــه جگرش فرو رود، مثل گنجشــكي كه به دام مي شــتابد و نمــي داند كه به 
خطر جان خود مي رود.

7:24 پس حال اي پسران مرا بشنويد، و به سخنان دهانم توجه نماييد.
7:25 دل تو به راه هايش مايل نشود، و به طريق هايش گمراه مشو،

7:27 خانة او طريق هاويه است و به حجره هاي موت مؤدي مي باشد.

زن احمق ياوه گواست، جاهل است و هيچ نميداند.
9:13 زن احمق ياوه گو است، جاهل است و هيچ نمي داند،

9:14 و نزد در خانه خود مي نشيند، در مكانهاي بلند شهر بر كرسي،
9:15 تا راه روندگان را بخواند، و آناني را كه به راههاي خود براستي مي روند.

9:16 هركه جاهل باشد به اينجا برگردد، و به ناقص العقل مي گويد: 
9:17 آب هاي دزديده شده شيرين است، و نان خفيه لذيذ مي باشد.

9:18 و او نمــي دانــد كــه مــردگان در آنجا هســتند، و دعوت شــدگانش در عمق هاي هاويه 
مي باشند.

اوصاف زنان از زبان سليمان نبي

هر زن حيكم خانه خود را بنا مي كند، زن صالحه تاج شوهر خود مي باشد.
ــت را محافظــت  ــگاه مــي دارد، چنانكــه زورآوران دول 11:16 زن نيكــو ســيرت عــزت را ن

مي نمايند.

11:22 زن جميله بي عقل حلقه زرين است در بيني گراز.

12:4 زن صالحــه تــاج شــوهر خــود مي باشــد، امــا زني كه خجل ســازد مثل پوســيدگي در 
استخوان هايش مي باشد.

14:1 هــر زن حكيــم خانــه خــود را بنــا مــي كند، امــا زن جاهل آن را با دســت خــود خراب 
مي نمايد.

خداوند خانه متكبران را منهدم مي سازد، اما حدود بيوه زن را استوار مي نمايد.
15:25 خداوند خانه متكبران را منهدم مي سازد، اما حدود بيوه زن را استوار مي نمايد.

19:13 پســر جاهــل باعــث الــم پــدرش اســت، و نــزاع هــاي زن مثل آبي اســت كــه دائم در 
چكيدن باشد.

19:14 خانه و دولت ارث اجدادي است، اما زوجه عاقله از جانب خداوند است.

در پشــت بام ساكن شدن بهتر است، از ســاكن بودن با زن ستيزه گر در خانه 
مشترك.

21:9 در زاويه پشــت بام ســاكن شــدن بهتر اســت، از ساكن بودن با زن ســتيزه گر در خانه 
مشترك.

21:19 در زمين باير ساكن بودن بهتر است از بودن با زن ستيزه گر و جنگجوي.

22:14 دهان زنان بيگانه چاه عميق است، و هركه مغضوب خداوند باشد، در آن خواهد افتاد.

چکیدن دائمی آب در روز باران، و زن ستيزه جو مشابه اند.
23:27 زن زانيه حفره اي عميق است، و زن بيگانه چاه تنگ.

27:15 چكيدن دائمي آب در روز باران، و زن ستيزه جو مشابه اند.
27:16 هر كه او را باز دارد مثل كســي اســت كه باد را نگاه دارد، يا روغن را كه در دســت 

راست خود گرفته باشد.

طريق عقاب در هوا و طريق مار بر صخره، و راه كشــتي در ميان دريا و راه مرد با 
دختر باكره از عجایب است.

30:19 ســه چيــز اســت كــه براي من زياده عجيب اســت، بلكــه چهار چيز كه آنهــا را نتوانم 
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فهميــد: طريــق عقــاب در هوا و طريق مار بر صخره، و راه كشــتي در ميــان دريا و راه مرد با 
دختر باكره

30:20 همچنــان اســت طريــق زن زانيه؛ مي خورد و دهــان خود را پاك مي كند و مي گويد 
گناه نكردم.

30:21 به سبب سه چيز زمين متزلزل مي شود، غلامي كه سلطنت مي كند،
30:22 و احمقي كه از غذا سير شده باشد،

زن مكروهه چون منكوحه شــود، و كنيز وقتي كه وارث خاتون خود گردد زمین را 
متزلزل می شود.

30:23 زن مكروهه چون منكوحه شود، و كنيز وقتي كه وارث خاتون خود گردد.
 

30:28 او نيز مثل راهزن در كمين مي باشد، و خيانتكاران را در ميان مردم مي افزايد.

قيمت زن صالحه از لعل ها گرانتر است.
31:10 زن صالحه را كيست كه پيدا تواند كرد؟ قيمت او از لعل ها گرانتر است.

31:11 دل شوهرش بر او اعتماد دارد، و محتاج منفعت نخواهد بود.

31:13 پشم و كتان را مي جويد. و به دست هاي خود با رغبت كارمي كند.

31:15 وقتــي كه هنوز شــب اســت. برمي خيــزد، و به اهل خانه اش خــوراك و به كنيزانش 
حصه ايشان را مي دهد. 

31:17 كمر خود را با قوت مي بندد، و بازوهاي خويش را قوي مي سازد. 

31:22 براي خود اسبابهاي زينت مي سازد. لباسش از كتان نازك و ارغوان مي باشد.
31:23 شوهرش در دربارها معروف مي باشد، و در ميان مشايخ ولايت مي نشيند. 

31:26 دهان خود را به حكمت مي گشايد، و تعليم محبت آميز بر زبان وي است.

31:28 پسرانش برخاسته، او را خوشحال مي گويند، و شوهرش نيز او را مي ستايد. 

31:30 جمــال، فريبنــده و زيبايــي، باطــل اســت، امــا زني كــه از خداوند مي ترســد ممدوح 
خواهد شد.

کتاب جامعه

همه چيز باطل است.

تمامي كارهايي كه زير آســمان كرده مي شود، بطالت و در پي باد زحمت كشيدن 
است.

1:2 باطل اباطيل، جامعه مي گويد، باطل اباطيل، همه چيز باطل است.

1:12 من كه جامعه هستم بر اسرائيل در اورشليم پادشاه بودم،
1:13 و دل خود را بر آن نهادم كه در هر چيزي كه زير آســمان كرده مي شــود، با حكمت 
تفحص و تجســس نمايم. اين مشّــقت ســخت اســت كه خدا به بني آدم داده است كه به آن 

زحمت بكشند.
1:14 و تمامي كارهايي را كه زير آســمان كرده مي شــود، ديدم كه اينك همه آنها بطالت و 

در پي باد زحمت كشيدن است.
1:15 كج را راست نتوان كرد و ناقص را بشمار نتوان آورد.

2:8 نقره و طلا و اموال خاصه پادشــاهان و كشــورها نيز براي خود جمع كردم؛ و مغّنيان و 
مغنّيات و لذّات بني آدم يعني بانو و بانوان به جهت خود گرفتم.

2:11 پــس بــه تمامــي كارهايــي كه دســت هايم كرده بود و به مشّــقتي كــه در عمل نمودن 
كشــيده بودم نگريســتم؛ و اينك تمامي آن بطالت و در پي باد زحمت كشــيدن بود و در زير 
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آفتاب هيچ منفعت نبود.

2:24 براي انســان نيكو نيســت كه بخورد و بنوشــد و جان خود را از مشــقّتش خوش سازد. 
اين را نيز من ديدم كه از جانب خدا است.

2:26 زيرا به كسي كه در نظر او نيكو است، حكمت و معرفت و خوشي را مي بخشد؛ اما به 
خطــاكار مشّــقت اندوختــن و ذخيــره نمــودن را مي دهد تا آن را به كســي كــه در نظر خدا 

پسنديده است بدهد. اين نيز بطالت و در پي باد زحمت كشيدن است.

تا به حال آن را جســتجو کردم و نيافتم، كي مرد از هزار يافتم اما از جميع آنها 
زني نيافتم.

7:1 نيك نامي از روغن معطر بهتر است و روز ممات از روز ولادت.
7:2 رفتن به خانه ماتم از رفتن به خانه ضيافت بهتر است زيرا كه اين آخرت همه مردمان 

است و زندگان اين را در دل خود مي نهند.
7:3 حزن از خنده بهتر است زيرا كه از غمگيني صورت، دل اصلاح مي شود.

7:4 دل حكيمان در خانه ماتم است و دل احمقان در خانه شادماني.

7:14 در روز سعادتمندي شادمان باش و در روز شقاوت تأمل نما زيرا خدا اين را به ازاء آن 
قرار داد كه انسان هيچ چيز را كه بعد از او خواهد شد دريافت نتواند كرد.

دريافتم كه زني كه دلش دامها و تله ها اســت و دستهايش كمندها مي باشد، چيز 
تلختر از موت است.

7:26 و دريافتم كه زني كه دلش دامها و تله ها اســت و دســتهايش كمندها مي باشــد، چيز 
تلختر از موت اســت. هركه مقبول خدا اســت، از وي رســتگار خواهد شــد اما خطاكار گرفتار 

وي خواهد گرديد.
7:27 جامعــه مــي گويــد كه اينك چــون اين را با آن مقابله كردم تا نتيجــه را دريابم اين را 

دريافتم،
7:28 كه جان من تا به حال آن را جســتجو مي كند و نيافتم. يك مرد از هزار يافتم اما از 

جميع آنها زني نيافتم.
7:29 همانا اين را فقط دريافتم كه خدا آدمي را راســت آفريد، اما ايشــان مختراعات بســيار 

طلبيدند. 

سگ زنده از شير مرده بهتر است.
9:1 زيــرا كــه جميــع ايــن مطالب را در دل خود نهادم و اين همــه را غور نمودم كه عادلان و 

حكيمــان و اعمــال ايشــان در دســت خداســت. خــواه محبــت و خــواه نفــرت، ايشــان آن را 
نمي فهمد. همه چيز پيش روي ايشان است.

9:2 همه چيز براي همه كس مســاوي اســت. براي عادلان و شريران يك واقعه است؛ براي 
خوبــان و طاهــران و نجســان؛ براي آنكه ذبح مي كند و براي آنكه ذبــح نمي كند واقعه يكي 
اســت. چنانكه نيكانند همچنان گناهكارانند؛ و آنكه قســم مي خورد و آنكه از قســم خوردن 

مي ترسد مساوي اند.
9:3 در تمامي اعمالي كه زير آفتاب كرده مي شــود، از همه بدتر اين اســت كه يك واقعه بر 
همه مي شود؛ و اينكه دل بني آدم از شرارت پر است و مادامي كه زنده هستند، ديوانگي در 

دل ايشان است و بعد از آن به مردگان مي پيوندند.
9:4 زيرا براي آنكه با تمامي زندگان مي پيوندد، اميد هست چونكه سگ زنده از شير مرده 

بهتر است.

مردگان هيچ نمي دانند و براي ايشــان ديگر اجرت نيســت چونكه ذكر ايشان 
فراموش مي شود.

9:5 زان رو كه زندگان مي دانند كه بايد بميرند، اما مردگان هيچ نمي دانند و براي ايشــان 
ديگر اجرت نيست چونكه ذكر ايشان فراموش مي شود.

9:6 هــم محبــت و هــم نفرت و حســد ايشــان، حال نابود شــده اســت و ديگر تا بــه ابد براي 
ايشان از هر آنچه زير آفتاب كرده مي شود، نصيبي نخواهد بود.

نان خود را به شــادي بخور و شراب خود را به خوشدلي بنوش چون كه خدا اعمال 
تو را قبل از اين قبول فرموده است.

9:7 پــس رفتــه، نــان خود را به شــادي بخور و شــراب خود را به خوشــدلي بنــوش چون كه 
خدا اعمال تو را قبل از اين قبول فرموده اســت.لباس تو هميشــه ســفيد باشــد و بر ســر تو 

روغن كم نشود.

جميع روزهاي عمر باطل خود را، با زني كه دوســت مي داري در جميع روزهاي 
بطالت خود خوش بگذران.

9:8 جميــع روزهــاي عمــر باطــل خود را كه او تــو را در زير آفتاب بدهد، با زني كه دوســت 
مي داري در جميع روزهاي بطالت خود خوش بگذران.

9:9 زيرا كه ازحيات خود و از زحمتي كه زير آفتاب مي كشي نصيب تو همين است.
9:10 هرچــه دســتت به جهت عمــل نمودن بيابد، همان را با توانايــي خود به عمل آور چون 

كه در عالم اموات كه به آن مي روي نه كار و نه تدبير و نه علم و نه حكمت است. 
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کتاب غزل غزل هاي سليمان

اي دختران اورشليم، شما را به غزال ها و آهوهاي صحرا قسم مي دهم كه محبوب 
مرا تا خودش نخواهد بيدار نكنيد.

1:1 غزل غزل ها كه از آن سليمان است.
1:2 محبوبه: او مرا به بوسه هاي دهان خود ببوسد زيرا كه محبّت تو از شراب نيكوتر است.

1:4 مرا بكش تا در عقب تو بدويم. پادشــاه مرا به حجله هاي خود آورد. از تو وجد و شــادي 
خواهيــم كــرد. محبــت تو را از شــراب زياده ذكر خواهيــم نمود. تو را از روز خلوص دوســت 

مي دارند.

1:8 محبــوب: اي جميــل تر از زنــان، اگر نمي داني، در اثر گله ها بيرون رو و بزغاله هايت را 
نزد مسكن هاي شبانان بچران.

اي محبوبه من گونه هايت به جواهرها و گردنت به گردن بندها چه بسيار زیبا است.
1:9 اي محبوبه من، تو را به اسبي كه در ارابه فرعون باشد تشبيه داده ام.

1:10 رخسارهايت به جواهر ها و گردنت به گردن بندها چه بسيار جميل است.

1:16 اينك تو زيبا و شيرين هستي اي محبوب من و تخت ما هم سبز است.
1:17 تيرهاي خانه ما از سرو آزاد است و سقف ما از چوب صنوبر.

چنانكه سيب در ميان درختان جنگل، همچنان محبوب من در ميان پسران است، 
در سايه وي به شادماني نشستم و ميوه اش براي كامم شيرين بود.

2:3 چنانكه ســيب در ميان درختان جنگل، همچنان محبوب من در ميان پســران است. در 
سايه وي به شادماني نشستم و ميوه اش براي كامم شيرين بود.

2:7 اي دختران اورشــليم، شــما را به غزال ها و آهوهاي صحرا قســم مي دهم كه محبوب 
مرا تا خودش نخواهد بيدار نكنيد و برنانگيزانيد.

2:10 محبوب من مرا خطاب كرده، گفت: محبوبه من و اي زيباي من برخيز و بيا.
2:11 زيرا اينك زمستان گذشته و باران تمام شده ورفته است. 

2:13 درخــت انجيــر ميــوه خود را مي رســاند و موهــا گل آورده، رايحه خــوش مي دهد. اي 
محبوبه من و اي زيباي من، برخيز و بيا.

شــبانگاه در بستر خود او را كه جانم دوست مي دارد طلبيدم، او را جستجو كردم 
اما نيافتم.

3:1 شــبانگاه در بســتر خود او را كه جانم دوســت مي دارد طلبيدم. او را جســتجو كردم اما 
نيافتم.

3:4 از ايشان چندان پيش نرفته بودم كه او را كه جانم دوست مي دارد، يافتم. و او را گرفته، 
رها نكردم تا به خانه مادر خود و به حجره والده خويش درآوردم.

3:11 اي دختران صهيون، بيرون آييد و ســليمان پادشــاه را ببينيد، با تاجي كه مادرش در 
روز عروسي وي و در روز شادي دلش آن را بر سر وي نهاد.

اينك تو زيبا هستي اي محبوبه من دو پستانت مثل دو بچه توأم آهو مي باشد كه 
در ميان سوسنها مي چرند،

4:1 اينك تو زيبا هســتي اي محبوبه من، اينك تو زيبا هســتي و چشــمانت از پشــت برقع 
تــو مثــل چشــمان كبوتــر اســت و موهايــت مثــل گلــه بزها اســت كه بــر جانب كــوه جلعاد 

خوابيده اند.

4:5 دو پستانت مثل دو بچه توأم آهو مي باشد كه در ميان سوسنها مي چرند،
4:11 اي عروس من، لب هاي تو عســل را مي چكاند زير زبان تو عســل و شــير اســت و بوي 

لباست مثل بوي لبنان است.
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5:1 اي خواهــر و عــروس مــن بــه باغ خــود آمدم مّر خود را با عطرهايم چيدم. شــانه عســل 
خود را با عسل خويش خوردم. شراب خود را با شير خويش نوشيدم.

5:2 من در خواب هســتم اما دلم بيدار اســت. آواز محبوب من اســت كه در را مي كوبد. و 
مــي گويــد: از براي من باز كن اي خواهــر من! اي محبوبه من و كبوترم و اي كامله من! زيرا 

كه سر من از شبنم و زلف هايم از ترشّحات شب پر است.

5:5 من برخاستم تا در را به جهت محبوب خود باز كنم، و از دستم مر و از انگشت هايم مّر 
صافي بر دسته قفل بچكيد.

5:6 بــه جهــت محبــوب خــود باز كــردم؛ اما محبوبــم رو گردانيــده، رفته بود. او را جســتجو 
كردم و نيافتم او را خواندم و جوابم نداد. 

اي دختران اورشليم، شما را قسم مي دهم كه اگر محبوب مرا بيابيد، وي را گوييد
كه من مريض عشق هستم.

5:8 اي دختران اورشليم، شما را قسم مي دهم كه اگر محبوب مرا بيابيد، وي را گوييد كه 
من مريض عشق هستم.

5:9 دختــران اورشــليم: اي زيباتريــن زنــان، محبوب تو از ســاير محبوبان چــه برتري دارد و 
محبوب تو را بر ساير محبوبان چه فضليت است كه ما را چنين قسم مي دهي؟

5:10 محبوب من سفيد و سرخ فام است، و بر هزارها افراشته شده است.

5:16 دهان او بســيار شــيرين و تمام او مرغوبترين اســت. اين اســت محبوب من و اين است 
يار من، اي دختران اورشليم.

شصت ملكه و هشتاد متعه و دوشيزگان بيشماره هستند، اما كبوتر من و كامله من 
كيي است، ملكه ها و متعه ها بر او نگريستند و او را مدح نمودند.

6:5 چشــمانت را از من برگردان زيرا آنها برمن غالب شــده اســت. موي هايت مثل گله بزها 
است كه بر جانب كوه جلعاد خوابيده باشند.

6:6 دندان هايت مانند گله گوســفندان اســت كه از شستن برآمده باشند. و همگي آنها توأم 
زاييده و در آنها يكي هم نازاد نباشد.

6:7 شقيقه هايت در عقب برقع تو مانند پاره انار است.
6:8 شصت ملكه و هشتاد متعه و دوشيزگان بيشماره هستند.

6:9 امــا كبوتــر مــن و كاملــه مــن يكــي اســت. او يگانه مــادر خويــش و مختاره والــده خود 
مــي باشــد. دختــران او را ديده، خجســته گفتند. ملكه هــا و متعه ها بر او نگريســتند و او را 

مدح نمودند.

7:1 اي دختر مرد شــريف، پاي هايت در نعلين چه بســيار زيبا اســت. حلقه هاي ران هايت 
مثل زبورها مي باشد كه صنعت دست صنعت گر باشد. 

7:2 نــاف تــو مثل كاســه مدور اســت كه شــراب ممزوج در آن كم نباشــد. بر تــو توده گندم 
است كه سوسنها آن را احاطه كرده باشد.

7:3 دو پستان تو مثل دو بچه توأم غزال است.

اي محبوبه، چه بسيار زيبا و چه بسيار شيرين به سبب  لذتها هستي، اين قامت تو 
مانند درخت خرما و پستان هايت مثل خوشه هاي انگور مي باشد.
7:6 اي محبوبه، چه بسيار زيبا و چه بسيار شيرين به سبب  لذتها هستي.

7:7 اين قامت تو مانند درخت خرما و پستان هايت مثل خوشه هاي انگور مي باشد.
7:8 گفتم كه به درخت خرما برآمده، شــاخه هايش را خواهم گرفت. و پســتان هايت مثل 

خوشه هاي انگور و بوي نفس تو مثل سيبها باشد. 
7:9 و دهــان تــو ماننــد شــراب بهتريــن بــراي محبوبم كــه به ملايمــت فــرو رود و لب هاي 

خفتگان را متكلّم سازد.

7:10 من از آن محبوب خود هستم و اشتياق وي بر من است.

7:12 و صبح زود به تاكستان ها برويم و ببينيم كه آيا انگور گل كرده و گل هايش گشوده و 
انارها گل داده باشد. در آنجا محبت خود را به تو خواهم داد.

كاش كه مثل برادر من كه پســتان هاي مادر مرا مي ميكد مي بودي، تا چون تو را 
بيرون مي يافتم، تو را مي بوسيدم و مرا رسوا نمي ساختند.

8:1 كاش كــه مثــل بــرادر من كه پســتان هاي مادر مــرا مي مكيد مي بودي، تــا چون تو را 
بيرون مي يافتم، تو را مي بوسيدم و مرا رسوا نمي ساختند.

8:2 تــو را رهبــري مــي كردم و بــه خانه مادرم درمي آوردم تا مرا تعليم مي دادي تا شــراب 
ممزوج و عصير انار خود را به تو مي نوشانيدم.

8:4 اي دختــران اورشــليم شــما را قســم مي دهم كــه محبوب مرا تا خــودش نخواهد بيدار 
نكنيد و برنيانگيزانيد.
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کتاب اشعياي نبي

شهر امين چگونه زانيه شده است. 
1:22 شــهر اميــن چگونــه زانيه شــده اســت. آنكــه از انصاف ممّلو مــي بود و عدالــت در وي 

سكونت مي داشت، اما حال قاتلان.
1:23 ســروران تــو متمــرد شــده و رفيق دزدان گرديده، هر يك از ايشــان رشــوه را دوســت 
مي دارند و در پي هدايا مي روند. يتيمان را دادرســي نمايند و دعوي بيوه زنان نزد ايشــان 

نمي رسد.

3:12 و اما قوم من، كودكان بر ايشــان ظلم مي كنند و زنان بر ايشــان حكمراني مي نمايند. 
اي قوم من، راهنمايان شما گمراه كنندگانند و طريق راه هاي شما را خراب مي كنند.

از اين جهت كه دختران صهيون متكبرند و به ناز مي خرامند بنابراين خداوند سر 
آنان را كل خواهد ساخت و عورت ايشان را برهنه خواهد نمود.

3:16 و خداونــد مــي گويــد: از اين جهت كه دختران صهيون متكبرند و با گردن افراشــته و 
غمــزات چشــم راه مــي روند و به ناز مي خرامند و به پاي هــاي خويش خلخال ها را به صدا 

مي آورند.
3:17 بنابرايــن خداونــد فــرق ســر دختــران صهيــون را كل خواهد ســاخت و خداوند عورت 

ايشان را برهنه خواهد نمود.
3:18 و در آن روز خداوند زينت خلخال ها و پيشاني بندها و هلال ها را دور خواهد كرد.

3:19 و گوشواره ها و دستبند ها و روبندها را،

3:20 و دستارها و زنجيرها و كمربندها و عطر دانها و تعويذ را،
3:21 و انگشترها و حلقه هاي بيني را.

3:23 و آينه ها و كتان نازك و عمامه ها و برقع را.
3:24 و واقــع مــي شــود كــه بــه عوض عطريــات، عفونــت خواهد شــد و به عــوض كمربند، 
ريســمان و بــه عــوض مــوي هاي بافتــه، كلي و به عوض ســينه بنــد، زناّر پــاس و به عوض 

زيبايي، سوختگي خواهد بود.

4:1 و در آن روز هفــت زن بــه يك مرد متمســك شــده، خواهند گفت: نــان خود را خواهيم 
خورد و رخت خود را خواهيم پوشيد، فقط نام تو بر ما خوانده شود و عار ما را بردار. 

4:4 هنگامي كه خداوند چرك دختران صهيون را بشويد و خون اورشليم را به روح انصاف و 
روح سوختگي را از ميانش رفع نمايد،

اي دختران ايمن بعد از كي سال و چند روزي مضطرب خواهيد شد. 
32:9 اي زنان مطمئّن برخاسته، آواز مرا بشنويد و اي دختران ايمن سخن مرا گوش گيريد.

32:10 اي دختــران ايمــن بعــد از يــك ســال و چنــد روزي مضطــرب خواهيد شــد زانرو كه 
چيدن انگور قطع مي شود و جمع كردن ميوه ها نخواهد بود.

32:11 اي زنــان مطمئــن بلرزيــد و اي دختران ايمن مضطرب شــويد. لبــاس را كنده، برهنه 
شويد و پلاس بر ميان خود ببنديد.

32:12 براي مزرعه هاي دلپسند و موهاي بارور سينه خواهند زد.

رسوايي تو ظاهر خواهد شد، من انتقام كشيده، بر احدي شفقت نخواهم نمود.
47:1 اي باكــره دختــر بابــل فــرود شــده، بــر خــاك بنشــين و اي دختــر كلدانيان بــر زمين 

بي كرسي بنشين زيرا تو را ديگر نازنين و لطيف نخواهند خواند. 

47:3 عــورت تو كشــف شــده، رســوايي تو ظاهر خواهد شــد. مــن انتقام كشــيده، بر احدي 
شفقت نخواهم نمود.

47:5 اي دختــر كلدانيــان خاموش بنشــين و به ظلمت داخل شــو زيرا كــه ديگر تو را ملكه 
ممالك نخواهند خواند.

47:7 گفتي تا به ابد ملكه خواهم بود. و اين جيزها را در دل خود جا ندادي و عاقبت آنها را 
به ياد نياوردي.
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47:10 زيرا كه بر شــرارت خود اعتماد نموده، گفتي كســي نيســت كه مرا بيند. و حكمت و  
علم تو، تو را گمراه ساخت و در دل خود گفتي: من هستم و غير از من ديگري نيست.

پسران زن بي کس از پسران زن منكوحه زياده اند.
54:1 اي عاقره اي كه نزاييده اي بسرا! اي كه درد زه نكشيده اي به آواز بلند ترّنم نما و فرياد 

برآور! زيرا خداوند مي گويد پسران زن بي كس از پسران زن منكوحه زياده اند. 

54:6 زيرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنجيده دل خوانده است و مانند زوجه جواني كه 
ترك شده باشد و خداي تو اين را مي گويد.

54:7 زيــرا تــو را بــه اندك لحظه اي ترك كردم اما به رحمت هاي عظيم تو را جمع خواهم 
نمود. 

هر آينه كوه ها زايل خواهد شد و تلّها متحرك خواهد گرديد، لكين احسان من از 
تو زايل نخواهد شد.

54:10 هر آينه كوه ها زايل خواهد شــد و تلّها متحرك خواهد گرديد، ليكن احســان من از 
تو زايل نخواهد شــد و عهد ســامتي من متحرك نخواهد گرديد. خداوند كه بر تو رحمت 

مي كند اين را مي گويد.      

کتاب ارمياي نبي

اگر مرد، زن خود را طلاق دهد و او زن مرد ديگري بشود آيا بار ديگر به آن رجوع 
خواهد نمود؟ مگر آن زمين بسيارملوث نخواهد شد؟

3:1 و مي گويد: اگر مرد، زن خود را طلاق دهد و او از وي جدا شده، زن مرد ديگري بشود آيا 
بــار ديگــر بــه آن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمين بســيارملوث نخواهد شــد؟ ليكن خداوند 

مي گويد: تو با ياران بسيار زنا كردي اما نزد من رجوع نما.

آيا ملاحظه كردي كه اســرائيل مرتدّ چه كرده است؟ خواهر خائن او يهودا نیز اين 
را بديد و او هم نترسیده مرتکب زنا گردید.

3:6 و خداوند در ايام يوشــيا پادشــاه به من گفت: آيا ملاحظه كردي كه اســرائيل مرتدّ چه 
كرده است؟ چگونه به فراز هر كوه بلند و زير هر درخت سبز رفته در آنجا زنا كرده است ؟

3:7 و بعــد از آنكــه همــه اين كارها را كرده بود مــن گفتم نزد من رجوع نما، اما رجوع نكرد 
و خواهر خائن او يهودا اين را بديد.

3:8 و مــن ديــدم با آنكه اســرائيل مرّتد زنــا كرد و از همه جهــات او را بيرون كردم و طلاق 
نامه اي به وي دادم لكن خواهر خائن او يهودا نترسيد بلكه او نيز رفته، مرتكب زنا شد.

3:11 پــس خداونــد مــرا گفت: اســرائيل مرتـّـد خويشــتن را از يهوداي خائن عــادل تر نموده 
است.
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خداونــد مي گويد: هر آينه مثل زني كه به شــوهر خود خيانت ورزيد، خاندان 
اسرائيل نیز به من خيانت ورزيدند.

3:12 لهذا برو و اين ســخنان را بســوي شــمال ندا كرده، بگو: خداوند مي گويد: اي اســرائيل 
مرّتــد رجــوع نمــا! و بر تو غضب نخواهم نمود زيرا خداوند مي گويد: من رؤف هســتم و تا به 

ابد خشم خود را نگاه نخواهم داشت.
 

3:20 خداوند مي گويد: هر آينه مثل زني كه به شــوهر خود خيانت ورزيد، همچنين شــما 
اي خاندان اسرائيل به من خيانت ورزيدند.

خدا مي گويد: اينك در اسرائیل به بيماريهاي مهلك خواهند مرد و من آواز خوشي 
و آواز شادماني  را از اين مكان خواهم برداشت.

16:1 و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت:
16:2 براي خود زني مگير و تو را در اين مكان پسران و دختران نباشد.

16:3 زيرا خداوند درباره پســراني و دختراني كه در اين مكان مولود شــوند و درباره مادراني 
كه ايشان را بزايند و پدراني كه ايشان را در اين زمين توليد نمايند چنين مي گويد:

16:4 بــه بيماريهــاي مهلك خواهند مرد. براي ايشــان ماتم نخواهنــد گرفت و دفن نخواهند 
شــد بلكــه بــر روي زميــن ســرگين خواهنــد بــود و به شمشــير و قحــط تباه خواهند شــد و 

لاشهاي ايشان غذاي مرغان هوا و وحوش زمين خواهد بود.

16:9 زيــرا كــه يهــوه صبايوت خداي اســرائيل چنيــن مي گويد: اينك من در ايام شــما و در 
نظــر شــما آواز خوشــي و آواز شــادماني و آواز دامــاد و آواز عــروس را از ايــن مــكان خواهــم 

برداشت.

این قوم و این شــهر را هم چون این کوزه خواهم شکســت و گوشت پسران و 
دخترانشان را به ايشان خواهم خورانيد.

19:1 خداونــد چنيــن گفــت: بــرو و كوزه ســفالين از كوزه گــر بخر و بعضي از مشــايخ قوم و 
مشايخ كهنه را همراه خود بردار.

19:2 و به وادي ابن هّنوم كه نزد دهنه دروازه كوزه گران اســت بيرون رفته، ســخناني را كه 
به تو خواهم گفت در آنجا ندا كن.

19:7 و مشــورت يهودا و اورشــليم را در اين مكان باطل خواهم گردانيد و ايشــان را از حضور 
دشــمنان ايشــان و به دســت آنانــي كه قصد جان ايشــان دارند خواهم انداخــت و لاش هاي 

ايشان را خوراك مرغان هوا و حيوانات زمين خواهم ساخت.

19:9 و گوشــت پســران ايشــان و گوشــت دختران ايشــان را به ايشــان خواهم خورانيد و در 
محاصــره و تنگــي كــه دشــمنان و جويندگان جان ايشــان بر ايشــان خواهنــد آورد، هركس 

گوشت همسايه خود را خواهد خورد.
19:10 آنگاه كوزه را به نظر آناني كه همراه تو مي روند بشكن.

19:11 و ايشــان را بگــو: يهــوه صبايــوت چنين مي گويد: به نوعي كه كســي كوزه كوزه گر را 
مي شــكند و آن را ديگر اصلاح نتوان كرد همچنان اين قوم و اين شــهر را خواهم شكســت و 

ايشان را در توفت دفن خواهند كرد تا جايي براي دفن كردن باقي نماند.

هم انبيا و هم كاهنان منافق اند،  مرتكب زنا شده، به دروغ سلوك مي نمايند.
23:10 زيرا كه زمين پر از زناكاران اســت و به ســبب لعنت زمين ماتم مي كند و مرتع هاي 

بيابان خشك شده است زيراكه طريق ايشان بد و توانايي ايشان باطل است.
23:11 چونكه هم انبيا و هم كاهنان منافق اند و خداوند مي گويد: شــرارت ايشــان را هم در 

خانه خود يافته ام.

23:13 و در انبيــاي ســامره حماقتــي ديده ام كه براي بعل نبوت كرده، قوم من اســرائيل را 
گمراه گردانيده اند.

23:14 و در انبيــاي اورشــليم نيــز چيــز هولنــاك ديــدم. مرتكب زنا شــده، به دروغ ســلوك 
مي نمايند و دست هاي شريران خويش بازگشت نمايد.

23:16 يهوه صبايوت چنين مي گويد: به سخنان اين انبيايي كه براي شما نبوت مي كنند 
گوش مدهيد زيرا شــما را به بطالت تعليم مي دهند و رؤياي دل خود رابيان مي كنند و نه 

از دهان خداوند.

زنان گرفته، پسران و دختران خود را به شوهر بدهيد تا بزايند و در آنجا زياد شويد 
و كم نگرديد.

29:4 يهوه صبايوت خداي اســرائيل به تمامي اســيراني كه من ايشــان را از اورشــليم به بابل 
به اسيري فرستادم، چنين مي گويد:

29:6 زنــان گرفتــه، پســران و دختــران بــه هم رســانيد و زنان براي پســران خــود بگيريد و 
دختران خود را به شــوهر بدهيد تا پســران و دختران خود را به شــوهر بدهيد تا پســران و 

دختران بزايند و در آنجا زياد شويد و كم نگرديد.

29:8 زيرا كه يهوه صبايوت خداي اســرائيل چنين مي گويد: مگذاريد كه انبياي شــما كه 
در ميان شــما اند و فالگيران شــما شــما را فريب دهند و به خواب هايي كه شــما ايشان را وا 
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مي داريد كه آنها را ببينند، گوش مگيريد.
29:9 زيرا خداوند مي گويد كه ايشــان براي شــما به اســم من كاذبانه نبوت مي كنند و من 

ايشان را نفرستاده ام.                                         

شمشــير، قحط و وبا را بر ايشان خواهم فرستاد چون ايشان در اسرائيل حماقت 
نمودند و با زنان همسايگان خود زنا كردند.

29:17 بلــي يهــوه صبايــوت چنيــن مي گويــد: اينك من شمشــير و قحط و وبا را بر ايشــان 
خواهم فرستاد و ايشان را مثل انجيرهاي بد كه آنها را از بدي نتوان خورد، خواهم ساخت.

29:23 چون ايشــان در اســرائيل حماقت نمودند و با زنان همســايگان خود زنا كردند و به 
اســم من كلامي را كه به ايشــان امر نفرموده بودم كاذبانه گفتند و خداوند مي گويد كه من 

عارف و شاهد هستم.

آیا شرارت زنان خويش را كه در كوچه هاي اورشليم بعمل آورديد، فراموش كرده ايد؟
44:7 پس حال يهوه خداي صبايوت خداي اســرائيل چنين مي گويد: شــما چرا اين شرارت 
عظيم را بر جان خود وارد مي آوريد تا خويشــتن را از مرد و زن وطفل و شــيرخواره از ميان 

يهودا منقطع سازيد و از براي خود بقيه اي نگذاريد؟
44:8 زيــرا كــه در زميــن مصــر كه به آنجا براي ســكونت رفتــه ايد براي خدايــان غير بخور 
ســوزانيده، خشــم مرا به اعمال دســت هاي خود به هيجان مي آوريد تا من شما را منقطع 

سازم و شما درميان تمامي امت هاي زمين مورد لعنت و عار بشويد
44:9 آيا شــرارت پدران خود و شــرارت پادشاهان يهودا و شرارت زنان ايشان و شرارت خود 
و شــرارت زنــان خويش را كــه در زمين يهودا و كوچه هاي اورشــليم بعمل آورديد، فراموش 

كرده ايد؟

44:15 آنــگاه تمامــي مردانــي كــه آگاه بودنــد كــه زنــان ايشــان بــراي خدايــان غيــر بخــور 
مي ســوزانند و جميع زناني كه حاضر بودند با گروهي عظيم و تمامي كســاني كه در زمين 

مصر درفْت روس ساكن بودند، در جواب ارميا گفتند:
44:16 ما تو را در اين كلامي كه به اسم خداوند به ما گفتي گوش نخواهيم گرفت.

44:29 و خداونــد مــي گويــد: اين اســت علامت براي شــما كه من در اينجا به شــما عقوبت 
خواهم رسانيد تا بدانيد كه كلام من درباره شما البته به بدي استوار خواهد شد. 

مراثي ارمياي نبي

آيا مي شود كه زنان اطفالي را كه به نازپرورده بودند بخورند؟
2:19 شــبانگاه در ابتــداي پــاس ها برخاســته، فريــاد برآور و دل خود را مثــل آب پيش روي 
خداوند بريز، و دســت هاي خود را به خاطر جان اطفالت كه از گرســنگي به ســر هر كوچه 

بيهوش مي گردند، نزد او برافراز،
2:20 و بگــو: اي يهــوه بنگــر و ملاحظــه فرمــا كــه چنين عمــل را به چه كس نمــوده اي! آيا 
مــي شــود كــه زنــان ميــوه رحم خــود و اطفالــي را كه بــه ناز پــرورده بودنــد بخورنــد؟ و آيا 

مي شود كه كاهنان و انبياء مقدس خداوند كشته شوند؟

4:4 زبــان اطفــال شــيره خــواره از تشــنگي بــه كام ايشــان مي چســبد، و كــودكان نان مي 
خواهند و كسي به ايشان نمي دهد. 

4:6 زيرا كه عصيان دختر قوم من از گناه ســدوم زياده اســت، كه لحظه اي واژگون شــد و 
كسي دست بر او ننهاد. 

4:10 زنــان مهربــان، اولاد خود را مي پزند به دســتهاي خويــش. و آنها در هلاكت دختر قوم 
من غذاي ايشان هستند.

5:3 ما يتيم و بي پدر شده ايم و مادران ما مثل بيوه ها گرديده اند. 
5:6 با اهل مصر و آشور دست داديم تا از نان سير شويم. 
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5:11 زنان را در صهيون بي عصمت كردند و دوشيزگان را در شهرهاي يهودا.

پس ای خدا براي چه ما را تا به ابد فراموش كرده و ما را ترك نموده اي؟
5:16 تاج از سرما افتاد، واي بر ما زيرا كه گناه كرديم. 

5:19 اما تو اي يهوه تا ابدالاباد جلوس مي فرمايي و كرسي تو تا جميع دهرها خواهد بود.
5:20 پس براي چه ما را تا به ابد فراموش كرده و ما را مدت مديدي ترك نموده اي.

کتاب حزقيال نبي

كي ثلث اســرائیل از وبا و از گرســنگي تلف خواهند شد و كي ثلث به شمشير 
خواهند افتاد و ثلث ديگر را باد پراكنده ساخته، شمشير را در عقب ايشان خواهم 

فرستاد.
1:1 و در روز پنجم ماه چهارم ســال ســي ام، چون من درميان اســيران نزد نهر خابور بودم، 

واقع شد كه آسمان گشوده گرديد و رؤياهاي خدا را ديدم.

1:4 پــس نگريســتم و اينــك بــاد شــديدي از طرف شــمال برمي آيــد و ابر عظيمــي و آتش 
جهنــده و درخشــندگي اي گرداگــردش و از ميانــش يعنــي از ميــان آتش، مثــل منظر برنج 

تابان بود.
1:5 و از ميانــش شــبيه چهــار حيــوان پديــد آمد و نمايش ايشــان اين بود كه شــبيه انســان 

بودند.
1:6 و هر يك از آنها چهار رو داشت و هريك از آنها چهار بال داشت.

1:7 و پــاي هــاي آنهــا پايهــاي مســتقيم و كف پــاي آنها ماننــد كف پاي گوســاله بود و مثل 
منظر برنج صيقلي درخشان بود.

1:8 وزيــر بــال هــاي آنهــا از چهــار طرف آنها دســت هاي انســان بــود وآن چهــار روي ها و
بال هاي خود را چنين داشتند.

1:9 و بال هاي آنها به يكديگر پيوسته بود و چون مي رفتند.
1:10 و اما شــباهت روي هاي آنها اين بود كه آنها روي انســان داشــتند و آن چهار روي شــير 
بطرف راست داشتند و آن چهار روي گاو بطرف چپ داشتند و آن چهار روي عقاب داشتند.
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1:14 و آن حيوانات مثل صورت برق مي دويدند و برمي گشتند.
1:26 و بالاي فلكي كه بر ســر آنها بود شــباهت تختي مثل صورت ياقوت كبود بود و بر آن 

شباهت تخت، شباهتي مثل صورت انسان بر فوق آن بود.
1:27 و از منظر كمر او بطرف بالا مثل منظر برنج تابان، مانند نمايش آتش در اندرون آن و 
گرداگــردش ديــدم. و از منظــر كمــر او بــه طــرف پايين مثل نمايش آتشــي كــه از هر طرف 

درخشان بود ديدم.
1:28 مانند نمايش قوس قزح كه در روز باران در ابر مي باشــد، همچنين آن درخشــندگي 
گرداگــرد آن بــود. ايــن منظــر شــباهت جــال يهوه بــود و چــون آن را ديدم، بــه روي خود 

درافتادم و آواز قائلي را شنيدم،

2:1 كه مرا گفت: اي پسر انسان بر پاي هاي خود بايست تا با تو سخن گويم.
2:2 و چون اين را به من گفت، روح داخل من شده، مرا بر پاي هايم برپا نمود. و او را كه با 

من تكّلم نمود شنيدم.

2:9 پس نگريستم و اينك دستي بسوي من دراز شد و در آن طوماري بود.
3:1 پس مرا گفت: اي پســر انســان آنچه را كه مي يابي بخور. اين طومار را بخور و رفته، با 

خاندان اسرائيل متكّلم شو.
3:2 آنگاه دهان خود را گشودم و او آن طومار را به من خورانيد. 

3:4 و مرا گفت: اي پسر انسان بيا و نزد خاندان اسرائيل رفته، كلام مرا براي ايشان بيان كن. 

3:7 اما خاندان اســرائيل نمي خواهند تو را بشــنوند زيرا كه نمي خواهند مرا بشنوند. چون 
كه تمامي خاندان اسرائيل سخت پيشاني و قسي القلب هستند. 

4:7 و بازوي خود را برهنه كرده، روي به محاصره اورشليم بدار و به ضد آن نبوت كن. 

4:12 و قرص هاي نان جو كه مي خوري، آنها را بر ســرگين انســان در نظر ايشــان خواهي 
پخت.

4:13 و خداونــد فرمــود به همين منوال بني اســرائيل نان نجــس در ميان امت هايي كه من 
ايشان را به ميان آنها پراكنده مي سازم خواهند خورد.

5:12 يك ثلث تو در ميانت از وبا خواهند مرد از گرســنگي تلف خواهند شــد. و يك ثلث به 
اطرافت به شمشــير خواهند افتاد و ثلث ديگر را بســوي هر باد پراكنده ســاخته، شمشــير را 

در عقب ايشان خواهم فرستاد.

5:13 پس چون غضب من به اتمام رســيده باشــد و حدت خشــم خويش را بر ايشــان ريخته 
باشــم، آنگاه پشــيمان خواهم شــد و چون حدت خشــم خويش را برايشــان به اتمام رسانيده 

باشم، آنگاه خواهند دانست كه من يهوه اين را در عبرت خويش گفته ام.

6:11 آنكه دور باشــد به وبا خواهد مرد و آنكه نزديك اســت به شمشــير خواهد افتاد و آنكه 
باقي مانده و در محاصره باشــد از گرســنگي خواهد مرد و من حدت خشــم خود را بر ايشــان 

به اتمام خواهم رسانيد.

8:2 و ديــدم كــه اينــك شــبيه صــورت آتش بود يعنــي از نمايش كمر او تا پاييــن آتش و از 
كمر او تا بالا مثل منظر درخشندگي مانند صورت برنج لامع ظاهر شد.

جلال خداي اسرائيل خطاب کرد: پيران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تمامًا
به قتل رسانيد، اما به هر كسي كه اين نشان را دارد نزدكي مشويد.

9:3 و جلال خداي اسرائيل از روي آن كروبي كه بالاي آن بود به آستانه خانه برآمد و به آن 
مردي كه به كتان ملبس بود و دوات كاتب را در كمر داشت خطاب كرد.

9:6 پيران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تمامًا به قتل رســانيد، اما به هر كســي كه 
اين نشــان را دارد نزديك مشــويد و از قدس من شــروع كنيد. پس ازمردان پيري كه پيش 

خانه بودند شروع كردند.
9:7 و به ايشــان فرمود: خانه را نجس ســازيد و صحن ها را از كشــتگان پر ســاخته، بيرون 

آييد. پس بيرون آمدند و در شهر به كشتن شروع كردند.

خاندان اسرائيل مي گويند رؤياي حزقیال براي زمان هاي دور است، اما هيچ كلام 
خدا به تأخير نخواهد افتاد و واقع خواهد شد.

9:8 و چــون ايشــان مــي كشــتند و مــن باقي مانده بــودم، به روي خــود درافتاده، اســتغاثه 
نمــودم و گفتــم: آه اي خداونــد يهــوه آيا چــون غضب خود را بر اورشــليم مــي ريزي تمامي 

بقيه اسرائيل را هلاك خواهي ساخت؟ 

12:26 و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت:
12:27 اي پســر انســان! هــان خاندان اســرائيل مــي گويند رؤيايي كه او مــي بيند، به جهت 
ايآم طويل اســت و او براي زمان هاي بعيده نبوت مي نمايد. بنابراين به ايشــان بگو: خداوند 
چنيــن مــي فرمايــد كــه هيــچ كلام مــن بعــد از اين تأخيــر نخواهــد افتــاد. و خداونــد يهوه 

مي فرمايد: كلامي كه من ميگويم واقع خواهد شد.
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اي اورشــليم! اي زن زانيه كه غريبان را به جاي شوهر خود مي گيري! بر تو فتواي 
زنان زنا کار و خون ريز، خواهم داد.

16:1 و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت:
16:2 اي پسر انسان اورشليم را از رجاساتش آگاه ساز!

16:8 و چــون از تــو گذر كردم بر تو نگريســتم و اينك زمان تــو زمان محبت بود. پس دامن 
خود را بر تو پهن كرده، عرياني تو را مســتور ســاختم و خداوند يهوه مي گويد كه با تو قســم 

خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدي

16:15 امــا بــر زيبايــي خود تــو كل نمودي و به ســبب آوازه خويش زنــاكار گرديدي و زناي 
خويش را بر هر رهگذري ريختي و از آن او شد.

16:20 و پســران و دخترانت را كه براي من زاييده بودي گرفته، ايشــان را به جهت خوراك 
آنها ذبح نمودي.

16:32 اي زن زانيه كه غريبان را به جاي شوهر خود مي گيري!
16:33 بــه جميــع فاحشــه ها اجرت مي دهند. اما تو به تمامي عاشــقانت اجرت مي دهي و 

ايشان را اجير مي سازي كه از هر طرف به جهت زناكاري هايت نزد تو بيايند.
16:34 و عــادت تــو در زنــاكاري ات بــر عكــس ســاير زنــان اســت. چونكــه كســي به جهت 
زنــاكاري از عقــب تــو نمــي آيد و تــو اجرت مي دهي و كســي بــه تو اجرت نمــي دهد. پس 

عادت تو برعكس ديگران است.
16:35 بنابراين اي زانيه! كلام خداوند را بشنو! 

16:38 و بــر تــو فتــواي زنانــي را كه زنا مي كنند و خون ريز مي باشــند، خواهم داد. و خون 
غضب و غيرت را بر تو وارد خواهم آورد. 

خداوند گفت:  اگر كســي چشــمان خود را بسوي بت ها برنيفرازد و زن همسايه 
خــود را بي عصمت نكند و به زن حايض نزدكيي ننمايد و بر كســي ظلم نكند و 
گــرو قرض دار را به او رد نمايد و مال كســي را به غصب نبرد، بلكه نان خود را 
به گرســنگان بدهد و برهنگان را به جامه بپوشــاند، و نقد را به سود ندهد و ربح 
نگيرد، بلكه دســت خود را از ستم برداشته، انصاف حقيقي را درميان مردمان به 

راستي عمل نمايد، آن شخص عادل است و البتّه زنده خواهد ماند.
18:1 و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت:

18:5 و اگر كسي عادل باشد و انصاف و عدالت را بعمل آورد،

18:6 و بر كوه ها نخورد و چشــمان خود را بســوي بت هاي خاندان اســرائيل برنيفرازد و زن 
همسايه خود را بي عصمت نكند و به زن حايض نزديكي ننمايد،

18:7 و بر كسي ظلم نكند و گرو قرضدار را به او رد نمايد و مال كسي را به غصب نبرد، بلكه 
نان خود را به گرسنگان بدهد و برهنگان را به جامه بپوشاند،

18:8 و نقــد را بــه ســود ندهــد و ربــح نگيرد، بلكه دســت خود را از ســتم برداشــته، انصاف 
حقيقي را درميان مردمان اجرا دارد،

18:9 و بــه فرايــض مــن ســلوك نمــوده و احــكام مــرا نگاه داشــته، به راســتي عمــل نمايد، 
خداوند يهوه مي فرمايد كه آن شــخص عادل اســت و البتّه زنده خواهد ماند.

18:10 اما اگر او پســري ســتم پيشــه و خون ريــز توليد نمايد كه يكي از ايــن كارها را بعمل 
آورد،

18:11 هيچكــدام از آن اعمــال نيكــو را بعمل نياورد بلكه بر كوهها نيز بخورد و زن همســايه 
خود را بي عصمت سازد،

18:12 و بر فقيران و مســكينان ظلم نموده، مال مردم را به غصب ببرد و گرو را پس ندهد، 
بلكه چشمان خود را بسوي بت ها برافراشته، مرتكب رجاسات بشود،

18:13 و نقــد را بــه ســود داده، ربح گيرد، آيا او زنــده خواهد ماند؟ البّته او زنده نخواهد ماند 
و به سبب همه رجاساتي كه بجا آورده است خواهد مرد و خونش بر سرش خواهد بود.

ای اســرائیل اي پليد نام و اي پر فتنه در تو سرورانت به قدر قوت خويش مرتكب 
خونريزي شــدند و در تو به پدر و مادر اهانت، به غريبان ظلم، به يتيمان و بيوه

زنان ســتم نمودند. عورت پدران را آشــکار، زنان حايض را بي عصمت و با زن 
همســايه خود عمل زشــت نمودند. ديگري عروس خويش را به جور بي عصمت 
و آن ديگري خواهرش را ذليل ســاخت. برای ريختن خون رشــوه و سود و ربح 
گرفتند و تو مال همســايه خود را به زور غصب كــردي پس گفته خداوند يهوه 
درباره تو اين اســت:  تو را در ميان امت ها پراكنده و در ميان كشــورها متفرق 
ســاخته، نجاســات تو را از ميانت نابود خواهم ساخت و به نظر امت ها بي عصمت 

خواهي شد و خواهي دانست كه من يهوه هستم.
22:1 و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت:

22:5 اي پليد نام! و اي پر فتنه! آناني كه به تو نزديك و آناني كه از تو دورند بر تو سخريه 
خواهند نمود.

22:6 اينــك ســروران اســرائيل، هركس به قدر قــوت خويش مرتكب خونريــزي در ميان تو 
مي بودند.

22:7 پدر و مادر را در ميان تو اهانت نمودند. و غريبان را در ميان تو مظلوم ســاختند و بر 
يتيمان و بيوه زنان در ميان تو ستم نمودند.
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22:8 و تو مقْدس هاي مرا خوار شمرده، سبت هاي مرا بي عصمت نمودي.
22:10 و عــورت پــدران را در ميــان تــو منكشــف مي ســاختند. و زنان حايــض را در ميان تو 

بي عصمت مي نمودند.
22:11 يكي در ميان تو با زن همســايه خود عمل زشــت نمود. و ديگري عروس خويش را به 

جور بي عصمت كرد. و ديگري خواهرش، يعني دختر پدر خود را ذليل ساخت.
22:12 و در ميــان تــو به جهت ريختن خون رشــوه خوردند و ســود و ربــح گرفتند. و تو مال 

همسايه خود را به زور غصب كردي و مرا فراموش نمودي. قول خداوند يهوه اين است.

22:15 و تو را در ميان امت ها پراكنده و در ميان كشــورها متفرق ســاخته، نجاســات تو را از 
ميانت نابود خواهم ساخت.

22:16 و به نظر امت ها بي عصمت خواهي شد و خواهي دانست كه من يهوه هستم. 

دو زن دختر كي مادر بودند و ایشــان در مصر زنا کردند و من غيرت خود را به 
ضــد تــو خواهم برانگيخت تا با تو به غضب عمل نمايند. و بيني و گوشــهايت را 
خواهند بريد و بقيه تو با شمشــير خواهند افتاد و پســران و دخترانت را خواهند 
گرفت و بقيه تو به آتش ســوخته خواهند شــد  و قباحت را از زمين نابود خواهم 

ساخت. پس جميع زنان متنبه خواهند شد كه مثل شما مرتكب قباحت نشوند.
23:1 و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت:

23:2 اي پسر انسان دو زن دختر يك مادر بودند.
23:3 و ايشــان در مصر زنا كرده، در جواني خود زناكار شــدند. در آنجا ســينه هاي ايشان را 

ماليدند و پستان هاي بكارت ايشان را فشردند.

23:25 و مــن غيــرت خــود را بــه ضد تو خواهــم برانگيخت تا با تو به غضــب عمل نمايند. و 
بينــي و گوشــهايت را خواهنــد بريد و بقيه تو با شمشــير خواهند افتاد و پســران و دخترانت 

را خواهند گرفت و بقيه تو به آتش سوخته خواهند شد.

23:37 زيرا كه زنا نموده اند و دســت ايشــان خون آلود است و با بتهاي خويش مرتكب زنا 
شــده اند. و پســران خود را نيز كه براي من زاييده بودند، به جهت آنها از آتش گذرانيده اند 

تا سوخته شوند.

23:47 و آن گروه ايشــان را به ســنگها سنگســار نموده، به شمشــيرهاي خود پاره خواهند 
كرد. و پسران و دختران ايشان را كشته، خانه هاي ايشان را به آتش خواهيد سوزانيد.

23:48 و قباحــت را از زميــن نابود خواهم ســاخت. پس جميع زنان متنبه خواهند شــد كه 
مثل شــما مرتكب قباحت نشــوند. و متحمل گناهان بت هاي خويش خواهيد شد و خواهيد 

دانست كه من خداوند يهوه مي باشم.

کاهن، زن بيوه يا مطلّقه را به زني نگيرد بلكه باكره اي كه از ذريت خاندان اسرائيل 
باشد يا بيوه اي كه بيوه كاهن باشد بگيرند.

44:20 و ايشــان ســر خــود را نتراشــند و گيســوهاي بلنــد نگذارنــد بلكــه موي ســر خود را 
بچينند.

44:21 و كاهن وقت درآمدنش در صحن اندروني شراب ننوشد.
44:22 و زن بيــوه يــا مطلقّــه را بــه زني نگيــرد، بلكه باكره اي كه از ذريت خاندان اســرائيل 

باشد يا بيوه اي كه بيوه كاهن باشد بگيرند.

44:25 و احــدي از ايشــان بــه ميتــه آدمي نزديــك نيامده، خويشــتن را نجس نســازد مگر 
اينكــه بــه جهــت پــدر و مادر يا پســر يا دختر يا برادر يا خواهري كه شــوهر نداشــته باشــد، 

جايز است كه خويشتن را نجس سازد. 
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کتاب دانيال نبي

دانيال نبي در ســلطنت داريوش و در سلطنت كورش فارسي مي بود او امين بود و 
خطايي يا تقصيري در او هرگز يافت نشــد، وزيران بهانه مي جستند تا شكايتي در 

امور سلطنت بر دانيال بياورند.
6:1 و داريوش مادي در حالي كه شصت و دوساله بود سلطنت يافت.

6:2 و داريــوش مصلحــت دانســت كه صد و بيســت والي بر مملكت نصــب نمايد تا بر تمامي 
مملكت باشند.

6:3 و بر آنها ســه وزير كه يكي از ايشــان دانيال بود تا آن واليان به ايشــان حســاب دهند و 
هيچ ضرري به پادشاه نرسد.

6:5 پس وزيران و واليان بهانه مي جستند تا شكايتي در امور سلطنت بر دانيال بياورند اما 
نتوانســتند كــه هيــچ علتّي يا تقصيري بيابند، چون كه او امين بــود و خطايي يا تقصيري در 

او هرگز يافت نشد.

6:8 جميع وزراي مملكت و رؤســا و واليان و مشــيران و حاكمان با هم مشورت كرده اند كه 
پادشــاه حكمي اســتوار كند و قدغن بليعي نمايد كه هر كســي كه تا ســي روز از خدايي يا 

انساني سواي تو اي پادشاه مسألتي نمايد در چاه شيران افكنده شود. 

6:10 بنابراين داريوش پادشاه نوشته و فرمان را امضا نمود.

6:12 پــس آن اشــخاص جمــع شــده، دانيــال را يافتند كه نــزد خداي خود مســألت و تضرع 
مي نمايد.

6:15 آنگاه پادشــاه چون اين ســخنان را شــنيد بر خويشــتن بسيار خشــمگين گرديد و دل 
خــود را بــه رهانيــدن دانيــال مشــغول ســاخت و تا غــروب آفتاب براي اســتخلاص او ســعي 

مي نمود.
6:16 آنگاه آن اشــخاص نزد پادشــاه جمع شــدند و به پادشــاه عرض كردند كه اي پادشــاه 
بــدان كــه قانــون ماديان و فارســيان اين اســت كه هيچ فرمان يا حكمي كه پادشــاه اســتوار 

نمايد تبديل نشود.
6:17 پــس پادشــاه امــر فرمــود تا دانيال را بياورند و او را در چاه شــيران بيندازند؛ و پادشــاه 
دانيــال را خطــاب كــرده گفــت: خداي تــو كه او را پيوســته عبادت مــي نمايي تــو را رهايي 

خواهد داد.

دانيال جواب داد كه اي پادشــاه خداي من فرشته خود را فرستاد، دهان شيران را 
بست تا به من ضرري نرسانند چونكه در من گناهي يافت نشد، پس پادشاه شادمان 

شد.
6:13 خداي من فرشــته خود را فرســتاد، دهان شــيران را بســت تا به من ضرري نرســانند 
چونكــه بــه حضــور وي در مــن گناهــي يافت نشــد و هم در حضور تــو اي پادشــاه تقصيري 

نورزيده بودم.

6:19 آنــگاه پادشــاه بــه قصــر خويش رفته، شــب را به روز بســر برد و به حضور وي اســباب 
عيش او را نياوردند و خوابش از او برفت.

6:20 پس پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست و به تعجيل به چاه شيران رفت.
6:21 و چون نزد چاه شيران رسيد به آواز حزين دانيال را صدا زد و پادشاه دانيال را خطاب 
كــرده، گفــت: اي دانيــال بنده خداي حــي، آيا خدايت كه او را پيوســته عبادت مي نمايي به 

رهانيدنت از شيران قادر بوده است؟
6:22 آنگاه دانيال به پادشاه جواب داد كه اي پادشاه تا به ابد زنده باش!

6:23 خداي من فرشــته خود را فرســتاد، دهان شــيران را بســت تا به من ضرري نرســانند 
چونكــه بــه حضــور وي در مــن گناهــي يافت نشــد و هم در حضور تــو اي پادشــاه تقصيري 

نورزيده بودم.
6:24 آنگاه پادشــاه بي نهايت شــادمان شــده، امر فرمود كه دانيال را از چاه برآورند و دانيال 
را از چــاه برآوردنــد و از آن جهــت كه بر خداي خود توكل نموده بود در او هيچ ضرري يافت 

نشد.



زن در توراتزن در تورات 220221

آن اشــخاص را كه بر دانيال شكايت آورده بودند را با پسران و زنان ايشان در چاه 
انداختند و شيران حمله آورده، همه استخوان هاي ايشان را خرد كردند.

6:25 و پادشــاه امــر فرمــود تــا آن اشــخاص را كــه بــر دانيــال شــكايت آورده بودنــد حاضر 
ساختند و ايشان را با پسران و زنان ايشان در چاه انداختند و هنور به ته چاه نرسيده بودن 

كه شيران بر ايشان حمله آورده، همه استخوان هاي ايشان را خرد كردند.

6:29 پس اين دانيال در سلطنت داريوش و در سلطنت كورش فارسي فيروز مي بود

کتاب هوشع نبي

برو زني زانيه و اولاد زناكار براي خود بگير و بر پســرانش رحمت نخواهم فرمود 
چونكه فرزندان زنا مي باشند.

1:2 ابتــداي كلام خداونــد بــه هوشــع. خداوند به هوشــع گفت: بــرو زني زانيــه و اولاد زناكار 
براي خود بگير زيرا كه اين زمين از خداوند برگشته، سخت زناكار شده اند.

1:3 پس رفت و حومر دختر دبلايم را گرفت و او حامله شده، پسري برايش زاييد.
1:4 و خداونــد وي را گفــت: او را يزرعيــل نــام بنــه زيرا كه بعــد از اندك زمانــي انتقام خون 

يزرعيل را از خاندان ييهو خواهم گرفت و مملكت خاندان اسرائيل را تلف خواهم ساخت. 

1:6 پس بار ديگر حامله شده، دختري زاييد و او وي را گفت: او را لوروحامه نام بگذار، 

1:8 و چون لوُروحامه را از شير بازداشته بود، حامله شده، پسري زاييد.

2:2 محاجــه نماييــد! بــا مادر خــود محاجه نماييد زيرا كه او زن من نيســت و من شــوهر او 
نيســتم. لهــذا زنــاي خود را از پيــش رويش و فاحشــگي خويش را از ميان پســتانهايش رفع 

بنمايد.
2:3 مبادا رخت او را كنده، وي را برهنه نمايم و او را مثل روز ولادتش گردانيده، مانند بيابان 

واگذارم و مثل زمين خشك گردانيده، به تشنگي بكشم.
2:4 و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چونكه فرزندان زنا مي باشند. 
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پس او را براي خود به پانزده مثقال نقره خريدم. 
3:1 و خداونــد مــرا گفــت: بــار ديگــر برو و زنــي را كه محبوبه شــوهر خود و زانيه مي باشــد 
دوســت بــدار، چنانكــه خداونــد بني اســرائيل را دوســت مي دارد با آنكه ايشــان بــه خدايان 

غيرمايل مي باشند و قرص هاي كشمش را دوست مي دارند.
3:2 پس او را براي خود به پانزده مثقال نقره و يك حومر و نصف حومر جو خريدم،

3:3 و او را گفتم: براي من روزهاي بســيار توّقف خواهي نمود و زنا مكن و از آن مرد ديگر 
مباش و من نيز از آن تو خواهم بود. 

خداوند را با ســاكنان زمين محاكمه اي اســت، چون كه نه راستي و نه رأفت و نه 
معرفت خدا در زمين مي باشد.

4:1 اي بنــي اســرائيل كلام خداونــد را شــنويد زيــرا خداوند را با ســاكنان زمين محاكمه اي 
است؛ چون كه نه راستي و نه رأفت و نه معرفت خدا در زمين مي باشد.

4:2 بلكه لعنت و دروغ و قتل و دزدي و زناكاري؛ و تعدي مي نمايند، و خونريزي به خونريزي 
ملحق مي شود.

4:9 و كاهنان مثل قوم خواهند بود و عقوبت راه هاي ايشــان را به ايشــان خواهم رســانيد و 
جزاي اعمال ايشان را به ايشان خواهم داد.

4:11 زنا و شراب و شيره دل ايشان را مي ربايد.

4:13 بــر قلـّـه هــاي كوه هــا قرباني مي گذارنند و بــر تلّها زير درختان بلوط و ســفيد دارون، 
چونكــه ســايه خــوب دارد ، بخــور مــي ســوزانند. از اين جهت دختران شــما زنا مــي كنند و 

عروس هاي شما فاحشه گري مي نمايند. 

4:19 بــاد ايشــان را در بــال هــاي خــود فرو خواهد پيچيد و ايشــان از قربانــي خويش خجل 
خواهد شد. 

کتاب عاموس

زن تو در شــهر مرتكب زنا خواهد شد و پســران و دخترانت به شمشير خواهند 
افتاد و زمين تو تقسيم خواهد شد و اسرائيل از زمين خود البته به اسيري خواهد 

رفت.
7:12 و امصيا به عاموس گفت: اي رايي برو و به زمين يهودا فرار كن و در آنجا نان بخور و در 

آنجا نبوت كن.
7:13 امــا در بيــت ئيــل بــار ديگــر نبوت منمــا چونكــه آن مْقدس پادشــاه و خانه ســلطنت 

مي باشد.
7:14 عاموس در جواب امصيا گفت: من نه نبي هســتم و نه پســر نبي بلكه رمه بان بودم و 

انجيرهاي بري را مي چيدم.
7:15 و خداونــد مــرا از عقب گوســفندان گرفــت و خداوند مرا گفت: برو و قوم من اســرائيل 

نبوت نما.
7:16 پــس حــال كلام خداونــد را بشــنو: تو مي گويي به ضد اســرائيل نبــوت مكن و به ضد 

خاندان اسحاق تكّلم منما.
7:17 لهــذا خداونــد چنيــن مــي گويــد: زن تــو در شــهر مرتكب زنا خواهد شــد و پســران و 
دخترانت به شمشــير خواهند افتاد و زمينت به ريســمان تقســيم خواهد شــد و تو در زمين 

نجس خواهي مرد و اسرائيل از زمين خود البته به اسيري خواهد رفت. 
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کتاب ناحوم نبي

واي بر شهر خون ريز كه تمامش از دروغ و قتل مملّو است.
3:1 واي بــر شــهر خــون ريــز كــه تمامــش از دروغ و قتــل مملـّـو اســت و غــارت از آن دور 

نمي شود!

3:4 از كثرت زناي زانيه خوش منظر كه صاحب ســحرها اســت و امت ها را به زناهاي خود 
و قبايل را به جادوگري هاي خويش مي فروشد.

3:5 اينــك يهــوه صبايــوت مــي گويــد: مــن به ضــد تو هســتم و دامــن هايت را بــر روي تو 
منكشف ساخته، عورت تو را بر ا مت ها و رسوايي تو را بر مملكت ها ظاهر خواهم ساخت. 

3:13 اينك اهل تو در اندرونت زنان مي باشــند. دروازه هاي زمينت براي دشــمنانت بالكّل 
گشاده شده، آتش پشت بندهايت را مي سوزاند. 

کتاب زکرياي نبي

و بر بيوه زنان و يتيمان و غريبان و فقيران ظلم منماييد.
7:1 و در سال چهارم داريوش پادشاه واقع شد.

7:8 وكلام خداوند بر زكريا نازل شده، گفت:
7:9 يهوه صبايوت امر فرموده، چنين مي گويد:براســتي داوري نماييد و با يكديگر احســان و 

لطف معمول داريد.
7:10 و بر بيوه زنان و يتيمان و غريبان و فقيران ظلم منماييد و در دل هاي خود بر يكديگر 

بدي مينديشيد.
7:11 اما ايشــان از گوش گرفتن ابا نمودند و سركشــي كرده، گوش هاي خود را از شــنيدن 

سنگين ساختند.

7:13 پــس واقــع خواهد شــد چنانكه او ندا كرد و ايشــان نشــنيدند، همچنــان يهوه صباوت 
مي گويد ايشان فرياد خواهند برآورد و من نخواهم شنيد. 
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انجيل متّي

او پسری خواهد زائید و نام اورا عیسی خواهی نهاد.
1:18 اما ولادت عيســي مســيح چنين بود كه چون مادرش مريم به يوســف نامزد شــده بود، 

قبل از آنكه با هم آيند، او را از روح القدس حامله يافتند.

1:21 و او پســري خواهــد زاييــد و نام او را عيســي خواهي نهاد، زيرا كــه او امت خويش را از 
گناهانشان خواهد رهانيد.

2:1 و چون عيســي در ايام هيرودِيس پادشــاه در بيت لحَم يهود تولدّ يافت، ناگاه مجوســي 
چند از مشرق به اوُرشليم آمده، گفتند:

2:2 كجاست آن مولود كه پادشاه يهود است زيرا كه ستاره او را در مشرق ديده ايم و براي 
پرستش او آمده ايم؟

2:11 و بــه خانــه درآمــده، طفل را با مــادرش مريم يافتند و به روي در افتاده، او را پرســتش 
كردند و ذخاير خود را گشوده، هداياي طلا و كْندر و مر به وي گذرانيدند. 

شفاي زنان بيمار
8:14 و چون عيسي به خانه پطرس آمد، مادرزن او را ديد كه تب كرده، خوابيده است.

8:15 پس دســت او را لمس كرد و تب او را رها كرد. پس برخاســته، به خدمتگذاري ايشــان 
مشغول گشت.
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9:20 و اينك زني كه مدت دوازده ســال به مرض اســتحاضه مبتلا مي بود، از عقب او آمده، 
دامن رداي او را لمس نموده،

9:21 زيرا با خود گفته بود: اگر محض ردايش را لمس كنم، هر آينه شفا يابم.
9:22 عيســي برگشــته، نظــر بــر وي انداختــه، گفــت: اي دختــر، خاطــر جمع بــاش زيرا كه 

ايمانت تو را شفا داده است، در ساعت آن زن رستگار گرديد.
  

چون عيسي به خانه رئيس که دخترش مرده بود در آمد گفت: دختر نمرده بلكه در 
خواب است، دست آن دختر را گرفت كه در ساعت برخاست.

9:18 او هنوز اين ســخنان را بديشــان مي گفت كه ناگاه رئيســي آمد و او را پرستش نموده، 
گفت: اكنون دختر من مرده است. لكن بيا و دست خود را بر وي گذار تا زيست خواهد كرد.

9:23 و چــون عيســي بــه خانه رئيس در آمــد، نوحه گران و گروهي از شــورش كنندگان را 
ديده، 

9:24 بديشــان گفت: راه دهيد، زيرا دختر نمرده بلكه در خواب اســت. ايشــان بر وي سخريه 
كردند.

9:25 اما چون آن گروه بيرون شــدند، داخل شــده، دســت آن دختر را گرفت كه در ســاعت 
برخاست.

9:26 و اين كار در تمام آن مرزوبوم شهرت يافت.

دشــمنان شخص، اهل خانه او خواهند بود، آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را 
از مادر خويش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم.

10:28 و از قاتــان جســم كــه قادر بر كشــتن روح ني اند، بيم مكنيد بلكه از او بترســيد كه 
قادر است بر هلاك كردن روح و جسم را نيز در جهّنم.

10:29 آيــا دو گنجشــك بــه يــك فلس فروخته نمي شــود؟ و حــال آنكه يكــي از آنها جز به 
حكم پدر شما به زمين نمي افتد.

10:30 ليكن همه موي هاي سر شما شمرده شده است.
10:31 پس ترسان مباشيد زيرا شما از گنجشكان بسيار افضل هستيد.

10:32 پــس هــر كــه مــرا پيش مردم اقــرار كند، من نيــز در حضور پدر خود كه در آســمان 
است، او را اقرار خواهم كرد.

10:33 امــا هــر كــه مــرا پيش مردم انــكار نمايد، من هــم در حضور پدر خود كه در آســمان 
است او را انكار خواهم نمود.

10:34 گمــان مبريــد كه آمده ام تا ســامتي بر زميــن بگذارم. نيامده ام تا ســامتي بگذارم 
بلكه شمشير را.

10:35 زيــرا كــه آمــده ام تــا مرد را از پدر خود و دختر را از مــادر خويش و عروس را از مادر 

شوهرش جدا سازم.
10:36 و دشمنان شخص، اهل خانه او خواهند بود.

هر كه پدر يا مادر را بيش از من دوست دارد، لايق من نباشد و هر كه پسر يا دختر 
را از من زياده دوست دارد، لايق من نباشد.

10:37 و هــر كــه پــدر يا مادر را بيش از من دوســت دارد، لايق من نباشــد و هر كه پســر يا 
دختر را از من زياده دوست دارد، لايق من نباشد.

10:38 و هر كه صليب خود را برنداشته، از عقب من نيايد، لايق من نباشد.
10:39 هر كه جان خود را دريابد، آن را هلاك سازد و هر كه جان خود را بخاطر من هلاك 

كرد، آن را خواهد يافت.
10:40 هــر كــه شــما را قبول كنــد، مرا قبول كرده و كســي كه مرا قبول كند، فرســتنده مرا 

قبول كرده باشد.

کیست مادر من و برادرانم کیانند؟ و دست خود را بسوي شاگردان خود دراز كرده، 
گفت: اينانند مادر من و برادرانم.

12:46 او بــا آن جماعــت هنــوز ســخن مــي گفــت كه نــاگاه مــادرش و برادرانــش در طلب 
گفتگوي وي بيرون ايستاده بودند.

12:47 و شــخصي وي را گفــت: اينــك مادر تو و برادرانت بيرون ايســتاده، مي خواهند با تو 
سخن گويند.

12:48 در جواب قايل گفت: كيست مادر من و برادرانم كيايند؟
12:49 و دست خود را بسوي شاگردان خود دراز كرده، گفت: اينانند مادر من و برادرانم.

12:50 زيرا هر كه اراده پدر مرا كه در آســمان اســت بجا آو رد، همان برادر و خواهر و مادر 
من است.

دختر هیرودیا گفت: سر یحیی را اکنون در طبقی به من عنایت فرما، پادشاه فرمود 
که بدهند.

14:6 امــا چون بزم ميلاد هيروديس را مي آراســتند، دختــر هيروديا در مجلس رقص كرده، 
هيروديس را شاد نمود.

14:7 از اين رو قسم خورده، وعده داد كه آنچه او خواهد بدو بدهد.
14:8 و او از ترغيــب مــادر خــود گفت كه ســر يحيي تعميد دهنــده را الآن در طبقي به من 

عنايت فرما.
14:9 آنــگاه پادشــاه برنجيــد، ليكن بجهت پاس قســم و خاطر همنشــينان خــود، فرمود كه 

بدهند.
14:10 و فرستاد، سر يحيي را در زندان از تن جدا كرد،
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14:11 و سر او را در طشتي گذارده، به دختر تسليم نمودند و او آن را نزد مادر خود برد.
14:12 پس شــاگردان آمده، جســد او را برداشــته، به خاك ســپردند و رفته، عيسي را اطلاع 

دادند.

عیســی پنج نان و دو ماهی را برکت داد، چهار هزار مرد سواي زنان و اطفال از آن 
خورده، سیر شدند.

14:19 و بدان جماعت فرمود تا بر ســبزه نشســتند و پنج نان و دو ماهي را گرفته، به ســوي 
آسمان نگريسته، بركت داد و نان را پاره كرد، به شاگردان سپرد و شاگردان بدان جماعت.
14:20 و همه خورده، سير شدند و از پاره هاي باقي مانده دوازده سبد پر كرده، برداشتند.

14:21 و خوردگان سواي زنان و اطفال قريب به پنج هزار مرد بودند.

آنچه از دهان بیرون می آید انسان را نجس می سازد،نه آنچه به دهان فرو می رود.
15:1 آنگاه كاتبان و فريسيان ارشليم نزد عيسي آمده، گفتند:

15:2 چون است كه شاگردان تو از تقليد مشايخ تجاوز مي نمايند، زيرا هرگاه نان مي خورند 
دست خود را نمي شويند؟

15:3 او در جواب ايشان گفت: شما نيز به تقليد خويش، از حكم خدا چرا تجاوز مي كنيد؟
15:4 زيــرا خــدا حكــم داده اســت كه مادر و پدر خــود را حرمت دار و هر كه پــدر يا مادر را 

دشنام دهد البّته هلاك گردد.
15:5 ليكــن شــما مــي گوييــد هر كه پــدر يا مادر خــود را گويد آنچه از من به تو نفع رســد 

هديه اي است
15:6 و پــدر يــا مــادر خود را بعد از آن احترام نمي نمايند. پــس به تقليد خود، حكم خدا را 

باطل نموده ايد. 

15:10 و آن جماعت را خوانده، بديشان گفت: گوش داده، بفهميد؛
15:11 نــه آنچــه بــه دهان فرو مي رود انســان را نجس مي ســازد بلكه آنچــه از دهان بيرون 

مي آيد انسان را نجس مي گرداند.

خيالات بد و قتل ها و زناها و فســق ها و دزدي ها و شهادات دروغ و كفرها انسان 
را نجس می سازد، نه خوردن با دستهای نشسته.

15:19 زيرا كه از دل برمي آيد، خيالات بد و قتل ها و زناها و فسق ها و دزدي ها و شهادات 
دورغ و كفرها.

15:20 اينها است كه انسان را نجس مي سازد، ليكن خوردن به دستهاي ناشسته، انسان را 
نجس نمي گرداند.  

زن گفت: خداوندا، پســر داودا، بر من رحم كن زيرا دختر من سخت ديوانه است. 
عیسی وی را گفت: ایمان تو عظیم است و در همان ساعت دخترش شفا یافت. 

15:22 ناگاه زن كنعانيه از آن حدود بيرون آمده، فريادكنان وي را گفت: خداوندا، پسر داودا، 
بر من رحم كن زيرا دختر من سخت ديوانه است.

15:25 پس آن زن آمده، او را پرستش كرده، گفت: خداوندا مرا ياري كن.
15:26 در جواب گفت كه نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جايز نيست.

15:27 عــرض كــرد: بلــي خداوندا، زيرا ســگان نيز از پــاره هاي افتاده ســفره آقايان خويش 
مي خورند.

15:28 آنــگاه عيســي در جــواب او گفــت: اي زن! ايمــان تــو عظيــم اســت! تــو را برحســب 
خواهش تو بشود. كه در همان ساعت، دخترش شفا يافت.                                         

عیسی هفت نان و قدری ماهیان کوچک را گرفته شکر نمود و پاره کرد و خورندگان، 
سواي زنان و اطفال چهار هزار مرد بودند.

15:33 شــاگردانش بــه او گفتنــد: از كجــا در بيابان ما را آنقدر نان باشــد كــه چنين انبوه را 
سير كند؟

15:34 عيسي ايشان را گفت: چند نان داريد؟ گفتند: هفت نان و قدري از ماهيان كوچك.
15:35 پس مردم را فرمود تا بر زمين بنشينند.

15:36 و آن هفت نان و ماهيان را گرفته، شــكر نمود و پاره كرده، به شــاگردان خود داد و 
شاگردان به آن جماعت.

15:37 و همه خورده، سير شدند و از خرده هاي باقي مانده هفت زنبيل پر برداشتند.
15:38 و خورندگان، سواي زنان و اطفال چهار هزار مرد بودند.

پطرس نزد عیســی آمده، گفت: خداونــدا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، 
مي بايد او را آمرزيد؟ آيا تا هفت مرتبه؟

18:21 آنــگاه پطــرس نــزد او آمــده، گفــت: خداونــدا، چند مرتبه بــرادرم به من خطــا ورزد، 
مي بايد او را آمرزيد؟ آيا تا هفت مرتبه؟

18:22 عيسي بدو گفت: تو را نمي گويم تا هفت مرتبه، بلكه تا هفتاد هفت مرتبه!
18:23 از آن جهت ملكوت آسمان پادشاهي را ماند كه با غلامان خود اراده محاسبه داشت.

18:24 و چــون شــروع بــه حســاب نمود، شــخصي را نزد او آوردنــد كه ده هــزار قنطار به او 
بدهكار بود.

18:25 و چون چيزي نداشت كه ادا نمايد، آقايش امر كرد كه او را با زن و فرزندانش و تمام 
مايملك او فروخته، طلب او را وصول كنند.

18:26 پس آن غلام رو به زمين نهاده او را پرستش نمود و گفت: اي آقا مرا مهلت ده تا همه 
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را به تو ادا كنم.
18:27 آنگاه آقاي آن غلام بر وي ترحم نموده، او را رها كرد و قرض او را بخشيد.

18:28 ليكــن چــون آن غلام بيرون رفت، يكي از همقطاران خود را يافت كه از او صد دينار 
طلب داشت. او را بگرفت و گلويش را فشرده، گفت:  طلب مرا اداكن

18:29 پــس آن همقطــار بر پاهاي او افتاده، التماس نموده، گفت: مرا مهلت ده تا همه را به 
تو رد كنم.

18:30 اما او قبول نكرد بلكه رفته، او را در زندان انداخت تا قرض را ادا كند.
18:31 چون همقطاران وي اين وقايع را ديدند، بســيار غمگين شــدند، رفتند و آنچه شــده 

بود به آقاي خود باز گفتند.
18:32 آنــگاه مولايــش او را طلبيــده، گفــت: اي غــام شــرير، آيــا تمام آن قــرض را محض 

خواهش تو به تو نبخشيدم؟
18:33 پــس آيــا تــو را نيــز لازم نبود كه بــر همقطار خود رحم كني چنانكــه من بر تو رحم 

كردم؟
18:34 پس مولاي او در غضب شده، او را به جلّدان سپرد تا تمام قرض را بدهد.

18:35 بــه همينطــور پدر آســماني من نيز با شــما عمــل خواهد نمود، اگر هر يكي از شــما 
برادر خود را از دل نبخشد.                                    

خالــق گفت: مرد، پدر و مادر خود رها کرده، به زن خویش به پیوندد و هر دو یک 
تن خواهند شد،  پس آنچه را خدا پيوست انسان جدا نسازد.

19:3 پس فريســيان آمدند تا او را امتحان كنند و گفتند: آيا جايز اســت مرد، زن خود را به 
هر علتّي طلاق دهد؟

19:4 او در جواب ايشان گفت: مگر نخوانده ايد كه خالق در ابتدا ايشان را مرد و زن آفريد،
19:5 و گفت از اين جهت مرد، پدر و مادر خود را رها كرده، به زن خويش بپيوندد و هر دو 

يك تن خواهند شد؟
19:6 بنابراين بعد از آن دو نيســتند بلكه يك تن هســتند. پس آنچه را خدا پيوســت انســان 

جدا نسازد.

عیســی ايشان را گفت: موسي به سبب سنگدلي شما، شما را اجازت داد كه زنان 
خود را طلاق دهيد. لكين از ابتدا چنين نبود.

19:7 به وي گفتند: پس از بهر چه موسي امر فرمود كه زن را طلاقنامه دهند و جدا كنند؟
19:8 ايشــان را گفت: موســي به ســبب ســنگدلي شــما، شــما را اجازت داد كه زنان خود را 

طلاق دهيد. ليكن از ابتدا چنين نبود.

هر كه زن خود را بغير عّلت زنا طلاق دهد و ديگري را نكاح كند، زاني اســت و هر 
كه زن مطّلقه اي را نكاح كند، زنا كند.

19:9 و به شما مي گويم هر كه زن خود را بغير عّلت زنا طلاق دهد و ديگري را نكاح كند، 
زاني است و هر كه زن مطّلقه اي را نكاح كند، زنا كند.

19:10 شاگردانش بدو گفتند: اگر حكم شوهر با زن چنين باشد، نكاح نكردن بهتر است!
19:11 ايشان را گفت: تمامي خلق اين كلام را نمي پذيرند، مگر به كساني كه عطا شده است.

عيسي گفت: قتل مكن، زنا مكن، دزدي مكن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود 
را حرمت دار و همسايه خود را مانند نفس خود دوست دار.

19:18 عيسي گفت: قتل مكن، زنا مكن، دزدي مكن، شهادت دروغ مده،
19:19 و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسايه خود را مانند نفس خود دوست دار.

19:20 جوان وي را گفت: همه اينها را از طفوليت نگاه داشته ام. ديگر مرا چه ناقص است؟
19:21 عيســي بــدو گفــت: اگر بخواهي كامل شــوي، رفته مايملك خود را بفــروش و به فقرا 

بده كه در آسمان گنجي خواهي داشت؛ و آمده مرا متابعت نما.
19:22 چون جوان اين سخن را شنيد، دل تنگ شده، برفت زيرا كه مال بسيار داشت.

عيسي گفت: شخص دولتمند به ملكوت آسمان به دشواري داخل مي شود، گذشتن 
شتر از سوراخ سوزن، آسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملكوت خدا.

19:23 عيســي به شــاگردان خود گفت: هر آينه به شــما مي گويم كه شــخص دولتمند به 
ملكوت آسمان به دشواري داخل مي شود.

19:24 و باز شــما را مي گويم كه گذشــتن شــتر از ســوراخ ســوزن، آســانتر اســت از دخول 
شخص دولتمند در ملكوت خدا.

19:25 شاگردانش چون شنيدند، بغايت متحير گشته، گفتند: پس كه مي تواند نجات يابد؟
19:26 عيســي متوجه ايشــان شــده، گفت: نزد انســان اين محال اســت ليكن نزد خدا همه 

چيز ممكن است.
19:27 آنــگاه پطــرس در جــواب گفــت: اينــك ما همــه چيزها را تــرك كرده، تــو را متابعت 

مي كنيم. پس ما را چه خواهد بود؟

عیســی گفت: هر كه بخاطر اسم من، خانه ها يا برادران يا خواهران يا پدر يا مادر 
يــا زن يا فرزندان يا زمين ها را ترك كرد، صد چندان خواهد يافت و وارث حيات 

جاوداني خواهد گشت.
19:29 و هــر كــه بخاطــر اســم مــن، خانه ها يا بــرادران يا خواهــران يا پدر يا مــادر يا زن يا 
فرزنــدان يــا زميــن ها را ترك كــرد، صد چندان خواهد يافت و وارث حيــات جاوداني خواهد 

گشت.                                           
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عیســی به آن مادر گفت: نشستن به دست راست و چپ من، از آن من نيست كه 
بدهم، مگر به كساني كه از جانب پدرم براي ايشان مهيا شده است.

20:20 آنگاه مادر دو پســر زِبدي با پســران خود نزد وي آمده و پرســتش نموده، از او چيزي 
درخواست كرد.

20:21 بــدو گفــت: چه خواهش داري؟ گفت :بفرما تا اين دو پســر من در ملكوت تو، يكي بر 
دست راست و ديگري بر دست چپ تو بنشينند.

20:22 عيســي در جواب گفت: نمي دانيد چه مي خواهيد. آيا مي توانيد از آن كاســه اي كه 
من مي نوشم، بنوشيد و تعميدي را كه من مي يابم، بيابيد؟ بدو گفتند: مي توانيم.

20:23 ايشــان را گفــت: البّتــه از كاســه مــن خواهيد نوشــيد و تعميدي را كه مــن مي يابم، 
خواهيد يافت. ليكن نشســتن به دســت راست و چپ من، از آن من نيست كه بدهم، مگر به 

كساني كه از جانب پدرم براي ايشان مهيا شده است.   

عیسی به رؤسای کهنه و مشایخ قوم گفت: باجگيران و فاحشه ها قبل از شما داخل 
ملكوت خدا مي گردند.

21:23 و چــون بــه هيكل درآمده، تعليم مي داد، رؤســاي كهنه و مشــايخ قــوم نزد او آمده، 
گفتند: به چه قدرت اين اعمال را مي نمايي و چه كسي اين قدرت رابه تو داده است؟

21:24 عيســي در جواب ايشــان گفت: من نيز از شــما ســخني مي پرســم. اگر آن را به من 
گوييد، من هم به شما گويم كه اين اعمال را به چه قدرت مي نمايم

21:25 تعميد يحيي از كجا بود؟ از آســمان يا از انســان؟ ايشــان با خود تفكّر كرده، گفتند 
كه اگر گوييم از آسمان بود، هر آينه گويد پس چرا به وي ايمان نياورديد.

21:26 و اگر گوييم از انسان بود، از مردم مي ترسيم زيرا همه يحيي را نبي مي دانند.
21:27 پس در جواب عيســي گفتند: نمي دانيم. بديشــان گفت: من هم شــما را نمي گويم 

كه به چه قدرت اين كارها را مي كنم.
21:28 ليكن چه گمان داريد؟ شــخصي را دو پســر بود. نزد نخســتين آمده،گفت: اي فرزند 

امروز به تاكستان من رفته، به كار مشغول شو.
21:29 در جواب گفت: نخواهم رفت. اما پشيمان گشته، برفت.

21:30 و به دومين نيز همچنين گفت. او در جواب گفت: اي آقا من مي روم. ولي نرفت.
21:31 كدام يك از اين دو خواهش پدر را بجا آورد؟ گفتند: اولي. عيســي بديشــان گفت: هر 
آينه به شما مي گويم كه باجگيران و فاحشه ها قبل از شما داخل ملكوت خدا مي گردند،

21:32 زآنــرو كــه يحيــي از راه عدالت نزد شــما آمد و بــدو ايمان نياورديد، امــا باجگيران و 
فاحشه هابدو ايمان آوردند و شما چون ديديد، آخر هم پشيمان نشديد تا بدو ايمان آوريد.

از ده باکره که به استقبال داماد می رفتند، پنج دانا و پنج نادان بودند.
25:1 در آن زمــان ملكــوت آســمان مثــل ده باكــره خواهــد بــود كــه مشــعل هــاي خــود را 

برداشته، به استقبال داماد بيرون رفتند.
25:2 و از ايشان پنج دانا و پنج نادان بودند.

25:3 اما نادانان مشعل هاي خود را برداشته، هيچ روغن با خود نبردند. 
25:4 ليكن دانايان، روغن در ظرف خود با مشعل هاي خويش برداشتند.

25:5 و چون آمدن داماد بطول انجاميد، همه پينكي زده، خفتند.
25:6 و در نصف شب صدايي بلند شد كه اينك داماد مي آيد. به استقبال وي بشتابيد.

نادانان، دانايان را گفتند: از روغن خود به ما دهيد زيرا مشــعل هاي ما خاموش 
مي شود.

25:7 پس تمامي آن باكره ها برخاسته، مشعل هاي خود را اصلاح نمودند.
25:8 و نادانــان، دانايــان را گفتنــد: از روغــن خود بــه ما دهيد زيرا مشــعل هاي ما خاموش 

مي شود.
25:9 امــا دانايــان در جــواب گفتنــد: نمــي شــود، مبــادا ما و شــما را كفاف ندهــد. بلكه نزد 

فروشندگان رفته، براي خود بخريد.

هنگامی که پنج نادان برای خريد روغن مشعل مي رفتند، داماد برسيد و پنج دانا، 
با وي به عروسي داخل شده و در بسته گرديد.

25:10 و در حيني كه ايشــان بجهت خريد مي رفتند، داماد برســيد و آناني كه حاضر بودند، 
با وي به عروسي داخل شده، در بسته گرديد.

25:11 بعد از آن، باكره هاي ديگر نيز آمده، گفتند: خداوندا براي ما باز كن.
25:12 او در جواب گفت: هر آينه به شما مي گويم من شما را نمي شناسم.

25:13 پس بيدار باشيد زيرا كه آن روز و ساعت را نمي دانيد.

زني با شيشه اي عطر گرانبها نزد عیسی آمده و عطر بر سر وي ريخت.
26:6 و هنگامي كه عيسي در بيت عنيا در خانه شمعون ابرص شد، 

26:7 زني با شيشه اي گرانبها نزد او آمده، چون بنشست بر سر وي ريخت.
26:8 اما شاگردانش اين را ديدند، غضب نموده، گفتند: چرا اين اسراف شده است؟

26:9 زيرا ممكن بود اين عطر به قيمت گران فروخته و به فقرا داده شود.
26:10 عيســي ايــن را درك كرده، بديشــان گفت: چرا بدين زن زحمــت مي دهيد؟ زيرا كار 

نيكو به من كرده است.
26:11 زيرا كه فقرا را هميشه نزد خود داريد اما مرا هميشه نزد خود نداريد.

26:12 و اين زن كه اين عطر را بر بدنم ماليد، بجهت دفن من كرده است.
26:13 هــر آينــه به شــما مي گويم هــر جايي كه در تمــام عالم بدين بشــارت موعظه كرده 

شود، كار اين زن نيز بجهت يادگاري او مذكور خواهد شد.                     
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پطرس عیسی را سه مرتبه انکار نمود.
26:69 امــا پطــرس در ايوان بيرون نشســته بود كه نــاگاه كنيزي نزد وي آمده، گفت: تو هم 

با عيسي جليل بودي!
26:70 او روبروي همه انكار نموده، گفت: نمي دانم چه مي گويي!

26:71 و چــون بــه دهليــز بيــرون رفــت، كنيــزي ديگــر او را ديده، بــه حاضريــن گفت: اين 
شخص نيز از رفقاي عيسي ناصري است!

26:72 باز قسم خورده، انكار نمود كه اين مرد را نمي شناسم. 

26:75 آنــگاه پطرس ســخن عيســي را به ياد آورد كه گفته بــود: قبل از بانگ زدن خروس، 
سه مرتبه مرا انكار خواهي كرد. پس بيرون رفته زار زار بگريست.

مشايخ قوم بر عيسي شورا كردند كه او را هلاك سازند . و از ساعت ششم تا ساعت 
نهم، تاركيي تمام زمين را فرو گرفت.

27:1 و چون صبح شــد، همه رؤســاي كهنه و مشــايخ قوم بر عيســي شــورا كردند كه او را 
هلاك سازند.

27:2 پس او را بند نهاده، بردند و به پنطيوس پيلاطس والي تسليم نمودند.

27:12 و چون رؤساي كهنه و مشايخ از او شكايت مي كردند، هيچ جواب نمي داد.
27:13 پس پيلاطس وي را گفت: نمي شنوي چقدر بر تو شهادت مي دهند؟

27:19 چون بر مســند نشســته بود، زنش نزد او فرســتاده، گفت: با اين مرد عادل تو را كاري 
نباشد، زيرا كه امروز درباره او زحمت بسيار بردم.

27:22 پيلاطس بديشــان گفت: پس با عيســي مشــهور به مســيح چه كنم؟ جميعًا گفتند: 
مصلوب شود!

27:45 و از ساعت ششم تا ساعت نهم، تاريكي تمام زمين را فرو گرفت.

یوســف جسد عیسی را در کتان پاک پیچید و در قبر گذارد و سنگی بزرگ بر سر 
آن غلطاند و مريم مجدليه و مریم دیگر در مقابل قبر نشسته بودند.

27:55 و در آنجــا زنــان بســياري كــه از جليــل از عقب عيســي آمده بودند تــا او را خدمت 
كنند، از دور نظاره مي كردند،

27:56 كــه از آن جملــه، مريــم مجدليــه بــود و مريــم مادر يعقوب و يوشــاء و مادر پســران 
زِبدي.

27:59 پس يوسف جسد را برداشته، آن را در كتا ن پاك پيچيده،
27:60 او را در قبري نو كه براي خود از سنگ تراشيده بود، گذارد و سنگي بزرگ بر سر آن 

غلطانيد، برفت.
27:61 و مريم مجدليه و مريم ديگر در آنجا، در مقابل قبر نشسته بودند.

ناگاه زلزله اي عظيم حادث شد از آنرو فرشته خداوند از آسمان نزول كرده، آمد و 
سنگ را از در قبر غلطانيده، بر آن بنشست.

28:1 و بعد از سبت، هنگام فجر روز اول هفته، مريم مجدليه و مريم ديگر بجهت ديدن قبر 
آمدند.

28:2 كه ناگاه زلزله اي عظيم حادث شــد از آنرو فرشــته خداوند از آســمان نزول كرده، آمد 
و سنگ را از در قبر غلطانيده، بر آن بنشست.

28:3 و صورت او برق و لباسش چون برف سفيد بود.

فرشته گفت: ترسان مباشيد! عيساي مصلوب چنانكه گفته بود از مردگان برخاسته 
است.

28:5 اما فرشــته به زنان متوجه شــده، گفت: شــما ترســان مباشــيد! مي دانم كه عيســاي 
مصلوب را مي طلبيد

28:6 در اينجا نيســت زيرا چنانكه گفته بود برخاســته است. بياييد جايي كه خداوند خفته 
بود ملاحظه كنيد،

28:7 و به زودي رفته شاگردانش را خبر دهيد كه از مردگان برخاسته است. اينك از پيش 
شما به جليل مي رود. در آنجا او را خواهيد ديد. اينك شما راگفتم.

28:8 پــس، از قبــر بــا ترس و خوشــي عظيــم به زودي روانه شــده، رفتند تا شــاگردان او را 
اطلاع دهند.

28:9 و در هنگامي كه بجهت اخبار شــاگردان او مي رفتند، ناگاه عيســي بديشــان خورده، 
گفت: سلام بر شما باد! پس پيش آمده، به قدم هاي او چسبيده، او را پرستش كردند.

28:10 آنگاه عيســي بديشــان گفت: مترسيد! رفته، برادرانم را بگوييد كه به جليل بروند كه 
در آنجا مرا خواهند ديد. 



زن در انجیلزن در انجیل 240241

انجيل مرقس

شفاي مادر زن شمعون
1:29 و از كنيسه بيرون آمده، فورًا با يعقوب و يوحّنا به خانه شمعون و اندرياس درآمدند.

1:30 و مادر زن شمعون تب كرده، خوابيده بود. در ساعت وي را از حالت او خبر دادند.
1:31 پس نزديك شــده، دســت او را گرفته، برخيزانيدش كه همان وقت تب از او زايل شد و 

به خدمتگذاري ايشان مشغول گشت. 

زنده کردن دختر يايرس رئيس کنيسه
5:22 كه ناگاه يكي از رؤساي كنيسه، يايرس نام آمد و چون او را بديد بر پاهايش افتاده،

5:23 بــدو التمــاس بســيار نمــوده، گفــت: نفَــس دختــرك من بــه آخر رســيده. بيــا و بر او 
دست گذار تا شفا يافته، زيست كند.

5:35 او هنوز ســخن مي گفت كه بعضي از خانه رئيس كنيســه آمده، گفتند: دخترت فوت 
شده؛ ديگر براي چه استاد را زحمت مي دهي؟

5:36 عيســي چــون ســخني را كــه گفتــه بودند شــنيد، در ســاعت به رئيس كنيســه گفت: 
مترس ايمان آور و بس!

5:39 پــس داخــل شــده، بديشــان گفت: چرا غوغــا و گريه مي كنيد؟ دختر نمــرده بلكه در 
خواب است.

5:41 پــس دســت دختــر را گرفتــه، به وي گفــت: طًليتا قومــي. كه معني آن اين اســت: اي 
دختر، تو را مي گويم برخيز.

5:42 در ســاعت دختــر برخاســته، خراميــد زيــرا كــه دوازده ســاله بــود. ايشــان بــي نهايت 
متعجب شدند.

زني كه مدت دوازده ســال به استحاضه مبتلا مي بود، رداي عیسی را لمس نمود و 
در همان ساعت  فهميد كه از آن بلا صحت يافته است.

5:25 آنگاه زني كه مدت دوازده سال به استحاضه مبتلا مي بود،
5:26 و زحمــت بســيار از اطبــاي متعدد ديده و آنچه داشــت صرف نمــوده، فايده اي نيافت 

بلكه بدتر مي شد،
5:27 چون خبر عيسي را بشنيد، ميان آن گروه از عقب وي آمده، رداي او را لمس نمود،

5:28 زيرا گفته بود: اگر لباس وي را هم لمس كنم، هر آينه شفا يابم.
5:29 در ســاعت چشــمه خون او خشك شــده، در تن خود فهميد كه از آن بلا صحت يافته 

است.
5:30 في الفور عيســي از خود دانســت كه قوتي از او صادر گشــته. پس در آن جماعت روي 

برگردانيده، گفت: كيست كه لباس مرا لمس نمود؟

5:33 آن زن چون دانست كه به وي چه واقع شده، ترسان و لرزان آمد و نزد او به روي در 
افتاده، حقيقت امر را بالتّمام به وي بازگفت.

5:34 و او وي را گفــت: اي دختــر، ايمانــت تو را شــفا داده اســت. به ســامتي برو و از بلاي 
خويش رستگار باش. 

دختر هيروديا سر يحيي تعمید دهنده را درخواست نمود، پادشاه بی درنگ جلادی 
فرستاد تا سرش را بیاورد.

6:22 و دختــر هيروديــا بــه مجلــس درآمده، رقص كــرد و هيروديس و اهل مجلس را شــاد 
نمود. پادشاه بدان دختر گفت: آنچه خواهي از من بطلب تا به تو دهم.

6:24 او بيرون رفته، به مادر خود گفت: چه بطلبم؟ گفت: سر يحيي تعميد دهنده را.

6:27 بي درنگ پادشاه جّلادي فرستاده، فرمود تا سرش را بياورد.  

عیســی به فريســيان و بعضي كاتبان گفت، كلام خدا را به تقليدي كه خود جاري 
ساخته ايد، باطل مي سازيد.

7:1 و فريسيان و بعضي كاتبان از اورشليم آمده، نزد او جمع شدند.
7:9 پــس بديشــان گفــت كــه حكم خــدا را نيكو باطل ســاخته ايد تــا تقليد خــود را محكم 

بداريد.
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7:10 از ايــن جهــت كــه موســي گفــت پدر و مادر خــود را حرمت دار و هر كه پــدر و مادر را 
دشنام دهد، البّته هلاك گردد.

7:11 ليكــن شــما مــي گوييــد كه هــرگاه شــخصي به پدر يــا مادر خــود گويد: آنچــه از من 
نفع يابي قربان يعني هديه براي خداست

7:12 و بعد از اين او را اجازت نمي دهيد كه پدر يا مادر خود را هيچ خدمت كند.
7:13 پــس كلام خــدا را بــه تقليدي كه خود جاري ســاخته ايد، باطل مي ســازيد و كارهاي 

مثل اين بسيار بجا مي آوريد.

زنی که دخترک وی روح پليد داشت بر پای های عیسی افتاد، استدعا نمود كه ديو
را از دخترش بيرون كند.

7:25 از آنرو كه زني كه دخترك وي روح پليد داشت، چون خبر او را بشنيد، فورًا آمده بر 
پاي هاي او افتاد.

7:26 و او زن يوناني از اهل فينيقيه صوريه بود. پس از وي استدعا نمود كه ديو را از دخترش 
بيرون كند.

7:27 عيســي وي را گفت: بگذار اول فرزندان ســير شوند زيرا نان فرزندان را گرفتن و پيش 
سگان انداختن نيكو نيست.

7:28 آن زن در جواب وي گفت: بلي خداوندا، زيرا سگان نيز پس خورده هاي فرزندان را از 
زير سفره مي خورند

7:29 وي را گفت؛ بجهت اين سخن برو كه ديو از دخترت بيرون شد.
7:30 پس چون به خانه خود رفت، ديو را بيرون شده و دختر را بر بستر خوابيده يافت. 

اگر زن از شوهر خود جدا شده و منکوحه دیگری گردد، مرتکب زنا شود.
10:2 آنگاه فريسيان پيش آمده، از روي امتحان از او سؤال نمودند كه آيا مرد را طلاق دادن 

زن خويش جايز است.
10:3 در جواب ايشان گفت: موسي شما را چه فرموده است؟

10:4 گفتند: موسي اجازت داد كه طلاق نامه بنويسند و رها كنند.
10:5 عيسي در جواب ايشان گفت: به سبب سنگدلي شما اين حكم را براي شما نوشت.

10:6 ليكن از ابتداي خلقت، خدا ايشان را مرد و زن آفريد.
10:7 از آن جهت بايد مرد پدر و مادر خود را ترك كرده، با زن خويش بپيوندد،

اين دو كي تن خواهند بود، بلكه كي جســد، پس آنچه خدا پيوست، انسان آن را 
جدا نكند.

10:8 و اين دو يك تن خواهند بود چنانكه از آن پس دو نيستند بلكه يك جسد.
10:9 پس آنچه خدا پيوست، انسان آن را جدا نكند.

10:10 و در خانه باز شاگردانش از اين مقدمه از وي سؤال نمودند.
10:11 بديشــان گفــت: هــر كــه زن خود را طــاق دهد و ديگري را نكاح كنــد، بر حق وي زنا 

كرده باشد.
10:12 و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منكوحه ديگري گردد، مرتكب زنا شود.

ســهل تر است كه شتر به سوراخ سوزن درآيد از اينكه شخص دولتمند به ملكوت 
خدا داخل شود!

10:25 ســهل تر اســت كه شــتر به ســوراخ سوزن درآيد از اينكه شــخص دولتمند به ملكوت 
خدا داخل شود!

10:26 ايشان بغايت متحير گشته، با يكديگر مي گفتند: پس كه مي تواند نجات يابد؟
10:27 عيســي به ايشــان نظر كرده، گفت: نزد انســان محال است ليكن نزد خدا نيست زيرا 

كه همه چيز نزد خدا ممكن است.
10:28 پطرس بدو گفتن گرفت كه اينك ما همه چيز را ترك كرده، تو را پيروي كرده ايم.

10:29 عيســي در جواب فرمود: هر آينه به شــما مي گويم كسي نيست كه خانه و برادران يا 
خواهران يا پدر يا مادر يا زن يا اولاد يا املاك را بجهت من و انجيل ترك كند،

10:30 جــز اينكــه الحــال در ايــن زمان صد چنــدان يابد از خانــه ها و بــرادران و خواهران و 
مادران و فرزندان و املاك با زحمات، و در عالم آينده حيات جاوداني را.

10:31 اما بسا اولين كه آخرين مي گردند و آخرين اولين.

او خداي مردگان نيست بلكه خداي زندگان است.
12:18 و صدوقيان كه منكر قيامت هستند نزد وي آمده، از او سؤال نموده، گفتند:

12:19 اي اســتاد، موســي بــه مــا نوشــت كه هــرگاه برادر كســي بميــرد و زني باز گذاشــته، 
اولادي نداشته باشد، برادرش زن او را بگيرد تا از بهر برادر خود نسلي پيدا نمايد.

12:20 پس هفت برادر بودند كه نخستين، زني گرفته، بمرد و اولادي نگذاشت.
12:21 پس ثاني او را گرفته، هم بي اولاد فوت شد و همچنين سومي.

12:22 تا آنكه آن هفت او را گرفتند و اولادي نگذاشتند و بعد از همه، زن فوت شد.
12:23 پس در قيامت چون برخيزند، زن كدام يك از ايشان خواهد بود از آن جهت كه هر 

هفت، او را به زني گرفته بودند؟

عیســی گفت: در قیامت هنگامي كه از مــردگان برخيزند، نه نكاح مي كنند و نه 
منكوحه مي گردند، بلكه مانند فرشتگا ن در آسمان مي باشند.

12:24 عيســي در جــواب ايشــان گفــت: آيــا گمراه نيســتيد از آنــرو كه كتب و قــوت خدا را 
نمي دانيد؟

12:25 زيــرا هنگامــي كــه از مردگان برخيزند، نــه نكاح مي كنند و نــه منكوحه مي گردند، 
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بلكه مانند فرشتگا ن در آسمان مي باشند.
12:26 امــا در بــاب مــردگان كــه برمــي خيزند، در كتــاب موســي در ذكر بوتــه نخوانده ايد 
چگونــه خــدا او را خطــاب كــرده، گفــت كــه منم خــداي ابراهيم و خــداي اســحاق و خداي 

يعقوب.
12:27 و او خداي مردگان نيست بلكه خداي زندگان است. پس شما بسيار گمراه شده ايد.

كاتبان خانه بيوه زنان را مي بلعند و نماز را به ريا طول مي دهند.
12:38 پــس در تعليــم خــود گفــت: از كاتبان احتياط كنيــد كه خراميــدن در لباس دراز و 

تعظيم هاي در بازارها
12:39 و كرسي هاي اول در كنايس و جاي هاي صدر در ضيافت ها را دوست مي دارند.

12:40 اينــان كــه خانــه هاي بيوه زنــان را مي بلعند و نماز را به ريا طــول مي دهند، عقوبت 
شديدتر خواهند يافت.

به شما مي گويم كه اين بيوه زن مسيكن از همه بيشتر داد. زيرا او همه آنچه داشت 
را انداخت و دیگران از زیادتی خود دادند.

12:41 و عيســي در مقابــل بيت المال نشســته، نظاره مي كرد كه مــردم به چه وضع پول به 
بيت المال مي اندازند؛ و بسياري از دولتمندان، بسيار مي انداختند.

12:42 آنگاه بيوه زني فقير آمده، دو فَلس كه يك ربع باشد انداخت.
12:43 پس شــاگردان خود را پيش خوانده، به ايشــان گفت: هر آينه به شــما مي گويم كه 

اين بيوه زن مسكين از همه آناني كه در خزانه انداختند، بيشتر داد.
12:44 زيــرا كــه همه  ايشــان از زيادتي خــود دادند، ليكن اين زن حاجتمنــدي خود، آنچه 

داشت انداخت، يعني تمام معيشت خود را. 

هر آينه به شــما مي گويم در هر جايي از عالم كه به انجيل موعظه شود، آنچه اين 
زن كرد نيز بجهت يادگاري وي مذكور خواهد شد. 

14:3 و هنگامــي كــه او در بيــت عنيــا در خانــه شــمعون ابــرص به غذا نشســته بــود، زني با 
شيشه اي از عطر گرانبها از سنبل خالص آمده، شيشه را شكسته، بر سر وي ریخت.

14:4 و بعضي در خود خشم نموده، گفتند: چرا اين عطر تلف شد؟
14:5 زيرا ممكن بود اين عطر زيادتر از سيصد دينار فروخته، به فقرا داده شود. و آن زن را 

سرزنش نمودند.
14:6 اما عيسي گفت: او را واگذاريد! از براي چه او را زحمت مي دهيد؟ زيرا كه با من كاري 

نيكو كرده است،
14:7 زيــرا كــه فقرا را هميشــه بــا خود داريد و هرگاه بخواهيد مي توانيد با ايشــان احســان 

كنيد، ليكن مرا دائمَا با خود نداريد.

14:8 آنچه در قوه او بود كرد، زيرا كه جسد مرا بجهت دفن، پيش تدهين كرد.
14:9 هــر آينــه به شــما مي گويم در هر جايــي از عالم كه به انجيل موعظه شــود، آنچه اين 

زن كرد نيز بجهت يادگاري وي مذكور خواهد شد.  

عیسی، نخستین بار به مریم مجدلیه که از او هفت دیو بیرون کرده بود ظاهر شد.
15:37 پس عيسي آوازي بلند برآورده، جان بداد.

15:38 آنگاه پرده هيكل از سر تا پا دوپاره شد.

15:40 و زنــي چنــد از دور نظــر مــي كردند كــه از آن جمله مريم مجدليه بــود و مريم مادر 
يعقوب كوچك و مادر يوشا و سالومه،

15:41 كه هنگام بودن او در جليل پيروي و خدمت او مي كردند. و ديگر بســياري زنان كه 
به اورشليم آمده بودند.

15:47 و مريم مجدليه و مريم مادر يوشا ديدند كه كجا گذاشته شد.

16:1 پــس چــون ســبت گذشــته بــود، مريم مجدليــه و مريم مــادر يعقوب و ســالومه حنوط 
خريده، آمدند تا او را تدهين كنند.

16:2 و صبح روز يكشنبه را بسيار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدند.
16:3 و با يكديگر مي گفتند: كيست كه سنگ قبر را براي ما از سر بغلطاند؟

16:4 چون نگريستند، ديدند كه سنگ غلطانيده شده است زيرا بسيار بزرگ بود.
16:5 و چــون بــه قبــر درآمدند، جواني را كه جامه اي ســفيد در بر داشــت بر جانب راســت 

نشسته ديدند. پس متحير شدند.
16:6 او بديشــان گفت: ترســان مباشــيد! عيســي ناصري را مصلوب مي طلبيد؟ او برخاســته 

است! در اينجا نيست. آن موضعي را كه او نهاده بودند، ملاحظه كنيد.
16:7 ليكن رفته، شاگردان او و پطرس را ا طلاع دهيد كه پيش از شما به جليل مي رود. او را 

در آنجا خواهيد ديد، چنانچه به شما فرموده بود.
16:8 پــس بــزودي بيــرون شــده از قبــر گريختند زيرا لرزه و حيرت ايشــان گرفتــه بود و به 

كسي نگفتند زيرا مي ترسيدند.
16:9 و صبحگاهــان، روز اول هفتــه چون برخاســته بود، نخســتين به مريــم مجدليه كه از او 

هفت ديو بيرون كرده بود ظاهر شد.

اصحاب عیســی چون شنيدند كه او زنده گشته و به مریم مجدلیه ظاهر شده بود، 
باور نكردند.

16:10 و او رفته اصحاب او را كه گريه و ماتم مي كردند خبر داد.
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16:11 و ايشان چون شنيدند كه زنده گشته و بدو ظاهر شده بود، باور نكردند.
16:12 و بعــد از آن بــه صــورت ديگر به دو نفر از ايشــان در هنگامي كه به دهات مي رفتند، 

هويدا گرديد.
16:13 ايشان رفته، ديگران را خبر دادند، ليكن ايشان را تصديق ننمودند.

پس عیسی گفت: در تمام عالم برويد و جميع خلايق را به انجيل موعظه كنيد.
16:14 و بعــد از آن بــدان يــازده هنگامــي كه به غذا نشســته بودند ظاهر شــد و ايشــان را به 
ســبب بــي ايماني و ســخت دلــي ايشــان توبيخ نمود زيــرا به آناني كــه او را برخاســته ديده 

بودند، تصديق ننمودند.
16:15 پس بديشان گفت: در تمام عالم برويد و جميع خلايق را به انجيل موعظه كنيد.

انجيل لوقا

فرشته گفت: اي زکريا ترسان مباش، زيرا كه دعاي تو مستجاب گرديده و زوجه ات 
براي تو پسري خواهد زاييد که او را يحيي خواهي ناميد. 

1:5 در ايام هيروديس، پادشاه يهوديه، كاهني زكريا نام از فرقه ابيا بود كه زن او از دختران 
هارون بود و اليصابات نام داشت.  

1:7 و ايشان را فرزندي نبود زيرا كه اليصابات نازاد بود و هر دو ديرينه سال بودند.

1:13 فرشــته بدو گفت: اي زکريا ترســان مباش، زيرا كه دعاي تو مســتجاب گرديده است و 
زوجه ات اليصابت براي تو پسري خواهد زاييد و او را يحيي خواهي ناميد.

1:15 زيرا كه در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب مسكري نخواهد نوشيد و از شكم 
مادر خود، پر از روح القدس خواهد بود.

زكريا به فرشــته گفت: اين را چگونه بدانم و حال آنكه من پير هســتم و زوجه ام 
ديرينه ســال است؟ فرشــته گفت: تا اين امور واقع نگردد، تو گنگ خواهی شد، 

زيرا سخن هاي مرا باور نكردي.
1:18 زكريــا بــه فرشــته گفــت: ايــن را چگونه بدانــم و حال آنكه مــن پير هســتم و زوجه ام 

ديرينه سال است؟
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1:20 فرشــته بــدو گفــت: و الحــال تــا ايــن امــور واقع نگــردد، گنگ شــده ياراي حــرف زدن 
نخواهي داشت، زيرا سخن هاي مرا كه در وقت خود به وقوع خواهد پيوست، باور نكردي.

و چون اليصابات صداي مريم را شنيد، بچه در رحم او به حركت آمد و اليصابات به 
آواز بلند گفت: تو در ميان زنان مبارك هستي و مبارك است ثمره رحم تو.

1:39 در آن روزها، مريم برخاست و به بلدي از كوهستان يهوديه بشتاب رفت.
1:40 و به خانه زكريا درآمده، به اليصابات سلام كرد.

1:41 و چون اليصابات صداي مريم را شنيد، بچه در رحم او به حركت آمد و اليصابات به روح 
القدس پر شده،

1:42 به آواز بلند صدا زده گفت: تو در ميان زنان مبارك هســتي و مبارك اســت ثمره رحم 
تو.

1:43 اليصابات گفت:  و از كجا اين به من رسيد كه مادر خداوند من، به نزد من آيد؟
1:44 زيرا اينك چون آواز ســام تو گوش زد من شــد، بچه از خوشــي در رحم من به حركت 

آمد. 

1:57 اما چون اليصابات را وقت وضع حمل رسيد، پسري بزاد.

1:62 به پدرش اشاره كردند كه او را چه نامي خواهي نهاد؟
1:63 او تخته اي خواسته بنوشت كه نام او يحيي است و همه متعجب شدند.

1:64 در ساعت، دهان و زبان او بازگشته، به حمد خدا متكلّم شد.    
                                       

جبرائیل فرشــته نزد باكره اي به نام مریم که به مردي بنام يوسف از خاندان داود 
نامزد بود فرستاده شد.

1:26 و در ماه ششــم جبرائيل فرشــته از جانب خدا به بلدي از جليل كه ناصره نام داشــت، 
فرستاده شد.

1:27 نزد باكره اي نامزد مردي مسمي به يوسف از خاندان داود و نام آن باكره مريم بود.

فرشــته گفت اينك حامله شده، پسري خواهي زاييد و او را عيسي خواهي ناميد. 
مريم گفت: اين چگونه مي شــود و حال آنكه مردي را نشناخته ام؟ فرشته  گفت: 

روح القدس بر تو خواهد آمد و مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد.
1:30 فرشته بدو گفت: اي مريم ترسان مباش زيرا كه نزد خدا نعمت يافته اي.

1:31 و اينك حامله شده، پسري خواهي زاييد و او را عيسي خواهي ناميد.

1:34 مريم به فرشته گفت: اين چگونه مي شود و حال آنكه مردي را نشناخته ام؟

1:35 فرشــته در جــواب وي گفــت: روح القدس بر تو خواهد آمــد و قوت حضرت اعلي بر تو 
سايه خواهد افكند، از آن جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد.

1:36 و اينك اليصابات از خويشــان تو نيز در پيري به پســري حامله شــده و اين ماه ششــم 
است، مر او را كه نازاد مي خواندند.

1:37 زيرا نزد خدا هيچ امري محال نيست.
1:38 مريم گفت: اينك كنيز خداوندم. مرا بر حســب ســخن تو واقع شــود. پس فرشــته از 

نزد او رفت. 

1:46 پس مريم گفت: جان من خداوند را تمجيد مي كند،
1:47 و روح من به رهاننده من خدا بوجد آمد، 

1:50 و رحمت او نسلا بعد نسل است بر آناني كه از او مي ترسند.

2:3 پس همه مردم هر يك به شهر خود براي اسم نويسي مي رفتند. 

2:6 و وقتي كه ايشان در آنجا بودند، هنگام وضع حمل او رسيده،
2:7 پســر نخســتين خود را زاييد. و او را در قنداقه پيچيده، در آخور خوابانيد. زيرا كه براي 

ايشان در منزل جاي نبود.

ناگاه فرشته خداوند بر شبانان که در صحرا بودند ظاهر شد و بشارت داد که امروز 
در شــهر داود، نجات دهنده اي كه مسيح خداوند است متوّلد شد، این طفل را در 

قنداقه پیچیده و در آخور خواهید یافت.
2:8 و در آن نواحي، شــبانان در صحرا بســر مي بردند و در شــب پاســباني گله هاي خويش 

مي كردند.
2:9 ناگاه فرشته خداوند بر ايشان ظاهر شد و كبريايي خداوند بر گرد ايشان تابيد و بغايت 

ترسان گشتند.
2:10 فرشــته ايشــان را گفت: مترسيد، زيرا اينك بشارت خوشي عظيم به شما مي دهم كه 

براي جميع قوم خواهد بود.
2:11 كه امروز براي شما در شهر داود، نجات دهنده اي كه مسيح خداوند باشد متوّلد شد.

2:12 و علامت براي شــما اين اســت كه طفلي در قنداقه پيچيده در آخور خوابيده خواهيد 
يافت.

2:21 و چــون روز هشــتم، وقــت ختنه طفل رســيد، او را عيســي نام نهادند، چنانكه فرشــته 
قبل از قرار گرفتن او در رحم، او را ناميده بود. 
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والدین عیسی او را در هیکل يافتند كه در ميان معلّمان نشسته، سخنان ايشان را 
مي شنود و از ايشان سؤال همي كرد.

2:41 و والدين او هر ساله بجهت عيد فصح، به اورشليم مي رفتند.
2:42 و چون دوازده ساله شد، موافق رسم عيد، به اورشليم آمدند.

2:43 و چون روزها را تمام كرده، مراجعت مي نمودند، آن طفل يعني عيســي، در اورشــليم 
توّقف نمود و يوسف و مادرش نمي دانستند.

2:44 بلكه چون گمان مي بردند كه او در قافله اســت، ســفر يكروزه كردند و او را در ميان 
خويشان و آشنايان خود مي جستند.

2:45 و چون او را نيافتند، در طلب او به اورشليم برگشتند.
2:46 و بعد از سه روز، او را در هيكل يافتند كه در ميان معلّمان نشسته، سخنان ايشان را 

مي شنود و از ايشان سؤال همي كرد.

چون والدینش عیسی را ديدند، مضطرب شدند، پس مادرش به وي گفت: اي فرزند 
چرا با ما چنين كردي؟ عیسی گفت: از بهر چه مرا طلب مي كرديد، مگر نمی دانید 

كه بايد در امور پدر خود باشم؟
2:47 و هركه سخن او را مي شنيد، از فهم و جوابهاي او متحير مي گشت.

2:48 چون ايشــان او را ديدند، مضطرب شــدند. پس مادرش به وي گفت: اي فرزند چرا با 
ما چنين كردي؟ اينك پدرت و من غمناك گشته تو را جستجومي كرديم.

2:49 او بــه ايشــان گفــت: از بهر چه مرا طلب مي كرديد، مگر ندانســته ايــد كه بايد من در 
امور پدر خود باشم؟

2:50 ولي آن سخني را كه بديشان گفت، نفهميدند.
2:51 پس با ايشــان روانه شــده، ناصره آمد و مطيع ايشــان مي بود و مادر او تمامي اين امور 

را در خاطر خود نگاه مي داشت.
2:52 و عيسي در حكمت و قامت و رضامندي نزد خدا و مردم ترقّي مي كرد.

عیســی نزدكي آمده، تابوت را لمس نمود در ســاعت آن مرده راست بنشست و 
سخن گفتن آغاز كرد و او را به مادرش سپرد.

7:12 چــون نزديــك بــه دروازه شــهر رســيد، نــاگاه ميتــي را كــه پســر يگانــه بيــوه زني بود 
مي بردند و انبوهي كثير از اهل شهر، با وي مي آمدند.

7:13 چون خداوند او را ديد، دلش بر او بسوخت و به وي گفت: گريان مباش.
7:14 و نزديك آمده، تابوت را لمس نمود و حاملان آن بايستادند. پس گفت: اي جوان، تو را 

مي گويم برخيز.
7:15 در ساعت آن مرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز كرد و او را به مادرش سپرد.

زني كه در آن شــهر گناهكار بود شيشــه اي از عطر آورده،  گريان شروع كرد به 
شستن پاي هاي عیسی به اشك خود و خشكانيدن آنها به موي سر خود و پاي هاي 

وي را بوسيده آنها را به عطر تدهين كرد.
7:36 و يكي از فريسيان از او وعده خواست كه با او غذا خورد. پس به خانه فريسي درآمده 

بنشست.
7:37 كــه نــاگاه زنــي كه در آن شــهر گناهكار بود، چون شــنيد كه در خانه فريســي به غذا 

نشسته است، شيشه اي از عطر آورده،
7:38 در پشــت ســر او نزد پاي هايش گريان بايستاد و شروع كرد به شستن پاي هاي او به 
اشــك خــود و خشــكانيدن آنهــا به موي ســر خود و پاي هاي وي را بوســيده آنهــا را به عطر 

تدهين كرد.
7:39 چــون فريســي اي كــه از او وعده خواســته بــود اين را بديد، با خود مــي گفت كه اين 
شــخص اگــر نبــي بــودي هــر آينــه دانســتي كه ايــن كــدام و چگونه زن اســت كــه او لمس

مي كند، زيرا گناهكاري است.

عیسی به شمعون گفت: به خانه تو آمدم آب بجهت پاي هاي من نياوردي، ولي اين
زن پاي هاي مرا به اشكها شست و به موي هاي سر خود آنها را خشك كرد.از اين 
جهت به تو مي گويم، گناهان او كه بسيار است آمرزيده شد، زيرا كه محبت بسيار 

نموده است. لكين آنكه آمرزش كمتر يافت، محبت كمتر مي نمايد.
7:40 عيســي جــواب داده بــه وي گفت: اي شــمعون چيــزي دارم كه به تــو گويم. گفت: اي 

استاد بگو.
7:41 گفــت: طلبــكاري را دو بدهــكار بــود كه از يكــي پانصد و از ديگري پنجــاه دينار طلب 

داشتي.
7:42 چــون چيــزي نداشــتند كه ادا كنند، هر دو را بخشــيد. بگو كدام يــك از آن دو زيادتر 

محبت خواهد نمود.
7:43 شــمعون در جواب گفت: گمان مي كنم آنكه او را زيادتر بخشــيد. به وي گفت: نيكو 

گفتي.
7:44 پس به ســوي آن زن اشــاره نموده به شــمعون گفت: اين زن را نمي بيني؟ به خانه تو 
آمــدم آب بجهــت پــاي هاي من نيــاوردي، ولي اين زن پاي هاي مرا به اشــكها شســت و به 

موي هاي سر خود آنها را خشك كرد.
7:45 مرا نبوسيدي، ليكن اين زن از وقتي داخل شدم از بوسيدن پاي هاي من باز نايستاد.

7:46 سر مرا به روغن مسح نكردي، ليكن او پاي هاي مرا به عطر تدهين كرد.
7:47 از اين جهت به تو مي گويم، گناهان او كه بســيار اســت آمرزيده شــد، زيرا كه محبت 

بسيار نموده است. ليكن آنكه آمرزش كمتر يافت، محبت كمتر مي نمايد.
7:48 پس به آن زن گفت: گناهان تو آمرزيده شد.
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7:49 و اهــل مجلــس در خاطــر خــود تفكّــر آغــاز كردند كه اين كيســت كه گناهــان را هم 
مي آمرزد.

7:50 پس به آن زن گفت: ايمانت تو را نجات داده است. به سلامتي روانه شو.

زنانی چند از ارواح پليد و مرضها شفا يافته بودند، از جمله مريم معروف به مجدليه 
كه از او هفت ديو بيرون رفته بودند.

8:1 و بعد از آن واقع شــد كه او در هر شــهري و دهي گشــته، موعظه مي نمود و به ملكوت 
خدا بشارت مي داد و آن دوازده با وي مي بودند.

8:2 و زنان چند از ارواح پليد و مرضها شــفا يافته بودند، يعني مريم معروف به مجدليه كه 
از او هفت ديو بيرون رفته بودند،

8:3 و يونا زوجه خوزا، ناظر هيروديس و سوسن و بسياري از زنان ديگر كه از اموال خود او را 
خدمت مي كردند.                                                                               

به عیسی خبر دادند که مادر و برادرانت آمده می خواهند ترا ببینند عیسی گفت: 
مادر و برادران اينانند كه كلام خدا را شنيده، آن را بجا مي آوردند.

8:19 و مادر و برادران او نزد وي آمده به سبب ازدحام نتوانستند او را ملاقات كنند.
8:20 پــس او را خبــر داده گفتنــد: مــادر و برادرانــت بيــرون در ايســتاده، مــي خواهند تو را 

ببينند.
8:21 در جــواب ايشــان گفــت: مــادر و برادران من اينانند كه كلام خدا را شــنيده، آن را بجا 

مي آوردند.

عيسي به رئیس کهنه که دخترش مرده بود گفت: ترسان مباش ايمان آور و بس كه 
شفا خواهد يافت، روح دختر برگشت و فورًا برخاست.

8:41 كــه نــاگاه مــردي، يايــرس نام كه رئيــس كهنه بود، به پاي هاي عيســي افتــاده، به او 
التماس نمود كه به خانه او بيايد.

8:42 زيرا كه او را دختر يگانه اي قريب به دوازده ساله بود كه مشرف بر موت بود. و چون 
مي رفت، خلق بر او ازدحام مي نمودند.

8:49 و ايــن ســخن هنــوز بر زبــان او بود كه يكي از خانه رئيس كنيســه آمده، به وي گفت: 
دخترت مرد. استاد را زحمت مده.

8:50 چون عيســي اين را شــنيد، توجه نموده به وي گفت: ترســان مباش ايمان آور و بس 
كه شفا خواهد يافت.

8:51 و چون داخل خانه شد، جز پطرس و يوحنا و يعقوب و پدر و مادر دختر، هيچ كس را 
نگذاشت كه به اندرون آيد.

8:52 و چــون همــه بــراي او گريــه و زاري مي كردنــد، او گفت: گريان مباشــيد! نمرده بلكه 
خفته است.

8:53 پس به او استهزا كردند چون كه مي دانستند مرده است.
8:54 پس او همه را بيرون كرد و دست دختر را گرفته، صدا زد و گفت: اي دختر برخيز.

8:55 و روح او برگشت و فورًا برخاست. پس عيسي فرمود تا به وي خوراك دهند.
8:56 و پدر و مادر او حيران شدند. پس ايشان را فرمود كه هيچ را از اين ماجرا خبر ندهند.

آن زن که دوازده ســال بیمار بوده، آمد و نزد عیسی افتاده پيش همه مردم گفت 
كه به چه سبب عیسی را لمس نمود و چگونه او فورًا شفا يافت.

8:43 ناگاه زني كه مدت دوازده ســال به اســتحاضه مبتلا بود و تمام مايملك خود را صرف 
اطّبا نموده و هيچ كس نمي توانست او را شفا دهد،

8:44 از پشت سر وي آمده، دامن رداي او را لمس نمود كه در ساعت جريان خونش ايستاد.
8:45 پــس عيســي گفت: كيســت كــه مرا لمس نمــود؟ چون همــه انكار كردنــد، پطرس و 
رفقايــش گفتنــد: اســتاد، مردم هجــوم آورده، بر تو ازدحام مي كنند و مي گويي كيســت كه 

مرا لمس نمود؟
8:46 عيســي گفت: البّته كســي مرا لمس نموده اســت، زيرا كه من درك كردم كه قوتي از 

من بيرون شد.
8:47 چــون آن زن ديــد كه نمي تواند پنهان ماند، لرزان شــده، آمــد و نزد وي افتاده پيش 

همه مردم گفت كه به چه سبب او را لمس نمود و چگونه او فورًا شفا يافت.
8:48 وي را گفت: اي دختر، خاطر جمع دار؛ ايمانت تو را شفا داده است؛ به سلامتي برو.

دو خواهر بنام های مرتا و مریم
10:38 و هنگامــي كــه مــي رفتند، او وارد بلدي شــد و زني كه مرتا نام داشــت، او را به خانه 

خود پذيرفت.
10:39 و او را خواهري مريم نام بود كه نزد پايهاي عيسي نشسته، كلام او را مي شنيد.

10:40 امــا مرتــاه بجهــت زيادتــي خدمــت مضطــرب مي بــود. پــس نزديك آمــده. گفت: اي 
خداونــد، آيــا تــو را باكي نيســت كه خواهرم مــرا واگذارد كه تنها خدمت كنــم؟ او را بفرما تا 

مرا ياري كند.
10:41 عيسي در جواب وي گفت: اي مرتاه، اي مرتاه، تو در چيزهاي بسيار انديشه داري،

10:42 ليكن يك چيز، لازم است و مريم آن نصيب خوب را اختيار كرده است كه از او گرفته 
نخواهد شد. 

خوشا به حال آنانيکه کلام خدا را مي شنوند و آن را حفظ می کنند.
11:27 چون او اين سخنان را مي گفت، زني از آن ميان به آواز بلند وي را گفت: خوشابحال 
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رحمي كه تو را حمل كرد و پستانهايي كه مكيدي. 
11:28 ليكــن او گفــت: بلكــه خوشــابحال آنانــي كــه كلام خدا را مــي شــنوند و آن را حفظ 

مي كنند.     

عیسی گفت: ای زن از ضعف خود خلاص شو و زن فورا راست شد و خدا را تمجید 
نمود.

13:11 و اينــك زنــي كــه مــدت هجــده ســال روح ضعــف مــي داشــت و منحنــي شــده، ابدًا 
نمي توانست راست بايستد، در آنجا بود.

13:12 چون عيسي او را ديد وي را خوانده، گفت: اي زن از ضعف خود خلاص شو!
13:13 و دست هاي خود را بر وي گذارد كه در ساعت راست شده، خدا را تمجيد نمود.

عیسی گفت: اي رياكار، آيا در روز سبت گاو يا الاغ خود را از آخور باز نمی کنید تا 
ســيرآب شود؟آیا اين زني كه دختر ابراهيم است و شيطان او را مدت هجده سال 

بسته بود، نمي بايست او را در روز سبت از اين بند رها نمود؟  
13:14 آنگاه رئيس كنيسه غضب نمود، از آنرو كه عيسي او را در روز سبت شفا داد. پس به 
مردم تو جه نموده، گفت: شــش روز اســت كه بايد كار بكنيد.در آنها آمده شــفا يابيد، نه در

روز سبت.
13:15 خداوند در جواب او گفت: اي رياكار، آيا هر يكي از شما در روزسبت گاو يا الاغ خود را 

از آخور بازكرده، بيرون نمي برد تا سيرآبش كند؟
13:16 و اين زني كه دختر ابراهيم اســت و شــيطان او را مدت هجده ســال تا به حال بســته 

بود، نمي بايست او را در روزسبت از اين بند رها نمود؟  

ملکوت خدا دانه خردلي را ماند كه شخصي گرفته در باغ خود كاشت، پس روييد و 
درخت بزرگ گرديد، بحدي كه مرغان هوا آمده، در شاخه هايش آشيانه گرفتند.

13:18 پس گفت: ملكوت خدا چه چيز را مي ماند و آن را به كدام شي تشبيه نمايم؟

18:19 دانــه خردلــي را مانــد كــه شــخصي گرفته در باغ خود كاشــت، پس روييــد و درخت 
بزرگ گرديد، بحدي كه مرغان هوا آمده، در شاخه هايش آشيانه گرفتند.

18:20 باز گفت: براي ملكوت خدا چه مَثل آورم؟
18:21 خميرمايــه اي را مــي مانــد كــه زني گرفته، در ســه پيمانه آرد پنهان ســاخت تا همه 

مخمر شد.

اگر كســي نزد من آيد و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران، حتّي جان 
خود را نيز دشمن ندارد، شاگرد من نمي تواند بود.

14:25 و هنگامي كه كه جمعي كثير همراه او مي رفتند، روي گردانيده بديشان گفت:
14:26 اگر كسي نزد من آيد و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران، حتّي جان خود 

را نيز دشمن ندارد، شاگرد من نمي تواند بود.
14:27 و هر كه صليب خود را برندارد و از عقب من نيايد، نمي تواند شاگرد من گردد. 

14:33 پــس همچنيــن هــر يكــي از شــما كه تمــام مايملك خــود را ترك نكنــد، نمي تواند 
شاگرد من شود.

شادي براي فرشتگان خدا روي مي دهد به سبب كي خطاكار كه توبه كند.
15:2 فريســيان و كاتبان همهمه كنان مي گفتند: اين شــخص، گناهكاران را مي پذيرد و با 

ايشان مي خورد.
15:3 پس براي ايشان اين مثل را زده، گفت:

15:4 كيســت از شــما كه صد گوســفند داشــته باشد و يكي از آنها گم شــود و نود و نه را در 
صحرا نگذارد و از عقب گمشده نرود تا آن را بيابد؟

15:5 پس چون آن را يافت، به شادي بر دوش خود مي گذارد،

15:8 يــا كــدام زن اســت كــه ده درهــم داشــته باشــد هــرگاه يك درهــم گم شــود، چراغي 
افروخته، خانه را جاروب نكند و به دّقت تفحص ننمايد تا آن را بيابد؟

15:9 و چون يافت، دوســتان و همســايگان خود را جمع كرده، مي گويد: با من شــادي كنيد 
زيرا كه درهم گمشده را پيدا كرده ام.

15:10 همچنين به شــما مي گويم شــادي براي فرشــتگان خدا روي مي دهد به ســبب يك 
خطاكار كه توبه كند.

هر كه مي خواهد جان خود را برهاند، آن را هلاك خواهد كرد و هر كه آن را هلاك 
كند آن را زنده نگاه خواهد داشت.

17:22 و به شاگردان خود گفت: ايامي مي آيد كه آرزو خواهيد داشت كه روزي از روزهاي 
پسر انسان را ببينيد و نخواهيد ديد.

17:23 و به شما خواهند گفت، اينك در فلان يا فلان جاست، مرويد و تعاقب آن مكنيد.
17:24 زيــرا چــون بــرق از يــك جانــب زيرا آســمان لامع شــده تا جانــب ديگر زير آســمان 

درخشان مي شود، پسر انسان در يوم خود همچنين خواهد بود.
17:25 ليكن اول لازم است كه او زحمات بسيار بيند و از اين فرقه مطرود شود.

17:26 و چنانكه در ايام نوح واقع شد، همانطور در زمان پسر انسان نيز خواهد بود،
17:27 كــه مــي خوردنــد و مي نوشــيدند و زن و شــوهر مي گرفتند تــا روزي كه چون نوح 
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داخل كشتي شد، طوفان آمده همه را هلاك ساخت.
17:28 و همچنان كه در ايام لوط شد كه به خوردن و آشاميدن و خريد و فروش و زراعت و 

عمارت مشغول مي بودند،
17:29 تا روزي كه چون لوط از ســدوم بيرون آمد، آتش و گوگرد از آســمان باريد و همه را 

هلاك ساخت.
17:30 بر همين منوال خواهد بود در روزي كه پسر انسان ظاهر شود.

17:31 در آن روز هر كه بر پشت بام باشد و اسباب او در خانه، نزول نكند تا آنها را بردارد؛ و 
كسي كه در صحرا باشد همچنين برنگردد.

17:32 زن لوط را بياد آوريد.
17:33 هر كه مي خواهد جان خود را برهاند، آن را هلاك خواهد كرد و هر كه آن را هلاك 

كند آن را زنده نگاه خواهد داشت.
17:34 بــه شــما مــي گويم در آن شــب دو نفــر بر يك تخــت خواهند بود، يكي برداشــته و 

ديگري واگذارده خواهد شد.
17:35 و دو زن كه در يك جا دستاس كنند، يكي برداشته و ديگري واگذارده خواهد شد.

عیسی گفت: ابناي اين عالم نكاح مي كنند،لكين آناني كه مستحق رسيدن به آن 
عالم و قيامت مردگان شوند، نه نكاح مي كنند و نه نكاح كرده مي شوند.

20:27 و بعضي از صدوقيان كه منكر قيامت هستند، پيش آمده، از وي سؤال كرده،
20:28 گفتند: اي اســتاد، موســي براي ما نوشته است كه اگر كسي را برادري كه زن داشته 

باشد 
بميرد و بي اولاد فوت شود، بايد برادرش آن زن را بگيردتا براي برادر خود نسلي آورد.

20:29 پس هفت برادر بودند كه اولي زني گرفته، اولاد ناآورده، فوت شد.
20:30 بعد دومين آن زن را گرفته، او نيز بي اولاد بمرد.

20:31 پس سومين او را گرفت و همچنين تا هفتمين و همه فرزند ناآورده، مردند.
20:32 و بعد از همه، آن زن نيز وفات يافت.

20:33 پس در قيامت، زن كدام يك از ايشان خواهد بود، زيرا كه هر هفت او را داشتند؟
20:34 عيســي در جــواب ايشــان گفــت: ابنــاي ايــن عالــم نــكاح مــي كننــد و نــكاح كــرده

مي شوند.
20:35 ليكــن آناني كه مســتحق رســيدن به آن عالــم و قيامت مردگان شــوند، نه نكاح مي 

كنند و نه نكاح كرده مي شوند.
20:36 زيــرا ممكــن نيســت كــه ديگــر بميرند از آن جهــت مانند فرشــتگان و پســران خدا 

مي باشند، چون كه پسران قيامت هستند.
20:37 و اما اينكه مردگان برمي خيزند، موســي نيز در ذكر بوته نشــان داد، چنانكه خداوند 

را خداي ابراهيم و خداي اسحاق و خداي يعقوب خواند.

20:38 و حال آنكه خداي مردگان نيســت بلكه خداي زندگان اســت. زيرا همه نزد او زنده 
هستند.

20:39 پس بعضي كاتبان در جواب گفتند: اي استاد، نيكو گفتي.
20:40 و بعد از اين هيچ كس جرأت نداشت از وي سؤالي كند.

بيوه زن فقير و عيسي مسيح
21:1 و نظر كرده، دولتمنداني را ديد كه هداياي خود را در بيت المال مي اندازند.

21:2 و بيوه زني فقير را ديد كه دو فلس در آنجا انداخت.
21:3 پس گفت: هر آينه به شما مي گويم اين بيوه فقير از جميع آنها بيشتر انداخت.

21:4 زيــرا كــه همه  ايشــان زيادتي خود در هداياي خدا انداختنــد، ليكن اين زن از احتياج 
خود تمامي معيشت خود را انداخت.

واي بر آبســتنان و شيردهندگان در آن ايام، زيرا سختی بر روي زمين و غضب بر 
اين قوم حادث خواهد شد. 

21:20 و چون بينيد كه اورشــليم به لشــكرها محاصره شده است، آنگاه بدانيد كه خرابي آن 
رسيده است.

21:21 آنگاه هر كه در يهوديه باشــد، به كوهســتان فرار كند و هر كه در شــهر باشــد، بيرون 
رود و هر كه در صحرا بود، داخل شهر نشود.

21:22 زيرا كه همان است ايام انتقام، تا آنچه مكتوب است تمام شود.
21:23 ليكن واي بر آبســتنان و شــيردهندگان در آن ايام، زيرا تنگي سخت بر روي زمين و 

غضب بر اين قوم حادث خواهد شد.
21:24 و بــه دم شمشــير خواهنــد افتاد و در ميان جميع امت ها به اســيري خواهند رفت و 

اورشليم را پايمال امت ها خواهد شد تا زمان هاي امت ها به انجام رسد.
21:25 و در آفتــاب و مــاه و ســتارگان علامات خواهد بود و بــر زمين تنگي و حيرت از براي 

امت ها روي خواهد نمود به سبب شوريدن دريا و امواجش.
21:26 و دل هــاي مــردم ضعــف خواهد كــرد از خوف و انتظار آن وقايعي كه بر ربع ســكون 

ظاهر مي شود، زيرا قوات آسمان متزلزل خواهد شد.
21:27 آنگاه پسر انسان را خواهند ديد كه بر ابري سوار شده با قوت و جلال عظيم مي آيد.

عيســي به آواز بلند صدا زده، گفت: اي پدر به دستهاي تو روح خود را مي سپارم. 
اين را بگفت و جان را تسليم نمود.

23:27 و گروهي بسيار از قوم و زناني كه سينه مي زند و براي او ماتم مي گرفتند، در عقب 
او افتادند.

23:28 آنگاه عيســي به ســوي آن زنان روي گردانيده، اي دختران اورشــليم براي من گريه 
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مكنيد، بلكه بجهت خود و اولاد خود ماتم كنيد.
23:29 زيرا اينك ايامي مي آيد كه در آنها خواهند گفت، خوشــابحال نازدگان و رحمهايي 

كه بار نياوردند و پستانهايي كه شير ندادند.
23:30 و در آن هنــگام بــه كوههــا خواهنــد گفــت كه بر ما بيفتيــد و به تلّها كــه مرا پنهان 

کنيد.

23:46 و عيسي به آواز بلند صدا زده، گفت: اي پدر به دستهاي تو روح خود را مي سپارم. 
اين را بگفت و جان را تسليم نمود.

23:49 و جميــع آشــنايان او از دور ايســتاده بودنــد، با زناني كه از جليــل او را متابعت كرده 
بودند تا اين امور را ببينند. 

23:54 و زناني كه در عقب او از جليل آمده بودند، از پي او رفتند و قبر و چگونگي گذاشته 
شدن بدن او را ديدند. 

سنگ را از قبر غلطانيده، چون داخل شدند، جسد خداوند عيسي را نيافتند.
24:1 پس در روز اول هفته، هنگام ســپيدة صبح، حنوطي را كه درســت كرده بودند با خود 

برداشته، به سر قبر آمدند و بعضي ديگران همراه ايشان.
24:2 و سنگ را از قبر غلطانيده ديدند.

24:3 چون داخل شدند، جسد خداوند عيسي را نيافتند. 

24:10 و مريم مجدليه و يونا و مريم مادر يعقوب و ديگر رفقاي ايشان بودند كه رسولان را از 
اين چيزها مطلع ساختند.

24:11 ليكن سخنان زنان را هذيان پنداشته، باور نكردند. 

انجيل يوحّنا

چون شراب تمام شد، عيسي گفت: قدح ها را از آب پر كنيد، و به نزد رئيس مجلس 
ببريد و چون او آن آب را، بچشيد گفت تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتي؟

2:1 و در روز سوم، در قاناي جليل عروسي بود و مادر عيسي در آنجا بود
2:2 عيسي و شاگردانش را نيز به عروسي دعوت كردند.

2:3 و چون شراب تمام شد، مادر عيسي بدو گفت: شراب ندارند.
2:4 عيسي به وي گفت: اي زن مرا با تو چه كار است؟ ساعت من هنوز نرسيده است.

2:5 مادرش به نوكران گفت: هرچه به شما مي گويد بكنيد.
2:6 و در آنجــا شــش قدح ســنگي برحســب تطهير يهــود نهاده بودند كه هــر يك گنجايش 

دو يا سه كيل داشت.
2:7 عيسي بديشان گفت: قدح ها را از آب پر كنيد. و آنها لبريز كردند.

2:8 پس بديشان گفت: الآن برداريد و به نزد رئيس مجلس ببريد.پس بردند؛
2:9 و چون رئيس مجلس آن آب را كه شــراب گرديده بود، بچشــيد و ندانســت كه از كجا 
اســت، ليكن نوكراني كه آب را كشــيده بودند، مي دانســتند، رئيس مجلس داماد را مخاطب 

ساخته، بدو گفت:
2:10 هر كسي شراب خوب را ا ول مي آورد و چون مست شدند، بدتر از آن. ليكن تو شراب 

خوب را تا حال نگاه داشتي؟

عيسي گفت: هر کس از آبي كه من به او مي دهم بنوشد، ابدًا تشنه نخواهد شد. 
4:7 كه زني سامري بجهت آب كشيدن آمد. عيسي بدو گفت: جرعه اي آب به من بنوشان.
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4:8 زيرا شاگردانش بجهت خريدن خوراك به شهر رفته بودند.
4:9 زن ســامري بــدو گفــت: چگونــه تو يهود هســتي از من آب مي خواهــي و حال آنكه زن 

سامري مي باشم؟ زيرا كه يهود با سامريان معاشرت ندارند.
4:10 عيســي در جواب گفت: اگر بخشــش خدا را مي دانســتي و كيســت كه به تو مي گويد 

آب به من بده، هر آينه تو از او خواهش مي كردي و او به تو آب زنده عطا مي كرد.
4:11 زن بدو گفت: اي آقا دلو نداري و چاه عميق است. پس از كجا آب زنده داري؟

4:14 عيسي در جواب گفت :ليكن كسي كه از آبي كه من به او مي دهم بنوشد، ابدًا تشنه 
نخواهــد شــد، بلكــه آن آبي كه به او مي دهم در او چشــمه آبي گردد كه تــا حيات جاوداني 

مي جوشد.
4:15 زن بــدو گفــت: اي آقــا آن آب را به من بده تا ديگر تشــنه نگردم و به اينجا بجهت آب 

كشيدن نيايم.
4:16 عيسي به او گفت: برو و شوهر خود را بخوان و در اينجا بيا.

4:17 زن در جواب او گفت: شوهر ندارم. عيسي بدو گفت: نيكو گفتي كه شوهر نداري!
4:18 زيرا كه پنج شــوهر داشــتي و آنكه الآن داري شــوهر تو نيســت! اين ســخن را راســت 

گفتي!
4:19 زن بدو گفت: اي آقا مي بينم كه تو نبي هستي!

4:20 پــدران مــا در ايــن كوه پرســتش مي كردند و شــما مــي گوييد كه در اورشــليم جايي 
است كه در آن عبادت بايد نمود.

4:21 عيسي بدو گفت: اي زن مرا تصديق كن كه ساعتي مي آيد كه نه در اين كوه و نه در 
اورشليم پدر را پرستش خواهيد كرد.

4:25 زن بدو گفت: مي دانم كه مســيح يعني كر سُــتس مي آيد. پس هنگامي كه او آيد از 
هر چيز ما را خبر خواهد داد.

4:26 عيسي بدو گفت: من كه با تو سخن مي گويم همانم.
4:27 در همــان وقــت شــاگردانش آمــده، تعجــب كردند كه با زني ســخن مــي گويد و لكن 

هيچ كس نگفت كه چه مطلبي يا براي چه با او حرف مي زني.
4:28 آنگاه زن سبوي خود را گذارده، به شهر رفت و مردم را گفت:

4:29 بياييد و كسي را ببينيد كه هر آنچه كرده بودم به من گفت. آيا اين مسيح نيست؟

4:39 پس در آن شهر بسياري از سامريان بواسطه سخن آن زن كه شهادت داد كه هر آنچه 
كرده بودم به من باز گفت. بدو ايمان آوردند.

4:42 و به زن گفتند كه بعد از اين بواســطه ســخن تو ايمان نمي آوريم زيرا خود شــنيده و 
دانسته ايم كه او در حقيقت مسيح نجات دهنده عالم است.

عیسی گفت: هر كه از شما گناه ندارد اول بر این زن گناهکار سنگ اندازد.
8:3 كه ناگاه كاتبان و فريسيان زني را كه در زنا گرفته شده بود، پيش او آوردند و او را در 

ميان برپا داشته،
8:4 بدو گفتند: اي استاد، اين زن در حين عمل زنا گرفته شد؛

8:5 و موســي در تــورات بــه ما حكم كرده اســت كه چنين زنان سنگســار شــوند. اما تو چه 
مي گويي؟

8:6 و ايــن را از روي امتحــان بــدو گفتنــد تــا ادعايي بر او پيدا كنند. اما عيســي ســر به زير 
افكنده، به انگشت خود بر روي زمين مي نوشت.

8:7 و چون در ســؤال كردن الحاح مي نمودند، راســت شــده، بديشــان گفت: هر كه از شــما 
گناه ندارد ا ول بر او سنگ اندازد.

8:8 و باز سر به زير افكنده، بر زمين مي نوشت.
8:9 پس چون شنيدند، از ضمير خود ملزم شده، از مشايخ شروع كرده تا به آخر، يك يك 

بيرون رفتند و عيسي تنها باقي ماند با آن زن كه در ميان ايستاده بود.
8:10 پس عيسي چون راست شد و غير از زن كسي را نديد، بدو گفت: اي زن آن  مدعيان تو 

كجا شدند؟ آيا هيچ كس بر تو فتوا نداد؟
8:11 گفت: هيچ كس اي آقا. عيسي گفت: من هم بر تو فتوا نمي دهم. برو ديگر گناه مکن.

من در این جهان به جهت داوری آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند.
9:1 و وقتي كه مي رفت، كوري مادرزاد ديدي.

9:2 و شــاگردانش از او ســؤال كرده، گفتند: اي استاد، گناه كه كرد، اين شخص يا والدين او 
كه كور زاييده شد؟

9:3 عيســي جــواب داد كــه گناه نه اين شــخص كرد و نه پدر و مــادرش، بلكه تا اعمال خدا 
در وي ظاهر شود.

9:6 ايــن را گفــت و آب دهــان بر زمين انداخته، از آب گل ســاخت و گل را به چشــمان كور 
ماليد،

9:7 و بدو گفت: برو و در حوض ســيلوحا به معني مرســل اســت بشــوي. پس رفته شست و 
بينا شده برگشت.

9:13 پس او را كه پيشتر كور بود، نزد فريسيان آوردند.
9:14 و آن روزي كه عيسي گل ساخته، چشمان او را باز كرد، روز سبت بود.

9:15 آنــگاه فريســيان نيــز از او ســؤال كردنــد كه چگونه بينا شــدي؟ بديشــان گفت: گل به 
چشمهاي من گذارد. پس شستم و بينا شدم.
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پدر و مادر آن پسری که توسط عیسی بینا شده بود گفتند: مي دانيم كه اين پسر 
ماست و كور متولدّ شده.

9:18 ليكن يهوديان سرگذشــت او را باور نكردند كه كور بوده و بينا شــده اســت، تا آنكه پدر 
و مادر آن بينا شده را طلبيدند.

9:19 و از ايشان سؤال كرده، گفتند: آيا اين است پسر شما كه مي گوييد كور متولدّ شده؟ 
پس چگونه الحال بينا گشته است؟

9:20 پدر و مادر او در جواب ايشان گفتند: مي دانيم كه اين پسر ماست و كور متولدّ شده.
9:21 ليكن الحال چطور مي بيند، نمي دانيم كه چشمان او را باز نموده. او بالغ است از وي 

سؤال كنيد تا احوال خود را بيان كند.
9:22 پــدر و مــادر او چنيــن گفتند زيــرا كه از يهوديان مي ترســيدند، از آنرو كه يهوديان با 

خود عهد كرده بودند كه هر كه اعتراف كند كه او مسيح است، ازكنيسه بيرونش كنند.

9:39 آنگاه عيسي گفت: من در اين جهان بجهت داوري آمدم تا كوران بينا و بينايان، كور 
شوند.

9:40 بعضــي از فريســيان كــه بــا او بودنــد، چون اين كلام را شــنيدند گفتند: آيــا ما نيز كور 
هستيم؟

9:41 عيســي بديشــان گفت: اگر كور مي بوديد گناهي نداشــتيد و لكن الآن مي گوييد بينا 
هستيم. پس گناه شما مي ماند.

عيســي گفت: من قيامت و حيات هستم. هر كه به من ايمان آورد، اگر مرده باشد، 
زنده گردد. 

11:1 و شخصي ايلعازر نام، بيمار بود، از اهل بين عْنيا كه ده مريم و خواهرش مرتا بود.
11:2 مريــم آن اســت كــه خداونــد را به عطر، تدهين ســاخت و پاي هــاي او را به موي خود 

خشكانيد كه برادرش ايلعازر بيمار بود.
11:3 پــس خواهرانــش نزد او فرســتاده، گفتنــد: اي آقا، اينك آن كه او را دوســت مي داري 

مريض است.

11:17 پس چون عيسي آمد، يافت كه چهار روز است كه در قبر مي باشد.

11:21 پس مرتا به عيسي گفت: اي آقا اگر اينجا مي بودي، برادر من نمي مرد.
11:22 وليكن الآن نيز مي دانم كه هر چه از خدا طلب كني، خدا آن را به تو خواهد داد.

11:23 عيسي بدو گفت: برادر تو خواهد برخاست.
11:24 مرتا به وي گفت: مي دانم كه در قيامت روز بازپسين خواهد برخاست.

11:25 عيســي بــدو گفــت: من قيامت و حيات هســتم. هر كــه به من ايمــان آورد، اگر مرده 

باشد، زنده گردد.

11:34 و مريــم چــون بــه جايي كه عيســي بود رســيد، او را ديده، بر قدمهــاي او افتاد و بدو 
گفت: اي آقا اگر در اينجا مي بودي، برادر من نمي مرد.

11:38 پس عيســي باز بشــدت در خود مكدر شــده، نزد قبر آمد و آن غاري بود، ســنگي بر 
سرش گذارده.

11:39 عيســي گفت: ســنگ را برداريد. مرتا خواهر ميت بدو گفت: اي آقا الآن متعّفن شــده، 
زيرا كه چهار روز گذشته است.

11:40 عيسي به وي گفت: آيا به تو نگفتم اگر ايمان بياوري، جلال خدا را خواهي ديد؟

11:43 چون اين را گفت، به آواز بلند ندا كرد: اي ايلعازر، بيرون بيا.
11:44 در حال آن مرده دســت و پاي كفن بســته بيرون آمد و روي او به دســتمالي پيچيده 

بود. عيسي بديشان گفت: او را باز كنيد و بگذاريد برود.
11:45 آنــگاه بســياري از يهوديــان كه بــا مريم آمده بودند، چون آنچه عيســي كرد ديد، بدو 

ايمان آوردند.

مریم با عطر سنبل خالص پای های عیسی را تدهین کرد و پای های او را با موهای 
سر خود خشکانید.

12:1 پس شــش روز قبل از عيد فصح، عيســي به بيت عنيا آمد، جايي كه ايلعازر مرده را از 
مردگان برخيزانيده بود.

12:2 و براي او در آنجا شام حاضر كردند و مرتا خدمت مي كرد و ايلعازر يكي از مجلسيان با 
او بود.

12:3 آنــگاه مريــم رطلــي از عطر ســنبل خالص گرانبهــا گرفته، پاي هاي عيســي را تدهين 
كرد و پاي هاي او را از موي هاي خود خشكانيد، چنانكه خانه از بوي عطر پر شد.

12:4 پس يكي از شــاگردان او يعني يهوداي اســخريوطي، پســر شــمعون كه تســليم كننده 
وي بود، گفت:

12:5 براي چه اين عطر به سيصد دينار فروخته نشد تا به فقرا داده شود؟
12:6 و اين را نه از آنرو گفت كه پرواي فقرا مي داشت، بلكه از آنرو كه دزد بود و خريطه در 

حواله او و از آنچه در آن انداخته مي شد بر مي داشت.
12:7 عيسي گفت: او را واگذار زيرا كه بجهت روز تكفين من اين را نگاه داشته است.

12:8 زيرا فقرا هميشه با شما مي باشند و اما من همه وقت با شما نيستم.
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مريم مجدليه بر سر قبر عیسی آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است.
16:31 عيسي به ايشان جواب داد: آيا الآن باور مي كنيد؟

16:32 اينك ســاعتي مي آيد بلكه الآن آمده اســت كه متفرق خواهيد شــد هر يكي به نزد 
خاصّان خود و مرا تنها خواهيد گذارد. ليكن تنها نيستم زيرا كه پدر با من است.

18:12 آنگاه سربازان و سرتيپان و خادمان يهود، عيسي را گرفته، او را بستند.

و عیسی را آنجا صلیب نمودند.
19:6 و چون رؤساي كهنه و خدام او را ديدند، فرياد برآورده، گفتند: صليبش كن! صليبش 
كــن! پيلاطــس بديشــان گفت: شــما او را گرفتــه، مصلوبش ســازيد زيرا كه مــن در او عيبي 

نيافتم.
19:7 يهوديــان بــدو جــواب دادنــد كه شــريعتي داريم و موافق شــريعت ما واجب اســت كه 

بميرد زيرا خود را پسر خدا ساخته است.

19:18 او را در آنجا صليب نمودند و دو نفر ديگر را از اين طرف و آن طرف و عيســي را در 
ميان.

19:25 و پــاي صليــب عيســي، مــادر او و خواهــر مــادرش، مريــم زن كلوپا و مريــم مجدليه 
ايستاده بودند.

19:26 چون عيسي مادر خود را با آن شاگردي كه دوست مي داشت ايستاده ديد، به مادر 
خود گفت: اي زن، اينك پسر تو.

19:27 و به آن شاگرد گفت: اينك مادر تو. و در همان ساعت آن شاگرد او را به خانه خود 
برد.

19:41 و در موضعي كه مصلوب شد باغي بود و در باغ، قبر تازه اي كه هرگز هيچ كس در آن 
دفن نشده بود.

19:42 پس به سبب تهيه يهود، عيسي را در آنجا گذاردند، چونكه آن قبر نزديك بود.

مریم دو فرشته را که لباس سفید در بر داشتند در محل قبر عیسی نشسته دید.
20:1 بامدادان در ا ول هفته، وقتي كه هنوز تاريك بود، مريم مجدليه به سر قبر آمد و ديد 

كه سنگ از قبر برداشته شده است.
20:2 پس دوان دوان نزد شمعون پطرس و آن شاگرد ديگر كه عيسي او را دوست مي داشت 

آمده، به ايشان گفت: خداوند را از قبر برده اند و نمي دانيم او راكجا گذارده اند.

20:11 اما مريم بيرون قبر، گريان ايستاده بود و چون مي گريست به سوي قبر خم شده،
20:12 دو فرشــته را كــه لباس ســفيد دربر داشــتند، يكي به طرف ديگــر و ديگري به جانب 

قدم، در جايي كه بدن عيسي گذارده بود، نشسته ديد.
20:13 ايشــان بــدو گفتنــد: اي زن بــراي چه گرياني؟ بديشــان گفت: خداوند مــرا برده اند و 

نمي دانم او را كجا گذارده اند.
20:14 چون اين را گفت، به عقب ملتفت شــده، عيســي را ايســتاده ديد ليكن نشــناخت كه 

عيسي است.
20:15 عيســي بــدو گفت: اي زن براي چه گريانــي؟ كه را مي طلبي؟ چون او گمان كرد كه 
باغبــان اســت، بــدو گفــت: اي آقا اگر تو او را برداشــته اي، به من بگو او راكجــا گذارده اي تا 

من او را بردارم.
20:16 عيسي بدو گفت: اي مريم! او برگشته، گفت: )ربئني(يعني معّلم.

20:17 عيســي بدو گفت: مرا لمس مكن زيرا كه هنوز نزد پدر خود بالا نرفته ام. وليكن نزد 
بــرادران مــن رفتــه، به ايشــان بگو كــه نزد پدر خود و پدر شــما و خداي خود و خداي شــما 

مي روم.
20:18 مريم مجدليه آمده، شاگردان را خبر داد كه خداوند را ديدم و به من چنين گفت.

20:19 و در شــام همان روز كه يكشــنبه بود، هنگامي كه درها بسته بود، جايي كه شاگردان 
به ســبب ترس يهود جمع بودند، ناگاه عيســي آمده، در ميان ايستاد و بديشان گفت: سلام 

بر شما باد!

20:30 و عيسي معجزا ت ديگرِ بسيار نزد شاگردان نمود كه در اين كتاب نوشته نشد.
20:31 ليكن اين قدر نوشــته شــد تا ايمان آوريد كه عيســي، مســيح و پســر خدا اســت و تا 

ايمان آورده، به اسم او حيات يابيد.
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کتاب اعمال رسولان

پطرس به زن گفت: براي چه متّفق شديد تا روح خدا را امتحان كنيد؟ اينك آناني 
كه شوهر تو را دفن كردند، تو را هم بيرون خواهند برد. 
5:1 اما شخصي حنّانيِا نام، با زوجه اش سفيره ملكي فروخته،

5:2 قدري از قيمت آن را به ا طلاع زن خود نگاه داشت و قدري از آن را آورده، نزد قدمهاي 
رسولان نهاد.

5:3 آنگاه پطرس گفت: اي حّنانيا چرا شــيطان دل تو را پر ســاخته اســت تا روح القدس را 
فريب دهي و مقداري از قيمت زمين را نگاه داري؟

5:4 ايا چون داشتي از آن تو نبود و چون فروخته شد در اختيار تو نبود؟ چرا اين را در دل 
خود نهادي؟ به انسان دروغ نگفتي بلكه به خدا.

5:5 حنانيا چون اين ســخنان را شــنيد افتاده، جان بداد و خوفي شــديد بر همه شــنوندگان 
اين چيزها مستولي گشت.

5:6 آنگاه جوانان برخاسته، او را كفن كردند و بيرون برده، دفن نمودند.
5:7 و تخمينًا سه ساعت گذشت كه زوجه اش از ماجرا مطلع نشده درآمد.

5:8 پطــرس بــدو گفــت: مرا بگو كه آيــا اين زمين را به همين قيمــت فروختيد؟ گفت: بلي، 
به همين.

5:9 پطــرس بــدو گفت: براي چه متّفق شــديد تا روح خــدا را امتحان كنيد؟ اينك پاي هاي 
آناني كه شوهر تو را دفن كردند، بر آستانه است و تو را هم بيرون خواهند برد.

5:10 و در ساعت پيش قدمهاي او افتاده، جان بداد و جوانان داخل شده، او را مرده يافتند. 
پس بيرون برده، به پهلوي شوهرش دفن كردند.

پس آن دوازده، گفتند: شايســته نيست كه ما كلام خدا را ترك كرده، مائده ها را 
خدمت كنيم.

6:1 و در آن ايام چون شــاگردان زياد شــدند، هليّنِســتيان از عبرانيان شكايت بردند كه بيوه 
زنان ايشان را در خدمت يوميه بي بهره مي ماندند.

6:2 پس آن دوازده، جماعت شاگردان را طلبيده، گفتند: شايسته نيست كه ما كلام خدا را 
ترك كرده، مائده ها را خدمت كنيم.

6:3 لهذا اي برادران، هفت نفر نيك نام و پر از روح القدس و حكمت را از ميان خود انتخاب 
كنيد تا ايشان را بر اين مهم بگماريم.

6:4 اما ما خود را به عبادت و خدمت كلام خواهيم سپرد.

زنده کردن طابيتا توسط پطرس
9:36 و در يافــا، تلميــذه اي طابيتــا نام بود كه معني آن غزال اســت. وي از اعمال صالحه و 

صدقاتي كه مي كرد، پر بود.
9:37 از قضا در آن ايام او بيمار شده، بمرد و او را غسل داده، در بالاخانه اي گذاردند.

9:38 و چونكه لده نزديك به يافا بود و شــاگردان شــنيدند كه پطرس در آنجا اســت، دو نفر 
نزد او فرستاده، خواهش كردند كه در آمدن نزد ما درنگ نكني.

9:39 آنگاه پطرس برخاســته، با ايشــان آمد و چون رســيد او را بدان بالاخانه بردند و همه 
بيوه زنان گريه كنان حاضر بودند و پيراهنها و جامه هايي كه غزال وقتي كه با ايشــان بود 

دوخته بود، به وي نشان مي دادند.
9:40 امــا پطــرس همــه را بيرون كرده، زانو زد و دعا كرده، به ســوي بدن توجه كرد و گفت: 

اي طابيتا برخيز! كه در ساعت چشمان خود را باز كرد و پطرس راديده، بنشست.
9:41 پس دست او را گرفته، برخيزانيدش و مقدسان و بيوه زنان را خوانده، او را بديشان زنده 

سپرد.
9:42 چون اين مقدمه در تمامي شهر يافا شهرت يافت، بسياري به خداوند ايمان آوردند.  

ناگاه فرشــته خداوند در زندان نزد پطرس ظاهر شد و گفت: بزودي برخيز. كه در 
ساعت زنجيرها از دستش فرو ريخت.

12:1 و در آن زمان هيروديسِ پادشاه، دست تطاول بر بعضي از كليسا دراز كرد  
12:5 پــس پطــرس را در زندان نگاه مي داشــتند. اما كليســا بجهت او نزد خدا پيوســته دعا 

مي كردند.

12:7 ناگاه فرشــته خداوند نزد وي ظاهر شــد و روشني در آن خانه درخشيد. پس به پهلوي 
پطــرس زده، او را بيــدار نمــود و گفت: بزودي برخيز. كه در ســاعت زنجيرها از دســتش فرو 

ريخت.
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12:12 چــون ايــن را دريافــت، بــه خانه مريــم مادر يوحّنــاي ملّقب به مرقس آمــد و در آنجا 
بسياري جمع شده، دعا مي كردند.

12:13 چون اودر خانه را كوبيد، كنيزي رودا نام آمد تا بفهمد.
12:14 چون آواز پطرس را شناخت، از خوشي در را باز نكرده، به اندرون شتافته، خبر داد كه 

پطرس به درگاه ايستاده است.

ولی چون یهود ازدحام خلق را دیدند، از حســد پر گشتندو کفر گفته، با سخنان 
پولس مخالفت کردند.

13:38 پس اي برادران عزيز، شــما را معلوم باد كه به وســاطت او به شــما آمرزش گناهان 
اعلام مي شود.

13:39 و بــه وســيله او هــر كــه ايمــان آورد، عــادل شــمرده مــي شــود، از هر چيــزي كه به 
شريعت موسي نتوانستيد عادل شمرده شويد.

13:45 ولي چون يهود ازدحام خلق را ديدند، از حســد پر گشــتند و كفر گفته، با ســخنان 
پوُلس مخالفت كردند.

13:46 آنــگاه پوُلــس و برنابا دلير شــده، گفتند: واجب بود كلام خدا را نخســت به شــما القا 
شــود. ليكــن چــون آن را ر د كرديــد و خود را ناشايســته حيات جاوداني شــمرديد، همانا به 

سوي امت ها توجه نماييم.
13:47 زيــرا خداونــد بــه مــا چنيــن امر فرمود كه تــو را نور ا مت ها ســاختم تــا الي اقصاي 

زمين منشأ نجات باشي.

13:50 اما يهوديان چند زن ديندار و متشــخص و اكابر شــهر را بشــورانيدند و ايشــان را به 
زحمت رسانيدن بر پولس و برنابا تحريض نموده، ايشان را از حدود خود بيرون كردند. 

مختون شدن تيمو تائوس به توسط پولس
16:1 و بــه دربــه و لســتره آمد كه اينك شــاگردي تيموتــاؤس نام آنجا بود، پســر زن يهوديه 

مؤمنه ليكن پدرش يوناني بود.
16:2 كه برادران درلسَتره و ايقونيه بر او شهادت مي دادند.

16:3 چــون پولــس خواســت او همــراه وي بيايــد، او را گرفتــه مختــون ســاخت، بــه ســبب 
يهودياني كه در آن نواحي بودن زيرا كه همه پدرش را مي شناختند كه يوناني بود. 

 
زن ارغوان فروش 

16:13 و در روز ســبت از شــهر بيرون شــده و به كنار رودخانه جايي كه نماز مي گذراندند،
نشسته با زناني كه در آنجا جمع مي شدند سخن رانديم.

16:14 و زني ليديه نام، ارغوان فروش، كه از شــهر طياتيرا و خداپرســت بود، مي شــنيد كه 
خداوند دل او را گشود تا سخنان پولسَ را بشنود.

16:15 و چون او اهل خانه اش تعميد يافتند، خواهش نموده، گفت: اگر شــما را يقين اســت 
كه به خداوند ايمان آوردم، به خانه من درآمده، بمانيد. و ما را الحاح نمود.

16:16 و واقــع شــد كــه چون ما بــه محل نماز مي رفتيــم، كنيزي كه روح تفََأُل داشــت و از 
غيب گويي منافع بسيار براي آقايان خود پيدا مي نمود، به ما برخورد.

16:17 و از عقــب پوُلــس و مــا آمده، ندا كرده، مي گفت كه ايــن مردمان خدام خداي تعالي 
مي باشند كه شما را از طريق نجات اعلام مي نمايند.

16:18 و چــون ايــن كار را روزهــاي بســيار مي كرد، پوُلس دلتنگ شــده، برگشــت و به روح 
گفــت: تــو را مــي فرمايــم به نام عيســي مســيح از ايــن دختر بيرون بيــا. كه در ســاعت از او 

بيرون شد.
16:19 اما چون آقايانش ديدند كه از كســب خود مأيوس شــدند، پولس و ســيلاس را گرفته، 

در بازار نزد حكام كشيدند.

16:22 پس خلق بر ايشــان هجوم آوردند و واليان جامه هاي ايشــان را كنده فرمودند ايشان 
را چوب بزنند.

16:23 و چــون ايشــان را چــوب بســيار زدنــد، به زنــدان افكندنــد و داروغه زنــدان را تأكيد 
فرمودند كه ايشان را محكم نگاه دارد.

16:26 كــه نــاگاه زلزلــه اي عظيم حادث گشــت بحــدي كه بنياد زندان بــه جنبش درآمد و 
دفعةً همه درها باز شد و زنجيرها از همه فرو ريخت.

16:40 وآنــگاه از زنــدان بيــرون آمــده، به خانه ليديه شــتافتند و با بــرادران ملاقات نموده و 
ايشان را نصيحت كرده و روانه شدند.  

ايمان آوردن زنی بنام دامرس
17:22 پس پوُلس در وســط كوه مريخ ايســتاده، گفت: اي مردان اطينا، شــما را از هر جهت 

بسيار ديندار يافته ام.
17:23 زيــرا چــون ســير كرده، معابد شــما را نظاره مي نمودم، مذبحي يافتــم كه بر آن، نام 
خداي ناشــناخته نوشــته شــده بود. پس آنچه را كه شما ناشناخته مي پرستيد، من به شما 

اعلام مي نمايم.

17:32 چــون ذكــر قيامــت مردگان شــنيدند، بعضي اســتهزا نمودند و بعضــي گفتند: مرتبه 
ديگر در اين امر از تو خواهيم شنيد.
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17:34 ليكن چند نفر بدو پيوســته، ايمان آوردند كه از جمله ايشــان ديونيسيوس آريوپاغي 
بود و زني كه دامرس نام داشت و بعضي ديگر با ايشان.         

یهودیان با یکدیگر عهد بســتند، بر خویشــتن لعن کردند که تا پولس را نکشند، 
نخورند و نیاشامند.

21:8 در فــرداي آن روز، از آنجــا روانــه شــده، به قيصريه آمديم و به خانه فليپس مبشّــر كه 
يكي از آن هفت بود درآمده، نزد او مانديم.

21:9 و او را چهار دختر باكره بود كه نبوت مي كردند.

21:15 و بعد از آن ايام تدارك سفر ديده، متوجه اورشليم شديم.

21:17 و چون وارد اورشليم گشتيم، برادران ما را به خشنودي پذيرفتند.
21:18 و در روز ديگر، پوُلس ما را برداشته، نزد يعقوب رفت و همه كشيشان حاضر شدند.

21:19 پــس ايشــان را ســام كــرده، آنچه خدا بوســيله خدمــت او در ميان امــت ها به عمل 
آورده بود، مفصلا گفت.

21:20 ايشان چون اين را شنيدند، خدا را تمجيد نموده، به وي گفتند: اي برادر، آگاه هستي 
كه چند هزارها از يهوديان ايمان آورده اند و جميعًا در شريعت غيورند.

21:21 و دربــاره تــو شــنيده انــد كه همه يهوديــان را كه در ميان ا مت ها مي باشــند، تعليم 
دهي كه از موســي انحراف نمايند ومي گويي نبايد اولاد خود را مختون ســاخت و به ســنن 

رفتار نمود.

23:10 و چــون منازعــه زيادتر مي شــد، مين باشــي ترســيد كــه مبادا پوُلــس را بدرند. پس 
فرمود تا سپاهيان پايين آمده، او را از ميانشان برداشته. به قلعه درآوردند.

23:12 و چون روز شــد، يهوديان با يكديگر عهد بســته، بر خويشتن لعن كردند كه تا پولسُ 
را نكشند، نخورند و ننوشند.

23:31 پــس ســپاهيان چنانكــه مأمــور شــدند، پوُلس را در شــب برداشــته، بــه انْتيپاتريس
رسانيدند.

24:24 و بعــد از روزي چنــد فليكــس بــا زوجه خود درســا كــه زني يهودي بــود، پوُلس را 
طلبيده، سخن او را درباره ايمان به مسيح شنيد.

رساله پولس رسول به روميان

مردان هم استعمال طبيعي زنان را ترك كرده، مرد با مرد مرتكب اعمال زشت شده، 
هر چند مي دانند كه كنندگان چنين كارها مستوجب موت هستند،

1:22 ادعاي حكمت مي كردند و احمق گرديدند.
1:23 و جــال خــداي غيرفانــي را به شــبيه انســان فاني و طيــور و بهايم و حشــرات تبديل 

نمودند.
1:24 لهذا خدا نيز ايشــان را در شــهوات دل خودشــان به ناپاكي تســليم فرمود تا در ميان 
خود بدنهاي خويش را خوار ســازند، از اين ســبب خدا ايشــان را به هوســهاي خباثت تسليم 

نمود، به نوعي كه زنانشان نيز عمل طبيعي را به آنچه خلاف طبيعت است تبديل نمودند.

1:27 و همچنين مردان هم اســتعمال طبيعي زنان را ترك كرده، از شــهوات خود با يكديگر 
ســوختند. مــرد بــا مــرد مرتكب اعمال زشــت شــده، عقوبت ســزاوار تقصير خــود را در خود 

يافتند.

1:32 زيــرا هــر چنــد انصــاف خــدا را مي دانند كــه كننــدگان چنين كارها مســتوجب موت 
هستند، نه فقط آنها را مي كنند بلكه كنندگان را نيز خوش مي دارن.   

از شريعت آزاد شديم، درتازگي روح بندگي مي کنيم نه در کهنگي حرف.
7:1 اي بــرادران آيا نمي دانيد )زيرا كه با عارفين شــريعت ســخن مــي گويم( كه مادامي كه 

انسان زنده است، شريعت بر وي حكمراني دارد؟
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7:2 زيرا زن منكوحه بر حســب شــريعت به شــوهر زنده بســته اســت، اما هرگاه شــوهرش 
بميرد، از شريعت شوهرش آزاد شود.

7:3 پس مادامي كه شوهرش حيات دارد، اگر به مرد ديگر بپيوندد، زانيه خوانده مي شود. 
لكن هرگاه شــوهرش بميرد، از آن شــريعت آزاد اســت كه به شــوهري ديگر داده شود، زانيه 

نباشد.
7:4 بنابراين، اي برادران من، شــما نيز بوســاطت جســد مســيح براي شريعت مرده شديد تا 

خود را به ديگري بپيونديد، يعني با او كه از مردگان برخاست، تا بجهت خدا ثمر آوريم.
7:5 زيــرا وقتــي كه در جســم بوديم، هوس هاي گناهاني كه از شــريعت بــود، در اعضاي ما 

عمل مي كرد تا بجهت موت ثمر آوريم.
7:6 اما الحال چون براي آن چيزي كه در آن بســته بوديم مرديم، از شــريعت آزاد شــديم، 

بحدي كه در تازگي روح بندگي مي كنيم نه دركهنگي حرف.
7:7 پس چه گوييم؟ آيا شــريعت گناه اســت؟ حاشــا! بلكه گناه را جز به شــريعت ندانستيم. 

زيرا كه شهوت را نمي دانستم، اگر شريعت نمي گفت كه طمع مورز.
7:8 لكــن گنــاه از حكــم فرصت جســته، هر قســم طمــع را در من پديــد آوردي، زيرا بدون 

شريعت گناه مرده است. 

خواهر مافيبي را اعانت کنید.
16:1 و خواهر مافيبي را كه خادمه كليساي در كْنخريا است،

16:2 تا او را در خداوند بطور شايســته مقدســين بپذيريد و در هر چيزي كه به شــما محتاج 
باشد او را اعانت كنيد، زيرا كه او بسياري را و خود مرا نيز معاونت مي نمود.

16:3 سلام برسانيد به پرِسكّلا و اكيلا، همكاران من در مسيح عيسي

16:6 و مريم را كه براي شما زحمت بسيار كشيد، سلام گوييد. 

16:12 طريفينــا و طريفوســا را كــه در خداوند زحمت كشــيده اند ســام گوييد؛ و پرســيس 
محبوبه را كه در خداوند زحمت بسيار كشيد سلام دهيد.

16:13 و روفُس برگزيدة در خداوند و مادر او و مرا سلام بگوييد.

رساله اول پولس رسول به قرنتيان

چنين شــخص زناکار به شــيطان سپرده شود بجهت هلاك جسم تا روح در روز 
خداوند عيسي نجات يابد. 

5:1 في الحقيقه شــنيده مي شــود كه در ميان شــما زنا پيدا شده است، و چنان زنايي كه در 
ميان امت ها هم نيست؛ كه شخصي زن پدر خود را داشته باشد.

5:2 و شــما فخــر مــي كنيــد بلكه ماتم هم نداريــد، چنانكه بايد تا آن كســي كه اين عمل را 
كرد از ميان شما بيرون شود.

5:3 زيــرا كــه مــن هر چند در جســم غايبم، امــا در روح حاضرم؛ و الآن چــون حاضر، حكم 
كردم در حق كسي كه اين را چنين كرده است.

5:4 به نام خداوند ما عيســي مســيح هنگامي كه شــما با روح من با قوت خداوند ما عيســي 
مسيح جمع شويد،

5:5 كه چنين شــخص به شــيطان ســپرده شــود بجهت هلاك جســم تا روح در روز خداوند 
عيسي نجات يابد

5:10 لكن نه مطلقَا با زانيان اين جهان و طمع كاران و يا ســتمكاران يا بت پرســتان، كه در 
اين صورت مي بايد از دنيا بيرون شويد. پس آن شرير را از ميان خود برانيد.

5:11 لكن الآن به شــما مي نويســم كه اگر كســي كه به برادر ناميده مي شود، زاني يا طماع 
يا بت پرســت يا فحاش يا ميگســار يا ســتمگر باشد، با چنين شــخص معاشرت مكنيد بلكه 

غذا هم مخوريد. 
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ظالمان، فاسقان، بت پرستان، زانيان، متنعمان، لواط، دزدان، طمعكاران، ميگساران، 
فحاشان و ستمگران وارث ملكوت خدا نخواهند شد. 

6:9 آيا نمي دانيد كه ظالمان وارث ملكوت خدا نمي شــوند؟ فريب مخوريد، زيرا فاســقان و 
بت پرستان و زانيان و متنعمان ولواط

6:10 و دزدان و طمعكاران و ميگســاران و فحاشــان و ســتمگران وارث ملكوت خدا نخواهند 
شد.

6:15 آيا نمي دانيد كه بدنهاي شــما اعضاي مســيح است؟ پس آيا اعضاي مسيح را برداشته 
اعضاي فاحشه گردانم؟ حاشا!

6:16 آيا نمي دانيد كه هر كه با فاحشــه پيوندد، با وي يك تن باشــد؟ زيرا مي گويد هر دو 
يك تن خواهند بود.

6:18 از زنــا بگريزيــد. هــر گناهــي كه آدمي مي كند بيرون از بدن اســت، لكــن زاني بر بدن 
خود گناه مي ورزد.

مرد را نيکوست زن را لمس نکند.
7:1 مرد را نيكو است زن را لمس نكند.

7:2 لكن بسبب زنا، هر مرد زوجه خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد.
7:3 و شوهر حق زن را ادا نمايد و همچنين زن حق شوهر را.

7:4 زن بــر بدن خود مختار نيســت بلكه شــوهرش، و همچنين مــرد نيز اختيار بدن خود را 
ندارد بلكه زنش،

7:6 لكن اين را مي گويم به طريق اجازه نه به طريق حكم. 

اين حکم خداوند است: زن اگر از شوهر خود جدا شود مجرد بماند.
7:8 لكن به مجردين و بيوه زنان مي گويم كه ايشان را نيكو است كه مثل من بمانند.

7:9 لكن اگر پرهيز ندارند، نكاح بكنند زيرا كه نكاح از آتش هوس بهتر است.
7:10 اما منكوحان را حكم مي كنم و نه من بلكه خداوند كه زن از شوهر خود جدا نشود؛

7:11 و اگــر جــدا شــود، مجــرد بماند يا با شــوهر خود صلــح كند؛ و مرد نيــز زن خود را جدا 
نسازد. 

تو چه داني اي زن كه شوهرت را نجات خواهي داد، يا چه داني اي مرد كه زن خود 
را نجات خواهي داد؟

7:12 اگر كســي از برادران زني بي ايمان داشــته باشــد و آن زن راضي باشد كه با وي بماند، 
او را جدا نسازد.

7:13 و زني كه شوهر بي ايمان داشته باشد و او راضي باشد كه با وي بماند، از شوهر خود 
جدا نشود.

7:14 زيرا كه شــوهر بي ايمان از زن خود مقدس مي شــود و زن بي ايمان از برادر مقدس 
مي گردد و اگر نه اولاد شما نا پا ك مي بودند، لكن الحال مقدسند.

7:16 زيــرا كــه تو چه داني اي زن كه شــوهرت را نجــات خواهي داد، يا چه داني اي مرد كه 
زن خود را نجات خواهي داد؟

7:17 مگــر اينكــه بــه هر طور كــه خداوند به هر كس قســمت فرموده و بــه همان حالت كه 
خــدا هــر كــس را خوانــده باشــد، بدينطــور رفتــار بكنــد؛ و همچنيــن در همه كليســاها امر 

مي كنم. 
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احکام زنان )رساله پولس(

گمان مي كنم كه بجهت تنگي اين زمان، انســان را نكيو است كه همچنان )مجرد( 
بماند.

7:25 امــا دربــاره باكــره ها حكمي از خداوند نــدارم. لكن چون از خداونــد رحمت يافتم كه 
امين باشم، رأي مي دهم.

7:26 پس گمان مي كنم كه بجهت تنگي اين زمان، انسان را نيكو است كه همچنان بماند.

اگر با زن بسته شدي، جدايي مجوي و اگر از زن جدا هستي ديگر زن مخواه.
7:27 اگر با زن بسته شدي، جدايي مجوي و اگر از زن جدا هستي ديگر زن مخواه.

7:28 لكــن هــرگاه نكاح كــردي، گناه نورزيدي و هــرگاه باكره منكوحه گرديــد، گناه نكرد. 
ولي چنين در جسم زحمت خواهند كشيد، ليكن من بر شما شفقت دارم.

7:29 اما اي برادران، اين را مي گويم وقت تنگ است تا بعد از اين آناني كه زن دارند مثل 
بي زن باشند.

7:32 امــا خواهــش ايــن دارم كه شــما بي انديشــه باشــيد. شــخص مجرد در امــور خداوند 
مي انديشد كه چگونه رضامندي خداوند را بجويد؛

و صاحب زن در امور دنیا می اندیشد که چگونه زن خود را خوش بسازد.
7:33 و صاحب زن در امور دنيا مي انديشد كه چگونه زن خود را خوش بسازد.

7:34 در ميان زن منكوحه و باكره نيز تفاوتي اســت، زيرا باكره در امور خداوند مي انديشــد 

تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد؛ اما منكوحه در اموردنيا مي انديشد تا شوهر خود را 
خوش سازد.

اگرگمان برد كه با باكره خود ناشايستگي مي كند بگذار نکاح کند.
7:36 لكن هرگاه كســي گمان برد كه با باكره خود ناشايســتگي مي كند، اگر به حد بلوغ 

رسيد ناچار است از چنين شدن، آنچه خواهد بكند؛ گناهي نيست؛ بگذار نكاح كنند.
7:37 اما كسي كه در دل خود پايدار است و احتياج ندارد بلكه در اراده خود مختار است و 

در دل خود جازم است كه باكره خود را نگاه دارد، نيكو ميكند.
7:38 پــس هــم كســي كــه به نكاح دهــد، نيكو مي كند و كســي كه به نــكاح ندهد، نيكوتر 

مي نمايد.

زن مادامي كه شوهرش زنده است، بسته است.
7:39 زن مادامي كه شــوهرش زنده اســت، بسته اســت. اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گرديد 

تا به هر كه بخواهد منكوحه شود، ليكن در خداوند فقط.
7:40 اما بحســب رأي من خوشــحال تر اســت، اگر چنين بماند و من نيز گمان مي برم كه 

روح خدا را دارم.
              

اختيار را استعمال نکرديم.
9:3 حجت من بجهت آناني كه مرا امتحان مي كنند اين است

9:4 كه آيا اختيار خوردن و آشاميدن نداريم؟
9:5 آيا اختيار نداريم كه خواهر ديني خود را به زني گرفته، همراه خود ببريم، مثل ســاير 

رسولان و برادران خداوند و كيفا؟
9:6 يا من و برنابا به تنهايي مختار نيستيم كه كار كنيم؟

9:7 كيســت كه هرگز از خرجي خود جنگ كند؟ يا كيســت كه تاكســتاني غرس نموده، از 
ميوه اش نخورد؟ يا كيست كه گله اي را بچراند و از شير گله ننوشد؟

9:9 زيــرا كه در تورات موســي مكتوب اســت كه گاو را هنگامي كــه خرمن را خرد مي كند، 
دهان مبند. آيا خدا در فكر گاوان مي باشد يا محض خاطر ما اين را نمي گويد؟

9:15 ليكن من هيچيك از اينها را استعمال نكردم. 

سر هر زن، مرد است.
11:3 اما مي خواهم شــما بدانيد كه ســر هر مرد، مســيح اســت و ســر زن، مرد و ســر مسيح، 

خدا.
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اگر زن سر خود را نمي پوشد، موي خود را نيز ببُِرَد.
11:5/4 هــر مــردي كه ســر پوشــيده دعا يا نبوت كند، ســر خود را رســوا مي نمايــد. اما هر 
زني كه ســر برهنه دعا يا نبوت كند، ســر خود را رســوا مي ســازد، زيرا اين چنان اســت كه 

تراشيده شود.
11:6 زيــرا اگــر زن نمي پوشــد، موي را نيــز ببِرد؛ و اگر زن را موي بريدن يا تراشــيدن قبيح 

است، بايد بپوشد.

مرد جلال خدا و زن جلال مرد است.
11:7 زيرا مرد را نبايد ســر خود را بپوشــد چون كه او صورت و جلال خداســت، اما زن جلال 

مرد است.

مرد از زن نیست بلکه زن از مرد است.
11:8 زيرا كه مرد از زن نيست بلكه زن از مرد است.

مرد بجهت زن آفريده نشد، بلكه زن براي مرد.
11:9 و نيز مرد بجهت زن آفريده نشد، بلكه زن براي مرد.

11:10 از اين جهت زن مي بايد عزّتي بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان.
11:11 ليكن زن از مرد جدا نيست و مرد هم از زن جدا نيست در خداوند.

11:12 زيرا چنانكه زن از مرد است، همچنين مرد نيز بوسيله زن، ليكن همه چيز از خدا.

موي زن به جهت پرده)حجاب( بدو داده شد.
11:13 در دل خود انصاف دهيد: آيا شايسته است كه زن ناپوشيده نزد خدا دعا كند؟
11:14 آيا خو د طبيعت شما را نمي آموزد كه اگر مرد موي دراز دارد، او را عار باشد؟

11:15 و اگر زن موي دراز، او را فخر است، زيرا كه موي بجهت پرده بدو داده شد.
11:16 و اگر كسي ستيزه گر باشد، ما و كليساهاي خدا را چنين عادتي نيست.  

حرف زدن زنان در کليسا قبيح است، خاموش باشند بلکه اطاعت نمایند.
14:34 و زنان شــما در كليســاها خاموش باشــند زيرا كه ايشــان را حرف زدن جايز نيســت 

بلكه اطاعت نمودن، چنانكه تورات نيز مي گويد.
14:35 اما اگر مي خواهند چيزي بياموزند، در خانه از شــوهران خود بپرســند، چون زنان را 

در كليسا حرف زدن قبيح است.
14:36 آيا كلام خدا از شما صادر شد يا به شما به تنهايي رسيد؟ 

رسالة پولس رسول به غلاطيان

خدا پسر خود را فرستاد تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند.
3:25 ليكن چون ايمان آمد، ديگر زير دست لالا نيستيم.

3:26 زيرا همگي شما بوسيلة ايمان در مسيح عيسي، پسران خدا مي باشيد.
3:27 زيرا همة شما كه در مسيح تعميد يافتيد، مسيح را دربر گرفتيد.

3:28 هيچ مهم نيست كه يهود باشد يا يوناني و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زيرا كه 
همة شما در مسيح عيسي يك مي باشيد.

3:29 اما اگر شــما از آن مســيح مي باشــيد، هر آينه نســل ابراهيم و برحســب وعده، وارث 
هستيد.

4:1 ولــي مــي گويــم مادامي كه وارث صغير اســت، از غــام هيچ فرق نــدارد، هر چند مالك 
همه باشد.

4:2 بلكه زير دستان ناظران و وكلا مي باشد تا روزي كه پدرش تعيين كرده باشد.
4:3 همچنين چون ما صغير مي بوديم، زير اصول دنيوي غلام مي بوديم.

4:4 ليكن چون زمان به كمال رســيد، خدا پســر خود را فرســتاد كه از زن زاييده شــد و زير 
شريعت متوّلد،

4:5 تا آناني را كه زير شريعت باشند فديه كند تا آنكه پسرخواندگي را بيابيم.

فرزندان كنيز نيستيم بلكه از زن آزاديم.
4:22 زيرا مكتوب است ابراهيم را دو پسر بود، يكي از كنيز و ديگري از آزاد.
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4:23 ليكن پسر كنيز، بحسب جسم تولدّ يافت و پسر آزاد، بر حسب وعده.
4:24 و ايــن امــور بطــور مثل گفته شــد زيرا كه اين دو زن، دو عهد مي باشــند، يكي از كوه 

سينا براي بندگي مي زايد و آن هاجر است.
4:25 زيرا كه هاجر كوه ســينا اســت در عرب، و مطابق اســت با اورشليمي كه موجود است، 

زيرا كه با فرزندانش در بندگي مي باشد.
4:26 ليكن اورشليم بالا آزاد است كه ماد ر جميع ما مي باشد.

لكين كتاب چه مي گويد؟ كنيز)هاجر( و پسر)اســماعیل( او را بيرون كن زيرا پسر 
كنيز با پسر آزاد)اسحق( ميراث نخواهد يافت.

4:27 زيرا مكتوب است: اي نازاد كه نزاييده اي، شاد باش! صدا كن و فرياد برآور اي تو كه 
درد زه نديده اي، زيرا كه فرزندان زن بي كس از اولاد شوهردار بيشتراند.

4:28 ليكن ما اي برادران، چون اسحاق فرزندان وعده مي باشيم.
4:29 بلكه چنانكه آنوقت آنكه برحســب جســم توّلد يافت، بر وي كه بر حسب روح بود جفا 

مي كرد، همچنين الآن نيز هست.
4:30 ليكــن كتــاب چــه مي گويد؟ كنيز و پســر او را بيرون كن زيرا پســر كنيز با پســر آزاد 

ميراث نخواهد يافت.
4:31 خلاصه اي برادران، فرزندان كنيز نيستيم بلكه از زن آزاديم.

 

رساله پولس رسول به افسسيان

غضب خدا بر ابناي معصيت نازل مي شود.
5:3 اما زنا و هر ناپاكي و طمع در ميان شــما هرگز مذكور هم نشــود، چنانكه مقدســين را 

مي شايد.
5:4 و نه قباحت و بيهوده گويي و چرب زباني كه اينها شايسته نيست بلكه شكرگزاري.

5:5 زيرا اين را يقين مي دانيد كه هيچ زاني يا ناپاك يا طماع كه بت پرست باشد، ميراثي 
در ملكوت مسيح و خدا ندارد.

5:6 هيچ كس شــما را به ســخنان باطل فريب ندهد، زيرا كه به ســبب اين ها غضب خدا بر 
ابناي معصيت نازل مي شود. 

اي زنان، شوهران خود را اطاعت كنيد چنانكه خداوند را.

5:22 اي زنان، شوهران خود را اطاعت كنيد چنانكه خداوند را.
5:23 زيرا كه شوهر سر زن است چنانكه مسيح نيز سر كليسا و او نجات دهنده بدن است.

5:24 ليكن همچنانكه كليســا مطيع مســيح است، همچنين زنان نيز شوهران خود را در هر 
امري باشند

ای شوهران زنان خود را محبت نمائید.
5:25 اي شــوهران زنان خود را محبت نماييد، چنانكه مســيح هم كليســا را محبت نمود و 

خويشتن را براي آن داد.
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5:28 بــه هميــن طــور، بايد مردان زنان خويش را مثل بدن خود محبت نمايند زيرا هر كه 
زوجه خود را محبت نمايد، خويشتن را محبت مي نمايد.

5:31 از اينجاست كه مرد پدر و مادر خود را رها كرده، با زوجه خويش خواهد پيوست و آن 
دو يك تن خواهند بود.

5:33 خلاصــه هــر يكي از شــما نيز زن خــود را مثل نفَْس خود محبت بنمايد و زن شــوهر 
خود را بايد احترام نمود 

احترام به والدين، عافيت باشد و عمر را دراز می کند.
6:1 اي فرزنــدان، والديــن خــود را در خداوند اطاعت نماييد، زيرا كه اين انصاف اســت پدر و 

مادر خود را احترام نما كه اين حكم ا ول با وعده است.

6:3 تا تو را عافيت باشد و عمر دراز بر زمين كن.

   

رساله پولس رسول به کولسيان

زنان از شوهران اطاعت نمایند و شوهران زوجه های خود را محبت نمایند.
3:18 اي زنان، شوهران خود را اطاعت نماييد، چنانكه در خداوند مي شايد.
3:19 اي شوهران، زوجه هاي خود را محبت نماييد و با ايشان تلخي مكنيد.
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رساله اول و دوم پولس رسول به تيموتاؤس

زنان، خویشتن را به لباس مزین به حیا و پرهیز بیارایند نه زلف ها و طلا و...
2:9 و همچنيــن زنــان خويشــتن را بياراينــد به لباس مزين به حيا و پرهيــز، نه به زلف ها و 

طلا و مرواريد و رخت گرانبها؛
2:10 بلكه چنانكه زناني را مي شايد كه دعوي دينداري مي كنند به اعمال صالحه.

2:11 زن با سكوت، به كمال اطاعت تعليم گيرد.

زن را اجازت نمي دهم كه تعليم دهد يا بر شوهر خود مسلّط شود.
2:12 و زن را اجازت نمي دهم كه تعليم دهد يا بر شوهر خود مسلّط شود بلكه در سكوت بماند. 

آدم فريب نخورد بلكه زن فريب خورده، در تقصیر گرفتار شد.
2:13 زيرا كه آدم ا ول ساخته شد و بعد حوا.

2:14 و آدم فريب نخورد بلكه زن فريب خورده، در تقصير گرفتار شد.
2:15 اما به زاييدن رستگار خواهد شد، اگر در ايمان و محبت و قدوسيت و تقوا ثابت بمانند.

اسقف و شماسان صاحب يک زن باشند.
3:2 پــس اســقف بايــد بــي ملامت و صاحــب يك زن و هشــيار و خردمنــد و صاحب نظام و 

مهمان نواز و راغب به تعليم باشد؛
3:11 و به همينطور زنان نيز بايد باوقار باشند و نه غيبت گو بلكه هشيار و در هر امري امين.
3:12 و شماسان صاحب يك زن باشند و فرزندان و اهل خانه خويش را نيكو تدبير نمايند،

احکام زنان )رساله پولس(

زن عیاش در حال حیات مرده است.
5:2 زنان پير را چون مادران؛ و زنان جوان را مثل خواهران با كمال عّفت؛

5:3 بيوه زنان را اگر في الحقيقت بيوه باشند، محترم دار. 
5:4 امــا اگــر بيــوه زنــي فرزندان يا نواده ها دارد، آموخته بشــوند كه خانه خــود در دينداري 

نگاه دارند و حقوق اجداد خود را ادا كنند كه اين در حضور خدا نيكو و پسنديده است.
5:5 امــا زنــي كــه فــي الحقيقت بيوه و بي كس اســت، به خــدا اميدوار اســت و در صلوات و 

دعاها شبانه روز مشغول مي باشد.
5:6 ليكن زن عياش در حال حيات مرده است.

5:9 بيــوه زنــي كه كمتر از شــصت ســاله نباشــد و يك شــوهر كرده باشــد، بايد نــام او ثبت 
گردد،

5:10 كــه در اعمــال صالــح نيك نام باشــد، اگر فرزنــدان را پرورده و غربــا را مهماني نموده و 
پايهاي مقدســين را شســته و زحمت كشــان را اعانتي نموده و هر كار نيكو را پيروي كرده 

باشد.
5:11 امــا بيــوه هــاي جوانتــر از ايــن را قبــول مكن، زيرا كه چون از مســيح ســركش شــوند، 

خواهش نكاح دارند.
5:12 و ملزم مي شوند از اينكه ايمان نخست را برطرف كرده اند؛

5:13 و عــاوه بــر ايــن خانه به خانه گردش كرده،آموخته مي شــوند كه بي كار باشــند؛ و نه 
فقط بي كار بلكه بيهوده گو و فضول هم كه حرفهاي ناشايسته مي زنند.
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5:16 اگر مرد يا زن مؤمن، بيوه ها دارد ايشــان را بپرورد و بار بر كليســا ننهد تا آناني را كه 
في الحقيقت بيوه باشند، پرورش نمايد.

زنان جوان نكاح شــوند و اولاد بزايند و كدبانو شــوند زیرا بعضی به عقب شیطان 
رفتند.

5:14 پس رأي من بر اين اســت كه زنان جوان نكاح شــوند و اولاد بزايند و كدبانو شــوند و 
خصم را مجال مدمت ندهند؛ 

5:15 زيرا كه بعضي برگشتند به عقب شيطان.

به حيله داخل خانه ها گشته، زنان كم عقل را اسير مي كنند.
1:2 فرزنــد حبيــب خــود تيموتــاؤس را فيــض و رحمــت و ســامتي از جانــب خــداي پدر و 

خداوند ما عيسي مسيح باد. 

1:4 و مشــتاق ملاقات تو هســتم چون كه اشــك هاي تو را بخاطر مي دارم تا از خوشــي سير 
شوم. 

1:5 زيــرا كــه يــاد مــي دارم ايمــان بي رياي تــو را كه نخســت در جده ات لوئيــس و مادرت 
افنيكي ساكن مي بود و مرا يقين است كه در تو نيز هست. 

3:1 اما اين را بدان كه در ايام آخر زمانهاي سخت پديد خواهد آمد،

3:6 زيرا كه از اينها هســتند آناني كه به حيله داخل خانه ها گشــته، زنان كم عقل را اســير 
مي كنند كه بار گناهان را مي كشند و به انواع شهوات ربوده مي شوند.

رساله پولس رسول به تيطس

ايشان را به سختي توبيخ فرما تا در ايمان، صحيح باشند.
1:5 بديــن جهــت تــو را در كريت واگذاشــتم تا آنچــه را كه باقي مانده اســت اصلاح نمايي و 

چنانكه به تو امر نمودم، كشيشان در هر شهر مقرر كني.
1:6 اگــر كســي بــي ملامــت و شــوهر يك زن باشــد كه فرزنــدان مؤمن دارد، بــري از تهمت 

فجور و تمرد،

1:10 زيرا كه ياوه گويان و فريبندگان، بسيار و متمرد مي باشند، علي الخصوص آناني كه از 
اهل ختنه هستند؛

1:12 يكي از ايشان كه نبي خاص ايشان است، گفته است كه اهل كريت هميشه دروغگو و 
وحوش شرير و شكم پرست بيكاره مي باشند.

1:13 اين شــهادت راســت اســت؛ از اين جهت ايشــان را به ســختي توبيخ فرما تا در ايمان، 
صحيح باشند.

زنان پير، در ســيرت متقّي باشــند و نه غيبت گو و نه بنده شراب، تا زنان جوان را 
خرد بياموزند كه خردانديش و خانه نشين و نیکو و مطيع شوهران خود باشند.

2:3 همچنين زنان پير، در ســيرت متقّي باشــند و نه غيبت گو و نه بنده شــراب زياده بلكه 
معلمات تعليم نيكو،

2:4 تا زنان جوان را خرد بياموزند كه شوهردوست و فرزند دوست باشند،
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2:5 و خردانديــش و عفيفــه و خانه نشــين و نيكو و مطيع شــوهران خــود كه مباداكلام خدا 
متهم شود. 

رساله اول پطرس رسول

ای زنان، شوهران خود را اطاعت نمائید.
3:1 همچنين اي زنان، شــوهران خود را اطاعت نماييد تا اگر بعضي نيز مطيع كلام نشــوند، 

سيرت زنان، ايشان را بدون كلام دريابد،
3:2 چونكه سيرت طاهر و خداترس شما را ببيند.

زنان را زينت ظاهري نباشد، از بافتن موي و طلا، زنان مقدسه در سابق نيز متوكل 
به خدا بودند و شوهران خود را اطاعت مي كردند.

3:3 و شما را زينت ظاهري نباشد، از بافتن موي و متحلّي شدن به طلا و پوشيدن لباس،
3:4 بلكــه انســانيت باطنــي قلبــي در لبــاس غيــر فاســد روح حليــم و آرام كــه نــزد خــدا 

گرانبهاست.
3:5 زيرا بد ينگونه زنا ن مقدســه در ســابق نيز كه متوكل به خدا بودند، خويشــتن را زينت 

مي نمودند و شوهران خود را اطاعت مي كردند.
3:6 مانند ساره كه ابراهيم را مطيع مي بود و او را آقا مي خواند و شما دختران او شده ايد، 

اگر نيكويي كنيد و از هيچ خوف ترسان نشويد.
3:7 و همچنيــن اي شــوهران، بــا فطانت با ايشــان زيســت كنيد، چون با ظــروف ضعيف تر 
زنانه، و ايشــان را محترم داريد چون با شــما وراث فيض حيات نيز هســتند تا دعاهاي شــما 

بازداشته نشود.
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رسالة دوم يوحنّاي رسول

ای خاتون برگزيده، گمراه كنندگان بســيار به دنيا بيرون شدند، كه عيسي مسيح 
ظاهر شده در جسم را اقرار نمي كنند. آن است گمراه كننده و دجال.

1:1 من كه پيرم، به خاتون برگزيده و فرزندانش كه ايشــان را در راســتي محبت مي نمايم و 
نه من فقط بلكه همه كساني كه راستي را مي دانند،

1:2 بخاطر آن راستي كه در ما ساكن است و با ما تا به ابد خواهد بود.

1:4 بســيار مســرور شــدم چونكه بعضي از فرزندان تو را يافتم كه در راســتي رفتار مي كنند، 
چنانكه از پدر حكم يافتيم.

1:5 و الآن اي خاتون او تو التماس دارم نه آنکه حكمي تازه به تو بنويسم، بلكه همان را كه از 
ابتداء داشتيم كه يكديگر را محبت بنماييم.

1:6 و ايــن اســت محبــت كــه موافق احكام او ســلوك بنماييم و حكم همان اســت كه از اول 
شنيديد تا در آن سلوك نماييم.

1:7 زيرا گمراه كنندگان بســيار به دنيا بيرون شــدند كه عيســي مسيح ظاهر شده در جسم 
را اقرار نمي كنند. آن است گمراه كننده و دجال.

1:10 اگر كسي به نزد شما آيد و اين تعليم را نياورد، او را به خانه خود مپذيريد و او را تحيت 
مگوييد،

1:11 زيرا هر كه او را تحيت گويد، در كارهاي قبيحش شريك گردد.
1:12 چيزهاي بســيار دارم كه به شــما بنويســم، لكن نخواستم كه به كاغذ و مركّب بنويسم، 

بلكه اميدوارم كه به نزد شما بيايم و زباني گفتگو نمايم تا خوشي ما كامل شود.
1:13 فرزندان خواهر برگزيده تو، به تو سلام مي رسانند. آمين .
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مکاشفه يوحناي رسول

اگر ايزابل توبه نکند، او را بر بســتري مي اندازم و آناني را كه با او زنا مي كنند، به 
مصيبتي سخت مبتلا مي گردانم.

2:20 لكن بحثي بر تو دارم كه آن زن ايزابل نامي را راه مي دهي كه خود را نبيه مي گويد و 
بندگان مرا تعليم داده، اغوا مي كند كه مرتكب زنا و خوردن قرباني هاي بتها بشوند.

2:21 و به او مهلت دادم تا توبه كند، اما نمي خواهد از زناي خود توبه كند.
2:22 اينــك او را بــر بســتري مي انــدازم و آناني را كه با او زنا مي كنند، به مصيبتي ســخت 

مبتلا مي گردانم اگر از اعمال خود توبه نكنند،
2:23 و اولادش را بــه قتــل خواهــم رســانيد. آنــگاه همه كليســاها خواهند دانســت كه منم 
امتحان كننده جگرها و قلوب و هر يكي از شما را برحسب اعمالش خواهم داد.                              

                                                                            
زني با افتاب در بر و ماه در زير پاهايش و بر سرش تاجي از دوازده ستاره.

12:1 و علامتي عظيم در آسمان ظاهر شد: زني كه آفتاب را دربر دارد و ماه زير پاي هايش و 
بر سرش تاجي از دوازده ستاره است،

12:2 و آبستن بوده، از درد زه و عذاب زاييدن فرياد برمي آورد.
12:3 و علامتي ديگر در آســمان پديد آمد كه اينك اژدهاي بزرگ آتشــگون كه او را هفت 

سر و ده شاخ بود و بر سرهايش هفت افسر؛
12:4 و دمش ثلث ســتارگان آســمان را كشــيده، آنها را بر زمين ريخت. و اژدها پيش آن زن 

كه مي زاييد بايستاد تا چون بزايد فرزند او را ببلعد.
12:5 پــس پســر نرنيــه اي را زاييد كه همــه  امت هاي زمين را به عصــاي آهنين حكمراني 

خواهد كرد؛ و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد.
12:6 و زن به بيابان فرار كرد كه در آنجا مكاني براي وي مهيا شده است تا او را مدت هزار و 

دويست و شصت روز بپرورند.

میکائیل و فرشتگان با اژدها جنگ کردند.
12:7 و در آسمان جنگ شد: ميكائيل و فرشتگان با اژدها جنگ كردند و اژدها و فرشتگانش 

جنگ كردند.

12:11 و ايشــان بوســاطت خــون بــره و كلام شــهادت خود بــر او غالب آمدنــد و جان خود را 
دوست نداشتند.

12:13 و چــون اژدهــا ديــد كه بر زمين افكنده شــد، بر آن زن كه فرزنــد نرينه را زاييده بود، 
جفا كرد.

دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد.
12:14 و دو بال عقاب بزرگ به زن داده شــد تا به بيابان به مكان خود پرواز كند، جايي كه 

او را از نظر آن مار، زماني و دو زمان و نصف زمان پرورش مي كنند.

مار از دهان خود در عقب زن، آبی چون رود فرو ریخت  تا سيل او را فرو گيرد.

12:15 و مار از دهان خود در عقب زن، آبي چون رود فرو ريخت تا سيل او را فرو گيرد.
12:16 و زمين زن را حمايت كرد و زمين دهان خود را گشاده، آن رود را كه اژدها از دهان 

خود ريخت فرو برد.
12:17 و اژدها بر زن غضب نموده، رفت تا با باقيماندگان و ذريت او كه احكام خدا را حفظ 

مي كنند و شهادت عيسي را نگاه مي دارند جنگ كند.

آن صد و چهل و چهار هزار نفر كه با زنان آلوده نشــدند، زيرا كه باكره هستند؛ تا 
نوبر براي خدا و بره باشند.

14:1 و ديدم كه اينك بره بر كوه صيهون ايستاده است و با وي صد و چهل و چهار هزار نفر 
كه اسم او و اسم پدر او را بر پيشاني خود مرقوم مي دارند.

14:3 و در حضــور تخــت و چهــار حيــوان و پيران، ســرودي جديد مي ســرايند و هيچ كس 
نتوانســت آن ســرود را بيامــوزد، جــز آن صــد و چهل و چهــار هزاركه از جهان خريده شــده 

بودند.
14:4 اينانند آناني كه با زنان آلوده نشــدند، زيرا كه باكره هســتند؛ و آناني كه بره را هر كجا 

مي رود متابعت مي كنند و از ميان مردم خريده شده اند تانوبر براي خدا و بره باشند.
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14:5 و در دها ن ايشان دروغي يافت نشد، زيرا كه بي عيب هستند.
14:6 و فرشته اي ديگر را ديدم كه در وسط آسمان پرواز مي كند و انجيل جاوداني را دارد تا 

ساكنان زمين را از هر امت و قبيله و زبان و قوم بشارت دهد،

ابری سفید پدید آمد و بر ابر پسر انسان نشسته با تاجی از طلا و داسی در دست.
14:14 و ديدم كه اينك ابري ســفيد پديد آمد و بر ابر، كســي مثل پســر انســان نشســته كه 

تاجي از طلا دارد و در دستش داسي تيز است.
14:15 و فرشــته اي ديگر از قدس بيرون آمده، به آواز بلند آن ابرنشــين را ندا مي كند كه 
داس خــود را پيــش بيــاور و درو كن، زيرا هنگام حصاد رســيده وحاصل زمين خشــك شــده 

است.
14:16 و ابرنشين داس خود را بر زمين آورد و زمين درويده شد.

14:17 و فرشته اي ديگر از قدسي كه در آسمان است، بيرون آمد و او نيز داسي تيز داشت.

فرشــته اي كه بر آتش مســلّط است، از مذبح بيرون شده و داس خود را بر زمین 
آورد و خون از چرخشــت تا به دهن اســبان به مسافت هزار و ششصد تير پرتاب 

جاري شد.
14:18 و فرشــته اي ديگر كه بر آتش مســلطّ اســت، از مذبح بيرون شــده، به آواز بلند ندا در 
داده، صاحب داس تيز را گفت: داس تيز خود را پيش آور و خوشــه هاي مو زمين را بچين، 

زيرا انگورهايش رسيده است.
14:19 پس آن فرشته داس خود را بر زمين آورد و موهاي زمين را چيده، آن را در چرخشت 
را بيــرون شــهر بــه پــا بيفشــردند وخون از چرخشــت تا بــه دهن اســبان به مســافت هزار و 

ششصد تير پرتاب جاري شد.

ايشان با بره جنگ خواهند نمود و بره بر ايشان غالب خواهد آمد، زيرا كه او پادشاه 
پادشاهان است و آناني نيز كه با وي هستند برگزيده و امينند.

17:1 و يكــي از آن هفــت پياله را داشــتند، آمد و به مــن خطاب كرده، گفت: بيا تا قضاي آن 
فاحشه بزرگ را كه بر آبهاي بسيار نشسته است به تو نشان دهم،

17:2 كه پادشاهان جهان با او زنا كردند و ساكنان زمين، از خَمر زناي او مست شدند.
17:3 پس مرا در روح به بيابان برد و زني را ديدم بر وحش قرمزي سوار شده كه از نامهاي 

كفر پر بود و هفت سر و ده شاخ داشت.
17:4 و آن زن، بــه ارغوانــي و قرمــز ملبس بود و به طــا و جواهر و مرواريد مزين و پياله اي 

زرين به دست خود پر از خباثت و نجاسات زناي خود داشت.
17:5 و بر پيشاني اش اين اسم مرقوم بود: سر و بابل عظيم و مادر فواحش و خبائث دنيا.

17:6 و آن زن را ديــدم، مســت از خــون مقدســين و از خــون شــهداي عيســي و از ديدن او 
بي نهايت تعجب نمودم.

17:7 و فرشــته مرا گفت: چرا متعجب شــدي؟ من ســر زن و آن وحش را كه هفت ســر و ده 
شاخ دارد كه حامل اوست، به تو بيان مي نمايم.

17:8 آن وحش كه ديدي، بود و نيست و از هاويه خواهد برآمد و به هلاكت خواهد رفت؛ و 
ســاكنان زميــن، جــز آناني كــه نامهاي ايشــان از بناي عالــم دردفتر حيات مرقوم اســت، در 

حيرت افتاد از ديدن آن وحش كه بود و نيست و ظاهر خواهد شد.
17:9 اينجاســت ذهني كه حكمت دارد. اين هفت ســر، هفت كوه مي باشــد كه زن بر آنها 

نشسته است؛
17:10 و هفت پادشــاه هســتند كه پنج افتاده اند و يكي هســت و ديگري هنوز نيامده است و 

چون آيد مي بايد اندكي بماند.
17:11 و آن وحش كه بود و نيست، هشتمين است و از آن هفت است و به هلاكت مي رود.

17:12 و آن ده شــاخ كه ديدي، ده پادشــاه هســتند كه هنوز ســلطنت نيافته اند بلكه يك 
ساعت با وحش چون پادشاهان قدرت مي يابند.

17:13 اينها يك رأي دارند و قوت و قدرت خود را به وحش مي دهند.
17:14 ايشــان بــا بــره جنــگ خواهند نمود و بره بر ايشــان غالب خواهد آمــد، زيرا كه او رب 
الارباب و پادشــاه پادشــاهان اســت و آناني نيز كه با وي هستند كه خوانده شده و برگزيده و 

امينند.
17:15 و مــرا مــي گويــد: آب هايــي كه ديدي، آنجايي كه فاحشــه نشســته اســت، قوم ها و 

جماعت ها و امت ها و زبان ها مي باشد.
17:16 و اما ده شاخ كه ديدي و وحش، اينها فاحشه را دشمن خواهند داشت و او را بينوا و 

عريان خواهند نمود و گوشتش را خواهند خورد و او را به آتش سوزانيد،
17:17 زيرا خدا در دل ايشــان نهاده اســت كه اراده او را بجا آرند و يك رأي شــده، ســلطنت 

خود را به وحش بدهند تا كلام خدا تمام شود.
17:18 و زني كه ديدي، آن شهر عظيم است كه بر پادشاهان جهان سلطنت ميكند.

18:3 زيرا كه از خَمر غضب آلود زناي او همة امت ها نوشــيده اند و پادشــاهان جهان با وي 
زنا كرده اند و تجار جهان از كثرت عياشي او دولتمند گرديده اند!
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سوره بقره

جفت هاي پايكزه براي كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند.
و بــه كســانى كــه ايمــان آورده انــد و كارهــاى شايســته كــرده انــد، نويد بــده كه ايشــان را 
بوســتان هايــى اســت كه در فرودســت آن جويبــاران جارى اســت، هر گاه از ميــوه هاى آن

روزى يابند، گويند اين همان اســت كه پيشــترها از آن بهره مند بوديم، و به ايشــان همانند 
آن داده شود، و در آنجا جفت هاى پاكيزه دارند، و هم در آنجا جاويدانند )25( 

پروردگار درباره خلقت آدم و حوا به فرشــتگان فرمود: من چيزى می دانم كه شما 
نمی دانيد.

و چــون پــروردگارت به فرشــتگان گفت من گمارنده جانشــينى در زمينم، گفتند آيا كســى 
را در آن مــی گمــارى كــه در آن فســاد مكىند و خون ها مىريزد، حال آنكه ما شــاكرانه تو 
را نيايــش مكىنيــم و تــو را بــه پاكــى يــاد مــی كنيم، فرمــود من چيــزى می دانم كه شــما 

نمی دانيد )30(

و چون به فرشتگان گفتيم بر آدم سجده بريد، همه سجده بردند جز ابليس كه سركشيد و 
كبر ورزيد و از كافران شد )34(

و گفتيم اى آدم تو و همسرت در بهشت بياراميد و از ]نعمتهاى[ آن از هر جا كه خواستيد به 
خوشــى و فراوانــى بخوريــد، ولــى به ايــن درخت نزديك نشــويد كــه از ســتمكاران خواهيد 

بود )35(
ســپس شــيطان آنان را به لغزش كشانيد و از جايى كه بودند آواره كرد، و گفتيم پايين رويد 
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برخى دشمن يكديگر و در روى زمين تا وقت معين آرامشگاه و بهره مندى داريد )36(
آنــگاه آدم كلماتــى از پــروردگارش فراگرفــت و ]خداونــد[ از او درگذشــت، چــه او توبه پذير 

مهربان است )37( 

نجات بني اسرائيل از آل فرعون
اى بنی اســرائيل نعمتم را كه بر شــما ارزانى داشــتم ياد كنيد و به پيمان من وفا كنيد تا به 

پيمان خود با شما وفا كنم و تنها از من بترسيد )40(

و ياد كنيد كه شــما را از آل فرعون رهانيديم كه عذابى ســخت را به شــما می چشــانيدند، 
پسرانتان را می كشتند و دخترانتان را ]براى كنيزى[ زنده نگاه می داشتند، و در آن آزمونى 

بزرگ از سوى پروردگارتان بود )49(

ازهــاروت و ماروت چيزى می آموختند كه با آن بين مرد و زنش جداىي افكنند، و 
البته به كسى زيان رسان نبودند.

و از آنچه شــياطين در روزگار فرمانروايى ســليمان می خواندند، پيروى كردند و سليمان ]به 
ســحر نپرداخت و[ كفر نورزيد، ولى شــياطين كفر ورزيدند آنان به مردم سحر می آموختند 
و نيز آنچه بر دو فرشــته هاروت و ماروت در بابل نازل شــده بود اين دو به هيچ كس چيزى 
نمــی آموختنــد مگــر آنكه می گفتند ما مايه آزمونيم ]با به كار بســتن ســحر[ كافر مشــو اما 
]مردمــان[ از آنهــا چيــزى مــی آموختند كه با آن بين مرد و زنش جدايــى افكنند، و البته به 
كســى زيــان رســان نبودنــد مگــر بــه اذن الهــى، و چيزى مــی آموختند كــه به ايشــان زيان 
می رســاند و ســودى برايشــان نداشت، و به خوبى می دانســتند كه هر كس خريدار آن باشد 

در آخرت بهره اى ندارد و اگر می دانستند بد چيزى را به جان خريده بودند )102(

اي مؤمنان در قصاص زندگانى نهفته است، تا كسي بي روشي نكند.
اى مؤمنان بر شــما در مورد كشــتگان قصاص مقرر گرديده اســت، كه آزاد در برابر آزاد، برده 
در برابر برده و زن در برابر زن ]قصاص شــود[ و اگر كســى در حق برادر ]دينى[اش بخشــش 
كنــد، بــر اوســت كــه خــوش رفتارى كنــد و ]قاتل بايد ديــه را[ به نيكــى به او بپــردازد، اين 
آســانگيرى و رحمتى از ســوى پروردگارتان اســت، از آن پس هركس بی روشــى كند، عذابى 

دردناك ]در پيش[ خواهد داشت )178(
اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى نهفته است، باشد كه تقوا پيشه كنيد )179( 

چون مرگ كيي از شما فرا رسد براي پدر و مادر و خويشاوندان وصيّت نكي كند.
بر شــما مقرر گرديده اســت كه چون مرگ يىك از شــما فرا رســد و مالى باقى گذارد، براى 

پدر و مادر و خويشاوندان به نيىك وصيت كند و اين بر پرهيزگاران مقرر است )180(

زنانتان پيراهن تن شما هستند و شما پيراهن تن آنانيد.
آميــزش شــما بــا زنانتــان در شــب هاى روزه بر شــما حلال شــد، آنان »پيراهن تن« شــما و 
شــما »پيراهن تن« آنانيد، خداوند می دانســت كه با خود ناراســتى مكىنيد، آنگاه از شــما 
درگذشــت و شــما را بخشــيد، اينك با آنان در آميزيد و در طلب آنچه خداوند برايتان مقرر 
داشــته برآييد و بخوريد و بياشــاميد تا آنكه رشته سپيد سپيده از رشته سياه ]شب[ برايتان 
آشــكار شــود، ســپس روزه را تا شــب به پايان بريد و هنگامى كه در مساجد معتكف هستيد 
با آنان ]زنان خود[ آميزش نكنيد، اين حدود احكام الهى اســت به آنها نزديك نشــويد ]كه 
مبادا تجاوز كنيد[، بدين ســان خداوند آياتش را براى مردم روشــن می ســازد باشد كه تقوا 

پيشه كنند )187( 

در انتخاب همسر، كنيز يا برده مؤمن بهتر از مرد و زن آزاد اما مشرك است.
و زنان مشــرك را به همســرى خود در نياوريد، مگر آنكه ايمان بياورند، و كنيزى مؤمن بهتر 
اســت از زن آزاد مشــرك، هرچند كه شــما را از او خوش آيد و ]زنان مسلمان را[ به همسرى 
مشــركان در نياوريد، مگر آنكه ايمان آورند و برده اى مؤمن بهتر از مرد آزاد مشــرك اســت، 
هر چند كه شــما را از او خوش آيد، اينان دعوت گر به آتش دوزخ اند، و خداوند دعوت گر 
به بهشــت و آمرزش به توفيق خويش اســت، و آياتش را براى مردم به روشــنى بيان می دارد 

تا پند گيرند )221( 

در مدت حيض از زنان كناره بگيريد و با آنان نزدىكي نكنيد.
و از تو درباره حيض می پرســند، بگو آن مايه رنج اســت، پس در مدت حيض از زنان كناره 
بگيريد و با آنان نزديىك نكنيد تا پاك شوند و چون پاكيزه شدند ]و غسل كردند[ آن گونه 
كــه خــدا فرموده اســت با آنــان بياميزيد كه خداوند آمــرزش خواهان و پاكيزگان را دوســت 

دارد )222( 

زنان كشتزار شما هستند و براي خويشتن پيش انديشي كنيد.
زنان شما ]در حكم[ كشتزار شما هستند، هرگونه كه خواستيد به كشتزار خويش درآييد و 
بــراى خويــش پيــش انديشــى كنيــد، و از خداونــد پروا كنيــد و بدانيد كه شــما بــه لقاى او 

خواهيد رسيد، و مؤمنان را بشارت بخش )223( 

خداونــد شــما را در ســوگندهاى بيهــوده و ]بىاختيــار[ بازخواســت نمی كند، ولــى در آنچه 
بــر آن دل مــي نهيد ]ســوگندهاى آگاهانه[ بازخواســت می كنــد، و خداوند آمــرزگار بردبار 

است )225(
كســانى كــه ســوگند مــی خورند كه با زنانشــان نزديكــى نكنند بايــد چهارماه درنــگ كنند، 

سپس اگر بازگشتند خداوند آمرزگار مهربان است )226( 
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و اگر آهنگ طلاق كردند ]بدانند[ كه خداوند شنواى داناست )227( 

زنان را بر مردان حقي اســت همچنان كه مردان را بر زنان و مردان را به ميزاني 
برتري است.

و زنــان طــاق داده بايــد به مدت ســه پاكــى درنگ كنند و بــراى آنان روا نيســت كه اگر به 
خداونــد و روز بازپســين ايمــان دارنــد، آنچــه خداوند در رحم هايشــان آفريده اســت، پنهان 
دارنــد، و شوهرانشــان اگــر قصد اصــاح دارند در ايــن ]مدت[ ســزاوارتر بــه بازگرداندن آنها 
هســتند، و زنــان را بــر مردان حقى اســت همچنانكه مردان را بر زنان، و مــردان را بر آنان به 

ميزانى برترى است، و خداوند پيروزمند فرزانه است )228( 

بر شما روا نيست كه از آنچه به زنان بخشيده ايد، چيزي باز ستانيد.
طلاق ]رجعى[ دوبار است، پس از آن يا بايد او را به نيىك نگاه داشت، يا به نيىك رها كرد، 
و بــر شــما روا نيســت كــه از آنچه به آنان بخشــيده ايد، چيزى بازســتانيد، مگــر آنكه نگران 
باشــند كه مبادا احكام الهى را مراعات نكنند، و اگر بيمناك شــديد كه مبادا احكام الهى را 
رعايت نكنند، گناهى بر آنان نيســت، كه زن خود را بازخرد، اينها حدود الهى اســت، از آنها 

تجاوز نكنيد و هر كس از احكام الهى تجاوز كند، ستمكار است )229( 
آنگاه چون زن را طلاق گفت، ديگر بر او حلال نيســت، مگر آنكه به همســرى جز او شــوهر 
كند، ســپس اگر آن مرد او را طلاق داد، بر آنان گناهى نيســت كه اگر می دانند احكام الهى 
را مراعات خواهند كرد دوباره به همســرى يكديگر درآيند، و اين احكام الهى اســت كه براى 

مردم دانا بيان مىدارد )230( 

و چون زنان را طلاق گفتيد، يا ايشان را به نكيي نزد خود نگاه داريد، يا به نكيي رها 
كنيد.

و چون زنان را طلاق گفتيد و نزديك شــد كه عده شــان را به ســر رســانند، آنگاه يا ايشان را 
بــه نيكــى نزد خود نــگاه داريد، يا به نيىك رها كنيد، و هرگز به زور و زيان نگاهشــان نداريد 
كه ســتم كنيد، و هركس چنين كند بی شــك بر خود ســتم روا داشــته اســت، و آيات الهى 
را بــه ريشــخند مگيريــد و نعمت الهى را بــر خود و آنچه از كتاب و حكمت كه بر شــما نازل 
كــرد و بــدان پندتــان داد، ياد كنيد، و از خداوند پروا كنيــد و بدانيد كه خداوند به همه چيز 

داناست )231( 

و چون زنان را طلاق گفتيد، آنگاه آنان را باز نداريد كه به نكاح همسرانشان در آيند. 
و چون زنان را طلاق گفتيد و عده شــان را به ســر رســاندند، آنگاه آنان را باز نداريد كه اگر 
به خير و خوشــى به توافق رســيده بودند، به نكاح همسرانشان درآيند، هركس از شما كه به 
خداوند و روز بازپســين ايمان داشــته باشــد، به اين پند می گيرد، اينها براى شــما پاك تر و 

پاكيزه تر است و خداوند می داند و شما نمی دانيد )232( 
و مادران فرزندانشــان را دو ســال كامل شــير دهند، اين براى كســى است كه بخواهد دوران 
شــيرخوارگى را بــه حــد كمال برســاند و خوراك و پوشــاك آنــان در حد عرف بــر عهده پدر 
فرزنــد اســت، هيچكــس جــز به اندازه توانــش مكلف نمی شــود، هيچ مادرى نبايــد به خاطر 
فرزندش رنجه شــود و نيز نبايد پدر به خاطر فرزندش رنجه شــود، وارث ]و قيم[ نيز همين 
حكــم را دارد، و اگــر بــه توافــق و مشــورت، قصد از شــير گرفتــن فرزند را كردنــد، گناهى بر 
آنان نيســت، و اگر خواســتيد براى فرزندانتان دايه بگيريد، چون به درستى دستمزد آنان را 
بپردازيد، گناهى بر شــما نيســت، و از خداوند پروا كنيد و بدانيد كه خدا از كار و كردار شــما 

آگاه است )233( 
و كســانى از شــما كه جان می ســپارند و همســرانى به جا می گذارند، ]آن زنان[ بايد چهار 
مــاه و ده روز درنــگ كننــد ]عــده نگهدارند[ و چون مدت عده شــان را به ســر رســاندند، در 
آنچــه بــه وجــه پســنديده در حق خويش می كنند بــر آنان گناهى نيســت و خداوند از آنچه 

می كنيد آگاه است )234( 

خواستگارى از زنان بيوه، گناه نيست، ولى با آنان وعده نهاني نگذاريد.
و نيز در خواستگارى از زنان ]مطلقه، يا همسر مرده[ آنچه به كنايه بر زبان آوريد يا در دل 
نگــه داريــد، گناهى بر شــما نيســت، خداوند می داند كــه به زودى از آنان يــاد خواهيد كرد، 
ولى در نهان به آنان وعده ندهيد، مگر آنكه ســخنى ســنجيده بگوييد، و آهنگ عقد ازدواج 
نكنيد تا عده به ســر رســد، و بدانيد كه خداوند از آنچه در دل داريد آگاه اســت، از او بر حذر 

باشيد و بدانيد كه خداوند آمرزگار بردبار است )235(

بر شما گناهى نيست كه زنانى را كه با آنان نزدىكي نكرده و مهر نيز تعيين نكرده ايد، 
طلاق دهيد، ولى آنان را به وجه پسنديده بهره مند سازيد.

بــر شــما گناهــى نيســت كه زنانى را كه بــا آنان نزديىك نكــرده و مهر نيز تعييــن نكرده ايد، 
طــاق دهيــد، ولــى آنان را ]به عطيه اى[ بهره مند ســازيد ]عطيه اى[ كه به وجه پســنديده 
بر عهده توانگر به اندازه توانش و بر تنگدســت نيز به اندازه توانش نهاده شــده اســت كه بر 

نيكوكاران مقرر است )236( 
و اگــر پيــش از نزديكــى با آنان، خواســتيد طلاقشــان بدهيد، و مهرى برايشــان تعيين كرده 
بوديد، پرداختن نيمه آن بر عهده شماســت، مگر آنكه زنان ]آن نيمه را[ ببخشــند، يا كســى 
كه ســر رشــته نكاح در دســت اوســت ]نيمه ديگر را هم[ ببخشــد ]و مهر را به تمامى بدهد[ 
و بخشــش و بخشــايش نزديكتر به پرهيزگارى است، و بزرگوارى را در بين خودتان فراموش 

نكنيد، كه خداوند از كار و كردار شما آگاه است )237( 

و كســانى از شــما كه جان می سپارند و همسرانى بر جاى می گذارند بايد براى همسرانشان 



زن در قرآنزن در قرآن 304305

وصيت كنند كه آنان را تا يك ســال بهره مند ســازند و ]از خانه شــوهر[ بيرون نكنند، ولى 
اگــر ]بــه دلخــواه خويش[ بيــرون رفتنــد، در آنچه در حق خويــش، به وجه پســنديده انجام 

دهند، بر شما گناهى نيست و خدا پيروزمند فرزانه است )240( 

و براى زنــان طلاق داده بايد عطيه اى در حد عرف تعيين كرد كه بر پرهيزگاران 
مقرر است.

و بــراى زنــان طــاق داده بايــد عطيه اى در حــد عرف تعيين كــرد كه بر پرهيــزگاران مقرر 
است )241(

بدين سان خداوند آياتش را براى شما روشن می گرداند، تا انديشه كنيد )242(

سوره آل عمران

عشق به خواستني ها از جمله زنان، در چشم مردم آراسته شده است.
خداوند است آنكه جز او خدايى نيست و زنده پاينده است )2(

او كســى اســت كــه بــدان گونــه كــه خواهد شــما را در رحــم ها نقشــبندى كند، جــز او كه 
پيروزمند فرزانه است خدايى نيست )6(

عشــق به خواســتني ها از جمله زنان و فرزندان ]پســران[ و مال هنگفت اعم از زر و ســيم و 
اســبان نشــاندار و چارپايــان و كشــتزاران، در چشــم مــردم آراســته شــده اســت، اينهــا بهره 

]گذارى[ زندگانى دنياست، و نيك سرانجامى نزد خداوند است )14(
بگــو آيــا به بهتــر از اينها آگاهتان كنــم؟ براى پرهيزگاران نزد پروردگارشــان بوســتان هايى 
اســت كــه جويباران از فرودســت آنها جارى اســت، جاودانه در آنند و جفتهــاى پاكيزه دارند 

و از خشنودى خداوند برخوردارند، و خدا بر ]احوال[ بندگانش بيناست )15( 

پروردگارا من او را مريم نام نهادم و او و فرزندانش را از شــر شيطان مطرود به پناه 
تو می آورم. 

خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برگزيد )33(

و چنين بود كه همســر عمران گفت پروردگارا من آنچه در شــكم دارم نذر كردم كه آزاد از 
هر قيد، دربند خدمت تو باشد، از من بپذير كه تو شنواى دانايى )35(
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و چون فرزندش را بزاد گفت پروردگارا من دختر زاده ام ]و خدا بهتر می داند كه او چه زاده 
بود[ و پســر مانند دختر نيســت، و من او را مريم نام نهادم و او و فرزندانش را از شــر شيطان 

مطرود به پناه تو می آورم )36(
آنــگاه پــروردگارش او را هرچــه نيــك تــر پذيرفــت، و بــه نيكــى پــرورش داد، و زكريــا را به 
سرپرســتى او برگماشــت، هرگاه كه زكريا در آن غرفه بر او وارد می شــد می ديد كه نزد او 
رزق و روزي اى هســت ]و[ مــی گفــت اى مريــم اين ها از كجا برايت آمده اســت؟ مريم ]در 
پاســخ[ مــی گفــت آن از نــزد خداونــد اســت، خدا هركــس را كــه بخواهد بي حســاب روزى 

می بخشد )37(

پروردگارا، پيري ام بالا گرفته است و همسرم نازاست، فرزندى پاك به من عطا فرما.
آنجــا بــود كــه زكريا بــه ]درگاه[ پــروردگارش دعا كرد و گفــت پروردگارا به مــن از نزد خود 

فرزندى پاك عطا فرما، كه تو شنواى دعايى )38(
آنــگاه در حالــى كــه در محــراب بــه نماز ايســتاده بــود، فرشــتگان ندايش دادند كــه خداوند 
تــو را بــه ]فرزنــدى به نام[ يحيى بشــارت می دهد كه گواهی دهنده بــر ]حقانيت[ كلمه الله 
]عيســى بــن مريــم[ و مهتــر و خويشــتندار ]پرهيزنــده از زنــان[ و پيامبــرى از شايســتگان 

است )39(
گفــت پــروردگارا چگونــه مرا پســرى باشــد، حال آنكــه پيري ام بالا گرفته اســت و همســرم 

نازاست، گفت بدينسان خداوند هرچه را خواهد به انجام رساند )40(
گفــت پــروردگارا براى من نشــانه اى قرار ده، گفت نشــانه تو اين اســت كه ســه روز با مردم 
ســخن نگويــى مگــر به اشــاره، و پروردگارت را بســيار ياد كن و شــامگاهان و بامــدادان او را 

تسبيح گوى )41(

فرشتگان گفتند اى مريم خداوند تو را پذيرفته و پايكزه داشته و بر زنان جهانيان 
برترى داده است.

و ياد كن از آنكه فرشــتگان گفتند اى مريم خداوند تو را پذيرفته و پاكيزه داشــته و بر زنان 
جهانيان ]هم زمان خويش[ برترى داده است )42(

اى مريم پروردگارت را اطاعت كن و سجده بر و همراه نمازگزاران نماز بگزار )43(
ايــن از اخبــار غيــب اســت كه بــر تو وحى می كنيــم و تو آنگاه كــه قلم ها]ى قرعه[شــان را 
انداختنــد كــه كداميــك مريــم را سرپرســتى كنند، و هنگامى كه ســتيزه مــی كردند در نزد 

ايشان نبودى )44(

مريم گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندى باشد، حال آنكه دست هيچ بشرى به من 
نرسيده است.

چنيــن بــود كــه فرشــتگان گفتند اى مريــم خداوند تــو را به كلمه خويش كه نامش عيســى 

مســيح فرزنــد مريــم اســت و در دنيــا و آخــرت آبرومنــد و از مقربان ]الهى[ اســت، بشــارت 
می دهد )45(

او در گهواره ]به اعجاز[ و در ميانســالى ]به وحى[ با مردم ســخن می گويد و از شايســتگان
است )46(

]مريــم[ گفــت پــروردگارا چگونــه مــرا فرزنــدى باشــد، حال آنكه دســت هيچ بشــرى به من 
نرســيده اســت، گفت خداوند بدين ســان هرچــه را بخواهد می آفريند، ]و[ چــون اراده او به 

كارى تعلق گرفت، به آن می گويد موجود شو، و بىدرنگ موجود می شود )47(

شان آفرينش عيسى براى خداوند همچون شان آفرينش آدم است كه او را از خاك 
آفريد.

شــان ]آفرينش[ عيســى براى خداوند همچون شــان ]آفرينش[ آدم اســت كه او را از خاك 
آفريد، سپس به او گفت موجود شو و بىدرنگ موجود شد )59(

و هركس كه پس از فرا رســيدن علم ]وحى[ به تو درباره او ]عيســى[ با تو محاجه كند بگو 
بياييد ما پســرانمان و شــما پســرانتان، ما زنانمان و شــما زنانتان، ما خويشــان نزديك و شما 
خويشــان نزديــك خــود را بخوانيم، ســپس ]بــه درگاه خداونــد[ تضرع كنيــم و بخواهيم كه 

لعنت الهى بر دروغگويان فرود آيد )61( 
 

كسانى كه هجرت كرده اند و در راه من آزار ديده اند و به جهاد پرداخته اند و كشته 
شده اند، بدي هايشان را می زدايم.

پروردگارا شنيديم كه دعوت گرى به ايمان فرا می خواند كه به پروردگارتان ايمان بياوريد، 
و مــا ايمــان آورديــم، پــروردگارا گناهــان ما را بيامرز و ســيئات مــا را بزداى و مــا را در زمره 

نيكان بميران )193(

چه مرد باشــد چه زن همه هماننــد كيديگريد، من عمل هيچ كس را بي پاداش 
نمي گذارم.

آنــگاه پروردگارشــان دعــاى آنــان را اجابــت كرد كه من عمــل هيچ صاحب عملى را از شــما 
چــه مــرد باشــد، چه زن كــه همه هماننــد يكديگريد ضايــع ]و بىپاداش[ نمی گــذارم، آرى 
كســانى كــه هجــرت كرده اند و از خانه و كاشــانه هايشــان رانده شــده انــد و در راه من آزار 
ديده اند و به جهاد پرداخته اند و كشــته شــده اند، سيئاتشــان را می زدايم و به بوســتانهايى 
كه جويباران از فرو دســت آن جارى اســت درشــان می آورم، اين پاداش الهى است و پاداش 

نيكو نزد خداوند است )195( 
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سوره نساء

اگر می ترسيد كه مبادا عادلانه رفتار نكنيد، فقط به كي همسر اكتفا كنيد.
اى مــردم از پروردگارتــان پــروا كنيــد، همو كه شــما را از يــك تن يگانه بيافريد و همســر او 
را هــم از او پديــد آورد و از آن دو مــردان و زنــان بســيارى پراكنــد، و از خدايــى كه به نام او 
پيمان مي بنديد يا ســوگند می دهيد، همچنين از گسســتن پيوند خويشاوندان پروا كنيد، 

چرا كه خداوند ]ناظر و[ نگاهبان شماست )1(
و اموال يتيمان را به ايشــان برگردانيد و پليد را جانشــين پاك مســازيد و اموال ايشــان را با 

اموال خويش مخوريد كه اين گناه بزرگى است )2(

و اگر بيمنايكد كه در حق دختران يتيم به عدل و انصاف رفتار نكنيد، در اين صورت 
از زنانى كه می پسنديد دو و سه و چهار تن را به همسرى درآوريد.

و اگــر بيمناكيــد كــه در حــق دختران يتيم به عــدل و انصاف رفتار نكنيــد، در اين صورت از 
زنانــى كــه می پســنديد دو و ســه و چهار تــن را به همســرى درآوريد، و اگر می ترســيد كه 
مبــادا عادلانــه رفتار نكنيد، فقط بــه يك تن، يا ملك يمين ]كنيز[ اكتفا كنيد، اين نزديكتر 

است به اينكه ستم نكنيد )3(

مهر زنان را با خوشدلى به ايشان بدهيد.
و مهر زنان را به ايشــان با خوشــدلى بدهيد، ولى اگر به طيب خاطر خويش، چيزى از آن را 

به شما بخشيدند، آن را نوشين و گوارا بخوريد )4(

كارداني يتيمان را بيازماييد آنگاه اموالشــان را به آنان برگردانيد و اموال آنان را 
پيشاپيش به اسراف مخوريد.

و يتيمــان را بيازماييد تا هنگامى كه قابليت زناشــويى پيــدا كنند، آنگاه اگر در آنان كاردانى 
ســراغ گرفتيد اموالشــان را به آنان برگردانيد و آن را به اســراف و پيشاپيش از بيم آنكه مبادا 
بالــغ و بــزرگ شــوند نخوريــد و هر كــس توانگر بود خويشــتندارى كند و هركس تنگدســت 
باشــد، در حــد عــرف از آن بخورد، و هرگاه كه اموالشــان را به آنــان برگردانديد، بر آنان گواه 

بگيريد كه خداوند حسابرسى را كافى است )6(

در حق يتيمان به عدل و انصاف بكوشيد.
و از تــو دربــاره زنــان نظرخواهــى می كننــد، بگو خداوند دربــاره آنان فتوا می دهــد و نيز در 
آنچه از كتاب بر شــما خوانده می شــود، آمده اســت كه ]حكم او[ درباره دختران يتيمى كه 
حــق مقــرر آنــان را نمــی پردازيد، و ميــل به ازدواج با آنــان نداريد و نيز كودكان مســتضعف 
]يتيــم و محــروم[ اين اســت كــه در حق يتيمان به عــدل و انصاف بكوشــيد و هر خيرى كه 

انجام دهيد خداوند از آن آگاه است )127( 

بر زن و شوهر گناهى نيست كه بين خود صلح كنند، و صلح از آزمندي درون دلها 
بهتر است. 

و اگر زنى از ناســازگارى يا رويگردانى شــوهرش بيمناك باشــد، بر آن دو گناهى نيســت كه 
بيــن خــود صلحى كنند، و صلح بهتر اســت، و آزمندى در دلهــا خانه دارد، و اگر نيكوكارى و 

پارسايى كنيد، خداوند به آنچه می كنيد آگاه است )128( 

اصلاح و پرهيزگاري پيشــه كنيد، و پا را از حد فراتر مگذاريد و همســر خود را 
بلاتكليف نگذاريد.

و هــر قــدر هــم كه بكوشــيد و بخواهيــد نمی توانيد بين زنــان به عدل و انصــاف رفتار كنيد، 
پــس ]در ميــل بــه ديگرى[ پا را از حد فراتر مگذاريد تا همســر ]پيشــين[ خــود را بلاتكليف 
بگذاريد، و اگر به اصلاح بپردازيد و تقوا پيشــه كنيد، ]بدانيد كه[ خداوند آمرزگارى مهربان 

است )129( 
و اگــر از هــم جــدا شــوند خداوند هــر يك را بــا توانگرى خويش بــي نياز گردانــد، و خداوند 

گشايشگر فرزانه است )130( 

مردان و زنان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان باقى می گذارند، بهره اى است.
مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشــاوندان باقى می گذارند، بهره اى اســت، همچنين زنان 
را از آنچــه پــدر و مــادر و خويشــاوندان باقــى مــی گذارند، بهره اى اســت، چه كم باشــد چه 

بسيار، چنين بهره اى معين ]و از جانب خداوند[ مقرر است )7(
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كســانى كه اموال يتيمان را به ســتم می خورند، جز اين نيست كه شكمشان را از 
آتش مي انبارند.

و چون خويشــاوندان ]غير از ورثه[ و يتيمان و بينوايان بر ســر تقســيم ]تركه[ حضور يابند، 
از آن به چيزى ايشان را بهره مند سازيد و با ايشان به زبان خوش سخن بگوييد )8(

كســانى كــه امــوال يتيمان را به ســتم مــی خورند، جز اين نيســت كه شكمشــان را از آتش
مي انبارند و به آتش سوزان ]جهنم[ در خواهند آمد )10( 

پسر را برابر بهره دو دختر باشد.
خداوند به شــما چنين ســفارش می كند كه در مورد فرزندانتان، پســر را برابر بهره دو دختر 
باشد، و اگر ]وارثان، دو دختر يا[ بيشتر از دو دختر باشند، سهم آنان دو سوم تركه است، و 
اگر فقط يك دختر باشــد، ســهم او نصف تركه است، و اگر ]متوفى[ فرزند داشته باشد، براى 
پدر و مادرش هر يك، يك ششــم تركه اســت، و اگر فرزند نداشــته باشد، و ميراث بر او فقط 
پدر و مادرش باشــند، در اين صورت براى مادرش يك ســوم ]و براى پدر دو ســوم[ اســت، و 
اگر برادرانى داشــته باشــد، سهم مادرش يك ششم است، ]اين تقسيم ميراث[ پس از عمل 
بــه وصيتــى كه كرده اســت يا پرداخت وامى كــه دارد ]انجام می گيرد[ شــما نمی دانيد كه 
پدرانتان يا پســرانتان كداميك بيشــتر به شــما ســود می رســانند، ]اين احكام[ فريضه الهى 

است، و خداوند داناى فرزانه است )11( 

اگر فرزند داشته باشيد كي هشتم از تركه شما، از آن همسران است.
و اگــر زنــان شــما فرزنــدى نداشــته باشــند، نيمى از تركــه، و اگر فرزند داشــته باشــند، يك 
چهــارم تركــه، پــس از ]عمــل به[ وصيتى كــه كرده اند يــا ]پرداخت[ وامى كــه دارند، از آن 
شماســت، و اگر فرزندى نداشــته باشــيد يك چهارم، و اگر فرزندى داشــته باشيد يك هشتم 
از تركــه شــما، پــس از ]عمل بــه[ وصيتى كه كرده ايد يــا ]پرداخت[ وامى كــه داريد، از آن 
ايشــان ]همســران[ اســت، و اگــر مــردى يا زنــى كــه از او ارث می برنــد كلاله ]بــی فرزند و 
بــی پــدر و مــادر[ باشــد و بــرادر يا خواهرى داشــته باشــد، براى هــر يك از آنان يك ششــم 
]تركه[ اســت، و اگر ]خويشــاوندان كلاله[ بيش از اين ]دو[ باشــند، در آن صورت همه آنان 
پس از قبول وصيت و عمل به آن يا پرداخت وام ]متوفى[ در يك ســوم شــريكند، و بايد كه 
وصيت ]به حال ورثه[ زيان رســان ]مازاد بر ثلث[ نباشــد، اين سفارش الهى است و خداوند 

داناى بردبار است )12(
بــراى همــه در آنچه پدر و مادر و خويشــاوندان نزديك به جاگذاشــته اند، ميــراث برانى قرار 
داده ايم، و نيز كســانى كه با آنان پيمان بســته ايد، بهره شــان را ]از ارث[ بدهيد، كه خداوند 

بر همه چيزى گواه است )33(

اگر گروهى برادر و خواهر باشــند، در اين صورت براى هر مرد بهره اى برابر با بهره 
دو زن است.

از تــو نظــر خواهــى مكىننــد بگو خداونــد درباره كلاله به شــما چنين فتوا مــی دهد كه اگر 
مردى درگذرد و فرزندى نداشته باشد و خواهرى داشته باشد، نصف تركه از آن او ]خواهر[ 
اســت، ]و اگر زنى درگذرد و برادرى داشــته باشــد[ در صورتى كه فرزند نداشــته باشــد، آن 
مــرد ]همــه تركــه را[ از او ارث مــی برد، و اگر خواهران دو تن ]يا بيشــتر[ باشــند، دو ســوم 
تركــه از آنــان اســت، و اگــر گروهــى بــرادر و خواهــر باشــند، در ايــن صــورت بــراى هر مرد 
بهــره اى برابــر با بهره دو زن اســت، خداوند ]احكامش را[ برايتان روشــن می ســازد تا مبادا 

گمراه شويد، و خدا به هر چيزى داناست )176( 

و از زنان شما كسانى كه مرتكب ناشايستى)زنا( می شوند، بايد بر آنان چهار شاهد 
از خود بگيريد، آنگاه اگر شــهادت دادند، آنان را در خانه ها محبوس نگه داريد، تا 

مرگ فراگيردشان، يا خداوند راهى برايشان مقرر كند. 
و از زنان شما كسانى كه مرتكب ناشايستى ]زنا[ می شوند، بايد بر آنان چهار شاهد از خود 
]مردان مسلمان[ بگيريد، آنگاه اگر شهادت دادند، آنان را در خانه ها محبوس نگه داريد، تا 

مرگ فراگيردشان، يا خداوند راهى برايشان مقرر كند )15( 

و كسانى را كه مرتكب )زنا( شوند برنجانيد، آنگاه اگر توبه كردند و به صلاح آمدند، 
از آنان دست برداريد كه خداوند توبه پذير مهربان است.

و كســانى را كه مرتكب آن ]ناشايســتى، زنا[ شوند برنجانيد، آنگاه اگر توبه كردند و به صلاح 
آمدند، از آنان دست برداريد كه خداوند توبه پذير مهربان است )16( 

جــز ايــن نيســت كــه خداوند توبه كســانى را مــی پذيــرد كــه از روى نادانى كار ناشايســتى 
می كنند، ســپس به زودى توبه می كنند، خداوند از اينان در می گذرد و خدا داناى فرزانه 

است )17( 
و توبه كسانى كه مرتكب كارهاى ناشايست می شوند، و سرانجام چون مرگ هر يكشان فرا 
رســد گويند اينك توبه كردم، پذيرفته نيســت، و نيز توبه كسانى كه در حال كفر می ميرند، 

براى اينان عذابى دردناك آماده ساخته ايم )18( 

با زنان سخت گيري نكنيد و با آنان خوش رفتاري كنيد.
اى مؤمنان بر شما روا نيست كه زنان را بر خلاف ميلشان ميراث بريد ]و آنان را به اجبار در 
حبالــه نــكاح خود نگاه داريد[ و بر آنان ســختگيرى نكنيد تا بخشــى از چيــزى را كه به آنان 
بخشــيده ايد پس بگيريد، مگر آنكه مرتكب ناشايســتى آشكارى شوند، و با آنان خوشرفتارى 
كنيد و اگر آنان را خوش نداريد ]بدانيد كه[ چه بســا چيزى را ناخوش بداريد و خداوند در 

آن خير بسيار نهاده باشد )19( 
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و اگر می خواهيد همســرى را جانشــين همســرى ]زن پيشــين خود[ كنيد و به يىك از آنها 
مــال هنگفتــى ]بــه عنــوان مهــر[ داده بوديد، چيــزى از آن را باز پس نگيريد، آيــا با بهتان و 

گناهى آشكار، آن را باز پس می گيريد؟ )20(
و چگونه آن را باز پس می گيريد، و حال آنكه با همديگر خلوت ]و همخوابگى[ كرده ايد و 

آنان از شما پيمان استوارى گرفته اند )21( 

با زنانى كه پدرانتان ازدواج كرده اند، ازدواج نكنيد.
و با زنانى كه پدرانتان ازدواج كرده اند، ازدواج نكنيد، مگر آنچه در گذشــته رخ داده باشــد، 

چرا كه اين كار ناشايست و منفور و بی روشى است )22( 
]نــكاح[ مادرانتــان و دخترانتــان و خواهرانتــان و عمــه هايتــان و خالــه هايتــان و دختــران 
برادرتــان و دختــران خواهرتــان و مــادران ]دايگانــى[ كه شــما را شــير داده انــد و خواهران 
رضاعــي تــان و مادران زنانتان و دختــران زنانتان ]دختر اندرهايى[ كــه در دامان ]تربيت و[ 
نگهدارى شــما هســتند ]در صورتى كه از زنانى باشند كه با آنان آميزش جنسى كرده ايد، و 
اگر آميزش جنســى نكرده باشــيد، گناهى بر شما نيست و ]عروسان يا[ همسران پسرانتان[ 
پســرانى كه از صلب خودتان هســتند بر شــما حرام گرديده اســت، و ]همچنين[ جمع بين 
دو خواهر ]در يك زمان[، مگر آنچه در گذشــته رخ داده باشــد، كه خداوند آمرزگار مهربان 

است )23( 
و ]همچنين[ زنان شــوهردار، مگر ملك يمين ]كنيز[تان، اين فريضه الهى اســت كه بر شما 
مقرر گرديده اســت، و فراتر از اينان بر شــما حلال گرديده اســت كه با صرف اموال خويش، 
پاكدامنانه و نه پليدكارانه، آن را به دست آوريد، و آنانكه ]به صورت متعه[ از آنان برخوردار 
شــويد، بايد مهرهاي شــان را كه بر عهده شــما مقرر است، بپردازيد، و در آنچه پس از تعيين 
]در مدت يا مهر تغيير دهيد يا[ به توافق رســيد، گناهى بر شــما نيســت، كه خداوند داناى 

فرزانه است )24( 

كنيزان اگر مرتكب ناشايســتى ]زنا[ شدند، مجازات آنان به اندازه نصف مجازاتى 
است كه بر زنان آزاد مقرر است.

و هركــس از شــما كــه توانائى مالى نداشــته باشــد كه با زنــان آزاد مؤمــن ازدواج كند ]بهتر 
اســت[ بــا ملك يميــن هايتان، از كنيزان مؤمــن، ازدواج كند، و خداوند به ايمان شــما داناتر 
اســت، همه از يكديگريد، پس با اجازه سرپرستشــان با آنان ازدواج كنيد و مهرهايشــان را به 
وجه پســنديده به ايشــان بدهيد ]در حالى كه[ پاكدامنان غير پليدكار باشند، و دوستگيران 
نهانى نباشــند، آنگاه چون ازدواج كردند، اگر مرتكب ناشايســتى ]زنا[ شدند، مجازات آنان به 
انــدازه نصــف مجازاتى اســت كه بر زنان آزاد مقرر اســت، اين حكــم ]ازدواج با كنيزان[ براى 
كســى از شماســت كه از آلايش گناه بترســد، و شــكيبائى ]و پاكدامنى[ پيشه كردن برايتان 

بهتر است، و خداوند آمرزگار مهربان است )25( 

مــردان را از كار و كــردار خويش بهره اى و زنان را از كار و كردار خويش بهره اى 
معين است. 

و چيزى را كه خداوند بدان بعضى از شــما را بر ديگرى برترى بخشــيده اســت، آرزو مكنيد، 
مردان را از كار و كردار خويش بهره اى و زنان را ]نيز[ از كار و كردار خويش بهره اى معين 

است و ]هر چه خواهيد[ از فضل الهى بخواهيد، و خداوند از همه چيز آگاه است )32( 

مردان بايد بر زنان مســلط باشند از آن روي كه... از اموال خويش خرج مي كنند...
زنانى كه از نافرمانيشــان نگرانيد، بايد نصيحتشان كنيد و سپس در خوابگاهها از 
آنان دورى كنيد و سپس آنان را بزنيد. اگر از شما اطاعت كردند، ديگر بهانه جوىي 

نكنيد.
مردان بايد بر زنان مســلط باشــند چرا كه خداوند بعضى از انســانها را بر بعضى ديگر برترى 
بخشــيده اســت، و نيــز از آن روى كــه مردان از امــوال خويش ]براى زنان[ خــرج می كنند، 
زنان شايســته آنانند كه مطيع و به حفظ الهى در نهان خويشــتندار هســتند، و زنانى كه از 
نافرمانيشــان نگرانيد، بايد نصيحتشــان كنيد و ]ســپس[ در خوابگاهها از آنان دورى كنيد ]و 
ســپس اگــر لازم افتــاد[ آنان را بزنيد، آنگاه اگر از شــما اطاعت كردند، ديگــر بهانه جويى ]و 

زياده روى[ نكنيد، خداوند بلند مرتبه بزرگوار است )34(

داورى از خانواده مرد و داورى از خانواده زن تعيين كنيد، كه به اصلاح كوشند.
و اگر از بالا گرفتن اختلاف بين آنان بيمناك بوديد، داورى از خانواده مرد و داورى از خانواده 
زن تعييــن كنيــد، كه چون به اصلاح ]ذات البين[ كوشــند، خداوند بين آنان الفت و آشــتى 

برقرار خواهد ساخت، چرا كه خداوند دانا و آگاه است )35( 

به پدر و مادر و به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همسايه و همنشين و در راه 
مانده و ملك يمين خود نىكي كنيد.

و خداوند را بپرســتيد و چيزى را براى او شــريك نياوريد و به پدر و مادر و به خويشــاوندان 
و يتيمان و بينوايان و همســايه خويش و همســايه بيگانه و همنشــين و در راه مانده و ملك 
يمين خود نيىك كنيد، ]و بدانيد[ كه خداوند كســى را كه متكبر فخرفروش باشــد، دوســت 

ندارد )36( 

و كســانى كه ايمان آورده و كارهاى شايســته كرده اند، به بوســتانهايى در خواهيم شان آورد 
كــه جويبــاران از فرودســت آن جــارى اســت و جاودانه در آننــد، و در آنجــا جفتهايى پاكيزه 

دارند و آنان را به سايه سارى سايه گستر در خواهيم آورد )57( 

و چــرا در راه خــدا و در راه ]آزادســازى[ مــردان و زنــان و كودكان مســتضعف كه می گويند 
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پــروردگارا مــا را از ايــن شــهرى كه اهلش ســتمگرند خارج فرما و از ســوى خويــش براى ما 
يارى و ياورى بگماركارزار نكنيد؟ )75( 

فرشتگان به آنان كه بر خود ستم روا داشته اند، گويند آيا مگر زمين خداوند وسيع 
نبود كه هجرت كنيد؟

كســانى كه فرشــتگان جانشــان را می گيرند و آنان بر خود ســتم روا داشــته اند، به ايشــان 
گوينــد در چــه حــال بوديــد؟ گويند ما در ســرزمين خود مســتضعف بوديم، گوينــد آيا مگر 
زميــن خداونــد وســيع نبود كــه بتوانيد در آن ]به هر كجا كه خواهيد[ هجرت كنيد؟ ســرا و 

سرانجام اينان جهنم است و چه بد سرانجامى است )97(
مگــر مــردان و زنان و كودكان مســتضعف كــه نمی توانند چاره اى بينديشــند و راه به جايى 

نمی برند )98(
اينان را باشد كه خداوند ببخشايد و خداوند بخشاينده آمرزگار است )99(

اينان به جاى خداوند جز مادگانى را نمی پرستند.
خداونــد ]ايــن گناه را[ نمی آمرزد كه برايش شــريك قائل شــوند، و جز ايــن ]هر گناهى[ را 
بــراى هركــس كه بخواهد می آمــرزد و هركس به خداوند شــرك ورزد، دچار گمراهى دور و 

درازى شده است )116(
اينــان بــه جــاى خداونــد جــز مادگانى را نمی پرســتند، و جز شــيطان ســركش را پرســتش 

نمی كنند )117( 

هركس از زن و مرد كه كار شايسته كند و مؤمن باشد، وارد بهشت مي شود.
]وعده الهى[ بر وفق آرزوهاى شــما و آرزوهاى اهل كتاب نيســت، هركس مرتكب ناشايستى 

شود، جزاى آن را می يابد و براى خود در برابر خداوند يار و ياورى نمی يابد )123( 
و هر كس از زن و مرد كه كارهاى شايســته كند و مؤمن باشــد، وارد بهشــت می شــود و به 

اندازه ذره ناچيزى نيز به آنان ستم نمی رود )124( 

شهادت به عدل دهيد ولو به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشاوندانتان باشد.
اى مؤمنان به عدل و داد برخيزيد و در راه رضاى خدا شــاهد باشــيد ]و شــهادت دهيد[ ولو 
آنكه به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشــاوندانتان باشــد، ]خواهان گواهى[ چه توانگر چه 
تهيدســت باشــد، خداوند بر آنان مهربانتر است، پس از هواى نفس پيروى مكنيد كه از حق 
عــدول كنيــد، و اگر زبــان بازى كنيد يا تن زنيد ]بدانيد كه[ خداوند به آنچه می كنيد آگاه 

است )135( 

مسيح عيسى بن مريم را نه كشتند و نه بر دار كردند، بلكه امر بر آنان مشتبه شد. 
و ادعايشــان كــه مــا مســيح عيســى بــن مريم پيامبر خدا را كشــته ايــم و حال آنكــه نه او را 
كشــتند و نه بر دار كردند، بلكه ]حقيقت امر[ بر آنان مشــتبه شــد، و كســانى كه در اين امر 
اختــاف كردنــد از آن در شــك انــد و بــه آن علــم ندارنــد، فقــط پيــروى از حــدس و گمان 

می كنند و او را به يقين نكشته اند )157(
بلكه خداوند او را به سوى خويش بركشيد و خدا پيروزمند فرزانه است )158(

و هيچ كس از اهل كتاب نيســت مگر آنكه پيش از مرگش به او ]عيســى[ ايمان آورد، و روز 
قيامت او ]عيسى[ برايشان گواه است )159(

جز اين نيست كه مسيح عيسى بن مريم پيامبر خدا و كلمه او و روح اوست.
اى اهــل كتــاب در دينتــان از حد و حق نگذريد و جز حق بر خداوند نگوييد، جز اين نيســت 
كــه مســيح عيســى بــن مريم پيامبر خــدا و كلمه او و روح اوســت كه آن را بــه مريم فراداد، 
پــس بــه خداونــد و پيامبرانــش ايمــان بياوريــد، و نگوييــد كه ]خدا[ ســه گانه اســت، از اين 
بازآييــد كــه بــه خير ]و صلاح[ شماســت، همانا خداوند خداى يگانه اســت، كــه منزه و مبرا 
از داشــتن فرزند اســت، او راســت آنچه در آســمانها و در زمين اســت، و خداوند كارســازى را 

كافى است )171( 
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سوره مائده

زن نگهدار و غير پليدكار باشيد و دوست گيران نهانى نباشيد.
امــروز پاكيــزه هــا و طعام ]و ذبايح[ اهل كتاب بر شــما و طعام ]و ذبايح[ شــما بر آنان حلال 
اســت، و نيــز ازدواج بــا زنــان عفيف مؤمن و زنــان عفيف اهل كتاب، به شــرط آنكه مهر آنان 
را بپردازيد و زن نگهدار و غير پليدكار باشــيد و دوســت گيران نهانى نباشــيد، و هركس به 

]اركان[ ايمان كفر ورزد، عملش تباه است و همو در آخرت از زيانكاران است )5( 

خداوند نمی خواهد براى شما دشوارى قرار دهد، بلكه می خواهد تا شما را پايكزه 
بدارد.

اى مؤمنــان چــون بــراى نماز برخاســتيد چهره و دســتهايتان را تا آرنجها بشــوييد و ســپس 
ســر و پاهايتان را تا قوزكها مســح كنيد، و اگر جنب بوديد غســل كنيد و اگر بيمار يا مســافر 
بوديد يا يىك از شــما از موضع قضاى حاجت بازگشــت، يا با زنان تماس ]جنســى[ گرفتيد، 
آنــگاه آب نيافتيــد، بــر خاكــى پاك تيمــم كنيد و چهره و دســتهايتان را به آن مســح كنيد، 
كــه خداونــد نمی خواهد براى شــما دشــوارى قــرار دهد، بلكه مــی خواهد تا شــما را پاكيزه 

بدارد و نعمتش را بر شما تمام كند، باشد كه سپاس بگزاريد )6( 

دستان مرد و زن دزد را به يكفر كارى كه كرده اند ببريد.
دســتان مرد و زن دزد را به كيفر كارى كه كرده اند ببريد كه عقوبتى الهى اســت و خداوند 

پيروزمند فرزانه است )38(

به راستى كسانى كه می گويند خدا همان مسيح بن مريم است، كافر شده اند.
به راســتى كســانى كه می گويند خدا همان مســيح بن مريم است، كافر شده اند، بگو اگر 
خداونــد بخواهــد مســيح بــن مريــم و مــادرش و اهــل زميــن، همــه را نابود كند، چه كســى 
مــی توانــد او را بــازدارد؟ و فرمانروايى آســمانها و زمين و آنچه مابين آنهاســت از آن خداوند 

است، كه هر چه بخواهد می آفريند، و خدا بر هر كارى تواناست )17(

مســيح بن مريم جز پيامبرى نيســت كه پيش از او هم پيامبرانى آمده بودند، و مادرش زن 
بســيار درســتكارى بود و هر دو ]مانند انسانهاى ديگر[ غذا می خوردند، بنگر كه آيات خود 

را چگونه براى آنان روشن می سازيم و باز بنگر چگونه رويگردان می شوند )75( 

و چنيــن بــود كــه خداوند گفت اى عيســى بــن مريم آيا تو بــه مردم گفتى كه مــن و مادرم
را همچــون دو خــدا بــه جــاى خداوند بپرســتيد؟ گفــت پاكا كــه تويى مرا نرســد كه چيزى 
را كه حد من و حق من نيســت گفته باشــم، اگر گفته بودم بی شــك می دانســتى كه آنچه 
در ذات مــن اســت مــی دانى و مــن آنچه در ذات توســت نمی دانم، تويى كــه داناى رازهاى 

نهانى )116(
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براى خداوند از روى نادانى پسر و دختر بر می سازند، او بسى پاك و فراتر است از 
آنچه می گويند.

و ]مشــركان[ بــراى خداونــد از جــن شــريكانى قائل شــده اند، حــال آنكه ]خداونــد[ آنان را 
آفريده اســت، و براى او از روى نادانى ]فرزندان[ پســر و دختر بر می ســازند، او بســى پاك و 

فراتر است از آنچه مىگويند )100(
نو پديدآورنده آســمان ها و زمين اســت، چگونه فرزندى داشــته باشــد در حالى كه همسرى 

ندارد، و همه چيز را آفريده است، و به هر چيزى داناست )101(
چنين اســت خداوند كه پروردگار شماســت، خدايى جز او نيست، آفريدگار همه چيز است، 

پس او را بپرستيد، و او بر همه چيز نگهبان است )102(
ديدگان او را درنيابد و او ديدگان را دريابد، و اوست باريك بين آگاه )103( 

هيچ انسانى را كه خداوند خون او را حرام داشته است نكشيد مگر به حق.
و گفتند آنچه در شــكم اين چارپايان اســت، خاص مردان ماســت و بر زنان ما حرام اســت، و 
اگر آن مرده باشــد، همه در آن شــريكند ]خداوند[ به زودى جزاى اين ]احكام ادعايی شان[ 

را خواهد داد كه او فرزانه داناست )139(

بگو بياييد تا آنچه پروردگارتان بر شــما حرام كرده اســت بر شــما بخوانم ]نخست اين است 
كــه[ چيــزى را شــريك خداوند نياوريد، و در حــق پدر و مادر نيىك كنيــد و فرزندانتان را از 
]تــرس[ فقر نكشــيد، ما هم شــما و هم ايشــان را روزى مــی دهيم، و به كارهاى ناشايســته، 

چــه آشــكار باشــد، چه پنهان نزديك نشــويد، و هيچ انســانى را كه خداوند خــون او را حرام 
داشــته اســت نكشــيد مگــر بــه حق ]به قصــاص يا حــد[، اين چنين به شــما ســفارش كرده 

است، باشد كه انديشه كنيد )151(
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آنگاه شيطان آدم و همسرش را وسوسه كرد تا سرانجام عورتشان را كه از ديد آنان 
پوشيده بود، آشكار كند.

و اى آدم تو و همسرت در بهشت بياراميد و از هر جا ]هر چه[ كه خواستيد بخوريد، ولى به 
اين درخت نزديك نشويد وگرنه از ستمكاران خواهيد بود )19(

آنــگاه شــيطان آنــان را وسوســه كرد تا ســرانجام عورتشــان را كــه از ديد آنان پوشــيده بود، 
آشــكار كنــد، و گفــت پروردگارتــان شــما را از اين درخت نهــى نكرد مگــر از آن روى كه ]با 

خوردن از ميوه آن[ دو فرشته شويد يا از جاودانگان گرديد )20(
و براى آنان سوگند ياد كرد كه من از خيرخواهان شما هستم )21(

آنــگاه آنــان را فريبكارانه به طمع انداخت و چون از ]ميوه[ آن درخت خوردند، عورتهايشــان 
بر آنان آشــكار شــد و بر آنها از برگ ]درختان[ بهشــتى می چســباندند ]تا پوشــيده شود[ و 
پروردگارشــان بــه آنــان نــدا در داد كه مگر شــما را از اين درخت نهى نكرده بودم و به شــما 

نگفته بودم كه شيطان دشمن آشكار شماست )22( 
گفتند پروردگارا بر خود ســتم كرده ايم و اگر بر ما نبخشــايى و رحمت نياورى بي شــك از 

زيانكاران خواهيم بود )23(

خداوند فرمود در روى زمين تا وقت معين آرامشگاه و بهره مندى داريد، در همانجا 
زندگى می كنيد و همانجا می ميريد و از همانجا شما را برمی انگيزند.

فرمــود پاييــن رويــد برخى دشــمن برخى ديگــر و در روى زميــن تا وقت معين آرامشــگاه و 
بهره مندى داريد )24(

فرمود در همانجا زندگى مكىنيد و همانجا می ميريد و از همانجا شما را برمی انگيزند )25(

اى فرزندان آدم، شــيطان شــما را نفريبد، چنانكه پدر و مادر ]نخســتين[ شــما را از بهشــت 
آواره كرد و لباس آنان را از آنان بركند تا عورتشان را بر ايشان آشكار كند، او و همانندانش 
شــما را از جايــى كــه شــما آنــان را نمی بينيــد، می بيننــد، ما شــياطين را ســرور نامؤمنان 

گردانده ايم )27(

شــما از روى شهوت، با مردان، به جاى زنان می آميزيد، آرى شما قومى تجاوزكار 
هستيد.

و لوط را ]به پيامبرى فرســتاديم[ كه به قومش می گفت آيا عمل ناشايســتى را كه پيش از 
شما هيچكس از جهانيان مرتكب نشده است، مرتكب می شويد؟ )80(

شما از روى شهوت، با مردان، به جاى زنان می آميزيد، آرى شما قومى تجاوزكار هستيد )81(
و پاســخ قوم او جز اين نبود كه می گفتند آنان را از شــهرتان برانيد كه مردمانى منزه طلب 

هستند )82(
آنگاه او و خانواده اش را نجات داديم، مگر زنش را كه از واپس ماندگان بود )83( 

فرعون زنان و دختران بني اسرائيل را به كنيزي مي گرفت.
بزرگان قوم فرعون گفتند آيا موسى و قومش را رها می كنى كه در اين سرزمين فساد برپا 
كننــد، و تــو و خدايانــت را رها كنند؟ گفت به زودى پسرانشــان را خواهيم كشــت و زنان ]و 

دختران[شان را ]براى كنيزى[ زنده خواهيم گذاشت و ما بر آنان چيره ايم )127(

و چنيــن بــود كــه شــما را ]از دســت[ فرعونيــان رهانيديــم كــه عذابــى ســخت به شــما می 
چشــانيدند، پســرانتان را مــی كشــتند و زنــان ]و دختران[تــان را ]براى كنيــزى[ زنده نگاه 

می داشتند و در آن آزمونى بزرگ از سوى پروردگارتان بود )141( 

خداوند همسرش را از او )آدم( پديد آورد تا در كنار او آرام گيرد.
او كسى است كه شما را از تن يگانه اى آفريد و همسرش را از او پديد آورد تا در كنار او آرام 
گيرد، و چون ]آدم[ با او ]حوا[ آميزش كرد، بارى ســبك گرفت و با آن آســان به ســر مىبرد 
و چــون گرانبــار شــد، هــر دو خداوند، پروردگارشــان را به دعــا خواندند كه اگر بــه ما فرزند 

سالم و شايسته اى عطا كنى از سپاسگزاران خواهيم بود )189(
و چون به آن دو، فرزندى ســالم و شايســته عطا كرد، آن دو در عطاى او، براى او شــريكانى 

قائل شدند، ولى خداوند از آنچه شرك می آورند منزه است )190(
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اگر... همسرانتان و اموالى كه به دست آورده ايد از خداوند و پيامبرش و جهاد عزيزتر 
است...

بگــو اگــر پدرانتان و پســرانتان و برادرانتان و همســرانتان و خاندانتان و اموالى كه به دســت 
آورده ايد و تجارتى كه از كســادش می ترســيد، و خانه هايى كه خوش داريد، در نزد شــما 
از خداوند و پيامبرش و جهاد در راهش عزيزتر اســت، منتظر باشــيد تا خداوند فرمانش را به 

ميان آورد، و خداوند نافرمانان را هدايت نمی كند )24( 

مردان و زنان منافق همه از كيديگرند كه امر به منكر و نهى از معروف می كنند.
مــردان و زنــان منافــق همــه از يكديگرنــد كــه امــر بــه منكــر و نهــى از معروف مــی كنند و 
دستانشــان را ]از انفاق[ بســته می دارند، خداوند را فراموش كرده اند و خداوند هم ]به كيفر 

آن[ فراموششان كرده است، بى گمان منافقان فاسقند )67(
خداوند به مردان منافق و زنان منافق و كافران از آتش جهنم بيم داده است كه جاودانه در 

آنند و همان ايشان را بس، و خداوند لعنتشان كرده است و عذابى پاينده دارند )68( 

مردان و زنان مومن دوستدار همديگرند، كه امر به معروف و نهى از منكر می كنند.
و مــردان و زنــان مؤمــن دوســتدار همديگرند، كه امر بــه معروف و نهى از منكــر می كنند و 
نمــاز برپــا مــی دارند و زكات مي پردازنــد و از خداوند و پيامبر او اطاعــت می كنند، زودا كه 

خداوند بر آنان رحمت آورد، كه خداوند پيروزمند فرزانه است )71(
خداونــد بــه مــردان مؤمــن و زنــان مؤمن وعده بوســتان هايى را داده اســت كــه جويباران از 

فرودســت آن جــارى اســت، كــه جاودانــه در آننــد و ]نيــز[ خانه هــاى پاك و پســنديده اى 
در بهشــت عــدن، و خشــنودى الهــى برتــر ]از همه چيز[ اســت، اين همان رســتگارى بزرگ 

است )72( 
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آيا در حالكيه پيرزنم فرزند می زايم؟ اين چيزى شگفت آور است.
و همسر او ]ابراهيم[ ايستاده بود و ]از بشارت الهى[ خنديد، آنگاه او را به ]بار گرفتن و زادن[ 

اسحاق و پس از اسحاق به يعقوب، بشارت داديم )71(
گفت واى بر من آيا در حالى كه خودم پيرزنم و اين شــوهرم پيرمرد ]فرتوت[ اســت، فرزند 

مى زايم؟ اين چيزى شگفت آور است )72(
]فرشــتگان[ گفتنــد آيــا از امر الهــى تعجب می كنــى؟ اى خاندان ]رســالت[ رحمت الهى و 

بركات او بر شما باد، او ستوده بزرگوار است )73(

لوط گفت: اي قوم من، مرا در كار و بار مهمانانم خوار و رسوا مسازيد.
و چــون فرشــتگان مــا بــه نزد لوط آمدند از ايشــان نگران شــد و ]از كمك به آنان[ دســتش 

كوتاه شد، و گفت امروز روزى سخت و سنگين است )77(
و قومــش شــتابان به ســوى او هجوم آوردنــد و هم آنان بودند كه مرتكب كارهاى ناشايســت 
مى شــدند ]لوط[ گفت اى قوم من اينان دختران من هســتند، آنان براى شــما پاكيزه تر و 
رواترند، پس از خدا پروا كنيد و مرا در كار و بار مهمانانم خوار و رســوا مســازيد، آيا در ميان 

شما مردى فهيم نيست؟ )78(
گفتنــد خــوب مــی دانــى كه ما بــا دخترانــت كارى نداريــم و تو خــوب می دانى كــه ما چه 

مىخواهيم )79(
]لوط[ گفت كاش نيروى مقابله با شــما را داشــتم، يا از دســت شــما به پناهگاهى امن پناه 

می بردم )80(

]فرشــتگان[ گفتند اى لوط ما فرســتادگان پروردگارت هســتيم ]بدان كه[ آنان هرگز به تو 
نخواهند رســيد، پس پاســى از شــب گذشــته خانواده ات را همراه ببر و هيچ يك از شــما باز 
پــس ننگــرد، مگــر زنــت كه به او همــان بلايى كه به آنان مي رســد، خواهد رســيد، بدان كه 

وعده گاه آنان صبح است، آيا صبح نزديك نيست؟ )81( 
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و زنى كه يوســف در خانه اش بود، درها را بست و از يوسف كام خواست، يوسف 
گفت پناه بر خدا، شوهرت سرور من است و ستمكاران رستگار نمی شوند.

چنين بود كه يوســف به پدرش گفت پدر جان من در خواب يازده ســتاره ديدم، و خورشيد 
و ماه را، ديدم كه به من سجده می كنند )4(

و كســى كه اهل مصر بود و او را خريده بود، به همســرش گفت قدر او را بدان، چه بســا به ما 
ســود رســاند، يــا بــه فرزنــدى بگيريمــش، و بديــن ســان يوســف را در آن ســرزمين تمكــن 
بخشــيديم، تــا ســرانجام بــه او تعبير خــواب بياموزيــم، و خداوند سررشــته كار خويش را در 

دست دارد، ولى بيشتر مردم نمی دانند )21(
و چــون بــه عنفــوان جوانــى رســيد، بــه او حكمت ]نبــوت[ و علم بخشــيديم، و بدين ســان 

نيكوكاران را جزا می دهيم )22( 
و زنى كه او ]يوسف[ در خانه اش بود، از او كام خواست، و ]يك روز، همه[ درها را بست و ]به 
يوســف[ گفت بيا پيش من ]يوســف[ گفت پناه بر خدا، او ]شــوهرت[ ســرور من اســت و به 

من منزلتى نيكو داده است، آرى ستمكاران رستگار نمی شوند )23( 
و آن زن آهنگ او ]يوســف[ كرد و او نيز اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ آن زن 
مــی كــرد، اينگونــه ]كرديــم[ تــا نابــكارى و ناشايســتى را از او بگردانيم، چرا كــه از بندگان 

اخلاص يافته ماست )24( 
و ]سپس[ هر دو به سوى در شتافتند و آن زن پيراهن او را از پشت دريد، و ]ناگهان[ شوهر 
او را نزديك دريافتند ]زليخا، مكارانه[ گفت جزاى كســى كه به زن تو نظر بد داشــته باشــد 

چيست غير از اينكه زندانى شود، يا عذابى دردناك ]بچشد[؟ )25( 
]يوســف[ گفت او بود كه از من كام خواســت، و شــاهدى از كســان زن شــهادت داد كه اگر 

پيراهن او از جلو دريده شده، زن راست می گويد و مرد دروغگوست )26(

آن شــاهد گفت: اگر پيراهن يوسف از پشت دريده شده، زن دروغ می گويد و مرد 
راستگوست.

و اگر پيراهنش از پشت دريده شده، زن دروغ می گويد و مرد راستگوست )27( 
و چون ديد كه پيراهنش از پشــت دريده شــده ]حقيقت را دريافت و[ گفت اين از مكر شــما 

]زنان[ است كه مكرتان شگرف است )28( 
امــا يوســف تــو از اين ماجــرا درگذر، و ]اما[ تو اى زن براى گناهت اســتغفار كــن، چرا كه از 

خطاكاران بوده اى )29( 
و زنانى در شــهر ]بودند كه[ گفتند همســر عزيز ]مصر[ از غلامش كام خواسته است و پاك، 

دل در گرو محبت او داده است، ما او را در گمراهى آشكار می بينيم )30(

زليخا گفت: اگر آنچه به يوسف دستور می دهم نكند، به زندان خواهد افتاد و خوار 
و زبون خواهد شد.

و چون بدگويى ايشــان را شــنيد ]كســى را براى دعوت[ به ســوى ايشان فرستاد و براى آنان 
مجلســى آماده ســاخت و به هر يك از آنان كاردى داد و ]به يوســف[ گفت بر آنان ظاهر شو، 
آنــگاه كــه ديدنــدش بس بزرگــش يافتنــد و ]از بىحواســى[ دستانشــان را ]به جــاى ترنج[ 

بريدند و گفتند پناه بر خدا، اين آدميزاده نيست، اين جز فرشته اى گرامى نيست )31(

يوسف گفت پروردگارا زندان براى من خوشتر است از آنچه مرا به آن می خوانند.
]زليخا[ گفت اين همان كســى اســت كه شما به خاطر او مرا سرزنش می كرديد، و من از او 
كام خواســته بودم، ولى او خويشــتنداری ورزيد، و اگر آنچه به او دســتور می دهم نكند، به 

زندان خواهد افتاد و خوار و زبون خواهد شد )32( 
]يوســف[ گفت پروردگارا زندان براى من خوشــتر اســت از آنچه مرا به آن می خوانند، و اگر 

مكر آنان را از من باز ندارى، به آنان می گرايم و از نادانان می گردم )33( 
آنــگاه پــروردگارش ]درخواســت[ او را اجابــت كــرد و مكر آنــان را از او باز داشــت، چرا كه او 

شنواى داناست )34(

همسر عزيز گفت اينك حق آشكار شد، من از يوسف كام خواستم و او از راستگويان 
است.

پادشــاه گفــت او ]يوســف[ را نــزد مــن آوريد، آنــگاه كه فرســتاده نزد او آمد ]يوســف[ گفت 
به نزد ســرورت بازگرد و از او بپرس كه كار و بار آن زنان كه دستانشــان را بريدند، چه بود؟ 
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كه پروردگار من از مكر آنان آگاه است )50( 
]پادشــاه بــه زنــان[ گفت كار و بار شــما چه بود كه از يوســف كام خواســتيد؟ گفتند پناه بر 
خــدا مــا هيــچ بــد و بيراهى از او ســراغ نداريــم، ]آنگاه زليخا[ همســر عزيز گفــت اينك حق 

آشكار شد، من ]بودم كه[ از او كام خواستم و او از راستگويان است )51(

و پادشــاه گفــت او ]يوســف[ را به نزد مــن آوريد كه نديم ويژه خود گردانمــش، و چون با او 
گفت و گو كرد ]به او[ گفت تو امروز نزد ما صاحب جاه و امين هستى )54(

و بديــن ســان يوســف را در آن ســرزمين تمكــن بخشــيديم كــه در آن هــر جــا كــه خواهد 
قــرار گيــرد، هــر كــه را خواهيم رحمت خويــش بــر او ارزانى داريــم، و پاداش نيكــوكاران را 

فرو نگذاريم )56(

و چون ]همگان[ بر يوســف وارد شــدند، پدر و مادرش را در كنار گرفت و گفت به خواســت 
خداوند با امن و امان وارد مصر شويد ]و همين جا بمانيد[ )99( 

و پدر و مادرش را بر تخت برنشاند، و در پيشگاه او به سجده درافتادند، و گفت پدرجان اين 
تعبيــر خــواب پيشــين من اســت كه پــروردگارم آن را راســت و درســت گرداند، و بــا بيرون 
در آوردن مــن از زنــدان در حــق مــن نيىك كرد و شــما را پــس از آنكه شــيطان ميانه من و 
برادرانــم را بــر هــم زد، از بيابــان ]كنعــان به اينجا[ بــاز آورد، حقا كه پــروردگار من در آنچه 

بخواهد باريك بين است و همو داناى فرزانه است )100( 

سوره رعد

سلام بر شما بخاطر صبري كه ورزيديد چه نكيوست اين نكي سرانجامى.
خداوند می داند كه هر مادينه اى چه بارى دارد و اينكه رحمها ]از مدت حمل يا از جنين[ 

چه می كاهند و چه می افزايند، هر چيزى نزد او اندازه اى معين دارد )8(
]اوست كه[ داناى پنهان و پيدا، و بزرگ بلندمرتبه است )9(

]از[ بهشــتهاى عــدن ]برخوردارنــد[ كــه هم خودشــان و هم كســانى از پــدران ]و مادران[ و 
همسران و زاد و رودشان كه نيكوكارند، وارد آن می شوند، و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد 

می شوند )23( 
]و مىگوينــد[ ســام بــر شــما بــه خاطــر صبــرى كــه ورزيديــد، چــه نيكوســت ايــن نيــك 

سرانجامى )24(

و پيــش از تــو پيامبرانــى فرســتاده ايم و همســران و فرزندانــى به آنان بخشــيده ايم، و هيچ 
پيامبــرى را نرســد كــه معجــزه اى جــز به اذن الهــى بياورد، هــر اجلى ]را ســرآمدى[ معين 

است )38( 
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سوره ابراهيم

آل فرعون پسرانتان را می كشتند و دخترانتان را زنده نگاه می داشتند.
و چنيــن بــود كه موســى به قومــش گفت نعمت الهى را بــر خودتان ياد آوريد كه شــما را از 
آل فرعــون رهانيــد كــه عذابى ســخت را به شــما می چشــانيدند و پســرانتان را می كشــتند 
و دخترانتــان را ]بــراى كنيــزى[ زنــده نــگاه مــی داشــتند، و در آن آزمونــى بزرگ از ســوى 

پروردگارتان بود )6(

پروردگارا در روزى كه حساب برپا شود، مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بيامرز.
ســپاس خداوندى را كه با وجود پيرى به من اســماعيل و اســحاق را ارزانى داشــت، چرا كه 

پروردگارم شنواى دعاست )39(
پروردگارا من و نيز زاد و رودم را نمازگزار بگردان، و پروردگارا دعاى مرا بپذير )40( 
پروردگارا در روزى كه حساب برپا شود، مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بيامرز )41( 

سوره حجر

آنگاه هنگام طلوع آفتاب، بانگ مرگبار قوم لوط را فرو گرفت.
پس پاسى از شب گذشته، خانواده ات را همراه ببر و از پى آنان روان شو، و هيچ يك از شما 

باز پس ننگرد، و به جايى كه به شما دستور داده می شود روانه شويد )65(
و اين امر را با او در ميان گذاشتيم كه بامدادان ريشه اينان بركنده خواهد شد )66(  

و ]از سوى ديگر[ مردم شهر شادى كنان باز آمدند )67( 
]لوط[ گفت اينان مهمانان من هستند، مرا رسوا مسازيد )68( 

و از خداوند پروا كنيد و مرا خوار و خفيف مسازيد )69( 
گفتند مگر تو را از ]مهمان كردن[ مردمان نهى نكرده بوديم؟ )70( 

گفت اگر ]از طريق مشروع[ كارى داريد، اينها دختران من هستند )71(
سوگند به جان تو كه آنان ]قوم لوط[ در سر مستی شان سرگشته بودند )72(

آنگاه هنگام طلوع آفتاب، بانگ مرگبار آنان را فرو گرفت. 
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سوره نحل

از دختر زادن همسرش چهره اش سياه شود و آيا او را زنده به خاك بسپارد؟ هان 
چه بد است برداشت و برخورد آنان.

و براى خداوند دخترانى قائل می شوند، منزه است او، و براى خودشان هر چه بخواهند )57(
و چون يىك از ايشان را از دختر ]زادن همسرش[ خبر دهند، چهره اش ]از خشم و تاسف[ 

سياه شود و تاسف خود را فرو خورد )58(
از ناگوارى خبرى كه به او داده اند، از قوم خود پنهان شــود ]و با خود بينديشــد[ آيا او را به 
خــوارى و زارى نگــه دارد، يــا ]زنده[ به خاك بســپارد، هان چه بد اســت برداشــت و برخورد 

آنان )59( 

خداوند براى شما از خودتان همسرانى قرار داد.
و خداونــد بــراى شــما از خودتان همســرانى قــرار داد و از همســرانتان براى شــما فرزندان و 
نوادگانــى آفريــد و به شــما از خوراك هاى پاكيزه روزى داد، آيا بــه باطل ايمان می آورند، و 

به نعمت الهى كفران می ورزند )72(

و خداوند ]اســت[ كه شــما را از شــكم هاى مادرانتان، در حالى كه هيچ چيز نمی دانســتيد، 
بيرون آورد، و ]از پيش[ براى شما گوش و چشم و قلب آفريد، باشد كه سپاس گزاريد )78( 

و به عهد الهي چون پيمان بســتيد وفا كنيد و مانند زني نباشــيد كه پشم هائي 
مي بافت، رشته رشته وا مي تافت.

و بــه عهــد الهى چون پيمان بســتيد وفا كنيد و ســوگندهايتان را پس از مؤكد داشــتن آنها، 
مشكنيد، حال آنكه خداوند را بر خود ]در آن سوگندها[ ضامن گرفته ايد، بىگمان خداوند 

از آنچه می كنيد آگاه است )91( 
و همانند زنى مباشــيد كه پشــم هايى را كه می بافت، پس از محكم داشــتنش، رشــته رشته 
وا مــي تافــت، تا ســوگندهايتان را دســتاويز دغلى كنيد، بــه خيال اينكه امتــى از امت ديگر 
بيشــتر و پيشــتر اســت، جز اين نيســت كه خداوند به آن می آزمايدتان، و ســرانجام در روز 

قيامت، ]حقيقت[ آنچه را در آن اختلاف داشتيد برايتان روشن خواهد ساخت )92(

پاداش زن و مرد نكيو كار و مؤمن بهتر از آنچه كرده اند خواهد بود.
هــر كــس از مــرد يــا زن كه كار نيــك كند و مؤمن باشــد، بــه زندگانى پاك و پســنديده اى 

زنده اش می داريم و به بهتر از آنچه كرده اند پاداششان را می پردازيم )97(
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سوره اسراء

به پدر و مادر حتي افُ مگو و بر آنان بال فروتنى مهرآميز بگستر.
و پروردگارت امر كرده است كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر نيىك كنيد، و اگر يىك از 
آنها، يا هر دو آنها در نزد تو به ســن پيرى برســند، به آنان حتى اف مگو، و آنان را مران و با 

ايشان به نرمى ]و احترام[ سخن بگو )23( 
و بر آنان بال فروتنى مهرآميز بگستر و بگو پروردگارا بر آنان رحمت آور، همچنانكه ]بر من 

رحمت آوردند و[ مرا در كودىك پرورش دادند )24( 

و اگر از ايشان، در طلب رحمتى از پروردگارت كه در آن اميد بسته اى، رويگردان شدى، با 
آنان به خوشى سخن بگو )28( 

به زنا نزدكي مشويد.
و به زنا نزديك مشويد كه آن ناشايستى و بی روشى است )32( 

آيا پروردگارت از ميان فرشتگان، دخترانى دارد؟
آيا پروردگارت شــما را به داشــتن پســران برگزيده، و خود از ميان فرشــتگان، دخترانى براى 

خود پذيرفته است؟ شما سخنى بس بزرگ ]و ناروا[ می گوييد )40(

سوره كهف

موســى به خضر گفت؛ آيا انســان بي گناهى را بدون آنكه قصاصى در بين باشد، 
كشتى، به راستى كار ناپسنديده اى كردى.

و چنين بود كه موسى به شاگردش گفت دست از سير و طلب برندارم تا به مجمع البحرين 
برسم، يا آنكه روزگارانى دراز راه بپيمايم )60( 

آنگاه بنده اى از بندگان ما ]خضر[ را يافتند كه به او رحمتى از ســوى خويش ارزانى داشــته 
و از پيشگاه خود به او علم ]لدنى[ آموخته بوديم )65( 

موســى به او گفت آيا می توانم از شــما پيروى كنم كه از بينشــى كه آموخته اى به من نيز 
بياموزى؟ )66(

]خضر[ گفت تو هرگز هم پاى من صبر نتوانى كرد )67( 

بــاز رهســپار شــدند تــا آنكــه به جوانــى برخوردنــد و ]خضر[ او را كشــت ]موســى[ گفت آيا 
انســان بي گناهى را بدون آنكه قصاصى در بين باشــد، كشــتى، به راســتى كار ناپسنديده اى 

كردى )74( 
]خضر[ گفت مگر نگفتمت كه تو هم پاى من صبر نتوانى كرد؟ )75( 

و امــا آن جــوان، پــدر و مادرش مؤمن بودند و ما بيمناك شــديم كه مبــادا كفر و طغيانى بر 
آنان تحميل كند )80( 

و خواســتيم كــه پروردگارشــان بــه جــاى او بــراى ايشــان فرزنــدى پــاك نهادتــر و مهربانتر 
جانشين گرداند )81( 
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زكريا گفت پروردگارا هرگز در دعاى تو سخت دل نبوده ام.
چنين بود كه به ندايى خاموش پروردگارش را به دعا خواند )3(

گفت پروردگارا اســتخوانم سســتى گرفته و برف پيرى بر ســرم نشســته اســت، و پروردگارا 
هرگز در دعاى تو سخت دل نبوده ام )4(

و مــن پــس از خويــش از وارثــان بيمناكم، و همســرم نازا اســت، پس از پيشــگاه خود به من 
وارثى عطا فرما )5(

]فرمــود[ اى زكريــا ما تو را به پســرى كه نامش يحيى اســت و تاكنــون همنامى برايش قرار 
نداده ايم، مژده می دهيم )7(

گفت پروردگارا چگونه مرا پســرى باشــد، حال آنكه همســرم نازا است و خود نيز از پيرى به 
فرتوتى و فرسودگى رسيده ام )8(

]فرشــته[ گفــت اين چنين اســت، پــروردگارت فرموده اســت آن كار بر من آســان اســت، و 
خودت را پيشتر آفريده ام و چيزى نبودى )9(

و در حق پدر و مادرش نيكوكار بود و زورگوى سركش نبود )14(
و بر او در روزى كه زاد، و روزى كه در مىگذرد و روزى كه زنده برانگيخته می شود، درود 

باد )15( 

مريم گفت چگونه مرا پسري باشد، و حال آنكه هيچ بشرى به من دست نزده است؟
و در كتاب از مريم ياد كن آنگاه كه از خاندان خويش، در گوشه اى شرقى، كناره گرفت )16(

و از آنــان پنهــان شــد، آنــگاه روح خويــش ]جبرئيل[ را به ســوى او فرســتاديم كه به صورت 
انسانى معتدل به ديده او درآمد )17(

]مريم[ گفت من از تو اگر پرهيزگار باشى به خداى رحمان پناه می برم )18(
گفت من فقط فرستاده پروردگارت هستم، تا به تو پسرى پاكيزه ببخشم )19(

]مريم[ گفت چگونه مرا پسرى باشد، و حال آنكه هيچ بشرى به من دست نزده است و من 
پليدكار نبوده ام )20(

مريم گفت اى كاش پيش از اين مرده بودم و فراموش شده بودم.
سپس ]مريم[ به او باردار شد و با او در جايى دوردست كناره گرفت )22(

آنگاه درد زايمان او را به پناه تنه درخت خرمايى كشــانيد گفت و از ياد رفته بودم اى كاش 
پيش از اين مرده بودم و فراموش شده بودم )23(

از فرودســت او نــدا در داد كــه اندوهگين مباش، پروردگارت از فرودســت تــو جويبارى روان 
كرده است )24(

و تنه درخت خرما را به سوى خود تكان بده تا بر تو رطب تازه چيده فرو ريزد )25(
پس بخور و بياشــام و ديده روشــن دار، آنگاه اگر انســانى را ديدى بگو براى خداوند رحمان 

روزه]ى سكوت[ گرفته ام و هرگز امروز با هيچ انسانى سخن نمی گويم )26( 
ســپس او ]عيســى[ را برداشــت و بــه نــزد قومــش آورد گفتنــد اى مريم كار شــگرفى پيش 

آوردى )27(
اى خواهر هارون نه پدرت مردى نابكار، و نه مادرت پليدكار بود )28(

آنــگاه ]مريــم[ به او ]نوزاد[ اشــاره كرد گفتند چگونه با كودىك كه در گهواره اســت، ســخن 
بگوييم )29(

عيسي در گهواره گفت من بنده خداوندم، و بر من در روزى كه زادم و در روزى كه 
درگذرم و روزى كه زنده برانگيخته شوم درود باد.

]نــوزاد بــه ســخن درآمده و[ گفت من بنده خداوندم كه به من كتاب آســمانى داده اســت و 
مرا پيامبر گردانيده است )30(

و مرا، هر جا كه باشــم، مبارك گردانيده و مرا مادام كه زنده باشــم به نماز و زكات ســفارش 
فرموده است )31(

و نيز مرا در حق مادرم نيكوكار گردانده و مرا زورگوى سخت دل نگردانده است )32(
و بــر مــن در روزى كــه زادم و در روزى كــه درگــذرم و روزى كه زنده برانگيخته شــوم درود 

باد )33( 
]آرى[ اين اســت عيســى بن مريم، اين ســخن راســت و درستى اســت كه آنان در آن شك و 

شبهه دارند )34( 
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خداوند به موسي گفت؛ تو را به آغوش مادرت بازگرداندم.
آنگاه كه به مادرت آنچه بايد وحى كرديم )38(

كه او را در صندوقى بگذار و آن را در دريا بيفكن، تا دريا او را به ســاحل افكند، تا ســرانجام 
دشــمن مــن و دشــمن او، او را بيابــد و برگيــرد، و در حقــت مهربانــى كــردم تا زيــر نظر من 

بار آيى )39( 
چنيــن بــود كــه خواهرت ]سرگشــته[ می رفت و می گفت آيا كســى را به شــما نشــان دهم 
كــه سرپرســتى او را عهــده دار شــود؟ ]گفتند آرى[ و ]ســرانجام[ تو را به آغــوش مادرت باز 
گردانديم كه ديده اش روشــن شــود و اندوهگين نگردد، ]ســپس كه بزرگ شــدى[ كســى را 
]به غير عمد[ كشــتى، و تو را از غم و غصه رهانيديم و چنانكه بايد و شــايد آزموديم، ســپس 

چندى در ميان اهل مدين به سر بردى، سپس بهنگام ]براى رسالت[ آمدى )40(

هارون به موسي گفت اي پسر مادرم، ريش مرا و سرم را مگير.
فرمود ما قومت را در غياب تو امتحان كرديم و سامرى آنان را گمراه ساخت )85(

و ]چنيــن بــود كــه ســامرى[ بــراى آنــان پيكر گوســاله اى ســاخت و پرداخت كــه بانگ گاو 
داشت، آنگاه گفتند اين خداى شما و موسى است كه فراموشش كرده بود )88(

]موسى آمد و برآشفت و گفت[ اى هارون چون ديدى كه گمراه شده اند )92(
چه چيزى تو را از متابعت من بازداشت؟ آيا از دستور من سرپيچى كردى؟ )93(

]هارون[ گفت اى پســر مادرم ريش مرا و ســرم را مگير ]و با من درشــتى مكن[ من ترسيدم 
كه بگويى بين بنی اسرائيل تفرقه انداختى و سخن مرا پاس نداشتى )94( 

به فرشتگان گفتيم به آدم سجده بريد، همه سجده بردند مگر ابليس كه سر باز زد.
و چنين بود كه به فرشــتگان گفتيم به آدم ســجده بريد، همه ســجده بردند مگر ابليس كه 

سر باز زد )116(
آنــگاه گفتيــم اى آدم اين ]ابليس[ دشــمن تو و ]دشــمن[ همســرت اســت، مبادا شــما را از 

بهشت آواره كند كه در رنج افتى )117(

ســپس شــيطان او را وسوســه كرد، گفت اى آدم آيا می خواهى درخت جاودانگى و سلطنت 
بی انقراض را نشانت دهم؟ )120(

آدم و حوا از ميوه ممنوعه خوردند و عورتهايشــان بر آنان آشكار شد و بر آنها از 
برگ درختان بهشتى می چسباندند تا پوشيده شود.

آنــگاه از آن ]ميــوه ممنوعــه[ خوردنــد و عورتهايشــان بر آنان آشــكار شــد و بر آنهــا از برگ 
]درختان[ بهشــتى می چســباندند ]تا پوشــيده شــود[ و بدين ســان آدم از امر پروردگارش 

سرپيچى كرد و گمراه شد )121( 
سپس پروردگارش باز او را برگزيد و از او درگذشت و هدايتش كرد )122( 
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قوم نوح پليد بودند و همگی شان را غرق كرديم.
و نوح را ]نيز رهانديم[ كه پيش از آن ندا به دعا برداشته بود، و دعايش را اجابت كرديم و او و 

خانوادهاش را از گرفتارى بزرگ رهانديم )76(
و او را در برابــر قومــى كــه آيــات مــا را دروغ می انگاشــتند يارى داديم، كه آنــان قومى پليد 

بودند و همگی شان را غرق كرديم )77( 

همسر زكريا را براى او شايسته گردانديم.
و زكريــا را ]يــاد كــن[ كه پــروردگارش را به دعا ندا داد كه پروردگارا مــرا تنها مگذار، و حال 

آنكه تو بهترين بازماندگانى )89( 
آنــگاه دعــاى او را اجابت كرديم، و به او يحيى را بخشــيديم و همســرش را براى او شايســته 
گردانديــم، اينــان بــه نيكوكارى می شــتافتند، و مــا را از روى اميد و بيم مــی خواندند، و در 

برابر ما فروتن بودند )90( 

مريم پاكدامنى ورزيد و ما از روح خويش در او دميديم و او و پسرش را پديده 
شگرفى براى جهانيان گردانديم.

و همچنين آن زن كه پاكدامنى ورزيد و ما از روح خويش در او دميديم و او و پسرش را پديده 
شگرفى براى جهانيان گردانديم )91( 

سوره حج

زلزله قيامت چيزى سهمگين است روزى كه هر زن شيردهنده اى از نوزاد شيرى اش 
غافل شود.

هان اى مردم از پروردگارتان پروا كنيد، كه زلزله قيامت چيزى سهمگين است )1( 
روزى كه در آن بينيد هر زن شيردهنده اى از نوزاد شيری اش غافل شود، و هر زن آبستنى 
]بــی اختيــار[ وضــع حمــل كنــد و مردمان را مســت بينى، و حال آنكه مســت نباشــند، ولى 

عذاب الهى سخت و سنگين است )2(

هان اى مردم اگر درباره رســتاخيز شــك و شــبهه داريد، بدانيد كه ما شما را از خاك، سپس 
از نطفه، ســپس از خون بســته، ســپس گوشــت پاره شكل يافته و شــكل نيافته آفريده ايم تا 
]حقيقــت را[ بــراى شــما هويــدا كنيم، و هر چــه را بخواهيم تا زمانى معيــن در رحم ها قرار 
می دهيم، ســپس شــما را كه كودىك شــده ايد ]از شكم مادر[ بيرون می آوريم كه به كمال 
بلوغتان برسيد، و بعضى از شما جانشان گرفته می شود، و بعضى به حد اعلاى فرتوتى باز 

برده شــود، چندانكه پس از دانســتن ]بسيارى چيزها[ چيزى نداند، و زمين را پژمرده بينى، 
آنــگاه چــون بــر آن آب ]بــاران[ فــرو فرســتيم، جنبــش يابــد و رشــد كنــد، و چه بســيار از 

گونه هاى خرم بروياند )5(
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مؤمنان كه جز با زنانشان يا ملك يمينشان، پاكدامنى می ورزند، رستگارند.
به راستى كه مؤمنان رستگار شوند )1(

همان كسانى كه در نمازشان فروتنند )2(
و كسانى كه از ]كار و سخن[ بيهوده رويگردانند )3(

و كسانى كه زكات می پردازند )4(
و كسانى كه پاكدامنى مىورزند )5(

مگر در مورد زنانشان يا ملك يمينشان، كه در اين صورت نكوهيده نيستند )6( 

سوره نور

زن و مرد زناكار ]بكر[ را به هر كي از آنان كيصد تازيانه بزنيد.
زن و مــرد زنــاكار ]بكــر[ را بــه هــر يك از آنــان يكصد تازيانه بزنيــد، و اگر بــه خداوند و روز 
بازپســين ايمان داريد، در دين الهى، در حق آنان دچار ترحم نشــويد، و گروهى از مؤمنان، 

در صحنه عذاب كشيدن آنان حاضر باشند )2(

مرد زانى نبايد جز با زن زانى يا زن مشرك و زن زانى نبايد جز با مرد زانى يا مشرك 
ازدواج كند. 

مرد زانى نبايد جز با زن زانى يا زن مشــرك ازدواج كند، همچنين با زن زانى نبايد جز مرد 
زانى يا مشرك ازدواج كند، و اين كار بر مؤمنان حرام گرديده است )3( 

كســانى كه به زنان پاكدامن تهمت ]زنا[ می زنند، سپس چهار شاهد نمی آورند، 
ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد. 

و كسانى كه به زنان پاكدامن تهمت ]زنا[ می زنند، سپس چهار شاهد نمی آورند، ايشان را 
هشتاد تازيانه بزنيد، و ديگر هرگز شهادت آنان را قبول نكنيد، و اينانند كه فاسقند )4(

مگــر كســانى كــه پــس از آن توبه كننــد و كار شايســته پيش بگيرنــد، كه خداونــد آمرزگار 
مهربان است )5( 

و كســانى كه به زنانشــان تهمت ]زنا[ می زنند، و شاهدى جز خويشتن ندارند، ]بايد[ چهار 
بار به نام خداوند سوگند بخورند كه ايشان راستگو هستند )6( 

و بار پنجم بگويند كه لعنت الهى بر او باد اگر از دروغگويان باشد )7(
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و عذاب ]حد[ اين گونه از زن، بازداشــته می شــود كه چهار بار سوگند به نام خداوند بخورد 
كه او ]شوهرش[ از دروغگويان است )8( 

كســانى كه تهمت ناپاىك را در ميان آوردند، جماعتى از شــما هســتند، آن را شــرى به زيان 
خويش مپنداريد، بلكه ]در نهايت[ خيرى براى شماست، بر عهده هر يك از آنان سهمى از 
گناه اســت كه مرتكب شــده اســت، و كسى از آنان كه عمده آن را دامن زد، عذابى سهمگين 

دارد )11(

چرا آن را شنيدند گمان نكي نبردند و نگفتند كه اين تهمت آشكارى است.
چــرا چــون آن را شــنيديد، مردان و زنان مؤمن در حق خويش گمــان نيك نبردند و نگفتند 

كه اين تهمت آشكارى است )12(
چــرا بــر آن چهــار گــواه نياوردنــد، و چــون گواهــان را نياوردند، اينــان نزد خداونــد دروغگو 

هستند )13(

كســانى كــه خــوش دارند كــه بدنامى در حق مؤمنان شــايع گــردد، در دنيــا و آخرت عذابى 
دردناك دارند و خداوند ]حقايق را[ می داند و شما نمی دانيد )19(

بىگمان كســانى كه به زنان پاكدامن بی خبر مؤمن، تهمت زنا می زنند، در دنيا و 
آخرت ملعونند. 

بىگمــان كســانى كــه به زنان پاكدامــن بی خبر مؤمن، تهمت زنا مي زننــد، در دنيا و آخرت 
ملعونند و عذابى سهمگين ]در پيش[ دارند )23(

روزى كه زبان و دست و پاهايشان بر آنها به كارهايى كه كرده اند شهادت دهند )24( 

زنان پليد براى مردان پليدند، و مردان پليد براى زنان پليد.
زنــان پليــد براى مردان پليدند، و مردان پليد براى زنان پليد، و زنان پاك براى مردان پاكند 
و مــردان پــاك بــراى زنان پــاك، اينانند كه از آنچه ]شــايعه افكنان[ در حقشــان می گويند 

برى و بركنار هستند، و از مغفرت الهى و روزى ارزشمند برخوردارند )26( 

زنان مؤمن روســري هايشان را بر گريبان هايشان بيندازند و زينتشان را آشكار 
نكنند.

و بــه زنــان مؤمــن ]هــم[ بگــو ديدگانشــان را فروگذارنــد و ناموسشــان را محفــوظ بدارنــد و 
زينتشــان را جز آنچه از آن آشــكار اســت، آشــكار نكنند، روسريهايشــان را بر گريبانهايشــان 
بيندازنــد، و زينتشــان را آشــكار نكننــد مگر بر شوهرشــان يا پدرشــان، يا پدران شوهرشــان 
يا پسرانشــان، يا پســران شوهرشــان، يا برادرشــان يا پسران برادرشــان، يا پسران خواهرشان 

يــا زنان ]همكيش[شــان، يا ملك يمينهايشــان، يــا غلامانى كه نيازمند ]به زن[ نيســتند، يا 
كودكانى كه بر نهانيهاى زنان آگاه نيســتند، و بگو كه چنان پاى نكوبند تا زينتى كه پنهان 
داشــته اند، معلوم شــود، و اى مؤمنان همگى به درگاه خداوند توبه كنيد، باشــد كه رســتگار 

شويد )31( 

بي همسران و بردگان و كنيزكان صالح خويش را همسر دهيد.
و بی همســران خويش و بردگان و كنيزكان صالح خويش را به همســرى ]ديگران[ دهيد، و 
اگــر تهيدســت باشــند خداونــد از بخشــش خويــش آنــان را توانگــر مــی گردانــد، و خداوند 

گشايشگر داناست )32(

كســانى از ملك يمينهايتان كه قصد باز خريد خويش را دارند، اگر در آنان خيرى 
ســراغ داريد، آنان را باز خريد كنيد، و به آنان از مال الهي كه به شــما بخشيده 

است، ببخشيد. 
و كسانى كه اسباب زناشويى نمی يابند، پاكدامنى ورزند، تا آنكه خداوند از بخشش خويش 
توانگرشــان گرداند، و كســانى از ملك يمينهايتان كه قصد بازخريد خويش را دارند، اگر در 
آنــان خيــرى ســراغ داريد، آنان را بازخريــد كنيد، و به آنان ]براى كمك به بازخريدشــان[ از 
مال الهى ]ســهمى از زكات[ كه به شــما بخشــيده اســت، ببخشــيد، و كنيزكانتان را اگر عزم 
پاكدامنــى دارنــد، بــه فحشــا وادار مكنيــد كــه مال دنيــا به دســت آوريد، و هر كس ايشــان 

را اجبار كند، بداند كه خداوند با توجه به اكراهشان، آمرزگار مهربان است )33( 

اى مؤمنــان، بايــد كــه ملك يمينهايتان و كســانى از شــما كه هنوز به حد بلوغ نرســيده اند، 
ســه بــار، پيــش از نمــاز صبح، و هنگامــى كه در ظهر لباســهايتان را در می آوريــد، و پس از 
نماز عشــاء، كه ســه هنگام برهنگى شماســت، از شما ]براى ورود[ اجازه بگيرند، و پس از آن 
]ســه هنگام[ نه بر شــما و نه برايشــان گناهى نيســت، چرا كه پيرامون شما در گردشند، و با 
هم حشــر و نشــر داريد، بدين ســان خداوند آيات خويش را براى شــما روشــن می گرداند، و 

خداوند داناى فرزانه است )58(

زنان يائسه جامه هايشان را فرو گذارند، به شرط آنكه زينت نماىي نكنند.
و زنان يائسه اى كه اميد زناشويى ندارند، بر آنان گناهى نيست كه جامه ها ]چادرها[يشان 
را فرو گذارند، به شــرط آنكه زينت نمايى نكنند، و اينكه پاكدامنى بورزند ]و چادرهايشــان 

را فرو نگذارند[ بر ايشان بهتر است، و خداوند شنواى داناست )60( 

چون وارد هر خانه اى شديد بر خودتان سلام دهيد.
بر نابينا ايرادى نيســت، و بر لنگ ايرادى نيســت و بر بيمار هم ايرادى نيســت، و نيز بر خود 



زن در قرآنزن در قرآن 346347

شــما در اينكه از ]آذوقه[ خانه هاى خودتان، يا خانه هاى پدرانتان، يا خانه هاى مادرانتان، 
يــا خانــه هــاى برادرانتان، يا خانه هــاى خواهرانتان، يا خانــه هاى عموهايتان، يــا خانه هاي 
عمــه هايتــان، يــا خانــه هــاي دايی هايتــان، يا خانــه هاي خالــه هايتــان، يا خانــه هايي كه 
كليدشــان را در اختيار داريد، يا خانه هاي دوســتان، بخوريد، بر شما گناهى نيست در اينكه 
بــا همديگــر يــا پراكنــده وار ]و تنها[ غذا بخوريد، و چون وارد هر خانه اى شــديد بر خودتان 
ســام دهيد كه تحيت الهى اســت و مبارك و پســنديده است، بدين ســان خداوند آياتش را 

براى شما روشن می گرداند، باشد كه انديشه كنيد )61( 

سوره فرقان

پروردگارا از همسران و فرزندانمان روشنى چشم ببخش و ما در نكيوكاري پيشتاز 
بگردان.

و بنــدگان خــداى رحمان كســانی اند كــه روى زمين فروتنانــه راه می روند، و چــون نادانان 
ايشان را مخاطب سازند، سليمانه پاسخ دهند )63(

و كســانى كــه گوينــد پــروردگارا بــه مــا از همســرانمان و زاد و رودمان مايه روشــنى چشــم 
ببخش، و ما را پيشواى پرهيزگاران قرار ده )74( 
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سوره شعرا

لوط گفت آيا از ميان انسان ها با مردان می آميزيد و همسرانتان را رها مي كنيد؟
چنين بود كه برادرشان لوط به آنان گفت آيا ]از شرك[ پروا نمی كنيد؟ )161(

آيا از ميان مردم جهان با مردان مىآميزيد؟ )165(
و همسرانى كه پروردگارتان براى شما آفريده است رها می كنيد، آرى شما قومى تجاوزكار 

هستيد )166(
گفتند اى لوط اگر دست بر ندارى از رانده شدگان خواهى شد )167(

]لوط[ گفت من از دشمنان كار و كردار شما هستم )168(
پروردگارا مرا و خانواده ام را از شر كارى كه می كنند رهايى ده )169(

آنگاه او و خانواده اش همگى را رهانيديم )170(
مگر پيرزنى را كه از بازپس ماندگان بود )171( 

سوره نمل

موسي گفت شعله اخگرى برايتان می آورم باشد كه گرم شويد.
چنين بود كه موســى به خانواده اش گفت من آتشــى مي بينم، به زودى از آن خبرى براى 

شما می آورم يا شعله اخگرى برايتان می آورم باشد كه گرم شويد )7(
و چــون بــه نزديــك آن آمد، ندا داده شــد كه هــر كس در نزديك آتش و پيرامون آن اســت، 

بركت يافته است، و پاك است خداوندى كه پروردگار جهانيان است )8(
اى موسى آن منم كه خداوند پيروزمند فرزانه هستم )9( 

مور گفت؛ اى موران به درون خانه هايتان برويد كه ســليمان و سپاهيانش شما را 
ناآگاهانه در هم نكوبند.

و سپاهيان سليمان از جن و انس و مرغان به نزد او گرد آمدند، آنگاه به همديگر پيوستند )17(
تا آنجا كه به وادى موران رسيدند، مورى ]به زبان حال[ گفت اى موران به درون خانه 

هايتان 
برويد كه سليمان و سپاهيانش شما را ناآگاهانه در هم نكوبند )18(

]سليمان[ از سخن او دهان به خنده گشود و گفت پروردگارا به من الهام كن ]و توفيق ده[ 
كه بر نعمتت كه بر من و پدر و مادرم ارزانى داشتى سپاسگزارم و كارى نيك كنم كه آن را 

بپسندى، و مرا به رحمتت در زمره بندگان شايسته ات درآور )19( 
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من زنى را يافتم كه بر آنان فرمانرواىي مكىرد و از همه چيز برخوردار بود، و تختى 
شگرف داشت.

آنــگاه ]هدهــد[ مدتــى نه چنــدان دراز ]در غيبت[ درنگ كرد، ســپس ]آمــد و[ گفت من به 
چيزى كه تو آگاهى نيافتى، آگاه شدم و برايت از سبا خبرى يقينى آورده ام )22(

مــن زنــى را يافتــم كــه بــر آنــان فرمانروايى می كــرد و از همه چيــز برخوردار بــود، و تختى 
شگرف داشت )23(

]سليمان[ گفت خواهيم ديد كه آيا راست گفته اى يا از دروغگويان بوده اى )27(
ايــن نامــه مــرا ببــر و نزد آنــان بيفكن، ســپس از آنــان روى برتــاب، و ببين كه چه پاســخى 

می دهند )28(

بلقيس گفت: نامه اي از سوى سليمان و با نام خداوند بخشنده مهربان است.
]بلقيس[ گفت اى بزرگان نزد من نامهاى گرامى انداخته شده است )29(

آن از سوى سليمان است و با نام خداوند بخشنده مهربان ]آغاز می گردد[ )30(

]بلقيس[ گفت اى بزرگان در كارم به من نظر دهيد ]چرا كه[ هيچ كارى را از پيش نبرده ام، 
مگر آنكه شما در آن حاضر و ناظر بوده ايد )32(

بلقيس گفت: همانا پادشاهان چون به شهرى درآيند، آن را به تباهى كشند.
]بلقيس[ گفت همانا پادشــاهان چون به شــهرى درآيند، آن را به تباهى كشــند و گرانقدران 

اهلش را بی مقدار گردانند، و اينگونه عمل كنند )34(
و من فرســتنده هديه اى به ســوى آنان هســتم و چشــم به راه اينكه فرستادگان چه پاسخى 

می آورند )35(
و چــون ]پيــك[ نــزد ســليمان آمــد، ]ســليمان هديه را ديــد و[ گفــت آيا به من مــدد مالى 
می رســانيد؟ بدانيد كه آنچه خداوند به من بخشــيده اســت، از آنچه به شــما بخشــيده است 

بهتر است، آرى ]می بينم كه[ شما به هديه تان دلخوشيد )36(

گفــت اى بــزرگان كداميك از شــما پيش از آنكه آنان از در تســليم نزد مــن آيند، تخت او را 
براى من می آورد؟ )38(

كسى كه از »علم كتاب« بهره اى داشت گفت من پيش از آنكه چشمت را بر هم زنى آن را 
به نزدت می آورم ]پذيرفت و آورد[ و چون ]سليمان[ آن را در نزد خويش مستقر ديد، گفت 
ايــن از فضل پروردگار من اســت كه می آزمايدم كه آيا شــكر مــی ورزم يا كفران، و هر كس 
شــكر ورزد جــز اين نيســت كه به ســود خويش شــكر ورزيده اســت و هر كس كفــران كند، 

پروردگارم بی نياز و بخشنده است )40(

و چون ]بلقيس[ آمد به او گفته شــد آيا تخت تو اين چنين اســت؟ گفتگويى همان اســت، و 
پيش از اين، به ما علم ]به حقانيت سليمان[ داده شده است و ما فرمانبردار بوده ايم )42(

به او گفته شــد وارد قصر شــو، و چون آن را ديد پنداشــت كه بركه آبى اســت، و از دو ســاق 
پايــش جامــه برداشــت ]ســليمان[ گفت آن قصرى صــاف و صيقلى از آبگينه هاســت ]و آب 
نيســت[ ]بلقيــس[ گفــت پــروردگارا بر خود ســتم كرده ام و اينــك همراه ســليمان در برابر 

خداوند كه پروردگار جهانيان است فرمان بردارم )44( 

لوط گفت: آيا شما از روى شهوت، با مردان به جاى زنان می آميزيد؟
و نيــز لــوط را ]فرســتاديم[ كــه بــه قومــش گفت آيا ديــده و دانســته مرتكب كار ناشايســته 

می شويد؟ )54(
آيــا شــما از روى شــهوت، بــا مــردان به جــاى زنان مــی آميزيد؟ آرى شــما قومــى ندانم كار 

هستيد )55(
آنــگاه پاســخ قــوم او جز اين نبود كه می گفتند خاندان لوط را از شــهرتان برانيد كه ايشــان 

مردمى منزه طلب هستند )56(
آنــگاه او و خانــواده اش را نجــات داديم، مگر زنش را كه جزو واپــس ماندگان تعيينش كرده 

بوديم )57( 
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سوره قصص

به مادر موسى الهام كرديم كه او را شير بده، و او را در جعبه اى به دريا رها كن، و 
مترس و غم مخور.

بخشى از داستان موسى و فرعون را براى اهل ايمان به راستى و درستى بر تو می خوانيم )3(
همانا فرعون در آن سرزمين سركشى كرد و اهل آن را فرقه فرقه كرد، طايفه اى از آنان را به 
زبونى كشــيد ]چنانكه[ پسرانشــان را می كشــت و زنان ]ودخترانشــان را براى كنيزى[ زنده 

باقى می گذاشت، او از تبهكاران بود )4(
و ما می خواهيم كه بر كســانى كه در روى زمين به زبونى كشــيده شــده اند، منت نهيم ]و 

نعمت دهيم[ و ايشان را پيشوايان و وارثان گردانيم )5(

و به مادر موسى الهام كرديم كه او را شير بده، و چون بر او بيمناك شدى، او را ]در جعبه اى[ 
به دريا بيفكن، و مترس و غم مخور، ]چرا كه[ ما برگرداننده او به ســوى تو و گرداننده او از 

پيامبران هستيم )7(
آنگاه فرعونيان او را ]يافتند و[ برگرفتند تا ســرانجام دشــمن و مايه اندوهشــان شود، چرا كه 

فرعون و هامان و سپاهيانشان خطاكار بودند )8(
و همســر فرعون گفت هم براى من و هم براى تو روشــنى چشــم است، او را نكشيد، چه بسا 

به ما سود برساند، يا آنكه به فرزندى بگيريمش، و آنان ]حقيقت را[ در نيافته بودند )9(
و دل مــادر موســى بــه كلى ]از اميد و شــكيب[ خالى شــد، چنانكه نزديك بــود، اگر دلش را 

گرم نمی كرديم كه از باور دارندگان باشد، راز او را آشكار كند )10(
و به خواهر او گفت پى او را بگير، آنگاه دورا دور او را می پاييد، ولى ايشان در نمی يافتند )11(

و از پيش او ]نوزاد[ را از پذيرفتن پســتانها]ى دايگان[ باز داشــتيم ســپس ]خواهر موســى[ 
گفــت آيــا شــما را بــه خانــواده اى راهنمايــى كنم كه نگهــدارى او را بــراى شــما بپذيرند، و 

خيرخواه او باشند؟ )12(
سرانجام او را به مادرش بازگردانديم تا دل و ديده اش ]به او[ روشنى يابد و غم نخورد و بداند 

كه وعده الهى حق است، ولى بيشترينه آنان نمی دانند )13(

كيي از آن دو زن در حالى كه با شــرم و آزرم گام برمی داشت، به نزد موسي آمد 
و گفت: پدرم شما را دعوت كرده است.

و چــون بــه آبشــخور مدين رســيد، پيرامــون آن گروهى از مــردم را يافت كــه ]اغنام خويش 
را[ آب مــی دادنــد، و از پــس ايشــان دو زن كــه ]چارپايــان خود را[ جمع و جــور می كردند 
]موســى[ گفت كار و بار شــما چيســت؟ گفتند ما ]به چارپايان خود[ آب نمی دهيم تا آنكه 

شبانان ]چارپايان خود را از آبشخور[ بازگردانند، و پدر ما پيرى فرتوت است )23(
سپس براى آنها ]چارپايانشان را[ آب داد، آنگاه رو به سايه آورد، و گفت پروردگارا من به هر 

خيرى كه برايم بفرستى نيازمندم )24(
سپس يىك از آن دو، در حالى كه با شرم و آزرم گام بر می داشت، به نزد او آمد و گفت پدرم 
شــما را دعوت كرده اســت كه پاداش آبدهی ات را براى ]چارپايان[ ما به شــما بدهد، و چون 
]موســى[ بــه نــزد او آمد و براى او داســتانش را بيان كرد، ]شــعيب[ گفت متــرس كه از قوم 

ستمكار نجات يافتى )25(
يكــى از آن دو ]دختــر[ گفــت پدرجــان او را ]با دســتمزد[ بــه كار گير كه او بهترين كســى 

است كه می توانى به كار بگيرى، هم تواناست و هم درستكار )26(
]شعيب به موسى[ گفت من می خواهم يىك از اين دو دخترم را به همسرى تو درآورم، در 
قبــال اينكــه ]به جاى كابين[ هشــت ســال براى مــن كار كنى، و اگر آن را به ده ســال پايان 
دادى، ميل خودت اســت، ولى من نمي خواهم بر تو ســخت بگيرم، كه مرا، اگر خدا بخواهد، 

از درستكاران خواهى يافت )27(

چون به نزدكي آتش آمد از درخت ندا داده شــد كه اى موســى من پروردگار 
جهانيانم.

و چون موســى مدت ]مقرر[ را به ســر برد و خانواده اش را ]همراه خود[ برد، از جانب طور 
آتشــى ديد، به خانواده اش گفت صبر كنيد، من ]از دور[ آتشــى ديده ام، شــايد از آنجا براى 

شما خبرى يا پاره آتشى بياورم، باشد كه گرم شويد )29(
و چون به نزديك آن ]آتش[ آمد، از كرانه وادى ايمن، در جايگاه متبرك، از درخت ندا داده 

شد كه اى موسى من خداوندم، پروردگار جهانيان )30(
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سوره عنكبوت

انسان را سفارش كرده ايم كه به پدر و مادرش نىكي كند.
و انســان را ســفارش كــرده ايــم كه به پــدر و مادرش نيىك كنــد و ]می گوييم[ اگــر تو را وا 
داشــتند كــه چيــزى را كه بدان علم ندارى شــريك من گردانى، پــس از آن دو اطاعت مكن، 
چرا كه بازگشــت شــما به ســوى من اســت و آنــگاه به ]حقيقــت[ آنچه می كرديــد آگاهتان 

مىسازم )8(

فرشتگان به لوط گفتند: ما رهاننده تو و خاندانت هستيم، جز همسرت.
و چون فرشــتگان ما براى ابراهيم مژده آوردند، گفتند ما نابودگران اهالى اين شــهر هستيم، 

چرا كه اهل آن ستمكارند )31(
]ابراهيم[ گفت در آنجا لوط هم هســت گفتند ما به كســانى كه در آنجا هســتند آگاه تريم، 
ــات  ــت، نج ــذاب[ اس ــدگان ]در ع ــس مان ــه از واپ ــرش را ك ــز همس ــواده اش ج او و خان

می دهيم )32(
و چــون فرشــتگان مــا به نزد لوط آمدند، از ايشــان نگران شــد و ]از كمك به آنان[ دســتش 
كوتــاه شــد و ]آنــان[ بــه او گفتنــد متــرس و اندوهگيــن مبــاش، ما رهاننــده تــو و خاندانت 

هستيم، جز همسرت كه از واپس ماندگان ]در عذاب[ است )33(
ما بر اهل اين شهر به خاطر نافرمانى ورزيدنشان عذابى از آسمان فرود می آوريم )34( 

سوره روم

خداوند براى شــما از نوع خودتان، همســرانى آفريد و در ميان شما دوستى و 
مهربانى برقرار كرد.

و از جمله آيات او اين اســت كه براى شــما از نوع خودتان، همســرانى آفريد كه با آنان آرام 
گيريد، و در ميان شــما دوســتى و مهربانى افكند، و در اين امر براى انديشــه وران مايه هاى 

عبرت است )21( 



زن در قرآنزن در قرآن 356357

سوره لقمان

انســان را در حق پدر و مادرش سفارش كرديم، براى من و پدر و مادرت سپاس 
بگزار.

و انســان را در حق پدر و مادرش ســفارش كرديم كه مادرش او را با ضعف روزافزون، آبســتن 
بوده اســت، ]و شــير دادن[ و از شــير گرفتن او دو ســال به طول انجاميده، براى من و پدر و 

مادرت سپاس بگزار كه سير و سرانجام به سوى من است )14(
و اگــر تــو را وادارنــد چيزى را كه بدان علم ندارى شــريك من گردانــى، از آنان فرمان مبر، و 
با آنان در دنيا به نيىك همنشــينى كن، و به راه كســى برو كه به ســوى من بازگشــته اســت، 
ســپس بازگشــت شما به سوى من است، آنگاه از ]حقيقت و نتيجه[ كار و كردارتان آگاهتان 

می سازم )15( 

هيــچ كس نمی داند كه در كدامين ســرزمين می ميرد  و آگاهى از قيامت خاص 
خداوند است.  

بــی گمــان آگاهــى از قيامت خاص خداوند اســت، و باران را نيز او نازل مــی كند، و مي داند 
كــه در رحمهــا چيســت، و هيچ كس نمي داند كه فردا چه به دســت مــی آورد، و هيچ كس 

نمي داند كه در كدامين سرزمين مي ميرد، بی گمان خداوند داناى آگاه است )34( 

سوره احزاب

پيامبر از خود مؤمنان به آنها نزدكيتر و همسران او در حكم مادران ايشان هستند.
خداونــد بــراى هيــچ مردى دو دل در درونش ننهاده اســت، و همســرانتان را كه با آنان ظهار 
مــی كنيــد مادر ]حقيقى[ شــما نگردانده اســت، و پســر خواندگانتان را نيــز فرزند ]حقيقى[ 
شــما نگردانده اســت اين ســخن شماست كه ]ندانســته[ به زبان می آوريد، و خداوند حق را 

می گويد و به راه ]راست[ هدايت می كند )4( 

پيامبر از خود مؤمنان به آنها نزديكتر و ســزاوارتر اســت و همسران او در حكم مادران ايشان 
هســتند، و خويشــاوندان در ]حكــم و[ كتــاب الهــى نســبت بــه همديگــر از ســاير مؤمنان و 
مهاجران ســزاوارتر ]به ارث بردن[، هســتند، مگر آنكه در حق دوستانتان وصيتى نيك انجام 

دهيد ]كه بىاشكال است[، و اين در كتاب آسمانى نوشته شده است )6( 

اى پيامبــر بــه همســرانت بگــو اگــر زندگانى دنيــا و تجمــل آن را می خواهيد پــس بياييد تا 
بهره مندتان سازم و به رهايشى نيكو رهايتان كنم )28( 

و اگر خداوند و پيامبر او و سراى آخرت را می خواهيد بدانيد كه خداوند از براى نيكوكاران 
شما پاداشى بزرگ آماده ساخته است )29( 

بگو اى زنان پيامبر هر كس از شــما مرتكب كار ناشايســت آشــكار شــود، عذاب او دو چندان 
می شود و اين امر بر خداوند آسان است )30( 

و هر كس از شــما در برابر خداوند و پيامبرش فروتنى و تســليم پيشــه كند، و كار شايســته 
پيــش گيــرد، پــاداش او را دوبــار ]/دو چنــدان[ می دهيم، و بــراى او روزى ارزشــمند فراهم 
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سازيم )31(

اى زنان پيامبر، در سخن نرمى نكنيد كه فرد بيمار دل به طمع خام افتد.
اى زنــان پيامبــر شــما هماننــد هيچ يك از زنان نيســتيد ]و برتر و مســؤول تريــد[، اگر تقوا 
پيشــه كنيد پس در ســخن نرمى نكنيد كه فرد بيمار دل به طمع ]خام[ افتد، و به نيىك ]و 

سنجيدگى[ سخن گوييد )32( 
و در خانــه هايتــان قــرار و آرام گيريــد و هماننــد زينــت نمايــى روزگار جاهليــت پيشــين، 
زينــت نمايــى نكنيــد، و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيــد و از خداوند و پيامبر او اطاعت 
كنيد، همانا خداوند می خواهد كه از شــما اهل بيت هر پليدى ]احتمالى / شــك و شــبهه[ 

را بزدايد، و شما را چنانكه بايد و شايد پاكيزه بدارد )33( 
و هــر آنچــه از آيــات الهــى و حكمت كــه در خانه هاى شــما خوانده مىشــود، در ياد گيريد، 

خداوند باريك بين آگاه است )34( 

خداوند براى همه مردان و زنان مسلمان، مؤمن، فرمانبر، درستكار، شيكبا، فروتن، 
صدقه بخش، روزه دار، پاكدامن، كه خداوند را بسيار ياد می كنند، آمرزش و پاداشى 

بزرگ آماده ساخته است.
بىگمــان مــردان و زنان مســلمان، و مردان و زنان مؤمــن، و مردان و زنان فرمانبر، و مردان و 
زنان درســتكار، و مردان و زنان شــكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه بخش، 
و مردان و زنان روزه دار، و مردان و زنان پاكدامن، و مردان و زنانى كه خداوند را بســيار ياد 

می كنند، خداوند براى همگي شان آمرزش و پاداشى بزرگ آماده ساخته است )35( 
و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و پيامبرش امرى را مقرر دارند، آنان را در 
كارشان اختيار ]و چون و چرايى[ باشد، و هر كس از ]امر[ خداوند و پيامبر او سرپيچى كند 

در گمراهى آشكارى افتاده است )36( 

چيزى را در دل خود پنهان داشتى كه خداوند آشكار كننده آن بود.
چنين بود كه به كسى كه هم خداوند و هم خود تو در حق او نيىك كرده بوديد، گفتى كه 
همســرت را نــزد خويــش نگهدار ]و طلاق مــده[ و از خداوند پروا كن و چيزى را در دل خود 
پنهان داشــتى كه خداوند آشــكاركننده آن بود، و از مردم بيم داشــتى، و حال آنكه خداوند 
ســزاوارتر اســت به اينكه از او بيم داشــته باشــى، آنگاه چون زيد از او حاجت خويش برآورد، 
او را به همســرى تو درآورديم، تا براى مؤمنان در مورد همســران پســر خواندگانشان به ويژه 
آنگاه كه از اينان حاجت خويش را برآورده باشــند محظورى نباشــد، و امر الهى انجام يافتنى 

است )37( 

اى مؤمنان چون با زنان مؤمن ازدواج كرديد، ســپس پيش از آنكه با آنان هم آغوشــى كنيد، 

طلاقشان داديد، براى شما به عهده آنان عده اى نيست كه حسابش را نگه داريد، پس آنان 
را ]به نيمه مهر، يا هديه اى[ برخوردار سازيد و به خير و خوشى رهايشان كنيد )49(

اى پيامبر، ما همسرانت را بر تو حلال داشته ايم، آنانى را كه مهرشان را داده اى، و 
آنانى را كه ملك يمين تو هســتند، و نيز زن مؤمنى را كه خويشــتن را به پيامبر 
ببخشــد، هر كدام از آنان را كه مــی خواهى از خود دور بدار و هر كدام را كه 

می خواهى نزدكي بدار، هيچ گناهى بر تو نيست.
اى پيامبر، ما همســرانت را بر تو حلال داشــته ايم، ]يعنى[ آنانى را كه مهرشــان را داده اى، 
و آنانى را كه خداوند از طريق فىء و غنيمت به تو بخشــيده اســت، و ملك يمين تو هســتند، 
و همچنيــن دختــران عمويت و دختران عمــه ات و دختران دايي ات، و دختران خاله ات كه 
همراه با تو هجرت كرده اند، و نيز زن مؤمنى را كه خويشــتن را به پيامبر ببخشــد به شــرط 
آنكــه پيامبــر بخواهــد او را بــه همســرى خــود درآورد كــه اين خاص تــو و نه ســاير مؤمنان 
اســت، خود به خوبى می دانيم كه براى ايشــان در مورد همسرانشــان و ملك يمينهايشــان 
چــه چيزهايــى مقرر داشــته ايم، تــا ]در نهايت[ براى تو محظورى نباشــد، و خداوند آمرزگار 

مهربان است )50(
هر كدام از آنان ]همسرانت[ را كه می خواهى از خود دور بدار و هر كدام را كه می خواهى 
نزديــك بــدار، و نيــز اگر هر يــك از آنانى كه از ايشــان كناره گرفته اى جويا شــوى، در همه 
حال، هيچ گناهى بر تو نيســت، اين نزديكتر اســت به آنكه دل و ديدگانشــان روشــن شود، و 
اندوهگيــن نشــوند و همگيشــان بــه آنچــه بــه آنــان بخشــيده اى خشــنود شــوند، و خداوند 

می داند كه در دلهاى شما چيست، و خداوند داناى بردبار است )51(

پس از آن ديگر هيچ زنى بر تو حلال نيست، و نشايد كه همسرانى را جانشين آنان 
سازى، مگر آنچه ملك يمينت باشد.

پس از آن ديگر هيچ زنى بر تو حلال نيســت، و نشــايد كه همســرانى را جانشين آنان سازى، 
و گرچــه زيبايــى آنــان تو را خــوش آيد، مگر آنچه ملك يمينت باشــد، و خداونــد نگاهبان و 

ناظر همه چيز است )52( 
اى مؤمنان وارد حجره هاى پيامبر نشــويد مگر آنكه به شــما براى صرف طعامى اجازه داده 
شــود، بىآنكه ]بىتابانه[ منتظر آماده شــدنش باشيد، ولى چون دعوت شديد، وارد شويد، و 
چون غذا خورديد، پراكنده شــويد، و ســرگرم ســخنگويى نشــويد، چرا كه اين كارتان پيامبر 
را رنج می دهد و او از شــما شــرم می كند ]كه حقيقت را بگويد[ ولى خداوند از گفتن حق، 
شــرم نمی كند، و نيز هنگامى كه از همســران او ]كالايى[ چيزى خواســتيد، از پشت حجاب 
و حايلى آن را از ايشــان بخواهيد، كه اين كارتان براى دلهاى شــما و دلهاى ايشان پاكيزه تر 
اســت، و شــما را نرســد كــه پيامبــر خــدا را آزار برســانيد، و نيز نرســد كه هرگز پــس از او با 

همسرانش ازدواج كنيد بی گمان اين كارتان از نظر خداوند سهمگين است )53( 
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]ولى[ بر آنان ]در مورد فروگذاشــتن حجاب[ در مورد پدرانشــان، و پسرانشان، و برادرانشان، 
و پســران برادرشــان، و پســران خواهرشــان، و نيــز زنــان همنشينشــان و ملك يمينهايشــان 

گناهى نيست، و از خداوند پروا كنيد كه خدا بر هر چيزى گواه است )55(

اى پيامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مسلمان بگو كه روسريهاى خود را بر خود 
بپوشند.

و كســانى كــه مــردان و زنــان مؤمــن را، بدون آنكــه مرتكب عملى ]ناروا[ شــده باشــند، آزار 
می رسانند، زير بار بهتان و گناهى آشكار رفته اند )58( 

اى پيامبــر بــه همســرانت و دخترانــت و زنــان مســلمان بگو كه روســريهاى خــود را بر خود 
بپوشــند، كه به اين وســيله محتمل ترســت كه شــناخته شــوند و رنجانده نشــوند، و خداوند 

آمرزگار مهربان است )59( 

تا ســرانجام خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشــرك را عذاب كند، و از ]غفلت و 
قصور[ مردان و زنان مؤمن درگذرد، و خداوند آمرزگار مهربان است )73( 

سوره فاطر

خداوند شما را از خاك سپس از نطفه و سپس شما را زوج گردانده است.
و خداوند شما را از خاك، سپس از نطفه آفريده است، سپس شما را زوج ]نر و ماده[ گردانده 
اســت، و هيچ زنى باردار نمی شــود و وضع حمل نمی كند مگر با علم او، و هيچ كهنســالى 
عمــر داده يــا از عمر او كاســته نمی شــود، مگــر آنكه در كتابى ]مســطور[ اســت، اين امر بر 

خداوند آسان است )11( 
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سوره يس

در رستاخيز بر هيچ كس ستمى نرود، و جز در برابر كارى كه كرده ايد، جزا نيابيد.
و در صور دميده شود، آنگاه ايشان از گورها ]برخيزند و[ به سوى پروردگارشان بشتابند )51( 

]بدانيد كه[ امروز بر هيچ كس ستمى نرود، و جز در برابر كارى كه كرده ايد، جزا نيابيد )54( 
بىگمان بهشتيان امروز در كارى خوش و خرمند )55( 

ايشان و جفتهايشان در سايه ساران بر روى اورنگها تكيه زده اند )56( 

سلام ]بر شما[، اين سخنى است از پروردگار مهربان )58(

سوره صافات

مي گويند خداوند فرزندى پديد آورده است، و ايشان دروغگو هستند.
از آنان بپرس كه آيا پروردگار تو را دختران است و خود ايشان را پسران؟ )149(

يا آنكه ما فرشتگان را مادينه آفريده ايم و ايشان شاهد بوده اند؟ )150(
هان ايشان از سر تهمتشان می گويند )151(

خداوند فرزندى پديد آورده است، و ايشان دروغگو هستند )152(
آيا ]خداوند[ دختران را بر پسران ترجيح داده است؟ )153(

شما را چه می شود، چگونه داورى می كنيد؟ )154(
آيا انديشه نمی كنيد؟ )155(

يا حجتى آشكار در دست داريد؟ )156(
پس اگر راست می گوييد سندتان را بياوريد )157( 
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سوره ص

دستهاى چوب تركه به دستت بگير، و با آن بزن، و سوگند مشكن.
و بنــده مــا ايــوب را يــاد كن آنگاه كه پروردگارش را ندا داد كه شــيطان بــه من رنج و عذاب 

رسانده است )41(
]گفتيم[ پايت را به زمين بزن، اينك اين شستن گاهى است سرد و نوشيدنى )42(

و ]ســپس / ديگربار[ خانواده اش و همانند آن را همراه ايشــان، از ســر رحمت خويش و براى 
پندآموزى به خردمندان، به او بخشيديم )43(

و ]بــه او بــه رعايــت عهدى كه كرده بود، گفتيم[ دســتهاى چوب تركه به دســتت بگير، و با 
آن ]همســرت را فقط يك بار[ بزن، و ســوگند مشــكن، ما او را شــكيبا يافتيم، چه نيكو بنده 

اى كه تواب بود )44( 

سوره زمر

شما را از تنى يگانه آفريد، سپس همسرش را از او پديد آورد.
شــما را از تنى يگانه آفريد، ســپس همســرش را از او پديد آورد، و براى شــما هشــت قسم از 
چارپايــان آفريــد، و خــود شــما را در شــكم مادرانتان، آفرينشــى پــس از آفرينشــى در ميان 
تاريكــي هاى ســه گانه مى آفريند، اين چنين اســت خداوند پروردگارتــان، كه فرمانروايى او 

راست، خدايى جز او نيست، پس چگونه به بيراهه می رويد؟ )6( 
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سوره غافر

بهشــت را به پدرانشــان و همسرانشان و زاد و رودشان كه شايسته باشد وعده 
داده اي.

كســانى كــه عرش ]الهى[ را حمــل می كنند، و اطرافيان آن سپاســگزارانه پروردگارشــان را 
تســبيح مــی گوينــد و به او ايمــان دارند و براى مؤمنــان آمرزش می خواهنــد ]و مىگويند[ 
پــروردگارا رحمــت و علم تو همه چيز را فراگرفته اســت، پس كســانى را كــه توبه كرده اند و 

راه تو را در پيش گرفته اند، بيامرز، و از عذاب دوزخ در امانشان بدار )7(
پروردگارا و ايشــان را به بهشــتهاى عدن وارد كن، كه آن را به آنان و هر كس از پدرانشــان و 
همسرانشان و زاد و رودشان كه شايسته باشد، وعده داده اى، كه تو پيروزمند فرزانه اى )8(

و ايشان را از عقوبتها]ى اخروى[ در امان بدار و هر كس را كه در چنين روزى از عقوبتها در 
امان بدارى، به راستى كه بر او رحمت آورده اى، و اين همان رستگارى بزرگ است )9( 

مؤمنان اعم از مرد يا زن، وارد بهشت می شوند.
هــر كس كار ناپســندى مرتكب شــود، جز به ماننــد آن جزا نيابد، و هر كس كارى شايســته 
انجــام دهــد، اعــم از مرد يا زن، و مؤمن باشــد، اينانند كه وارد بهشــت می شــوند، و در آنجا 

بی حساب روزى می يابند )40(

سوره فصلت

آگاهى از قيامت به او باز می گردد.
و هركس كه كارى شايســته پيشــه كند، به سود خود اوست، و هركس كارى بد پيش گيرد، 

به زيان خود اوست، و پروردگارت در حق بندگان ستمگر نيست )46( 
آگاهــى از قيامــت بــه او بــاز مــی گــردد و هيــچ بــار و برى از پوســتش بــر نمی آيــد، و هيچ 
مادينــه اى بــار بــر نمــی گيرد، و بــار خود را به زمين نمــی گذارد، مگر با آگاهــى او، و روزى 
كه ايشــان را ندا دهد كه پس شــريكان من ]كه شــما ادعا می كرديد[ كجا هستند؟ گويند 

تو را خبر داديم كه ما را هيچ شاهدى نيست )47( 
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سوره شوري

براى شــما از نوع خودتان همتايانى آفريده اســت و به هركس كه خواهد دختر 
بخشد، و به هركس كه خواهد پسر.

پديــد آورنــده آســمانها و زميــن كه براى شــما از نــوع خودتــان همتايانى آفريده اســت، و از 
چارپايان نيز انواعى ]قرار داده اســت[، و شــما را در آن آفريده است، همانند او چيزى نيست 

و اوست كه شنواى بيناست )11(
او راســت كليدهاى آســمانها و زمين، روزى را براى هركس كه بخواهد گشــاده يا فروبســته 

می دارد، كه او به هر كارى داناست )12( 

فرمانروايــى آســمانها و زمين از آن خداوند اســت، هر چه می خواهــد مي آفريند، به هركس 
كه خواهد ]فرزند[ دختر بخشد، و به هركس كه خواهد ]فرزند[ پسر )49(

يــا بــه آنان هم پســر و هم دختــر دهد، و هركس را كه خواهد ســترون گردانــد، كه او داناى 
تواناست )50( 

سوره زخرف

آيا آفرينش آنان را شاهد بوده اند؟
و براى او از بندگانش فرزندى قائل شدند، بىگمان انسان، ناسپاسى آشكار است )15(

آيا از آنچه آفريده اســت براى خود دختران را برگزيده اســت و شــما را به داشــتن پســران، 
برگزيده است؟ )16(

و چــون هــر يــك از آنان را به آنچه براى خداوند مثل می زند ]دختر[، خبر دهند، چهره اش 
سياه شود و اندوه خود را فرو خورد )17(

آيــا كســى كــه در زر و زيــور پــرورش يافتــه اســت ]دختــر[ كــه در جــدل هم ناتوان اســت 
]شايسته نسبت دادن به خداوند است؟[ )18(

و مدعــى شــدند كه فرشــتگان كه خود بنــدگان خداوند رحمان اند، مادينــه اند، آيا آفرينش 
آنــان را شــاهد بــوده انــد؟ كــه ]در ايــن صــورت[ زودا كــه شــهادت ايشــان نوشــته شــود، و 

بازخواست شوند )19(

شما و همسرانتان شادمانه به بهشت درآييد.
اى بندگانم امروز نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين شويد )68( 

كسانى كه به آيات ما ايمان آورده اند و مسلمان هستند )69( 
شما و همسرانتان شادمانه به بهشت درآييد )70( 

و اين بهشتى است كه به خاطر كار و كردارتان به شما رسيده است )72( 
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سوره دخان

پرهيزگاران را با حوريان درشت چشم همسر مي گردانيم.
بىگمان پرهيزگاران در مقامى امن هستند )51(

در ميان باغها و چشمه ساران )52(

آرى چنين است، و آنان را با حوريان درشت چشم همسر می گردانيم )54(

در آنجا ]طعم[ هيچ مرگى جز مرگ نخســتين نچشــند، و ]خداوند[ ايشــان را از عذاب دوزخ 
در امان دارد )56( 

سوره احقاف

و به انسان سفارش كرده ايم كه در حق پدر و مادرش نىكي كند.
و بــه انســان ســفارش كــرده ايم كه در حــق پدر و مادرش نيكــى كند ]چرا كــه[ مادرش به 
دشــوارى او را آبســتن بــوده و بــه دشــوارى او را زاده اســت، و ]دوران[ بــار گرفتن و از شــير 
گرفتــن او ســی مــاه اســت، تا آنكه به كمال رشــدش برســد و به چهل ســالگى برســد گويد 
پــروردگارا مــرا توفيــق ده كــه نعمتــى را كه بر مــن و بر پدر و مادرم ارزانى داشــتى ســپاس 
بگزارم، و كارهاى شايســته اى كنم كه آن را بپســندى، و زاد و رود مرا نيز به صلاح آور، من 

به درگاه تو توبه كرده ام و من از مسلمانانم )15(
ايناننــد كــه نيكوتريــن كارى را كــه كرده اند، از ايشــان مــی پذيريم، و در ميان بهشــتيان از 
گناهانشان در می گذريم، ]اين[ وعده راستينى است كه به آنان نويد داده شده است )16(

و كســى كــه بــه پــدر و مادرش می گفت اف بر شــما آيا بــه من وعده می دهيــد كه ]از گور 
زنــده[ بيــرون آورده شــوم، حــال آنكــه نســلهاى ]بســيارى[ پيــش از من بــوده انــد ]و زنده 
نشــده انــد[، و آن دو بــه درگاه خداونــد اســتغاثه مــی كننــد ]و بــه او مىگوينــد[ واى بر تو، 
ايمان بياور بی گمان وعده الهى راســت اســت، و ]او[ گويد اين جز افســانه هاى پيشــينيان 

نيست )17( 
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سوره محمد

براي گناهت، و نيز براى مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه.
بــدان كــه فــي الحقيقه خدايى جز خداوند نيســت، و براى گناهت، و نيز بــراى مردان و زنان 

مؤمن آمرزش بخواه، و خداوند ]جاى[ جنب و جوش و آرام و قرارتان را می داند )19( 

سوره فتح

سرانجام مردان و زنان مؤمن و منافق.
هموســت كــه آرامــش را در دلهــاى مؤمنــان جــاى داد، تــا ايمانى بــر ايمانشــان بيفزايند، و 

سپاههاى آسمان و زمين خداوند راست، و خداوند داناى فرزانه است )4(
تا ســرانجام مردان مؤمن و زنان مؤمن را به بوســتانهايى كه جويباران از فرو دست آن جارى 
است درآورد، كه جاودانه در آنجا هستند، و سيئاتشان را از ايشان بزدايد، و اين نزد خداوند 

رستگارى بزرگى است )5(
و تــا مــردان منافــق و زنــان منافق و مردان مشــرك و زنان مشــرك را كه دربــاره خداوند بد 
انديشــند، عــذاب كنــد، گردش بد روزگار بــر آنان باد و خداوند بر آنان خشــم گرفته و لعنت 

آورده و برايشان دوزخ را آماده ساخته است و بد سرانجامى است )6(
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سوره حجرات

نبايد زنانى زنان ديگر را ريشخند كنند چه بسا اينان از آنان بهتر باشند.
اى مؤمنــان نبايــد كــه قومــى، قوم ديگــر را به ريشــخند بگيرد، چه بســا اينــان از آنان بهتر 
باشــند، و نيز نبايد زنانى زنان ديگر را ]ريشــخند كنند[ چه بســا اينان از آنان بهتر باشــند، 
و در ميــان خويــش عيبجويــى مكنيــد، و يكديگــر را بــه لقبهاى بــد مخوانيد پــس از ايمان، 
پرداختــن بــه فســق، بــد رســمى اســت، و هــر كــس ]از ايــن كار[ بازنگــردد، ايناننــد كــه 

ستمگرانند )11(
اى مؤمنان از بســيارى از گمانها پرهيز كنيد، چرا كه بعضى از گمانها گناه اســت، و ]در كار 
ديگران[ تجســس مكنيد، و بعضى از شــما از بعضى ديگر غيبت نكند، آيا هيچ كدام از شــما 
خوش دارد كه گوشت برادر مرده اش را بخورد، كه از آن تنفر داريد، و از خداوند پروا كنيد 

كه بی گمان خداوند توبه پذير مهربان است )12(
هــان اى مــردم همانــا ما شــما را از يك مــرد و يك زن آفريده ايم و شــما را به هيئت اقوام و 
قبايلــى در آورده ايــم تــا با يكديگر انس و آشــنايى يابيد، بىگمان گرامی ترين شــما در نزد 

خداوند پرهيزگارترين شماست، كه خداوند داناى آگاه است )13( 

سوره ذاريات

آنگاه زنش با آواىي بلند رو به او آورد و بر چهره اش چك زد و گفت چگونه فرزند 
بزايم كه من پيرزنى سترون هستم.

آيا داستان مهمانان گرامى ابراهيم به تو رسيده است؟ )24(
كه چون بر او وارد شدند گفتند سلام، گفت سلام ]بر شما[ ]و در دل گفت ايشان[ گروهى 

ناشناخته]اند[ )25(
سپس به خانواده اش روى كرد، آنگاه گوساله اى فربه ]و بريان[ به ميان آورد )26(

پس آن را نزديك ايشان نهادند گفت چرا نمی خوريد؟ )27(
سپس از آنان ترسى در دل يافت، گفتند مترس و او را به فرزندى دانا بشارت دادند )28(

آنــگاه زنــش بــا آوايى ]بلند[ رو به او آورد و بر چهره اش چك زد و گفت ]چگونه فرزند بزايم 
كه من[ پيرزنى سترون هستم )29(

]فرشتگان[ گفتند پروردگارت چنين فرموده است، كه او فرزانه داناست )30( 
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سوره طور

پرهيزگاران را جفت حوريان درشت چشم گردانيم.
پرهيزگاران در بوستانها و ناز و نعمت اند )17(

]آنان[ بر تختهاى رج زده تكيه زده اند و آنان را جفت حوريان درشت چشم گردانيم )20(
و كسانى كه ايمان آورده اند و زاد و رودشان در ايمان از ايشان پيروى كرده اند، زاد و رودشان 
را به ايشــان ملحق ســازيم، و چيزى از ]جزاى[ عملشــان نكاهيم، هر انســانى در گرو كار و 

كردار خويش است )21( 

آيا او را دختران و شما را پسران است؟
يا گويند آن را از خود بربافته است، حق اين است كه ايمان نمی ورزند )33( 

پس اگر راستگو هستند سخنى مانند آن بياورند )34(

يا مگر او ]خداوند[ را دختران و شما را پسران است؟ )39(

پس ايشان را رها كن تا روز خاصشان را كه در آن بيهوش كرده شوند، ديدار كنند )45( 

سوره نجم

جز از پندار پيروى نمی كنند و بی گمان پندار چيزى از حقيقت را به بار نمی آورد.
آيا براى شما پسر و براى او ]خداوند[ دختر است؟ )21(
در اين صورت اين تقسيم بندى ناعادلانه اى است )22(

بىايمانان به آخرتند كه فرشتگان را مادينه می نامند )27(
و ايشــان را بــه آن علمى نيســت، جز از پنــدار پيروى نمی كنند و بی گمــان پندار چيزى از 

حقيقت را به بار نمی آورد )28(

اوست كه می ميراند و زنده می دارد و اوست كه زوج نرينه و مادينه را آفريد.
كســانى كــه از گناهــان كبيــره و ناشايســتيها پرهيــز مــی كننــد، مگــر صغيــره، بــی گمــان 
پــروردگارت گســترده آمــرزش اســت، او آنــگاه كــه شــما را از زميــن پديــد آورد، و آنگاه كه 
جنيــن هايى در شــكمهاى مادرانتان بوديد، به شــما آگاهتر اســت پس خودتــان را پاكدامن 

مشمريد، او به آنكه ]از ناپسند[ می پرهيزد، آگاهتر است )32(

و اوست كه می خنداند و می گرياند )43(
و اوست كه می ميراند و زنده می دارد )44(

و اوست كه زوج نرينه و مادينه را آفريد )45(
از نطفه اى كه ]در رحم[ فرو می ريزد )46(

و اينكه پديد آوردن نشاه آخرت با اوست )47( 
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سوره رحمن

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار می كنيد؟
و براى كســى كه از ايســتادن در پيشــگاه پروردگارش ]براى حســاب در حشــر[ هراســيده 

باشد، دو بوستان است )46(
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار می كنيد؟ )47(

در آنها ]حوريان[ چشــم فروهشــته ]قانع به همســر[ هســتند كه پيش از آنان هيچ انســان و 
هيچ جنى با آنان آميزش نكرده است )56(

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار می كنيد؟ )57(
گويى آنان ياقوت و مرجانند )58(

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار می كنيد؟ )59(
آيا جزاى نيكوكارى، جز نيكوكارى است؟ )60(

در آنها دوشيزگان نيكخو و زيبا روست )70(
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مكىنيد؟ )71(

حوريان پرده نشين در خيمه ها )72(
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار می كنيد؟ )73(

پيش از آنان، هيچ انسان و هيچ جنى با آنان آميزش نكرده است )74(
متبرك باد نام پروردگارت كه شكوهمند و گرامى است )78( 

سوره واقعه

دوشيزگان گرامى، همسر دوست و هم سن و سال، خاص اصحاب يمين.
اينانند كه مقرباند )11(

در بهشتهاى پرناز و نعمت )12(

و حوريان چشم درشت )22(
كه همانندان مرواريد نهفته اند )23(

اين پاداش كارى است كه كرده اند )24(

و دوشيزگان گرامى )34(
ما ايشان را به ابداع آفريده ايم )35(

و دوشيزه شان داشته ايم )36(
همسر دوست و هم سن و سال )37(

خاص اصحاب يمين )38( 
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سوره حديد

بىگمان مردان و زنان صدقه بخش و كسانى كه در راه خدا قرض الحسنه داده اند، 
براى آنان دو چندان شود. 

روزى كــه مــردان مؤمــن و زنــان مؤمــن را بينــى كــه نورشــان پيشــاپيش آنان و در ســمت 
راستشــان می شــتابد، امروز بشارت شــما باغهايى است كه از فرودســت آن جويباران جارى 

است و جاودانه در آن هستيد، اين همانا رستگارى بزرگ است )12(
روزى كــه مــردان منافق و زنان منافق به مؤمنان گويند به خاطر ما درنگ كنيد تا از نورتان 
روشــنى فراگيريــم، گفته شــود پس پشــت خويش باز گرديــد و نورى بجوييد، ســپس ميان 
آنان ديوارى زده شــود كه درى دارد، از درون ســو در آن رحمت اســت و از برون ســوى آن 

عذاب است )13( 

بىگمــان مــردان صدقــه بخــش و زنان صدقه بخش و كســانى كه در راه خدا قرض الحســنه 
داده اند، براى آنان دو چندان شود، و براى آنان پاداشى ارجمند است )18(

سوره مجادله

خداوند سخن زنى را كه با تو درباره همسرش مجادله می كرد شنيد.
به راســتى كه خداوند ســخن زنى را كه با تو درباره همســرش مجادله می كرد و به خداوند 
شــكايت حال خود می گفت، شــنيد، و خداوند گفت و گوى شــما دو تن را می شــنود، چرا 

كه خداوند شنواى بيناست )1( 
كســانى كه از ميان شــما با زنانشــان ظهار می كنند، ]بدانند كه[ آن زنان ]با اين ماجرا در 
حكم[ مادران آنان نيســتند، مادران آنان جز كســانى كه آنان را زاده اند، نيســتند، و ايشــان 
]بــا اين عمل[ ســخنى ناپســند و ناحــق می گويند، و بی گمــان خداوند بخشــاينده آمرزگار 

است )2( 
و كســانى كــه بــا زنانشــان ظهــار مــی كننــد، ســپس از آنچــه گفتــه انــد بــر مــی گردند ]و 
مــی خواهند به همســر خود بازگردنــد[ بايد پيش از آنكه با همديگر تمــاس گيرند، برده اى 
آزاد كننــد، ايــن اندرزى اســت كه به شــما داده می شــود، و خداوند به آنچه مــی كنيد آگاه 

است )3( 
و هــر كــس كه ]امــكان آن را[ نيافت، بايد كه پيش از آنكه بــا همديگر تماس گيرند، دو ماه 
پــى در پــى روزه بگيرد، ســپس ]بازهــم[ اگر نتوانســت ]روزه بگيرد[، در آن صــورت بايد به 
اطعــام شــصت فقيــر بپــردازد، اين ]كفــاره[ براى آن اســت كه به ]امــر[ خداونــد و پيامبر او 

ايمان آوريد، و اين احكام الهى است، و براى كافران عذابى دردناك ]مقرر[ است )4( 
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سوره ممتحنه

اگر از دســت شما زنى به سوى كافران رود، و سپس از آنان غنيمت گرفتيد، آنگاه 
معادل خرجى را كه كرده اند بپردازيد.

اى مؤمنان هر گاه زنان مؤمن مهاجر به نزد شما آيند، آنان را بيازماييد، خداوند به ]حقيقت[ 
ايمانشــان آگاه تــر اســت، پــس اگــر آنان را مؤمن شــناختيد ديگــر آنان را به ســوى كفار باز 
مگردانيد، نه ايشــان بر آنان حلال هســتند و نه آنان برايشــان حلالند، و به آنان آنچه خرج 
كرده اند بدهيد، و بر شــما گناهى نيســت كه پس از آنكه مهرهايشــان را پرداختيد، با آنان 
ازدواج كنيــد، و دســت در دامــان زنــان كافر مزنيد، و ]چون زنان شــما نزد آنــان روند[ آنچه 
خــرج كــرده ايــد از آنان ]كافــران[ طلب كنيد و آنان هــم آنچه خرج كرده اند از شــما طلب 
كنند، اين حكم الهى است كه در ميان شما داورى می كند و خداوند داناى فرزانه است )10( 
و اگــر از دســت شــما زنــى به ســوى كافــران رود، و ســپس با آنــان تلافى كرديــد و غنيمت 
گرفتيــد، آنــگاه به كســانى كه همسرانشــان ]به ســوى كفــار[ رفته اند، معــادل خرجى را كه 

كرده اند ]از غنايم[ بپردازيد، و از خداوندى كه شما به او ايمان داريد پروا كنيد )11( 

بيعت پيامبر با زنان مؤمن
اى پيامبر چون زنان مؤمن به نزد تو آمدند كه با تو بيعت كنند كه براى خداوند شــريىك 
نياورنــد و دزدى نكننــد و زنــا نكننــد و فرزندانشــان را نكشــند و فرزنــدى را از راه بهتــان به 
دســت نياورند كه نســبت آن را به دســت و پاى خويش دهند، و در كار خيرى از تو نافرمانى 
نكننــد، پــس با آنان بيعت كن و برايشــان از خداوند آمرزش بخواه، چــرا كه خداوند آمرزگار 

مهربان است )12( 

سوره تغابن

از ميان همسران و فرزندانتان بعضى دشمن شما هستند از آنان بر حذر باشيد.
و از خداونــد اطاعــت كنيــد، و از پيامبر ]هم[ اطاعت كنيد، و اگر روى برتابيد ]بدانيد كه[ بر 

پيامبر ما فقط پيام رسانى آشكار است )12( 

اى مؤمنان بی گمان از ميان همســران و فرزندانتان بعضى دشــمن شــما هســتند، از آنان بر 
حذر باشــيد، و اگر گذشــت و بخشايش پيشــه كنيد و درگذريد، خداوند هم آمرزگار مهربان 

است )14( 
همانــا امــوال و اولاد شــما مايــه آزمــون ]و دردســر[اند، و پــاداش بيكــران فقط نــزد خداوند 

است )15( 
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سوره طلاق

چون زنان به پايان عده شــان نزدكي شــوند، يا به نكيوىي نگاهشان داريد، يا با 
خير و خوشى از آنان جدا شويد.

اى پيامبر، چون خواهيد زنان را طلاق گوييد، از هنگامى كه عده شان آغاز تواند شد ]طهر 
غير مواقعه[، طلاق دهيد، و حســاب عده را نگه داريد، و از خداوند، پروردگارتان، پروا كنيد، 
آنــان را از خانــه هايشــان بيرون مكنيد، و خودشــان هم بيرون نروند، مگــر آنكه مرتكب كار 
ناشايســت آشــكارى شــوند، و ايــن احكام الهى اســت و هر كــس از ]حد و مــرز[ احكام الهى 
تجاوز كند، به راســتى در حق خود ســتم روا داشته است، ندانى باشد كه خداوند بعد از اين 

كارى تازه پديد آورد )1( 
پس چون به پايان عده شان نزديك شوند، يا به نيكويى نگاهشان داريد ]و رجوع كنيد[، يا 
با خير و خوشى از آنان جدا شويد، و ]بر اين كار[ دو ]شاهد[ عادل از ميان خودتان را شاهد 
بگيريــد، و شــهادت را بــراى خداونــد برپــا داريــد، ايــن اســت كه هر كــس به خداونــد و روز 
بازپســين ايمان دارد، بدان اندرز داده شــود، و هر كس كه از خداوند پروا ]و پارســايى پيشه[ 

كند، ]خداوند[ براى او بيرون شدى بگذارد )2( 

و كســانى از زنان شــما كه از حيض مايوســند، اگر در كارشــان شــك داريد، بدانيد كه عده 
آنان ســه ماه ]ســه پاىك[ است، همچنين ]است امر[ زنانى كه حيض نديده اند، و بارداران، 
ســرآمد عده شــان اين اســت كه وضع حمل كنند، و هر كس از خداوند پرواكند، در كارش 

آسانى پديد آورد )4(

به زنان مطلقه كه بار دارند زيان مرسانيد كه عرصه را بر آنان تنگ بگيريد.
آنــان را در همانجــا كــه خــود ســكنا داريــد، در حــد وســعتان ســكنا دهيــد، و به آنــان زيان 
مرســانيد كــه عرصــه را بــر آنان تنــگ بگيريد، و اگــر ]مطلقات[ باردار باشــند، خرجشــان را 
بدهيــد تــا آنكــه وضع حمل كنند، و اگر براى شــما ]نوزاد را[ شــير دادند، پس اجرتشــان را 
بپردازيــد، و در ميــان خــود به نيىك رايزنى كنيــد، و اگر به توافق نرســيديد ]زن[ ديگرى او 

را شير دهد )6( 
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سوره تحريم

شما دو زن كه دل هايتان برگشته به درگاه خداوند توبه كنيد و اگر همدستى كنيد، 
بدانيد كه خداوند و جبرئيل و صالح مؤمنان و فرشتگان پشتيبان اويند.

اى پيامبــر چــرا در طلب خشــنودى ]بعضى از[ همســرانت چيزى را كــه خداوند بر تو حلال 
گردانده است، تحريم می كنى؟ و خداوند ]در همه حال[ آمرزگار مهربان است )1( 

به راســتى كه خداوند شكســتن ســوگندهايتان را ]با دادن كفاره[ بر شــما روا داشته است، و 
خداوند سرور شماست و او داناى فرزانه است )2( 

و چنيــن بــود كه پيامبر ســخنى را پوشــيده وار به بعضى از همســرانش گفــت، و چون آن را 
]آن زن بــه زن ديگــر[ خبــر داد، و خداونــد او را از آن آگاه كــرد، بخشــى از آن را ]در عتاب 
خــود بــه آنــان[ بيان داشــت و از بخش ديگر صرف نظــر كرد، و چــون آن زن ]صاحب راز و 
افشــاءگر آن[ را از آن آگاه كــرد، گفــت چه كســى تــو را از اين خبر داد؟ فرمــود مرا خداوند 

داناى آگاه با خبر كرد )3( 
اگر شما دو زن به درگاه خداوند توبه كنيد، و به راستى هم دلهاى شما ]از طاعت خداوند و 
پيامبر او در اين امر[ برگشــته اســت ]از گناه شــما در می گذرد[، و اگر در برابر او همدســتى 
كنيــد، بدانيــد كه خداوند دوســت اوســت و جبرئيــل و صالح]ترين[ مؤمنــان، و علاوه بر آن 

فرشتگان هم پشتيبانند )4( 
چه بســا اگر شــما را طلاق دهد، پروردگارش براى او همســرانى بهتر از شما جانشين گرداند 
كــه زنانــى مســلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه كار، پرستشــگر خداونــد، روزه دار، اعم از بيوه و 

دوشيزه باشند )5( 
اى مؤمنان خود و خانواده تان را از آتشــى حفظ كنيد كه هيزم آن مردم و ســنگها هســتند 

و فرشــتگانى درشــت خو و ســخت رو بر آن گمارده اند كه از خداوند در آنچه فرمانشان دهد 
سرپيچى نمی كنند، و هر چه به ايشان فرمان داده می شود، انجام دهند )6(

همسران نوح و لوط به آن دو پيامبر خيانت كردند، و به آنان گفته شود، وارد آتش 
شويد.

خداوند درباره كافران مثلى می زند، و آن همســر نوح اســت و همســر لوط كه در حباله دو 
بنده از بندگان شايســته ما بودند، ســپس به ايشــان خيانت كردند، و آن دو ]پيامبر[ در برابر 
امر ]و عذاب[ الهى چيزى را از آنان باز نداشــتند، و ]به آنان[ گفته شــود، همراه ســاير وارد 

شوندگان، وارد آتش ]جهنم[ شويد )10(

همسرفرعون گفت پروردگارا براى من در نزد خودت، خانه اى در بهشت بنا كن، و 
مرا از شر فرعون و عمل او رهاىي بخش.

و نيــز خداونــد دربــاره مؤمنــان مثلى می زند و آن همســر فرعون اســت كه ]در اوج ســختى 
كشــيدن[ گفت پروردگارا براى من در نزد خودت، خانه اى در بهشــت بنا كن، و مرا از شــر 

فرعون و عمل او رهايى ده، و از قوم ستمكار نجاتم بخش )11(

مريم دختر عمران كه ناموس خود را محفوظ داشت، از روح خويش در آن دميديم.
و نيــز مريــم دختــر عمران را كه ناموس خود را محفوظ داشــت، آنــگاه از روح خويش در آن 

دميديم، و سخنان و كتابهاى پروردگارش را استوار گرفت، و از فرمانبرداران بود )12( 
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سوره معارج

روز قيامت را آنان دوردست می بينند و ما آن را نزدكي می بينيم.
آنان آن را دوردست می بينند )6(

و ما نزديك می بينيمش )7(
روزى كه آسمان چون فلز گداخته شود )8(

و كوهها همچون پشم رنگين گردد )9(
و هيچ خويشاوندى از حال خويشاوندى نپرسد )10(

در حالى كه به همديگر نشان داده شوند، گناهكار آرزو كند كاش عذاب چنين روزى را، )11(
با فدا كردن پسرانش و همسرش و برادرش باز خرد )12(

كسانى كه ناموسشان را مگر در برابر همسرانشان حفظ می كنند سرزنش ناپذيرند.
و كسانى كه ناموسشان را حفظ می كنند )29( 

مگر در برابر همسرانشان يا ملك يمينهايشان، كه در اين صورت سرزنش ناپذيرند )30(

اينان در بوستانهايى، گرامى داشته شده اند )35( 

سوره نوح

نــوح گفت پروردگارا بر روى زميــن از كافران ديارى باقى مگذار و جز بر تباهى 
ستمكاران ميفزاى.

و نوح گفت پروردگارا بر روى زمين از كافران ديارى باقى مگذار )26( 
چــرا كــه اگر باقيشــان گــذارى، بندگانت را گمــراه كنند و جــز فاجر كفران پيشــه اى به بار 

نياورند )27( 
پروردگارا مرا و پدر و مادرم را و هر كس را كه مؤمن به خانه من درآيد و نيز مردان مؤمن و 

زنان مؤمن را بيامرز، و جز بر تباهى ستمكاران ]مشرك[ ميفزاى )28( 
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سوره جن

پروردگار ما نه همسرى برگزيده است، و نه فرزندى.
و حقا كه بلند است شان پروردگار ما، نه همسرى برگزيده است، و نه فرزندى )3(

سوره قيامت

واى بر تو، باز هم واى بر تو سپس واى بر تو، و باز هم واى بر تو
]مدعى[ نه ]حق را[ تصديق كرد، و نه نمازگزارد )31(

بلكه دروغ انگاشت و رويگردان شد )32(
سپس تبختركنان به سوى خانواده اش رفت )33(

واى بر تو، باز هم واى بر تو )34(
سپس واى بر تو، و باز هم واى بر تو )35(

آيا انسان می پندارد كه به امان خود رها خواهد شد؟ )36(
آيا نطفه اى از منى كه ]در رحم[ ريخته شده بود، نبود؟ )37(

سپس خون بسته اى بود كه ]خداوندش[ آفريد و به سامان كرد )38(
و از آن جفتى نرينه و مادينه پديد آورد )39(

آيا آن ]آفريدگار[ توانا بر آن نيست كه مردگان را زنده كند؟ )40( 
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سوره نباء

بی گمان پرهيزگاران را رستگارى و نارپستان همسال و جام هاى سرشار است.
از چه از همديگر می پرسند؟ )1(

از خبر بزرگ )2(
همانكه ايشان در آن اختلاف دارند )3(

چنين نيست، زودا كه بدانند )4(

آيا زمين را زيرانداز نساخته ايم؟ )6(
و كوهها را مانند ميخها )7(

و شما را به صورت جفتها]ى گوناگون[ آفريده ايم )8(
و خوابتان را مايه آرامش گردانده ايم )9(

بىگمان روز داورى، هنگامى معين است )17(
روزى كه در صور دميده شود و فوج فوج بياييد )18( 

بىگمان پرهيزگاران را رستگارى است )31( 

و ]حوريان[ نارپستان همسال )33(
و جامه اى سرشار )34( 

سوره عبس

روزى كه انسان از برادرش، مادرش، پدرش، همسرش و پسرانش بگريزد.
چون بانگ گوش فرسا در آيد )33(

روزى كه انسان از برادرش بگريزد )34(
و از مادرش و پدرش )35(

و همسرش و پسرانش )36(
براى هر كس از آنان در چنين روز كارى باشد كه او را از همه باز دارد )37(

در چنين روز چهره هايى تابناك باشد )38(
خندان و شادمان )39(

و در چنين روز بر چهره هايى غبار باشد )40(
تيرگى آنها را فرو گيرد )41(

اينان همان كافركيشان نافرمانند )42( 
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سوره تكوير

آنگاه كه از دختر زنده به گور شــده پرسيده شود، كه به كدامين گناه كشته شده 
است؟

آنگاه كه خورشيد تاريك شود )1(
و آنگاه كه ستارگان رو به خاموشى نهند )2(

و آنگاه كه كوهها روان كرده شوند )3(

و آنگاه كه جانوران گرد آورده شوند )5( 
و آنگاه كه درياها افروخته گردد )6(

و آنگاه كه جانها را قرين همدگر كنند )7(
و آنگاه كه از دختر زنده به گور شده پرسيده شود )8(

كه به كدامين گناه ]به ناحق[ كشته شده است )9(
و چون كارنامه ها گشوده شود )10(
و چون آسمان پاره پاره گردد )11(
و چون دوزخ فروزانده گردد )12(

و چون بهشت نزديك آورده شود )13(
هر كس بداند كه چه آماده ساخته است )14(

پس به كجا می رويد؟ )26( 

سوره انشقاق

آن كس كه كارنامه اش به دســت راستش و آن كس كه كارنامه اش از پشت به او 
داده شود.

آنگاه كه آسمان بشكافد )1(
و به ]امر[ پروردگارش گوش بسپارد و خود چنين سزد )2(

و آنگاه كه زمين بازكشيده گردد )3(
و هر چه در دل آن است بيرون اندازد و تهى گردد )4(

اما هر كس كه كارنامه اش به دست راستش داده شود )7(
زودا كه حسابى آسان، با او محاسبه گردد )8(

و شادمان به سوى خانواده اش بازگردد )9(
و اما هر كس كه كارنامه اش از پس پشتش به او داده شود )10(

زودا كه زارى سر دهد )11(
و به دوزخ در آيد )12(

چرا كه او در ميان خانواده اش ]به ناحق[ شادمان بود )13(
و می پنداشت كه هرگز ]به قيامت[ باز نگردد )14( 
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سوره بروج

كسانى كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را آزار دادند و سپس توبه نكردند، براى آنان 
عذاب جهنم است.  

سوگند به آسمانى كه داراى برجهاست )1(
و سوگند به روز موعود )2(

كسى كه فرمانروايى آسمانها و زمين او راست، و خداوند بر همه چيز گواه است )9(
كســانى كــه مــردان مؤمن و زنان مؤمن را آزار دادند و ســپس توبه نكردنــد، براى آنان عذاب 

جهنم ]مهيا[ است و عذاب آتش ]در پيش[ دارند )10(
بىگمان كســانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايســته كرده اند، ايشــان راست بوستانهايى 

]بهشتى[ كه جويباران از فرودست آن جارى است، اين رستگارى بزرگ است )11(

اوست كه ]آفرينش را[ آغاز كرده است و باز می گرداند )13(
و اوست آمرزگار دوستدار )14( 

سوره طارق

به كدامين گناه كشته شده است؟
سوگند به آسمان و شباينده )1(

و تو چه دانى شباينده چيست )2(
ستاره درخشان است )3(

هيچ جانى نيست مگر آنكه بر او نگهبانى هست )4(
پس انسان بنگرد كه از چه آفريده شده است )5(

از آبى جهيده آفريده شده است )6(
كه از ميانه پشت و سينه ها بيرون آيد )7(
بىگمان او بر باز گرداندن وى تواناست )8(

به كدامين گناه ]به ناحق[ كشته شده است )9(
آنگاه او را يارا و ياورى نيست )10(

و سوگند به آسمان باراندار )11(
و سوگند به زمين برشكافته به گياه )12(

كه آن ]قرآن[ سخنى قاطع است )13(
كه آن ]قرآن[ سخنى قاطع است )14(

آنان نيرنگى می سگالند )15(
من نيز تدبيرى می انديشم )16(

پس كافران را مهلت ده، و اندك زمانى فرو گذارشان )17( 
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سوره ليل

اگر كسى بخشيد و پرهيز ورزيد، راهش به سوى خير و آسانى و اگر كسى دريغ 
ورزيد و بی نيازى نمود، راهش به سوى شر و دشوارى است.

سوگند به شب چون فرو پوشاند )1(
و سوگند به روز چون روشن شود )2(

و سوگند به آنكه نرينه و مادينه آفريد )3(
كه كوشش شما پراكنده ]و گونه گون[ است )4(

حال اگر كسى ]مالى[ بخشيد و پروا و پرهيز ورزيد )5(
و ]وعده[ بهشت را استوار داشت )6(

زودا كه راهش را به سوى خير و آسانى هموار كنيم )7(
و اما كسى كه دريغ ورزيد و بی نيازى نمود )8(

و وعده بهشت را دروغ انگاشت )9(
زودا كه راهش را به سوى شر و دشوارى هموار كنيم )10( 

سوره مسد

و زنش هيزم كش است. 
زيانكار باد دستان ابولهب، و خود او هم زيانكار شد )1(

مالش و دستاوردش به كارش نيامد )2(
زودا كه به آتشى شعله ور در آيد )3(

و زنش هيزم كش ]و آتش افروز معركه[ است )4(
و ريسمانى از ليف خرماى تافته بر گردن دارد )5( 
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سوره فلق

شر زنان افسونگر دمنده در گره ها.
بگو به پروردگار فلق پناه می برم )1( 

از شر هر آنچه آفريده است )2(
و از شر شب چون در آيد )3(

و از شر زنان افسونگر دمنده در گره ها )4(
و از شر رشك برى كه رشك برد )5( 
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